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 !«که نام من چیست دز دیدنت خوشوقتم! امیدوارم حدس زده باشی»ا

 1۹۶۸ سال ، این جمله را در ترانه1راک مشهور گروه اصلیمیک جَگرِ، خواننده 
بارها تکرار کرد. در این ترانه، جگر نقش  2«همدردی با شیطان»عنوان  تحتخود 

 حضورها در آنرد که شیطان اشمتاریخ بشر را برمی دارد. او فجایعشیطان را بر عهده 
است. اگر در آغاز ترانه  نمودهایفا  یداشته و در ویران کردن زندگی و جامعه نقش فعالانه

 .ماندمتوجه نشدی او کیست، در پایان دیگر تردیدی باقی نمی

 اما واقعاً شیطان کیست؟

های ویدئویی، شیطان پسند تا بازیهای عامهها گرفته تا تبلیغات، از داستاناز فیلم
 فامسرخ کوچک شخصدارد. گاهی او یک  هایغرب عمومای در فرهنگ جایگاه برجسته

 گوش در که استنجوایی  همان گاهی. است نادرست انتخاب نماد که است بامزه و
 است که شاخیسرخ هیولای همان یا. ه را انجام دهیداشتبا کار تا کندمی زمزمه شما
 قرار دارد. دوزخ در

طور کلی شیطان های ترسناک، فرهنگ غرب بهدر فیلم جزبهحقیقت این است که 
 یا هاشرارتگیرد. او معمولاً فقط تجسم همه عنوان یک شخص واقعی جدی نمیرا به

 را ابلیس غرب، در کسی ندرتبه. شودمی گرفته نظر در خدا کارهای برابر در نیرویی

 
1 Mick Jagger, lead singer of The Rolling Stones 
2 Sympathy for the Devil 
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 جهان در ویرانگر شکلی به دیوهایش همراه که شدهآفریده و واقعی موجودی عنوانبه
 .کندمی تلقی است، فعال امروز

طلب بزرگ، مارتین عنوان نمونه، اصلاحهای پیشین دیدگاه بهتری داشتند. بهنسل
از چگونگی محافظت خدا از ایمانداران  3،لوتر را در نظر بگیرید. او در سرود معروف خود

 برد. در بند نخست این سرودکار میپرده بهگوید. اما در مورد شیطان کلماتش را بیمی
 :گویدمی او

 زیرا هنوز دشمن کهن ما»

 در پی زیان رساندن به ماست؛

 حیله و قدرتش عظیم است،

 و از سرِ نفرتی بیرحمانه،

 .«بر زمین همتایی ندارد

 هرگز اما کند،می تأکید شیطان بر عیسا پیروزی و پادشاهی بر لوتر سرود، در ادامه
 :کندمی ترسیم ترسناک تصویری لوتر سوم، بند در. شماردنمی کوچک را او تهدید

 و اگر این جهان، پر از دیوان،»

 تهدید کند که نابودمان سازد،

 هراسیم، زیرا خدا اراده کرده استنمی

 تا حقیقتش از طریق ما پیروز شود؛

 رو،شاه تاریکیِ تیره

 لرزیم؛ما از او نمی

 توانیم خشمش را تاب آوریم،می

 اش حتمی است،زیرا نابودی

 .«و تنها یک کلمه او را سرنگون خواهد کرد

 
3 A Mighty Fortress is Our God (1528) 
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 در اکنون که کتابی و گوید،می سخن شیطان شخص روشنی دربارهمقدس بهکتاب
 حقیقت فرهنگی، هایتصویرسازی هیاهوی میان از کندمی کمک شما به ،دداری دست

 شریر، آن که دکنی درک تا بردمی مقدسکتاب صفحات به را شما فیلیپس راب د.ببینی را
مدعی » که است کسی همان بلکه نیست؛ چنگک و تیزنوک دُم و قرمز لباس با موجودی
، همان که »چون شیری غرّان در پی (12:1۰ مکاشفه) «.ماست خواهران و برادران

که چرا  شویدمتوجه میدر پایان این مطالعه، (. ۵:۸« )اول پطرس که ببلعدکسی است 
مقدس به ما ما مسیحیان نیازی به ترس از شیطان نداریم، اما در عین حال، چرا کتاب

 .جنگی روحانی هستیمدرگیر گوید که در می

 درکی به مقدس،کتابدعای من این است که هنگام خواندن این کتاب و مطالعه 
 وقتی د.یابی دست کارهایش و او به نسبت مقدسیکتاب دیدگاهی و شیطان از روشن

 پیش از شریر آن کار پایان ددانیمی زیرا برداشت، دخواهی گام اطمینان با ،تجهیز گشتید
 .است پادشاه عیسا چونت؛ اس شده تعیین

 جان مارک ییتس

 رئیس امور دانشجویان و موفقیت تحصیلی
 استاد تاریخ کلیسا

وِسترنبَپتیست مید الاهیات  
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؟ پدر و مادرهای ما شاید ما را به نامِ نیاکانِ یک نام، گویای چه چیزهایی است
گذاری کرده های محبوب نامهای سینما، رهبرانِ قهرمان، یا حتی ترانهعزیز، ستاره

 1۹۷۰ دهه پاپِ یک ترانه ، برگرفته از عنوان دخترِ ما اوبرینام باشند. برای نمونه، 
های تازه و مد های محبوب در یک نسل ممکن است با ظاهر شدن نام. ناماست

، آیندمیرنگ شوند، اما بعدا دوباره بازگردند. برخی دیگر به نظر جاودانه روز کم
در ایالات  اننوزاد ترین ناممحبوب ،جیمز و ماری که نزدیک به یک قرن همانند

-هایواقعاً سخت است بفهمیم والدینِ مشهور دنیا وقتی اسم بچه 4.اندمتحده بوده
، دقیقاً به چه دشتنگذانام می «Pilot Inspektor» یا «Moon Unit» را شان

دلیل پدری را که  نیزسرا با این حال، حتی شل سیلورستاینِ ترانه کردند.فکر می
که برگرفته از یک ترانه  دهدمیتوضیح گونه ایننامیده بود،  «Sue» پسرش را

 است:
 که بمیرماما باید از من تشکر کنی، پیش از این

 ۵.برای ریگ در دل و آب دهان در چشمت

 
4 “Top Names Over the Last 100 Years,” 

https://www.ssa.gov/oact/babynames/decades/century.html. 
5 Shel Silverstein, “A Boy Named Sue,” performed by Johnny Cash. 

https://www.ssa.gov/
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رسند. خدا نخستین انسان را مقدسی کمی هدفمندتر به نظر میهای کتابنام
 «آداما» عبریآدم نامید، که عموما به معنای انسان یا نوع بشر است و به واژه 

 فرعون دخترِ. است گرفته شکل آن از او که کند اشاره زمینی به تا خوردمی پیوند
 کشیدن بیرون» معنای به که عبری ایواژه پایه بر نامید، اموس را خود خواندهفرزند

 و عمیلو و یزرعیل را پسرانش دهدمی فرمان هوشع به خداوند. است «آب از
. اشاره داشتند اسرائیل یرو پیشِ داوریِ به همگی که بنامد، حامهورلو را دخترش
فشارها  همه برابرِ در و بنامند یحیا را فرزندشان کنندمی اصرار زکریا و الیزابت

 آنان به جبرائیلکنند، چون فرشته گذاری او به نامِ پدرش مقاومت میبرای نام
 .کنند چنین است داده دستور

. پسرِ الیزابت و نیز وجود دارندهای توصیفی ها و عنوانلقب که و بعد، البته
شود. خدا نامِ ابرام و سارای را به ابراهیم زکریا به نامِ یحیای تعمیددهنده شناخته می

 کنند تا نشانهیهوه، را دریافت می الاهیاز نامِ  بخشیدهد؛ آنان و ساره تغییر می

. شوندمی نامیده رعد پسرانِ یوحنا و یعقوب شاگردان. باشد ایشان با خدا عهدِ
 ولِ ئشا و است دوقلو به معنای که شود،می خوانده دیدیموس ،رسول تومای

 آنان، بدترینِ: گزیندبرمی کوبنده و تند لقبی خود برای او شود؛می پولس طرسوسی
 .گناهکاران یعنی

 جالب کنیم؟ فکرچگونه  باید بسیارش هایلقب و هانام و شیطانپس، درباره 
 که نیست عنوانی و است کنندهمتهم معنای به «Satan» عبری واژه که است
    نقشِ  موقعیت یک در خداوند فرشته حتی شود؛ داده نسبت شریر به تنها

«Satan» یونانی ژه. وا(32،22: 22 اعداد) کندمی بازی را «diabolos» از که 

ق( عتی عهد یونانیِ  ترجمه)ترجمه هفتاد  در ،گرفته شده است «Devil» کلمه آن
 .دارد را معنا همان عملا و رفته کار به «Satan» ترجمه برای
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 کردهسقوط یک فرشته هکه ب وجود دارندهایی مقدس نامبا این حال، در کتاب

 هانام این. راندمی فرمان مانندشدیو پیروانِ از لشکری بر که دارد اشاره مشخص
 بلیعال، زبول،لبع شریر، فریبنده، گر،وسوسه قاتل، ها،دروغ پدرِ مار، اژدها، شامل
 هاینام و هانام این رو، پیشِ صفحاتِ در. است نابودکننده و جهان، این رئیسِ
 .بیاموزیم قومش و خدا اصلیِ دشمنِ درباره بیشتر تا کنیممی بررسی را دیگر

 شدهمسح محافظِ کروبیِ درباره مقدسیکتابتنها به یک اشاره  نخست،فصلِ 
 باشد؟ سقوطش و سرکشی از پیش ،شیطان همان این است ممکن پردازد. آیامی

 سوم فصل دهند که در پیدایشمار یا اژدهایی را نشان می دوم و سوم هایفصل
. شودمی افکنده گوگرد و آتش به دریاچه فصل بیست شود و در مکاشفهمعرفی می

: شیطان و گویدسخن میاین موجود  هایترین عنوانرایجدر مورد  چهارم فصلِ
 روند. کدام فقط برای تصویر کردنِ شریر به کار نمی. اما هیچشریر

ها را پدرِ دروغ ابلیس؛ او رساندمیما را به سخنانِ عیسای مسیح  پنجمفصلِ 
 ویژهبهت؛ هاسناراستی همه نامد. بنابراین او دروغگویِ نخستین و برانگیزانندهمی
 . است حقیقتخود  که مسیح عیسای برابرِ  در

 قاتل نخستیناو  واقع در. کندعنوانِ قاتل ترسیم میشیطان را به ششم فصلِ
 سپس. رساندمی قتل به را بشر نژادِ حوا، و آدم موفقِ  وسوسه با او نخست، بود.
 سردسته شبکه کنونتا زمان نآ از. بکشد را هابیل برادرش تا انگیزدبرمی را قائن
 . است بوده جنایت و قتل

کند؛ نقشی که او از نخستین برخوردِ شنا میآگر ما را با وسوسه هفتم فصلِ
 .بردکند و در سراسرِ تاریخِ بشر از آن لذت میها بازی میاش با انسانشدهثبت

ای کند؛ کسی که اغلب خود را به شکلِ فرشتهفریبنده را برملا می هشتمفصلِ 
 . سازدنمایان مینورانی 
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 چیزِ مخالفِ خدا و قومشالگویِ همه که نامدشیطان را شریر می نهمفصلِ 
 است.
کند و شیطان را به اعمالِ نامِ باستانیِ بعلزبول را بررسی می دهمفصلِ  

 شریر ارواحِ  شدهشناخته دهد. او شاهزادهپرستانه در اسرائیلِ باستان پیوند میبت
 .است

 بلیعال نامِ با شریر درباره مهم اما واحد اختصار به یک اشارهبه یازدهم فصلِ
 . پردازدمی

کند. یاد مرور می «رئیسِ این جهان»عنوانِ نقشِ شیطان را به دوازدهم فصلِ
تر راند که لشکرش هر روز کوچکای فرمان میگیریم چگونه او بر پادشاهیمی
 شود و سرانجامش شکست است. می

کند که در کتابِ بررسی می گرعنوانِ نابودنقشِ هولناکِ او را به سیزدهمفصلِ 
 مکاشفه »ابدون« و »اپولیون« نامیده شده است.

دهد: جهنم، جایی که سرنوشتِ نهاییِ شریر را نشان می چهاردهمفصلِ 
 گوید برای شیطان و فرستادگانش آماده شده است. عیسای مسیح می

 به که کندمی بررسی را خدا زرهِ تعلیمِ پولس درباره پانزدهمو سرانجام فصلِ 
 .بایستند استوار شیطان امانِبی هجومِ برابرِ  در بخشدمی توان ایمانداران همه

 این. یابدمی پایان گروهی یا فردی برای مطالعه هاییپرسشهر فصل با 
 از ترسناکی هایگزارش و شیطان قدرتِ از انگیزیهراس هایداستان مطالعه
 نداریم، شریر از ترس برای دلیلی همه، این با. دارد بر در را او فریبکارانه هایروش
 دریاچه در سرنوشتش و که توسط خدا افسار زده شده است است شیری او زیرا

 .است قطعی ،خدا حاکمِ دستِ نیز به همان اندازه در آتش
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کنیم، خوب است به یاد داشته باشیم که دشمنِ شریر مطالعه میدر مورد وقتی 
آنان در حقیقت  نیستند. هامورمون، مسلمان، یا (انیمیستگرا )جانخدا، بیافراد ما 

)دوم  دهند انجام را او تا اراده سازدمیقربانیانِ شریرند، کسی که ایشان را اسیر 
ما باید متوجهِ شیطان باشد، زیرا او دشمنِ حقیقیِ خدا و  (. تمرکز2۶:2تیموتائوس 

 کرده، کورشان شریر که باشد کسانیما باید برای رهاییِ همه  یقومِ خداست و دعا
 ت.اس ساخته خود اسیرِ آنها را  و کشیده، بند به

هر قدر هم این جهان تیره به نظر برسد، مسیحیان همیشه باید سر بلند کنند، 
که دشمنِ اصلی به  رسدمیروزی  (.2۸:21است )لوقا زیرا رستگاریِ ما نزدیک 

 زمینِ  و سمانآ ما دهندهو نجات (،1۰:2۰)مکاشفه  شودمی افکنده آتش دریاچه
 .(21-22؛ مکاشفه 13-1۰:3دوم پطرس ) فریندآمی جدید
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یکی از ثروتمندترین و نیرومندترین مردان روم  ،مارکوس لسینیوس کراسوس
های گوناگون ثروتی کلان متولد شد، از راه ق.م 11۵باستان بود. او که در سال 

های سوخته از آتش و از داد و ستد بردگان گرفته تا خرید زمینوی اندوخت؛ 
ثروتش به او امکان  را پیشه خود نمود. بازسازی و فروش آنها با سودهای گزاف

. حتی او بود که محبوب بگرددداد رقیبان را در هم بکوبد و نزد ژولیوس سزار می
، پرداخت اسپارتاکوس رهبری به بردگان شورش ه سپاهیان را برای سرکوبهزین
 نمود.

سرزمینی سرشار  مقرر کرد وقدردانی، کراسوس را فرماندار سوریه  برایسزار 
 کراسوس ایافسانهصعود باعث بایست میهدیه این  را به وی بخشید. از منابع

 علیه باریفاجعه کشیلشکر. کرد افول داردنباله ایستاره چون او اما شد،می
 گذاشت؛ پیش پا صلح برای حَرّان، نبرد از پس. انداخت راه به هاپارت امپراتوری

 با تاریخ مردان ثروتمندترین از یکی. ریختند گلویش در گداخته طلای هاپارت اما
از هر چیزی برای  بیشتر زندگی در که شد خفه چیزی همان از سوزان ایجرعه

در خفت و خواری در برابر  کراسوس، سزار، رتبهعالی یار. پرداختآن بها می
 (1) دیدگان جهان باستان جان سپرد.

. دانیممی شیطان از بیش کراسوس سقوط و صعود که دربارهشگفت این
 و سقوط از هرچند گوید،می اندک شریر آن سقوط و صعود درباره مقدسکتاب

 زیرک، قدرتمند، است؛ مخلوق ابلیس که دانیممی. دهدمی خبر ننگینش سرنوشت
 قوم و خدا علیه را چریکی جنگی قوا تمام با که دانیممی. کشنده و آزمند فریبکار،
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 فرشتگان با که دارد خبیث ارواح از انبوه سپاهی که دانیممی. بردمی پیش خدا
 بسیار اقتداری و پادشاهی که دانیممی. درگیرند روحانی جنگ در هاانسان و مقدس

 د.اندرآمده اسارتش به که ی داردآنان بر

آگاهیم. شیطان نه دانای کل است، نه قادرِ مطلق، و نه  نیزاما از حدودش 
تر، خداست. و از این هم مهم مختصزیرا این صفات تنها  مطلق است،حاضر 

خود را چنین نیز امروز  اگر یا قدر و منزلتی داشتروزگاری  با اینکهدانیم می
تخت خدا  عرش آسمان و نزدیکافتاده است. از  یدر سراشیبی تند اما ،نمایاندمی

زمین پرسه  برامروز خشمگینانه  و رانده و از قلمروی آسمانی تبعید شده است
است،  شده افروخته دستانشهم و او برای ویژهبه که های دوزخزند. روزی آتشمی

 (.41:2۵ی متّ) بود خواهد اشجاودانه عذاب خانه

شعله اما شیطان چه زمانی به آن شریر بدل شد؟ شرارت چگونه در دلش 
تواند آفریدگارش را شکست بدهد؟ و چرا ؟ چگونه به ذهنش رسید که میکشید

 های بیشتری را با خود به دوزخ بکشاند؟تواند انسانمصمّم است تا می

 یمقدسی معنا دارد این است که شیطان مخلوقتنها پاسخی که از نظر کتاب
گوید مقدس روشن میشورید. کتاب وندکه علیه خدا ،قدرت بسیار بود باباهوش 

؛ یوحنا 2-1:1 چیز را در قلمروهای مادی و روحانی آفرید )پیدایشکه خدا همه
 را که همچنین، خدا هرچه شد.( که شیطان را نیز شامل می1۶:1؛ کولسیان 3:1

 .(4:4اول تیموتائوس ؛ 24:1۰4مزامیر ؛ 31:1 نیکو بود )پیدایش ،آفرید

، بگردد»شریر« تبدیل به شیطان  همچونکه موجودی ماورایی پس، برای آن
. نمودمینخستین سقوط  معصومیت و از حالت کردمیباید بر ضد خدا عصیان 

و اجازه داد رخ ، افتادخواهد اتفاق  دانست اینکه خدا می گیریممیچنین نتیجه هم
تا پسر خود را آشکار سازد؛ پسری  تبدیل نمودتر بزرگ تی، و آن را به خیریدهد
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و قیامش  دفنگناه، مرگ، ذات شد و از طریق زندگی بیکرده همکه با انسانِ سقوط
 .. شکستی شگفت برای آن شریر؛ و پیروزی برای خدا و قومشفدیه دادآنان را 

 اما دهد؛نمی پاسخ را شیطان سقوط و صعود درباره هاپرسش این، همه
 ی»کروبِ را او نبی حزقیال که کنیم بررسی را مخلوقی تا دهدمی دستبه چارچوبی
 خواند.می شده«مسح نگهبانِ

 
نورِ عهدعتیق

 
 

دلِ  سوی شناختبه را هایی روزنه ،در عهدعتیق انگیزبحثدو بخشِ بسیار 
عبری  «آمیزشعری طعنهاست که » 21-3:14گشایند. نخست، اشعیا آن شریر می

 بابل پادشاه علیه( ایمقایسه مَثَلی یا آمیزتحقیر سرودِ -در عبری  )مَشَل است
دارد که بسیار فراتر از وصفِ یک  12-14 آیات در هاییواژه حال، عین در و است؛

 .نمایندانسان می

داوری خدا به  ا. هرچند یهودا بکندبخش را بیان میامیدپیامی  14 فصل اشعیا
شود. تبعیدِ بابل جای خود خودِ بابل نیز نابود می اما کند،دست بابلیان سقوط می

دهد. آنگاه قوم سرود پیروزی خود را علیه ای شادمانه تا اورشلیم میرا به بدرقه
 :شودمی آغاز چنین سرود. سرایندمی بابل شدهخوارپادشاه 

 چگونه آن ظالم از میان رفت،»

 !و وقاحت او به پایان رسید

 خداوند عصای شریران

 و چوگان حاکمان را شکسته است؛
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 زدند،وقفه میکه خشمگینانه قومها را بی

 .راندندامان بر امتها حکم میو غضبناکانه با آزارِ بی

 زمین سراسر آسوده و آرام است،

 .سرایندو مردم به آواز بلند می

 صنوبرها و سروهای آزاد لبنان

 :گوینداز تو به وجد آمده، می

 از زمانی که تو پست شدی،”

 “.بُری به بریدن ما نیامده استهیچ چوب

 هاویه در پایین به جنبش درآمده است

 .تا چون بیایی به استقبالت بشتابَد

 سازد،ارواحِ مردگان را برای خوشامدگویی تو بیدار می

 جملۀ آنان را که رؤسای زمین بودند؛

 آنان را که پادشاهان قومها بودند،

 .داردهایشان به پا میجملگی از تخت

 ت:آنان همگی خطاب به تو خواهند گف

 !ایتو نیز چون ما ضعیف گشته”

 “!ایتو نیز مانند ما شده

 شوکت تو و نوای چنگهایت،

 .به هاویه فرود آورده شده است

 زیرانداز تو حشراتند،

 .اندازت کرمهاو روی

 ای ستاره صبح، ای پسر فجر،
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 !ایافتاده چگونه از آسمان فرو

 ساختی،ای که ملتها را ذلیل می

 !ایچگونه خود بر زمین افکنده شده

 :گفتیدر دل خود می

 به آسمان صعود خواهم کرد،”

 و تخت خود را فراتر از ستارگان خدا خواهم افراشت؛

 بر کوهِ اجتماع جلوس خواهم کرد،

 بر بلندترین نقطۀ کوه مقدس؛

 به فراز بلندیهای ابرها صعود خواهم کرد،

 (.11-4« )آیات .و خود را مانند آن متعال خواهم ساخت

 
. است بابل پادشاهیک انسان یعنی جا، سرود خطاب به آشکار است که تا این

 مشخص نامی نبودِ اما  ،گیردمورد مخاطب قرار می یک شخص صورتبه هرچند
 قوم بر که است ستمگری  دستگاهِ »اوجِ نماینده پادشاه که باشد معنا بدین شاید
. دهدمی نشان را اشچوپانی مسئولیت پادشاه، عصای (.2) «.داشتروا می ستم خدا

 شکسته دو هر. اوست قدرتِ نمادِ(، سلاحی گاه و زینتی گرزیعصای سلطنتی )
 که شادند خاطر این به لبنان درختانِ حتی. گردد آشکار خدا حاکمیتِ تا شودمی

 .شوندنمی قطع بارو و برج ساختِ برای دیگر

 یابدمی شخصیّت ولْئش. کشدمی پیش را( مردگان عالم) ول«ئ»ش واژه ۹ آیه
 درگذشته فرمانروایانِ ارواحِ . کندمی پذیرایی پادشاه از گرمیبه که نمایدمی چنان و

گوید ها سخن میاز کرم 11 آیه. اندشگفت در پادشاه خواریِ  و ناتوانی از و آنجایند
 .خورندکه پیکرِ پادشاه را در گورش می
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 :کنندجهانی خطاب میپادشاه را با واژگانی فراسوی این 12-14اما آیات 

ای که ملتها ای! افتاده چگونه از آسمان فرو ای ستاره صبح، ای پسر فجر،»

به ”: گفتیدر دل خود می! ایچگونه خود بر زمین افکنده شده ساختی،را ذلیل می
بر  و تخت خود را فراتر از ستارگان خدا خواهم افراشت؛ آسمان صعود خواهم کرد،

به فراز بلندیهای  بر بلندترین نقطۀ کوه مقدس؛ کوهِ اجتماع جلوس خواهم کرد،

-12« )آیات “.و خود را مانند آن متعال خواهم ساخت ابرها صعود خواهم کرد،
14) 

آیا هنوز سخن از پادشاه بابل است؟ یا این گذرِ ادبی به موجودی ماورایی اشاره 
چگونه از  !صبح دختر، زهرهآورد: »ای را چنین می 12 آیه قدیم دارد؟ ترجمه
 شیطان درباره آیه که فرضپیش این با و ترجمه، این اساس بر «!...ایآسمان افتاده

 معنای به لاتین ولگاتِ از گرفته) «ستاره صبح» که اندگرفته نتیجه برخی است،
 دوره در کسی نخستین نجاوری. است ابلیس هاینام از یکی( نور« »آورنده

 را آن بعدها نیز آگوستین (3یی را مطرح نمود. )ادعا چنین که است اولیه کلیسای
 .پذیرفت

. هستند مقدس با این دیدگاه مخالفهمه، بسیاری از مفسران کتاببا این
 داستانش که کند اشاره کنعانی ایالهه به مجازی طوربه شاید «ستاره صبح»

 را برتر خدای جایگاهِ کوشدمی که فروتر خدایی: است شده یهودا هجونامه الگوی
 (.4د )افتمی فرو هولناک سرعتیبه و کند غصب

ای که باشد، سیاره شده تشبیه زهره تفسیر دیگر این است که پادشاه به سیاره
. افتدمی فرو آسمان در سرعتبه که آمدشمار میبه صبح ستارهدرروزگار باستان 

 شناسیاسطوره شاید شمال« جانبِ دورترین در خدایان »مجمعِ بارهدرهمچنین 



 شیطان/20

 

( صافون: عبری) »شمال« کوهِ بر بزرگ، خدای بَعْل، تختِ  گذار باشد.تأثیر کنعانی
 .شدمی پنداشته

 عبری عنوان ارجاع به شیطان، خودِ واژه« بهستاره صبحدلیلِ دیگر بر ردِ »
 پدران برخی مانند کهآن جایبه. «Helel»: شده برگرفته آن از نام این که است
( »درخشیدن« ندرتبه گاه) «Halal» از «Helel» که شود ورزیده اصرار کلیسا

 معنای به «،Yalalدیگر» ایریشه از را آن که است آن ترمعقول آید،می
 ت.دانس زاری«/»ناله

 (آمده ترجمه شده »لوسیفر« آن درستاره صبح  که ولگات مترجم) ومجرحتی 
 بخش این در «Helel» بهترِ  ترجمه که کندمی اعتراف اشعیا از کتاب تفسیرش در
«Ulula» (ِفغان«/»ناله لاتین )جروم چون »لوسیفر«؟ چرا پس (. ۵) است، 

به شیطان  14 فصل اشعیا که بود شده متقاعد نجاوری از خود خوانشِ  از پیشاپیش
 (.۶) کرد هماهنگ دیدگاه آن با را اشلاتینی اشاره دارد، ترجمه

عهدعتیق  نبوتیهای در اشعیا و دیگر کتاب «Yalal»از این گذشته، کاربرد 
که جان سازگارتر است. چنان موقعیت،آید و با این داوری و ماتم می متندر 

نشینِ دیگر آید و غالباً همانبیا میکتب نویسد: »این واژه فقط در گیلهولی می
چون این بخش  .(zaaq and sapad)واژگان عبریِ فریادِ اندوه و مصیبت است 

 دارد، برگردان طبیعیِ آن »ناله« است، نه »آورنده گونهصراحت عناصرِ مرثیهبه

 فرو آسمان از »چگونه: آوردمی گونهاین را آیه این گیلهولی رو،این از (.۷« )نور«
 که تو ای،شده افکنده زیر به زمین به چگونه !صبح پسرِ ای واویلا،! ایافتاده

 (۸.« )ساختیها را ضعیف میامّت روزگاری

به پادشاهِ زمینی  طور کاملبهدوباره  14 فصل در اشعیا آمیزسرودِ تحقیر
 :گرددبازمی
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 اما به هاویه پایین آورده شدی،»

 .و به اعماق گودال فرود آمدی

 آنان که تو را بینند بر تو خیره خواهند نگریست،

 :ات چنین خواهند اندیشیدو درباره

 آورد،آیا این همان است که جهان را به لرزه درمی”

 جنبانید؟و ممالک را می

 همان که دنیا را به بیابان بَرَهوت بدل کرده

 و شهرهایش را منهدم ساخته بود،

 “داشت؟هایشان بازمیو اسیران خویش را از بازگشت به خانه

 پادشاهانِ قومها جملگی در شکوه و جلال

 خسبند،هر یک در قبر خویش می

 ای منفوراما تو چون شاخه

 !شده هستیای لگدمالو لاشه

 از قبر خود بیرون افکنده

 ای،و به کُشتگان پوشانده شده

 کشتگانی که به شمشیر دریده شده،

 .اندرفته و تا به سنگهای گودال فرو

 همچون شاهان به خاک سپرده نخواهی شد،

 ای،زیرا سرزمینت را ویران کرده

 .ایو قوم خویش را کشته

 از فرزندان شریران هرگز یاد نخواهد شد؛

 پس برای پسرانش کشتارگاهی مهیا سازید،
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 به سبب تقصیر پدران ایشان،

 مبادا برخیزند و جهان را به تصرف درآورند،

 (.1۵-21ت )آیا.« و زمین را از شهرها پر سازند

دفاع تبدیل ناتوان و بیکه زمانی قدرتمند بود، اکنون در مرگ  پادشاهِ بابل،
اند. برخلافِ اش در شگفتدستیاز فرو . ساکنان گمنام عالم مردگان،شده است

میدانِ نبرد رها  درشوند، پیکرِ او پادشاهانِ دیگر که با شکوه به خاک سپرده می
 .ماندشود و زیرِ اجسادِ دیگر میمی

پادشاهی زمینی به  14 فصل که، تردیدی اندک است که اشعیاخلاصه آن
 آسمان بر مشت که باشند شریری فرمانروایانِ از ترکیبی شایداشاره داشته باشد؛ 

 ارواحِ  که حالی در خورند،می را پیکرش هاکرم. آزردندمی را خدا قوم و افراشتندمی
 14-12 آیات شاید همه،این با. گویندمی آمدخوش ولئش در را او ،درگذشتگان

 خدا، علیه عصیانش که شریر آن از د. نگاهی مستترمقدسی بیفکننای کتابسایه
 .شد آفریدگار علیه انسانی شورشِ گونه هر برای سرمشقی

 :کندمی اذعانآمیز ای هشدارگونهبه 1یکه گیلهولچنان
توان در داوریِ خصلتی آخرالزمانی دارند، می نبوتی هاینوشتهکه با توجه به این»

شود را دید که تکرار می الاهیتاریخیِ مشخص بر پادشاه بابل، الگویی از داوریِ 
 این با. رسدمی اوج به زمان آخر در فرزندانش و سرانجام در داوریِ شیطان و همه

 متنِ این که ادعا این و داوری نبوتی هایترسیم در الگویی سیبازشنا بین حال،
 اشتیاق. وجود دارد مهم تفاوتی کند،می آگاه شیطان اخلاقیِ  سقوطِ  از را ما خاصْ

 در تا بر آن دارد را ما نباید مانالاهیاتی هایروایت هایشکاف کردنِ  پُر به ما
 (.۹.« )ندارند را بیانش قصد که بخوانیم چیزی انبیا سخنِ

 
1 Gilhooly 
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2۸
 شیطان، سقوطِ و منشأ در عهدعتیق درباره انگیزبحثدومین متنِ بسیار 

ای برای پادشاهِ فرمانروای صور و مرثیه سقوطاست؛ بخشی که  2۸ فصل حزقیال
 اشعیا همانند. باشد شخص یک به اشاره دو هر شایدثبت نموده است. صور را 

، نامِ پادشاهی مشخص آورده نشده؛ اما پادشاهی که در روزگار خدمتِ 14 فصل
 ق.م.( بود. آیات آغازینِ حزقیال ۵۷3-۵۸۵کرد اِثبَعَلِ سوّم )حزقیال سلطنت می

 دهد:قرارمیخطاب مورد آشکارا فرمانروایی انسانی و متکبّر را  2۸ فصل

ای پسر انسان، به حاکم صور بگو، : کلام خداوند بر من نازل شده، گفت»
گویی، ”خدا و می از آن رو که دلت مغرور شده،: فرمایدخداوندگارْ یهوه چنین می

 حال آنکه نه خدا، بلکه انسانی،. نشینمبر سَریر خدایان می و در دلِ دریا! هستم
درستی که از دانیال به شماری؛هرچند دل خویش را همچون دل خدایان می

برای  به حکمت و بصیرت خویش .و هیچ رازی بر تو پوشیده نیست حکیمتری،
به فراوانیِ حکمتِ . ایبه طلا و نقره انباشته و خزاینت را ای،خود ثروت اندوخته
ات و دلت به سبب توانگری ای،دولت خود را افزون ساخته خویش در تجارت،
از آن رو که دل : فرمایدبنابراین خداوندگارْ یهوه چنین می. مغرور گشته است

 اینک من بیگانگان را بر تو خواهم آورد، شماری،همچون دل خدایان می خویش را
و  تا بر ضد زیباییِ حکمت تو شمشیر از نیام به در آورند ترینِ قومها را؛پیشهستم

و به مرگِ هولناک افکند،  خواهند آنان تو را به هاویه فرو. فرّ و شکوه تو را بیالایند
همچنان خواهی گفت که:  آیا در حضور قاتلانت. در دل دریا جان خواهی سپرد

نه خدا، بلکه انسان خواهی بود و  حال آنکه در دستان قاتلانت، “”خدا هستم؟
زیرا خداوندگارْ یهوه  به مرگ نامختونان خواهی مرد؛ به دست بیگانگان، بس؟

 (.1۰-1.« )آیات امفرماید که من سخن گفتهمی
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خداوند او را آشکارا سرزنش اما ، پنداشتمیهرچند فرمانروای صور خود را خدا 
حکمتِ بشری و ثروتِ  و انسانی مغرور است کند که اوو خاطر نشان میکند می

و به هاویه  شودمی . او به دستِ بیگانگان در جنگ کشتهاند، او را فریفتهفراوان
 کند:اشاره میای برای پادشاهِ صور . آنگاه متن به مرثیهرفتفرو خواهد 

ای ی پسر انسان، بر پادشاه صور مرثیه: اکلام خداوند بر من نازل شده، گفت»
آکنده از  تو الگوی کمال بودی،: فرمایدبسرا و او را بگو، خداوندگارْ یهوه چنین می

و هر گونه سنگ گرانبها  در باغ خدا، تو در عدن بودی،. حکمت و کامل در زیبایی
یاقوت کبود و  زِبَرجَد و عقیق و یشب، لعل و یاقوت زرد و الماس،: زینت تو بود

اینها همه، در روز  کاریهایت از صنعت طلا بود؛دانها و کندهنگین. فیروزه و زمرّد
و من تو را برقرار  گستر بودی،تو کروبیِ مسح شدۀ سایه. آفرینشت مهیا شده بود

. خرامیدیو در میان سنگهای آتشین می تو بر کوهِ مقدسِ خدا بودی، داشته بودم؛
در طریقهایت کامل  تا روزی که شرارت در تو یافت شد، از روزی که آفریده شدی،

پس . و گناه ورزیدی بطن تو از خشونت آکنده شد، اما از کثرت سوداگریت،. بودی
از  گستر،و تو را ای کروبیِ سایه تو را چون چیزِ نجس از کوه خدا بیرون افکندم،

و به سبب فّر و  ات مغرور گشت،دلت از زیبایی. میان سنگهای آتشین نابود کردم
و در معرض  پس تو را بر زمین افکندم. حکمت خویش را فاسد گردانیدی شکوهت،

 ات،انصافیِ سوداگریبه واسطۀ کثرتِ گناهت و بی. تماشای پادشاهان نهادم
که تو  پس آتشی از میانت بیرون آوردم مکانهای مقدسِ خویش را مُلَوّث ساختی؛

. تو را بر روی زمین خاکستر ساختم گرانت،و در برابر دیدگان همۀ نظاره را سوزانید،
سرانجامی  از تو در شگفت شدند؛ شناختند،جملۀ آنان، از میان قومها، که تو را می

 (.1۹-11.« )آیات و دیگر تا به ابد نخواهی بود ای،دهشتناک رسیده
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 باغِ  عدن، »در «،کمال الگوی» -رصو پادشاهِ آمیز دربارههای اغراقتوصیف
 «ها،کمال در طریق» خدا«، مقدّسِ  کوهِ »بر «،گسترشدۀ سایهروبیِ مسح» خدا«،

 با را پادشاه نبی،حرقیال . کند اشاره انسان یک به تواندنمی اللفظیتحت صورتبه
 از را خدا فیض و شده فاسد اما بوده، والا جایگاهی در که کندمی مقایسه کسی
خلاصه دو   The CSB Apologetics Study Bible کتاب .است داده دست

 :کندگونه بیان میرا این متضاددیدگاه 

کم شانزده از میانِ بیست ویژگیِ توصیفیِ قابلِ شناسایی در این بخش، دست»
 خوانیهمه، تر نوشته شدونیم قرن پیشکه حدود یک 12-14:1۷مورد با اشعیا 

 که رساندمی نتیجه این به را کارمحافظه دانشمندان از بسیاری خوانیهم این. دارد
 شیطانی که همان دارند؛ اشاره شیطان سقوطِ به و اندمرتبط هم با متن دو این

 که زبانی با حزقیال اساس، این بر. شرارت است سرچشمه و او قومِ و خدا دشمنِ
 .بود صور پادشاهِ پشتِ متفکرِ مغزِ شیطانْ وید کهگمی کردند،می درک مخاطبانش

-پای مقدسکتاب از خطا بودن مصون به اندازه همان به که مفسرانِ دیگر
 از »فراتر این قسمت به معتقدند و دانندمی وگمانحدس را نظری چنیند، بندن

 اگر حزقیال قصد داشت درباره(. 4:۶ قرنتیان اول) رودمی شده« نوشته آنچه

 متونِ دیگر در که گونههمان نبرد؛ را نامش که نداشت دلیلی بگوید، سخن شیطان
-3:1؛ زکریّا 2-1 هایفصل ؛ ایوب21:1 تواریخ اول) است آمده او نامِ عهدعتیق

 این در .شودمی شناخته ادبی گوییمبالغه ابل، اسرائی انبیای دیگر چون حزقیال(. 2
 »نمایش« با تا کندمی تشبیه عدنباغ  در والا شخصیتی به را صور پادشاهِ او بخش،

 « )آیه.او را تشدید کند؛ کسی که »هرگز دیگر وجود نخواهد داشت خفت( 1۷ آیه)
1۹».) (1۰) 
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در میانِ  2۸ فصل و حزقیال 14 فصل شاید اکنون روشن شود که چرا اشعیا
به در پرتوی بخش دوم، بیایید بار دیگر . انگیز هستندبحثانجیلی بسیار  متالهین

 .بخش نخست نگاه کنیم

چند ویژگیِ مشترک دارند:  2۸ فصل و حزقیال 14 فصل که، اشعیانخست آن
کنند که سودای خدایی در سر ، هر دو پادشاهانِ شریّرِ زمینی را توصیف مینخست

کوشند زند؛ آنان که میآنان را رقم می خفتای دراماتیک گونه، خدا بهمدارند. دو
 ،ومس. کنندسقوط می هاویه به بنشینند، -نآنا از فراتر حتی یا-خدایان میانِ 

 نماید؛می مبالغه از فراتر که شودمی کشیده تصویر به چنان پادشاهان خُودستاییِ
 از. است کرده کمین پادشاهان این پرده پشتِ  قدرتمند و نادیدنی موجودی گویی

 شریر آن از هاییتوصیف نبی، دو هر که باورند این بر مفسران از بسیاری رو،این
 .اشاراتی به جایگاهِ پیشینِ او و سقوطِ پس از آن دارندد که دهنمی دست به

 ترپیش کهچنان که کندمی یاد صبحِ« اشعیا از این موجود با عنوانِ »ستاره
 هشدکروبیِ مسح» را او حزقیال اما. باشد کنعانی الوهیّتی به ایاشاره تواندمی گفتیم
 همچون که هستند خاصی آسمانیِ موجوداتی ان،کروبی. نامدمی «گسترسایه
 شباهت فرشتگان به و شوندنمی خوانده »فرشته« هرگز مقدسکتاب درن سرافی
 گرچه ،(ندارند توصیفی چنین فرشتگان کهآن حال) دارند بال گروه، دو هر. ندارند
گاهی دارای  انکروبی(. ۶:2؛ اشعیا 3۷:۹؛ 2۵:2۰ خروج) است متفاوت هابال شمارِ

 1های فصلشوند )حزقیال توصیف می مانندانسانی و گاو هاییاندامچهار چهره و 
 ،(توان) گاو: باشد جانوران آن شدههای شناختهها شاید نماد قوتاین چهره. (1۰و 

 .(سرعت تحرک،) عقاب ،(حکمت) انسان ،(خطر شوکت،) شیر
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های انسانی و حیوانی را با هم ویژگی ترکیبی از نو سرافی اناز منظری، کروبی
که به طور یابیم؛ دارند. در فرهنگِ خاور نزدیکِ باستان نیز چنین موجوداتی را می

 آنان با کسیچه کهاین به بسته پس،. ارت هستندشر بازدارنده یا قدرت غالب نماد
 هولناک کیفردهندگانی یا پذیرفتنی نگاهبانانی یا نسرافی و انکروبی شود، روروبه

 شوند.توصیف می

 ان، چون باغِ عدن، کروبیان عبارتند از: نخستهای متمایزِ کروبیبرخی ویژگی
شوند. برای نمونه، آنان راهِ بازگشتِ آدم مقدّس و نامقدّس گمارده می بیندر مرزِ 

 احتمالاً  «ی»کروب دوم، واژه .(3:24بندند )پیدایش شده از عدن را میو حوای رانده
. آمده است عهدعتیق در بار ۹1 واژه این. است »شفیع« یا «محافظ» معنای به

 یاد نشیند«می انکروبی »بر که کسی عنوانبه خدا از مقدسکتاب در همچنین
در  انبه بیان دیگر، کروبی(. ۸۰:1؛ مزمور ۶:2؛ دوم سموئیل ۷:۸۹ اعداد) است شده

مزینِ  کوبزرین انکروبیجایگاه کفاره با سوم، . حضورِ خدا جایگاهی ویژه دارند
 کاهنانجایی که رئیس شان بر پوششِ کفّاره گسترده است؛ همانهای؛ بالشده بود

 خیمه پرده بر نیز آنان تصویرِ. پاشدمی قوم گناهانِ خونِ قربانی را برای کفّاره
 بزرگ از یِدو کروبدر محراب درونی در هَیکَل، (. 2۶:1 خروج) است بسته نقش

 شود )اول پادشاهاناقداس کنارِ صندوقِ عهد قرار داده میچوبِ زَیتون در قدسِ 
خدا را اند؛ همانانی که نزدیک ندر توصیف به سرافی انچهارم، کروبی(.  2۷، 23:۶

 (.1۰-۶:4ه ؛ مکاشف3-1:۶ا کنند )اشعیخدمت می خوانند و او راقدوس قدوس می

نامد، لابد « میگسترشده سایهمسح یپس وقتی خداوند پادشاهِ صور را »کروبِ
 دریافت توانمی دشواری به اما. دارد اشاره او فردی در گذشتهبهبه صفتِ منحصر

 .کاوید ترعمیقرا آن باید. آمیزمبالغه یا است لفظی توصیف، این که
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های گوناگونی برداشتباعث ، 2۸ فصل و حزقیال 14 فصل اشعیا مقایسه
نویسندگان تباهیِ پادشاهانِ زمینی را  (1: ترند. سه برداشت از همه پررنگشودمی

 برندکنند و برای نشان دادنِ حماقتِ نخوتشان از مبالغه/طعنه بهره میتوصیف می
طور خاص، به 2۸ فصل حزقیال در و زمان پادشاهانِ زمینینویسندگان هم (2

زمان پادشاهانِ زمینی و شیطان نویسندگان هم ( 3. کنندمی توصیف را سقوطِ آدم
زنند تا مخلوقی ماورایی را نشان دهند که کنند و پرده را کنار میرا توصیف می

 .کِشدرا می پادشاهان سلطنتیهای نخ

که کدام برداشت  تا آشکار کنند کوشندمقدس سخت میمعتبر کتاب متفکران
 :کنیممرور می به اختصار. در ادامه، هر دیدگاه را ی بیشتری داردبا متن سازگار

 پادشاهانِ زمینی: نخستدیدگاه 
را تصویرهایی درخشان از  2۸ فصل و حزقیال 14 فصل بسیاری، اشعیا

شان از بینیدانند که برای افشای حماقتِ خودبزرگپادشاهانِ بدکارِ زمینی می
 جویند. یا طعنه سود می مبالغه و

، نبی 14 فصل د. در اشعیاهستن این برداشت از مدافعانکِنِث بُوا و رابرت بومن 
و صراحتاً او را »مرد« ( 4 )آیه دهدمورد خطاب قرار میمستقیماً پادشاهِ بابل را 

پرستانه بهره شناسی بتاما این نبوت همچنین از اسطوره(. 1۶ خواند )آیهمی
گیرد تا سقوط پادشاه از قدرت را به تصویر بکشد. برای نمونه، در یکی از می

دم یا ستاره ر )به معنایی شبیه به پسر سپیدهاهای کنعانی، خدایی به نام عثتاسطوره
 حکومت شمال، در مقدس کوهی صفون، کوه از بعل تخت بر خواستمی( صبح
ها را ببینید. بنابراین، بر ارتباط میان آن دو ترجمه فارسی را مقایسه کنید و. کند
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رایجِ زمان خود استفاده  مذهبیاساس این دیدگاه، اشعیا به احتمال زیاد از تصاویر 
 (.11) کند تا تحقیر و فروتنیِ یک پادشاه زمینیِ متکبر را توصیف کندمی

 ضد بروحی کنند که دو ، بُوا و بومن استدلال می2۸ فصل حزقیال مورددر 
 برخی آنچه. است متمرکز انسانی فرمانروایِ یک بر صور« »پادشاهِ و صور« »سرورِ

 متنِ  در «ی»کروب کاربردِ کشانده، شیطان با »پادشاه« کردنِ همسان به را مفسران
 کروبی »با صور پادشاهِ گویدمیترجمه هفتاد اما  (.1۶،14 آیات) است عبری
بسیاری از (. 1۶ او را »بیرون آورد« )آیه یو همین کروب( 14 آیه) بود شده«مسح

خوانیم: می NRSV در شوند. مثلاهای نوینِ انگلیسی این تفاوت را یادآور میترجمه
 از را تو نگهبان یِکروبم... عنوانِ نگهبان تو را نهادیشده بهمسح ی»با یک کروبِ

 .«راند آتشین هایسنگ میانِ

 :بندیِ بوُا و بومنجمع
روشنی به 2۸ فصل و نه حزقیال 14 فصل کلام این است که نه اشعیا »جان

توان حدس زد که کنند. میگناهیِ نخستینش اشاره نمیبه سقوطِ شیطان از بی
و  تکبّر؛ دلایلی چون شیطان به دلایلی مشابهِ پادشاهانِ صور و بابل سقوط کرد

 که است سازگار عدنباغ  در مار وسوسه با این. شدن خدا خواستِ ویژهبه و غرور
 (.12) (.«3:۵ پیدایش) شوند خدا« »مانندِ توانندمی گفت آدم و حوّا به

-در هیچ متنِ دیگری از کتاب ( 1: گویندپیروی همین دیدگاه برخی نیز می
 است؛ نشده معرفی باغ در کروبی با همراه یا «یصورتِ »کروبقدس، شیطان بهم
است؛  یدرکِ اسرائیلیانِ باستان از شیطان بسی محدودتر از درکِ عهدِجدید (2

کند اشاره می»وظیفه« به « نامِ شخصی نیست، بلکه ساتانحتی در کتابِ ایوب، »
کرده شناخته عنوان سرورِ فرشتگانِ سقوطدوم ق.م. به سدهشیطان تا حدود  (3
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 ظاهر ارتشر منشاصورت های مسیحی بهپیش از تبیینِ آموزهاو شد و نمی
 :2۸ فصل حزقیال متنِ در بنابراین،. گرددنمی

است که به »سرورِ  ایمرتبهبلند دارینقش امانتاین توصیفی استعاری از »...
در باغ  یکروب داشت کهاهمیت این نقس به همان اندازه صور« سپرده شده بود )

که این امانتِ مقدّس را با حرمت و بیم پاس بدارد، آن را به جای آنداشت(. او به
! باشد زده فروشیمیوه دکّانِ جاده کنارِ ،باغ یِکروب گوییسؤاستفاده نمود، سودِ خود 

 «.شد خوار علنی طوربه و گردید معاف امانت از شد، برکنار خود سِمَت از رو، این از
(13) 

 پادشاهانِ زمینی و سقوطِ آدم: دومدیدگاه 
 که است اینکنند ارایه می  بیل. کِ. ج چون متفکرانی که—برداشتی دیگر

کنند و پادشاهانِ بدکارِ زمینی را توصیف می 2۸ فصل و حزقیال 14 فصل اشعیا
 در (.14) افکنندکرده، یعنی آدم، میدر همان حال پرتوی بر نخستین انسانِ سقوط

 واقع در آدماما  بنشینند، خدایان در بین خواهندمی صور و بابل پادشاهانِ که حالی
 عدن، در او ؛ستنشمی آسمانی در جمع بزرگان و «فترمی »راه اعلی حضرت با

 بود. خدا باغِ

ای گویند این زبانْ اشاره به جامه، برخی می2۸:13 حزقیال جواهراتِ  درباره
. است آدم همان عدن کند؛ و شهزادهای بر تن میجواهرنشان است که شهزاده

 دارد پوشانیهم ،اسرائیلی کَهَنهرئیس بندِسینه هایسنگ با جواهرات این همچنین
پادشاهِ -عنوانِ »کاهنپس تصویری از آدم به (.13-1۰:3۹؛ 2۰-1۷:2۸ خروج)

 .آیددست میعدن« به

. یابدمصداق میپادشاه« است، این تشبیه -چون عیسا »آدمِ دوم« و »کاهن
 روزِ  از آدم (.1۵) شیطان نه است؛ یاغی آدمِ صور، پادشاهِ تکبّرِ بنابراین، زمینه
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 شدن، خالق« »مثلِ برای کوشش در اما است؛ عیببی نافرمانی هنگامِ تا آفرینش
 بیرون( خدا کوهِ ) عدن از خفت و خواری با را آدم خداوند پس. کندمی عصیان

 با برداشت این. سازدمی وحشت افکند و در نهایت مایهین میزم به را او د،رانمی
 یک »با( آدم برداشت، این اب یا) صور پادشاهِ خوانی دارد کههم نیز ترجمه هفتاد

 شدهمسح یِکروب خودْ آدم یعنی. راند بیرون را او یکروبْ آن و بود شده«مسح یِکروب
 اکنون و راندبیرون  عدن از را وی بود، او نگهبانِ ترپیش که کروبی بلکه نیست؛

 جلوگیری حیات درختِ  از خوردن و او بازگشتِ  از تا ایستدمی آتشبار شمشیرِ  با

 .کند

 پادشاهانِ زمینی و سقوطِ شیطان: سومدیدگاه 
ارجاعی  2۸ فصل و حزقیال 14 فصل سی. فرد دیکِسِن در هر دو متنِ اشعیا

، 2۸ فصل اند. در حزقیالبیند؛ یعنی در هر یک، دو شخص مورد خطابدوگانه می
کند، در حالی که آیات می اشارهرهبرِ انسانی )سرورِ صور(  به 1۰-1مثلاً، آیات 

 .کندتوصیف می ،رهبرِ ماورایی )پادشاهِ صور/شیطان( را که پشتِ اوست 11-1۹

« )آیات ی، اما دومی »کروب(۹، 2شود )آیات رهبرِ نخست »انسان« خوانده می
شخصِ دوم برتر از اولی است؛ »سرشار از حکمت«، »کامل در زیبایی« (. 1۶، 14

 درباره 1۹-12:2۸حزقیال گیرد: »از این رو، عیب«. دیکِسِن نتیجه میو »بی
 روزگارِ  از کمدست بسیاری مفسرانِ (1۶) «.انسان نه گوید،می سخن شیطان

 .دارند یمشابه دیدگاه ب.م.( 2۵4-1۸۵) نجاوری

بیند: نخست رهبرِ انسانی و می را نیز دیکِسِن چنین تقابلی 14 فصل در اشعیا
شود که پادشاهِ بابل ویژه وقتی آشکار میسپس قدرتِ ماوراییِ پشتِ سرِ او. این به

کند و آخرینشان این است: »خود را « خود را اعلام میخواهم ساخت»بار  پنج
نویسد: »اگر حق با دیکِسِن .« گراهام کول میخواهم ساختمانندِ حضرتِ اعلی 
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کروبی که باید منافعِ خدا را پاس  و انگیزی در میان استباشد، چه طنزی شگفت
 (1۷) «گیرد!میها را هدف بدارد، همان

به  2۸:2نویسد که تغییرِ »سرور« )عبری: نَگید( در حزقیال چارلز دایِر نیز می
 . یابدمی ها معنادر پرتو این نبوت 2۸:11»پادشاه« )عبری: مِلِک( در 

 فقط او کهآن حال حزقیال سرور را به سببِ ادعای خدایی ،1۰-1 در آیات
، پادشاه را با واژگانی وصف 1۹-11 آیات در اما. کندمی نکوهشست، ا انسان

. در پاسخ به آنان که پادشاه را آدم معنایی نداردبشرِ عادی  برایکند که می
»زمین«  روقتی آدم گناه کرد، از »کوهِ خدا« باما شود: »دانند، دایر یادآور میمی

او به طور خلاصه زده شوند.« نبود تا از سقوطِ او بهت هم افکنده نشد و هنوز امّتی
 گوید:می

کند و نه خدایی دروغین را )در آیات حزقیال نه یک انسانِ آرمانی را وصف می»
هایش به باغِ عدن نشان بلکه گذارِ او از »سرور« به »پادشاه« و اشاره(. 11-2۶

شده فراتر از بشر است. بهترین توضیح این است که دهد که شخصِ توصیفمی
 »سرورِ« که صور واقعیِ »پادشاهِ« همان گوید؛می سخن شیطان حزقیال درباره

و گناهِ  (۷-1:3ش پیدای) بود عدن باغِ  در شیطان. انگیختبرمی را صور انسانیِ
او نیز به حضورِ خدا دسترسی داشت (. 3:۶اش غرور بود )اول تیموتائوس اصلی

گونه که خدا سرورِ انسانیِ صور را به سببِ غرورش پس همان(. 12-۶:1ایوب )
پادشاهِ شیطانیِ صور نیز مرثیه سر داد  اینبی بر (1۰-1:2۸ل داوری کرد )حزقیا

صور به همان گناهِ (. 1۹-11)آیات  خواهد شدکه او هم به سببِ غرورش داوری 
 (1۸) .«در انتظار او بودشیطان مبتلا بود و همان سرنوشت 

 »سرورِ صور« و »پادشاهِ صور« کاربردِ واژه بینهای جالب یکی از شباهت

، »تجارت« به مهارتِ سرور در بازرگانی اشاره ۵ آیه در. است حزقیال در «ت»تجار



 شیطان/33

 

« به خشونت و ت، »تجار1۸و  1۶انجامد. اما در آیات دارد که به ثروتِ عظیم می
 »از یعنی است؛ »رَکَل« «ت»تجار واژه عبریِ  ناراستیِ پادشاه اشاره دارد. ریشه

 گسترده کاربردی با حزقیال است. کردن« وآمدرفت پیش کسی به پیش کس دیگر
. کندمی مقایسه پادشاه روحانیِ هایدسیسه با را سرور تجاریِ  دادوستدِ واژه، این از

 :نویسدمی »رَکَل« درباره دایر
. جایگاهِ شیطان در داردکه معنایی گسترده  بردمیکار ای بهحزقیال واژه»

داد؛ آسمان، او را در تماسِ وسیع با عناصرِ بسیاری از آفرینشِ خدا قرار می
با ساخت. مرتبط میهای بسیاری گونه که جایگاهِ سرورِ صور، او را با امّتهمان

 مقصودِ  گفت،می سخن شیطان یعنی صور نهاییِ« »حاکمِ  که حزقیال دربارهآن
 را شیطانی پادشاهِ صفاتِ او رو، این از. بود شهر سازیِویران از گفتن سخن ،مرثیه

و پادشاهِ ( 1۷ آیه) شد خواهد افکنده زمین بر شیطان. آمیزدمیدر انسانی سرورِ  با
صور در برابرِ دیگر پادشاهان، دشمنانش، به زیر کشیده خواهد شد. سرانجامِ نهاییِ 

و شکست و مرگِ حاکمِ انسانیِ صور ( 2۰:1۰ مکاشفه) است آتش شیطان دریاچه
شکستِ شیطان و صور، (. 2۸:1۸نیز به سوختن در آتش تشبیه شده است )حزقیال 

هایی را که دنبالشان رفته بودند، به شگفت خواهد انداخت؛ آنان از پایانِ امّت
 (.1۹(« )3۶-3۵:2۰) زده« خواهند شدهولناکِ شیطان و صور »بهت

کند که لامار کوپر در تفسیر خود بر کتاب حزقیال این پرسش را مطرح می
و عناصر آیات  بودپس آن شخص چه کسی بود که شخصیتش شبیه پادشاه صور 

 این است: پاسخِ او در او تحقق یافته باشد؟ 2۸از حزقیال  1۷تا  12
بود؛  معروف( 3:4، فریب و ضدّیت با خدا )(3:1مار به مکّاری )پیدایش »

؛ 12:۹دهنده )مکاشفه در جای دیگر، او فریب(. ۷-3:۶انسانیتّ را به گناه کشاند )
 ؛۸-۶:4ا سانِ خدا )لوق، طالبِ پرستش به(2۷، 13:2 یوحنا) شرّ ، برانگیزاننده(2۰:3
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کوشد دیگران را به انکارِ خدا بکشاند و کسی که می( 4-3:2ن دوم تسالونیکیا
 قرنتیان دوم) شودمی ظاهر نور صورتِ فرشتهشود. او بهوصف میت( ۵-2:4)ایوب 

مقدس را تحریف ، کتاب(۸:44و »پدرِ دروغ و خشونت« است )یوحنا ( 11:14
، و سرانجام داوری (2:11ستیزد )دوم قرنتیان ، علیهِ ایمانداران می(4:۶کند )متّی می
بنابراین، این نتیجه که . (1۵-13:2۰؛ 21-2۰:1۹ه ؛ مکاشف2۵:41شود )متّی می

 »ابلیس«، »خصم«، نامِ با که شخصِ پشتِ نمادِ شاعرانه همان مار است
 حزقیال ت...ای منطقی اسنتیجه ،(12:۹ مکاشفه) شودمی شناخته نیز »شیطان«

 نادیدنی، و شریرتر جَبّاری دستِ به که کندمی ترسیم شریّر جَبّاری را صور پادشاهِ
 آن از فراتر دهدمی ارائه نبی که تصویری. شدمی هدایت و تحریک شیطان، یعنی

 کمال، زیبایی، حکمت، از: دانیممی خصم درباره متون دیگر در که است چیزی
 (.2۰) «.گویدمی سخن خدا حضورِ از راندنش و نگهبانی، به گماشتگی

دهد را به شیطان پیوند می 2۸ فصل و حزقیال 14 فصل مایکل هایزر نیز اشعیا
سازد. به باورِ هایزر، جرمِ مار این بود که مرتبط می 3 فصل و هر دو را به پیدایش

این آنان  به آزادانه اقتدارِ خدا را نپذیرفت. خدا اراده کرده بود انسان بیافریند و
شورد تا عدن را بر زمین گسترش دهند. اما دشمن بر این طرح میماموریت را دهد 

به آسمان ”: گفتیدر دل خود می»گیرد خود را به جای خدا بنشاند. و تصمیم می
بر کوهِ  و تخت خود را فراتر از ستارگان خدا خواهم افراشت؛ صعود خواهم کرد،

 .(14:13)اشعیا .« بر بلندترین نقطۀ کوه مقدس اجتماع جلوس خواهم کرد،

.« چون فریبِ مار به گناهِ با بیدارباشی سخت روبرو شدنویسد: »او هایزر می
و به زمین تبعید ( 1۶-14:2۸ل حزقیا) شد رانده خدا آدم و حوّا انجامید، از خانه

راند و جایی که مرگ فرمان می(، 12:14)اشعیا  شد« افکنده زمین »به گردید
 (.21وجود ندارد )حیات جاودان 
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 یعنی. گشتبه جایِ سرورِ حیات، »سرورِ مردگان« شیطان  هایزر تعبیرِ به
 از را زمینی جاودانگیِ  عدنْ رخدادهای که چرا دارد، ادعا انسان بر اکنون دشمن
 با نو عدنی در را جاودان حیاتِ تا شود فدیه باید انسان پس، این از. گرفت انسان

 (.22) بازیابد خدا

حزقیال ؛ 12-11:14ا پادشاهانِ بابل و صور به زمین )اشعی افکنده شدنتصویر 
 زمین« خاکِ/»خاک لفظی طوربه که دارد اشاره »اِرِتس« عبریِ ، به واژه(2۸:1۷

 3 فصل پیدایش به تصویر این. رساندمی را زیرین« »جهان استعاری صورتبه و
زمین« را بخورد. مارها  خاککند تا »گردد؛ جایی که خدا مار را نفرین میبازمی

خورند؛ نکته این است که در هر سه متن، آن شریر از حضورِ برای تغذیه خاک نمی
 جهانِ  درشود. رانده می زمین، زیرِ حتی و زمین، بهخدا و از لشکرِ آسمانیِ خدا 

 خدا دنیای در حیات از و نظرها از است؛ فروتر هم صحرا حیواناتِ  از مار زیرین،
 (.23) است مرگ او قلمروی. شودمی پنهان

و  14 فصل اشعیا های دیگری نیز دربارهغیر از سه دیدگاهِ یادشده، برداشت
وجود دارد؛ از جمله این باور که شیطان واقعاً در پادشاهانِ بابل  2۸ فصل حزقیال

های ها و آیینو صور »سکنا گزید«، و نیز این دیدگاه که اشعیا و حزقیال از اسطوره
 را انسانی فرمانروایانِ شرارتِ تا بردند بهره باستان نزدیکِ  خاور پرستانهبت

 .کنند نماییبزرگ

مقدس این است که اشعیا و وفادار به کتابتفسیر رسد به هر حال، به نظر می
کنند؛ و در عینِ گویی میحزقیال، سقوطِ سختِ دو پادشاهِ شریّرِ زمینی را پیش

پرده را کمی کنار زده باشند تا نگاهی گذرا به کسی  انبیاحال، ممکن است این 
کشد. این نمایشِ غریب شاید اش را میهای سلطنتیهای عروسککه نخ افتد
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توان . هرچند نمیبار استپایان آن برای همه فاجعه، اما مدتی طولانی ادامه یابد
« عنوانی بجا برای آن گسترشده سایهمسیح یرسد »کروبِبا یقین گفت، به نظر می

 (24) (.2۸:14شریر است )حزقیال 

 و کرد سقوط چگونه و زمان چه اصل در شیطان کهاین مقدس دربارهکتاب
وحشتناکش را داد،  نتایجِ عصیانِبه او اجازه این  اختیارصاحب خدایِ چرا حتی
کند، بلکه از منشأِ شر را به ما معرفی نمی 3 فصل پیدایش. دهدنمی روشنی پاسخِ

آفریده  معصومدارد. آدم و حوا نایافته در مار پرده برمیحضورِ شرّی توضیح
 صراحتِ . شودمی ظاهر بود، کرده سقوط پیش از که شوند، و اندکی بعد مارمی
 کهاین درباره پرسشی به پاسخ در او. راهگشاست ابهام این در پایپر جان پردهبی

 :گویدمی شانسخن از بخشی در آورد، کجا از را گناه میلِ اصلاً شیطان

مقدس هیچ توضیحی داده نشده که چگونه بینم، در کتابجا که میتا آن»
 ایاراده باو؛ نیک کاملاً موجودی است ممکن چگونه د...شریر شتبدیل به شیطان 

 سوی به رااو  اراده که کند تجربه را ناقصای و؛ انگیزهنیک کاملاً دلی و نیکو کاملاً
 ند...«دانمی کسی که است این پاسخ دهد؟ب سوق گناه

 :دهدپایپر ادامه می
 او اختیار است. هیچ چیز بیرون از نقشهدانم این است: خدا صاحبچه میآن»

 را آنچه چه وآنها است  باعث مستقیم کمابیشاو  که چیزهایی چهد؛ دهنمی رخ
 تمامِ  و شیطان سقوطِ که ندارم شکی کمترین. دهدمی اجازه غیرمستقیم کمابیش

تواند خدا مید... بو خدا ازلیِ نقشه مطابقِ فیض، شکوهِ برای خدا بخشِ رهایی نقشه
کند که چیزی رخ دهد که خودْ از آن نفرت دارد. این همان کاری است  مقدرچنان 

قتلِ . (2۸-2۷:4رسولان  شدنِ عیسا انجام داد )اعمالطرح مصلوب که مثلاً در 
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 کنممی فکر د...بو خدا جزئیاتش در نقشه تمامیهمه عیسا گناه بود، و با این
 و است حاکم هاگناه تمامِ بر او که شودمی رهنمون باور این به را ما مقدسکتاب
 (.2۵) «.دهدمی تعلیم مقدسکتاب آنچه است این. کندنمی گناه خود هرگز

 آشکار مقدسکتاب در خدا آنچه از بیرون و به دلایلی فراتر از درکِ کنونیِ ما
. کند افشا را شیطان سقوطِ و عصیان جزئیاتِ ندیده صلاح خداونداست،  کرده
 نیک« مردِ »چند فیلمِ نظامیِ دادگاهِ در جِساپ نِیتن سرهنگ که گونههمان شاید،
 برای را مکاشفه این خداوند شاید «!نداریم را حقیقت طاقتِ »ما زند،می فریاد
 ممکن یا. بایستند او روی در رو اششدهپذیرفته فرزندانِ که مقرر فرموده روزی
 نیاز و خود گناهِ از که شویم غرق فرشتگان سقوطِ در قدرآن ما نخواهد خدا است

 .بمانیم غافل دهندهنجات به

 هایی ظریف دربارهسرنخ ساده، حقیقتِ چند صورتِمقدس حال، کتاببا این

 کند:ارایه می شریر آن کیهانیِ سقوطِ و آزمند طبیعتِ

 »بسیار: فرمود آفرید هرچه شیطان مخلوق است. خدا دربارهنخست؛ 
مخلوقی که امروز  (.1۶-1۵:1ن ؛ کولسیا1:3؛ نیز یوحنا 1:31 پیدایش) نیکوست«

که خدا شیطان توانست باشد. ایننمی و خوانیم، همیشه چنین نبود»آن شریر« می
و دیگر موجوداتِ آسمانی را پیش از شش روزِ آفرینش آفرید یا در خلالِ آن، روشن 

 :شودای یادآور مینیست. نویسنده
 چون شد؛ آفریده خلقت هفت روزتوان نتیجه گرفت که شیطان در می»

 استنتاجِ  ت...داش قرار ششم روزِ پایانِ در نیکو« »بسیار اعلامِ  همان زیرِ بود، عیببی
این است که فرشتگان یا در همان ( 1 فصل و پیدایش 3۸ فصل ایوب از) منطقی

 (.2۶.« )کم تا روزِ سوم آفریده شدندروزِ نخست یا دستِ
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 چون شریر آن. سپرد عمل آزادیِ از ایگسترده خدا به شیطان دامنهدوم؛ 
 بیش توانی با فرصتی داشت؛ انتخاب فرصتِ  کردهسقوط و مقدّس فرشتگانِ همه

 عمل گناهبی محیطی در موجودات این این، بر افزون. قدرت و معرفت در انسان از
 و ترجسورانه گناه سوی به جهششان پس عصیان؛ از ایپیشینه بدونِ کردند،می

 .بود ترسنگین پیامدهایش

رسد غرور نقشی کلیدی نظر میشیطان آگاهانه و عامدانه عصیان کرد. بهسوم؛ 
همچنان یک  آمد، پدید چگونه گناهبی محیطی در غروراین  کهاین هرچندت. داش

 شوندمی وسوسه عدن باغِ در هاانسان که واقعیت این خودِ. راز باقی مانده است
 (.2۷) باشد گروسوسه نخستینِ گناهِ درباره سرنخ بهترین شاید باشند، خدا« »مانندِ

جا که تیموتائوس را از گماشتنِ کند، آنرا تایید می نکته پولس نیز این
و نوایمان نیز نباشد، مبادا مغرور دارد: »کلیسا برحذر می شیخ به عنواننوایمانان 

 از »مغرور« واژه(. 3:۶« )اول تیموتائوس گردد و به محکومیت ابلیس دچار شود
 گشتن خودبی خود از شدن، پر نخوت بخارِ »با یعنی است؛ »تیفوو« یونانیِ فعلِ

 (.2۸) «.کردن باد غرور، در

لشکریانِ نخست . چون خدا نمود ورترشعلهشاید حسادت نیز آتشِ عصیانِ او را 
آسمانی را آفرید، ممکن است شیطان آنگاه که خدا آدم و حوا را آفرید و به آنان 

 بر خدا وقتی شاید .باشد برآشفته بگسترانند، زمین مأموریت داد عدن را بر پهنه
 معرفتِ  درختِ ازتا  داد هشدار آدم بهحدودی مقرر فرمود و  باغ در حوا و آدم آزادیِ
شیطان  (، همان زمان2:1۷ پیدایش) است مرگ جزایش که نخورد، بد و نیک

اگر بتواند آن دو را به نافرمانی بکشاند،  و با خود گفت که فرصت را غنیمت شمرد
 .خواهد بود بشریتخواهند مُرد، و این پایانِ 
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آید شیطان پس از آفرینشِ جهانِ مادی عصیان کرد. نظر میبهچهارم؛ 
 گرفتند جشن را کیهانی رخدادِ  این آسمانی لشکریانِ هایی هست که همهنشانه

اما یقیناً پیش از نزدیک شدن به حوا در باغِ عدن، شوریده بود (. 3۸:۷ ایوب)
 .(3:1)پیدایش 

دا هرچند جایگاهِ والای آسمانی را از شیطان گرفت، اما به او اجازه پنجم؛ خ
 تصویرِ  حاملِ انسانِ علیه مدتی برای کمدستِ داد هوش، قدرت و مکّاریِ خود را

 ایجرعه با رومی کراسوسِ  که گونههمان !همیشه برای نه اما ؛گیرد کار به خدا
 گوگردآلودِ  دودِ با روزی گسترشده سایهکروبی مسح آن شد، خفه گداخته طلای
. بود خواهد معذب ابد تا روزشبانه که جایی ؛شد خواهدروبرو  گیر آتش دریاچه

اطلاعات کمی داشته  گناه تولدِ درباره و بدانیم اندک شریر آن منشأِ درباره شاید
قطعی  اشرواییفرمان پایانِ و کرده تعیین را شیطان روزهای شمارِ  خدا اماباشیم، 

 .(2۰:1۰؛ مکاشفه 2۵:41 متّی) است

 
خلاصه

گستر:شده سایهی مسحکروبِ نکاتِ کلیدی درباره
هایی احتمالی به دلِ آن شریر در عهدعتیق، روزنه انگیزبحثدو متنِ بسیار ( 1

 .2۸و حزقیال فصل  21-3:14اشعیا گشایند: می
 از ترکیبی شاید یا بابل پادشاهِ یعنی  پادشاهی زمینی به 14 فصل شعیا( ا2

 به محو نگاهی آن، کنارِ در شاید و کنداشاره می خدا با جوستیزه شریرِ فرمانروایانِ
 آفریننده علیهِ انسانی هایشورش همه سرمشقِ  عصیانش که بینیممی شریر آن
 .شد
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ای برای »پادشاهِ صور« را واژگونیِ »سرورِ صور« و مرثیه 2۸ فصل حزقیال( 3
دهد )شاید دو عنوان برای یک شخص(. مفسران این اشخاص را به چند شرح می

ب( فرمانروایِ زمینی )سرورِ  الف( فرمانروایانِ فاسدِ زمینی؛کنند: صورت بیان می
پ( فرمانروایِ زمینی )سرورِ  کرده« )پادشاهِ صور(؛صور( و پشتِ سرِ او »آدمِ سقوط

زند تا کرده« )پادشاهِ صور(، و حزقیال پرده را کنار میصور( و »شیطانِ سقوط
 .کشدهای سلطنتی را میهای عروسکمخلوقی ماورایی را نشان دهد که نخ

-سایه شدهمسح یرسد »کروبِبه نظر میاما توان گفت، هرچند با یقین نمی( 4

 .(2۸:14جاست )حزقیال ه« عنوانی بسترگ
 ون؛ شیطا نخستینِ سقوطِ چگونگیِ و زمان مقدس پاسخِ روشنی دربارهکتاب( ۵

 بهشکل بگیرد،  پیامدهایش و او عصیانحاکم اجازه داد تا  خدای چرااینکه  حتی
 .دهدنمی دست

 شمارِ  خدا اما کمتر؛ گناه تولدِ درباره و دانیممی اندک شیطان منشأِ درباره( ۶
؛ مکاشفه 2۵:41 متّی) است قطعی او سلطه پایانِ و بسته را شیطان روزهای

2۰:1۰). 

 

 اندک شیطان سقوطِ  و عصیان آفرینش، به نظر شما چرا خدا ترجیح داده درباره( 1
 بگوید؟

را بخوانید. کدام آیات  (21-3:14اشعیا ) بابل پادشاهِ سرودِ تحقیر« درباره( »2
آشکارا به پادشاهی انسانی اشاره دارند و کدام آیات گویی موجودی فراجهانی را 

 این دو توصیف چیست؟بندی جمعکنند؟ بهترین راهِ تصویر می
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توصیف  یهای گوناگونرا به شکل 14:12مقدس، اشعیا کتاب فارسیهای ترجمه( 3
»ستاره  « )هزاره نو(؛ »زهره« )ترجمه قدیم(؛ صبحِ ؛ برای نمونه »ستارهکنندمی

« پرطرفدار است، چرا به احتمال زیاد شیطان» واژه  کهبا آن نورانی صبح« )مژده(
 نبوده است؟این مقصودِ اشعیا 

 کدام است؟ انچهار ویژگیِ متمایزِ کروبی( 4
روی را پیشها چه طیفی از برداشت1۹-1:2۸ل و حزقیا 21-3:14ا اشعی ( مقایسه۵

ها سازگار یک بیش از همه با متناند و کداماصلی کدام دیدگاه؟ سه دهدما قرار می
 است؟
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                    بندهای های اژدها هرگز از سیلسیلاب
 روندخداوند فراتر نمی
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مار / اژدها
1

 
در اساطیر یونان، مدوسا زنی بسیار زیباست که در یکی از معابد آتنا با پوسیدون 

-مدوسا را به گورگون تبدیل می «الهه باکره» دارد. به عنوان مجازات، آتناارتباط 
کند. می تبدیلها را به سنگ کند؛ نژادی از زنان مارمانند که نگاهشان انسان

دارند، چنگالهای بلند، دندانهای تیز، و پولکهایی بر سر مار  موبه جای گورگونها 
 پرسئوس، کمک داستان یعنی که بدنشان را پوشانده است. آتنا بعدها به قهرمان

دهد تا به جای می او سپری براق از برنز به پرسئوس .کند تا مدوسا را بکشدمی
نگاه مستقیم به مدوسا، بازتاب او را در سپر ببیند. پس از بریدن سر مدوسا، 

از آن برای فلج  های بعدیو در نبرد دهدقرار میسپرش سر پرسئوس آن را بر 
 (.1) کندمی کردن دشمنانش استفاده

رویم؛ افسانه ای که در آن اژدهایی هولناک در می به قرن پانزدهم در لهستان
 هر روزافشان کند. این هیولای آتشمی غاری تاریک در کنار رود ویستولا زندگی

بلعد. می شان راکند و دامهایمی شان را غارتهایآورد، خانهمی به مردم هجوم
فرستد، اما همگی می هایش را برای کشتن اژدهاشاه کراکوس شجاعترین شوالیه
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شوند. می های استخوان خردکن آن جانور بالدارقربانی چنگالهای مرگبار و آرواره
دهد دختر زیبایش را به همسری مردی بدهد که اژدها می شاه در نومیدی وعده

 .را نابود کند

ای بریان را پذیرد. او برهمی به نام اسکوبا این چالش را کفاش فقیری شاگرد
بلعد. کمی بعد، می گذارد. اژدها طعمه رامی کند و بیرون غار اژدهامی با گوگرد پر

 شود که نیمی از رود ویستولا رامی سوزاند. آن قدر تشنهمی گوگرد شکمش را
اش شود. شاه نیز طبق وعدهمی کند و در نهایت منفجرمی نوشد، و در نتیجه بادمی

دهد و البته اسکوبا و عروسش تا پایان عمر با خوشی می دخترش را به اسکوبا
 (.2) کنندمی زندگی

صفحات فولکلور را پر کرده است. فیلمها  مار و اژدهاهای قرنهاست که داستان
گیرند یا می ها وامها و افسانههای امروزی هم اغلب از این اسطورهو سریال

، 1۹۹۷سال  پرفروش مربوط به. مثلا در فیلمی کنندخلق می موجوداتی تازه
که نزدیک به دو دهه  های بعدیو قسمتخزد می پیکر روی پردهآناکوندایی غول

ماند. مارهای کارتونیِ زیرک و بامزه ــ از کا در می زنده دار پخش شدند،ادامه
 ها و والدینشان را سرگرمرَنگو ــ بچهاسنیک جیک در کتاب جنگل گرفته تا رتل

کنند. و این همه ماجرا نیست. از اسماگ، آخرین اژدهای بزرگ سرزمین میانه می
در هابیتِ جی. آر. آر. تالکین، تا توثلسِ اهلی و دوست داشتنی در چگونه اژدهای 

این گونِ خشن و در عین حال همدلانه در تاج و تخت، اخود را تربیت کنیم، تا در
 .انگیزندمان را برمیآورند و هیجانهمیشه خیال ما را به پرواز درمیها اژده

های سکولار پس از آور باشد که نگاهپس برای مسیحیان امروز نباید شگفت
ــ جایی که شیطان »مار« و  2۰و  12، و نیز مکاشفه 3 فصل خواندن پیدایش

در خوانندگان شکاک همین که  د.شود ــ با تمسخر همراه شو»اژدها« نامیده می
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 رسند، به وجود واقعی شیطانمی هااژدهمارها و  هشیطان ب موضوع شناخت
بالاخره، کند. می بودن او را ثابت گیرند این نامها فقط اسطورهمی خندند و نتیجهمی

و مکاشفه آن قدر زبان چیست؟  3 فصل اصلا ماجرای آن مارِ سخنگو در پیدایش
شش بال، و حیوانی با هفت سر و با ، موجودات آسمانی اژدهادارد که  آلودیرمز

 .کننده باشند، اما ارزش جدی گرفتن ندارندشاید سرگرمده شاخ، 
های پریان افشان در قصهدرست است که مارهای خزنده و اژدهای آتش

انصافی است که روایتهای پیدایش و مکاشفه را این قدر زود فراوانند، اما این بی
روند، »مار« ها درباره آن شریر به کار میدر واقع، هنگامی که این نامکنار بگذاریم. 

دهند که او و »اژدها« بیش از آنکه بیانگر ظاهر شیطان باشند، بهتر نشان می
 .گونه استچه

بیست و چهار بار در بیست و سه آیه آمده  فارسی هزارهواژه مار در ترجمه 
 دوم، 1:3-14ده مورد آن روشن و آشکار به شیطان اشاره دارد )پیدایش  (.3) است

سه بار مار در رویارویی موسی با  (2:2۰ ؛14:12-1۵، ۹:12، مکاشفه 3:11قرنتیان 
سه اشاره نیز به  (. 4) (۹:۷-12شود )خروج می جادوگران دربار فرعون دیده

دریایی یا لویاتان است، خدایی اساطیری که خداوند بر او قدرت مطلق  هیولای
 پرنده نام برده هایاژددو بار نیز از (. 3:۹؛ عاموس 1:2۷؛ اشعیا 13:2۶دارد )ایوب 

یا اشاره به یکی از جانوران وحشی ( 2۹:14شود؛ یا تمثیلی از آشور )اشعیا می
موارد تک و خاص دیگر اینهاست: تمثیلی برای شراب (. ۶:3۰)اشعیا  صحرای رهب
کمین ؛ شکارچیانی که در (13:2؛ نام یک مکان )نحمیا (33:32دشمن )تثنیه 

گوید خوراک مار خاک می ؛ خوراک جانوران در خلقت نو که(13:۹1)مزامیر  هستند
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؛ و دستور عیسای مسیح به شاگردانش که در برابر (2۵:۶۵خواهد بود )اشعیا 

 .(21:1۰-23؛ و مقایسه کنید 1۶:1۰پیش رو با زیرکی عمل کنند )متی  جفاهای

نویسندگان عهد عتیق در این آیات از سه واژه عبری متفاوت که به مار ترجمه 
اش است، به معنی مار یا افعی. خودِ واژه چکنند. رایج ترین آن نامی شده استفاده

 فصل )که در خروج «تَنّین»واژه  (.۵) شود صدایی شبیه هیس داردمی وقتی تلفظ
 تری دارد وآمده( کاربرد گسترده 13:۹1؛ و مزامیر 13:2؛ نحمیا 33:32؛ تثنیه ۷

ای، یا اژدها/دایناسور تواند به معنای مار، مار زهردار، هیولای دریایی یا رودخانهمی
تواند می و( ۶:3۰، فقط یک بار به کار رفته است )اشعیا «سراف»باشد. واژه سوم، 

است، موجودات  نمار، مار آتشین، یا مار زهردار ترجمه شود. همین واژه ریشه سرافی
 .(1:۶-3بیند )اشعیا می آسمانی شش بالی که اشعیا در رؤیای تخت خدا

بیش از دوازده بار به کار رفته و به مار یا  «اوفیس» واژه یونانی در عهد جدید
-14:3یوحنا ؛ 1۰:۷افعی ترجمه شده است. گاهی به ماری واقعی اشاره دارد )متی 

، و گاهی به صورت تمثیلی برای بیان (۸:21-۹اعداد  با ؛ و مقایسه کنید1۵
شود. برای نمونه، عیسای مسیح کاتبان و فریسیان می ویژگیهایی خاص استفاده

پس از فرستادن (. 33:23کند )متی می مار خطاب ،را به سبب ریاکاری زهردارشان
زیرک و مانند کبوتران  رگوید مانند مامی شاگردانش برای موعظه انجیل، به آنان

 .(1۶:1۰آزار باشند )متی بی

های دیگری نیز بیشتر به قلمرو اهریمنی مربوط است. به ایمانداران اشاره
شود که نشانگر قدرت آنان بر شیطان و عوامل اوست می وعده داده هااقتدار بر مار

دهد که آن مارِ کهن هنوز با نیت می و پولس به قرنتیان هشدار(. 1۹:1۰)لوقا 
گونه که حوا فریب حیلۀ مار را خورد، فکر امّا بیم دارم همان»زند: می مرگبار ضربه
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د.« )دوم شما نیز از سرسپردگی صادقانه و خالصی که به مسیح دارید، منحرف شو
 (.3:11قرنتیان 

های گوناگون عبری مقدس از واژهبینید، نویسندگان کتابمی همان طور که
اند. اندرو استفاده کردهها و یونانی برای توصیف موجودات مختلفِ مرتبط با مار

 ها را دراست، یک دسته بزرگ که هم افعی فراگیرگوید مار اصطلاحی می نَسِلی
 :نویسدمی گیرد و هم اژدها را. افزون بر این، اومی بر

به طور کلی، . مقدس دو راهبرد عمده دارد: فریب دادن و بلعیدنمار در کتاب
 مقدسمقدس به راهبردش بستگی دارد. وقتی ماری در کتابشکلِ مار در کتاب

 ها فریبخواهد ببلعد، اژدهاست. افعیمی خواهد فریب بدهد، افعی است. وقتیمی
 گویند؛ اژدهاها حملهمی کنند و دروغمی ها وسوسهبلعند. افعیمی دهند؛ اژدهاهامی
 (.۶. )برندمی زنند؛ اژدهاها یورشمی ها از پشت خنجرکشند. افعیمی کنند ومی

برای هدف ما، تمرکز اصلی بر تصویرهای شیطان به عنوان مار در پیدایش و 
 .مکاشفه است

فقط نماد شرارت نیستند بلکه نماد خیریت نیز هستند. گاهی مارها نماد 
مقدس مثبت است: پس خدا هیولاهای بزرگ دریایی نخستین اشاره به مار در کتاب

خدا  نویسندگان مزامیر(. 21:1اعلام کرد )پیدایش  نیکورا آفرید )تَنّین(، و آنها را 
ستایند می لویاتان و هیولاهای دریایی برایاش را به سبب قدرت آفرینندگی

بالای تخت خدا نام  ن درهمان طور که گفتیم، سرافی(. ۷:14۸؛ 2۶:1۰4)مزامیر 
مار آتشین ترجمه شود. و وقتی  به تواندمی اند کهگرفته «سرافواژه »خود را از 

عیسای مسیح دوازده رسول را برای موعظه ملکوت آسمان نزد گوسفندان گمشده 
 .(1۶:1۰باشند )متی  هاخواهد به زیرکیِ مارمی فرستد، از آنانمی اسرائیل
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ند، و در نهایت نماینده شریر. این ارت هستاما بیشتر اوقات، مارها نماینده شر
 3 فصل اش در پیدایشچمقدس به عنوان نادر نخستین حضور شیطان در کتاب

درست است. او زیرکترینِ همه حیوانات وحشی است که خداوند خدا ساخته بود 
با  که دهد، اما حیوانیمی این توصیف ظاهرا مار را حیوانی واقعی نشان(. 1)آیه 

. اگر چنین باشد، این شودآشکار می و سخن گفتن انگیز هوششگفتِ  قابلیت
 .تا آن را به کار گیرد بودهآل ایده بسیاربرای شریر قابلیت 

تسخیرِ شوند؛ مانند  ارواح پلیدتوسط توانند می دانیم که انسانها و حیواناتمی
عیسای مسیح در آن سوی دریاچه  ملاقات بادر که ها و گله خوک جراسیانیمرد 

بنابراین، بسیاری از مفسران  ای را داشتند.چنین تجربه (1:۵-2۰جلیل )مرقس 
-شگفتِ  و و از تواناییهای طبیعیتسخیر نمود گویند شیطان مار را می مقدسکتاب
تر مقدسیاما شاید توضیحی کتاب (.۷) او برای فریب دادن حوا استفاده کرد انگیز

 .وجود داشته باشد

 ، یا چرا وقتی مار سخننترسید توان از اینجا آغاز کرد که چرا حوا از مارمی
شوند به ندرت دیده میمقدس حیوانات سخنگو در کتاب ؟شدن زدهشگفت گفت، او

مقایسه  3۰-2۸:22با اعداد ) و در مواقع استثنایی آنها سخن گفتند و این قاعده نبود
هیچ گزارشی از حیوانات سخنگوی دیگر در عدن نداریم. این که بگوییم  کنید(.

 پس نباید عجیب باشد، واقعا پاسخ پرسش را ،این دیدار پیش از سقوط رخ داد
 .دهدنمی

در ادبیات خاور نزدیک باستان ــ دنیای عهد عتیق ــ سخن گفتنِ حیوانات 
، و جادو شدنوعی جادو محسوب مینسبتا رایج است. اما زمینه چنین سخن گفتنی 

کس پرستان و خدایان دروغین پیوند دارد. مثلا در مصر باستان، هیچجهان بت اب
گاوهایش با او گفتگو کنند. اما وقتی خدایان یا نیروهای جادویی که انتظار نداشت 
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یا قدرتی ماورایی  الاهیحضوری  آشکارشوند، حیوانات اغلب وسیله می فراخوانده
گوید، به شود و سخن میاینکه چه نوع حیوانی ظاهر میشوند. می در داستان

شود، یا به جایگاه و هایی بستگی دارد که به آن حیوان نسبت داده میویژگی
 .اهمیتی که آن حیوان در باورها و دینِ یک فرهنگ دارد

ــ عضوی  الاهیرا موجودی  3 فصل تر باشد مارِ پیدایشپس شاید منطقی
از لشکر آسمانی ــ بدانیم. او همراه خدا و دیگر موجودات ماورایی در عدن حضور 

طور که دارد. در این صورت، ظاهر و سخن او برای حوا عجیب نبود. همان
توانست می شوند، مار هممی زمین ظاهر برفرشتگان اغلب در شباهت انسانی 

پولس (. 1باشد )نگاه کنید به فصل  گسترشده سایهمسحتبلور جسمانیِ یک کروبیِ 
آورد کند که شیطان خود را به شکل فرشته نور درمیمی رسول به قرنتیان یادآوری

کننده نابراین چرا نتواند در قالب موجودی جذاب و قانعب(. 14:11قرنتیان  دوم)
 به عنوان یک گوید، اگر فقط به مارِ می همان طور که مایکل هایزر ظاهر شود؟

 (.۸) دهیممی ام را از دستغحیوان فکر کنیم، پی

 :به گفته هایزر، آن پیام این است
 هایی ساده اما عمیق را مخابرهپیدایش برای خوانندگان اسرائیلی ایدهکتاب 

کنید به دست خدایی قادر مطلق آفریده شد؛ انسانها می جهانی که تجربه کند.می
بود؛ او با لشکری ماورایی همراه  اوآفریده او هستند؛ عدن مسکن  و نمایندگان

از تصمیمهای خدا برای آفرینش انسان و  الاهی همراهانبود؛ یکی از اعضای آن 
که انسان به این  باعث شدو همه اینها  بخشیدن اقتدار فرمانروایی او خشنود نبود

 بیافتد.آشوب 

از قلمرو حیوانات نبود.  مخلوقیفقط  ،پیدایشکتاب دانیم که مارِ می از جهاتی
این نکته را  تا بتوانین کندمی به ما کمکبه ویژه در عهد جدید آیات دیگری 
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که هرچند نویسندگان عهد جدید به  شویمبا مطالعه این متن متوجه می .بفهمیم
منظورشان موجودی ماورایی است، نه صرفا جانوری از  اما کنندمی مارِ عدن اشاره
 (.۹) (۹:12؛ مکاشفه ۵:3تسالونیکیان  اول؛ 3:11قرنتیان  دومعالم حیوانات )

وقتی موسی و دیگر نویسندگان انسانیِ  که توان این طور خلاصه کردمی
کنند، بلکه شخصیتش نمی نامند، ظاهر او را توصیفمی مقدس شریر را مارکتاب

. او موجودی فریبنده، هوشمند، زیرک و جذاب است که تمام کنندآشکار می را
نرم و لغزانِ او برای حوا، هم زیبایی  زبانآماده تزریقِ زهری مرگبار است.  وجودش

دهد؛ دو ویژگی همزاد که تا روزی که به دریاچه آتش می و هم پلیدی او را نشان
 .(1۰:2۰ماند )مکاشفه می باقی ،افکنده شود

 کند:گونه نفرین میخدا ما را این
پس یهوه خدا به مار گفت: »چون چنین کردی، از همۀ چارپایان و همۀ »

ات خاک وحوش صحرا ملعونتری! بر شکمت خواهی خزید و همۀ روزهای زندگی
گذارم؛ او سر میان تو و زن، و میان نسل تو و نسل زن، دشمنی می. خواهی خورد

 .(14:3-1۵)پیدایش  .«تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواهی زد
دانند که شیطان می با وجود این که بسیاری از مفسران مار را حیوانی واقعی

باشد این آیات را در پرتو نقش  بهتراز آن برای وسوسه حوا استفاده کرد، شاید 
 گسترشده سایهمسیحشریر به عنوان موجودی آسمانی ــ شاید همان کروبیِ 

 ـبخوانیم.  2۸ فصل حزقیال نامد؛ نمی خدا بر مار او را چارپا یا حیوان وحشی نفرینـ
 خواهی بود.گوید تو از همه چارپایان و از همه حیوانات وحشی ملعونتر می بلکه

، (22:۸کند )رومیان می تمام آفرینش، از جمله عالم حیوانات، زیر بار گناه ناله
 و خاک خواهد خزید بر شکماو : بودعدن آغاز شد. اما لعنت مار بدتر  ازگناهی که 

خورند. اما همان طور که دونالد نمی دانیم مارها برای تغذیه خاکمی .خواهد خورد
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خدا  نبوتی، و این داوریِ شکست گوید، خاک خوردن یعنی شناختنمی بارنهاوس
کند و کمی پیش از می هایش دست دراز. او همیشه برای خواستهبودبر دشمن 

 رسدنمی ، اما هرگز به تحققوجود داردپیوسته  اشتیاقافتد. می فرو ،رسیدن به آنها
(1۰.) 

 خواباندند و پای فاتح بر گردنشانمی طور که پادشاهانِ مغلوب را بر زمینهمان
 که پولس بود، شیطان دشمنی شکست خورده (24:1۰)یوشع  شدقرار داده می

عنوان شریر به(. 2۰:1۶گوید خدا وعده داده او را زیر پاهای ما خرد کند )رومیان می
و حتی زیر  به زمین و از خدا و لشکر آسمانی او رانده شد مغلوب شد و گروسوسه

او که تر است. افکنده شد. در جهان زیرین، مار از جانوران صحرا هم پست زمین
دست گرفتن کنترل است، از حیاتِ جهانی که خدا پیوسته در پی جلب توجه و به

شود پاشنه پای مسیحِ موعود ماند. و هرچند موفق میآفریده پنهان و محروم می
یابد که مرگِ پسرِ خدا ــ مرگی که اضطرابی بیمارگونه در را زخمی کند، اما درمی

 .سازدای مرگبار بر سرِ خودِ او وارد میپی آن بود ــ ضربه

 مکاشفه که هم کتاب به بحث اژدها و سپس بررسی آیات پرداختنپیش از 
طی چهل در کنیم که یاد  ایحادثهاز ، باید گویدسخن میمار و هم اژدها  در مورد

، قوم بر ضد خدا 21 فصل . در اعداداتفاق افتادسال سرگردانی اسرائیل در بیابان 
آوردید تا در بیابان  بیرونگویند چرا ما را از مصر می .کنندشکایت میو موسی 

پس (. ۵انگیز بیزاریم )آیه بمیریم؟ نانی نیست و آبی نیست، و از این خوراکِ رقت
 .خداوند مارهای زهردار )سراف( را میان قوم فرستاد و بسیاری مردند

کنند که بر ضد خدا و بنده او می آیند، به گناهشان اعترافمی قوم نزد موسی 
کند، می خواهند برایشان شفاعت کند. موسی چنینمی اند، و از موسیسخن گفته
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. هر که را مار قرار دهدای گوید ماری مفرغی بسازد و بر نیزهمی و خداوند به او
بگزد، باید به آن مار مفرغی نگاه کند تا شفا یابد. با گذشت زمان، قوم به پرستش 

پادشاه آن را  یپردازند، و سرانجام حزقیامی مار مفرغی و سوزاندن بخور برای آن
 .(4:1۸پادشاهان  دومپرستی را از سرزمین بردارد )کند تا بتمی تکهتکه

تا وقتی که  که تمام شده است(، آیدمی یا چنین به نظر) شودمی داستان تمام
بازنشر شب، این واقعه تاریخی را آن عیسای مسیح در گفتگو با نیقودیموس در 

 کند:می
گونه که موسی آن مار را در بیابان برافراشت، پسر انسان نیز باید همان»

زیرا خدا . برافراشته شود، تا هر که به او ایمان آوَرَد، حیات جاویدان داشته باشد
جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد 

زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا . هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد
-1۶:3.« )یوحنا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطۀ او نجات یابند

1۷.) 

کند که مار مفرغی در بیابان نمادِ می عیسای مسیح به نیقودیموس یادآوری
دارد. هیچ تکه فلزی به آن را برمی تاثیرایمان به خدا که گناه و  .نجات بود ابزار

کند. اما خدایی که درمان را با نگاه ساده به مار نمی خودی خود نیش مار را درمان
کند، بیش از آن قادر است ما را از گناهانمان نجات دهد. وقتی می مفرغی عطا

نگرند به می شود، آنان که با ایمان به اومی میخکوبعیسای مسیح بر صلیب 
گونه که موسی ماری مفرغی ساخت شوند. همانمی رابطه درست با خدا بازگردانده

ای از مار واقعی باشد، خدا نیز آن که گناه را نشناخت، به خاطر ما گناه تا نمونه
 .21:۵قرنتیان  دومساخت تا در او عدالت خدا شویم )
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و چنین شد وقتی که به  هم کوبنده نهایی مار استدرعیسای مسیح همان 
و همه اینها مطابق نقشه (. ۵:۵3)اشعیا های ما، مضروب گردید شرارتخاطر 

؛ 1۰:۵3)اشعیا  متحمل چنین رنجی شودجاودانیِ خداست، خدایی که خشنود شد او 
در نتیجه، پیروان عیسای (. 2۷:4-2۸و  23:2-24اعمال رسولان  با و مقایسه کنید

 .(2۰:1۶شوند )رومیان می شریکلهکردن سر شیطان مسیح در 

اژدها
 مکاشفه کتاب آیه 13بار در  14 جدید عهد در( یونانی به drakon) اژدها واژه

 گاهی « tanniyn » عبری واژه انگلیسی هایترجمه برخی در. است رفته کار به
و  1:2۷، اشعیا 13:2 نحمیا در مثلا) شودمی ترجمه »هیولا« یا »مار« »اژدها«،

 « tanniyn » آیات همین در هادر برخی از ترجمه(. 2:32و  3:2۹، حزقیال ۹:۵1
 »اژدها« واژه عتیقِ  عهدبرخی دیگر در  در و ترجمه شده است »هیولا« یا »مار« را
 .رودنمی کار به

 عبری واژه چند برای « drakon » واژه ،(هفتاد) عتیق عهد یونانیِ  در ترجمه
و  1۰:4 ایوب) شیر جمله از است؛ شده استفاده مختلف جانوران انواع برای و

؛ 3:4؛ مراثی 11:۹، و شغال )ارمیا (3:۹؛ عاموس 13:2۶، مار و افعی )ایوب (3۹:3۸
همچنین برای هیولای بزرگِ لِویاتان هم به کار رفته است )ایوب (. ۸:1میکاه 
 نبردی استر، هفتاد در نسخه(. 1:2۷؛ اشعیا 2۶:1۰4؛ 13:۷4-14؛ مزمور 2۰:4۰

 هم به مرگبار نبردی در که دو اژدها صورت به هامان و مردخای میان آخرالزمانی
 داستان اَلیش، اِنومه در تیامات و مردوک نبرد شبیه شود؛می تصویر اندپیچیده

 افزوده پشتِ اسطوره همین دارد احتمال بولت، پیتر گفته به. بابلی آفرینشِ

 (.12د )باش اژدها« و »بِل داستان یعنی دانیال، به سپتواجینت
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 عنوانبه مکاشفهکتاب  در انحصاری طور به را »اژدها« یوحنای رسول واژه
 گذاردمی هم کنار را »مار« و »اژدها« همچنین او. بردمی کار به شیطان از نمادی

 صریحا اژدها. است عدن باغ باستانیِ گرِ وسوسه همان موجود این دهد نشان تا
 دهندهفریب و شود،می نامیده شیطان و ابلیس که کهن، مارِ: شودمی معرفی چنین

 .(2:2۰؛ ۹:12 مکاشفه) است جهان تمام

دهد؛ موجودی این تصویر او را با »هیولای دریاییِ« عهد عتیق نیز پیوند می
، آساف با زبان 13:۷4-14کند. مثلا در مزمور که دشمنان قوم خدا را نمایندگی می

و  تو بودی که دریا را به نیروی خود شکافتی،» گوید:های کنعانی میاسطوره

و آن کوفتی،  سرهای لِویاتان را تو فرو! سرهای هیولاهای دریا را در آبها شکستی
 های »لِویاتان« و »هیولاهای دریا« شیوهنام .« را خوراک جانوران صحرا ساختی

 و شد پیروز دریا بر خروج، در خدا اما. دریاست مهارنشدنیِ نیروهای از سازیبت
(. ۹:۵1-1۰؛ اشعیا 3:114 مزمور) کرد نابود را مصر لشکر و داد نشان را حاکمیتش

 شکست پرستیدند را نیزی که آنها میبا شکست مصر و سپس آشور و بابل، خدایان
 .داد

در مکاشفه، اژدها دشمن اصلی مسیح و کلیسای اوست و از نیروهای انسانی 
کند. بیایید خیلی کوتاه هر زمین استفاده می برو اهریمنی برای پیشبرد اهدافش 

 مطالعهمکاشفه را بررسی کنیم. سپس این فصل را با کتاب اشاره به اژدها و مار در 
شود ، اژدهایی که از آسمان به زیر افکنده می(1:12-۶و اژدها )مکاشفه  نوزادزن، 

به پایان ( 13:12-1۷، و اژدها و زنِ تحت آزار )مکاشفه (۷:12-12)مکاشفه 
 .بریممی

، (1۸:13-1۰ مکاشفه) دریا از برآمده وحشِ  و اژدها با را ماجرا ، ادامه3در فصل 
ششم )مکاشفه  پیاله، اژدها و (11:13-1۸اژدها و وحشِ برآمده از زمین )مکاشفه 
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، و اژدهای مغلوب )مکاشفه (1:2۰-3شده )مکاشفه ، اژدهای بسته(1۶-12:1۶
 .گیریمپی می( 1۰-۷:2۰

)
آنگاه نشانی عظیم و شگرف در آسمان پدیدار شد: زنی که خورشید به تن »

زن آبستن بود و . داشت و ماه زیر پا داشت و تاجی از دوازده ستاره بر سر داشت
آنگاه نشانی دیگر در آسمان پدیدار شد: . فریادش از دردِ زا و عذاب زاییدن بلند بود

فام و عظیم که هفت سر داشت و ده شاخ، و هفت تاج بر سرهایش اژدهایی سرخ

 اژدها. ریخت دُمش یک سوّم ستارگان آسمان را جاروب کرد و بر زمین فرو. بود
زن که در آستانۀ زایمان بود ایستاد، بدان قصد که فرزند او را تا به  آن روی پیش

آن زن پسری به دنیا آورد، فرزند ذکوری که با عصای آهنین بر . دنیا آمد، ببلعد
همۀ قومها فرمان خواهد راند. و فرزند او ربوده شد و نزد خدا و پیش تخت او 

و زن به بیابان، به جایی که خدا برای او مهیا کرده بود، گریخت تا . فرستاده شد
 .«در آنجا از او به مدت هزار و دویست و شصت روز نگهداری کنند

 خورشید ملبس به زنِ: نظرندهم رویا این عناصر مفسران انجیلی عموما درباره 
 همان فامسرخِ  اژدهای است؛ مسیح عیسای همان پسر است؛ اسرائیل قوم همان

 دوره در خدا قوم حفاظت مکان گریزد،می آن به زن که بیابانی و است؛ شیطان

 زن درباره مخصوصا ،نیز وجود دارد دیگری هایدیدگاه (.14) است شدید آزار
 گویند ایننیز می مکان درباره و ،(کلیسا بعضی دانند،می باکره مریم را او بعضی)

 اژدها چون. نیست چندانی اختلاف اژدها هویت درباره حال، این با. است بیابان
 .کنیممی تمرکز رویا این در او نقش روی ماست، مطالعه محور

. بود آشنا اژدها تصویر با یوحنا زمانِ یهودیِ طور که دیدیم، خوانندههمان
 و اندگفته سخن دریا هیولای یا اژدها و رَهب، لِویاتان، از عتیق عهد نویسندگان
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-13:۷4مزمور ؛ 12:2۶-13 ایوب) کند مغلوب را او است قادر خدا که اندکرده تاکید
های خاور نزدیک، به و در اسطوره پیچاننده استلِویاتان یعنی (. ۹:۸۹-1۰؛ 14

اژدهای دریاییِ مرتبط با آشوبِ آفرینش اشاره دارد. رَهب یعنی پرخروش و همان 
کار بهنیز مقدس گاهی رَهب را برای مصر کاربردی را دارد که لِویاتان دارد. کتاب

هایش را هیولاهای دریا تصویر حزقیال مصر و فرعون(. ۹:۵1-1۰برد )اشعیا می
خواند ارمیا پادشاه بابل را هیولای دریا می(. 2:32-۸؛ 3:2۹-۵کند )حزقیال می

. نیست واضح و گرفتهشکل مکاشفه جا تصویر اژدها به اندازهاما هیچ(. 34:۵1)ارمیا 
 : گویدمی منبع یک که طورهمان

 آشکارا را اژدها مکاشفه. خداست با دیرینه دشمنی و آشوب ،ارتشر نماد اژدها
 شد پیروز دریا وحشِ بر دانیالکتاب  در خدا که گونههمان. داندمی یکی شیطان با
. شد خواهد پیروز نیز شیطان بر پایان در گشت، چیره مصر اژدهای بر خروج در و

 ایباستانی دریاییِ اژدهای دیگر و بود نخواهد دریایی دیگر نو زمینِ و آسمان در
 (.1۵) کند تهدید را نو خلقتِ  که نیست

 نگاه کنیم فاماکنون با دقت بیشتری به این اژدهای سرخ

زمین  رای باشد که بتواند اشاره به خونریزیرنگ اژدها سرخ است. این می
طور یا به (،مقایسه کنید 4: ۶را با اسبِ سرخِ آتشین در مکاشفه آن) گستراندمی

 (3:1۷-۶؛ ۹:۶-1۰)مکاشفه دارد تر به آزار و جفایی که بر مقدسان روا میخاص
برادران و خواهران ماست و با خشم عظیم به زمین  کنندهمتهماو همان  اشاره کند.

، (4:۶سرخی با مرگ پیوند دارد )مکاشفه (. 12، 1۰:12است )مکاشفه  افکنده شده
پس هفت . یوحنا( 44:۸همیشه دستانش به خون آلوده بوده است ) ،و شیطانِ قاتل

 الاهیتوانند نماد ادعاهای متکبرانه اژدها نسبت به حاکمیت سر و هفت تاج می



 شیطان/57

 

کنیم، ( بر سرِ عیسی توجه میdiademaهای بسیار )ویژه وقتی به تاجباشند؛ به
ترین جعل و گردد. شیطان عالیبا پیروزی بازمی 12: 1۹آنگاه که او در مکاشفه 

 .آیدشمار میبه الاهیبدل است، و عدد هفت عددِ کمالِ 

نبی وحشی دانیال گرداند؛ جایی که برمی ۷ فصل ده شاخِ اژدها ما را به دانیال
، 13 فصل . در مکاشفههستندده پادشاه نماینده بیند که هراسناک با ده شاخ می

خیزد که هفت سر و ده شاخ دارد. گرچه مفسران در جزئیات وحشی از دریا برمی
 فعال بشریت تاریخ یک حقیقت روشن است: شیطان در میانهاما اختلاف دارند، 

کند تا پادشاهی خود تاج بر سر نهاده و تمام تلاشش را می که پادشاهی است؛
 .محکوم به نابودیِ خویش را سرپا نگه دارد

یاد  ملکوتشاز شیطان به عنوان پادشاهی با  12 فصل عیسای مسیح در متی
نامد. پولس در دوم کند. در انجیل یوحنا سه بار او را رئیس این جهان میمی

او را حاکم  2 فصل خواند و در افسسیاناو را خدای این عصر می 4:4قرنتیان 
 کوهی به را شیطان عیسی مسیح، عیسای کند. در وسوسهقدرت هوا معرفی می

اینها  اختیار کندمی ادعا و دهدمی نشان را جهان هایپادشاهی همه و بردمی بلند
 .است شریر خوانیم که تمام جهان زیر سلطهمی 1۹:۵ یوحنا اول در. را دارد

روند؛ اما پشتِ پادشاهانِ آیند و میهای زمینی میها و قدرتپادشاهی
زمین قلمرو اوست تا زمانی . دهدحرکت میها را عروسکی، اژدهای سرخ ریسمان

که شیپور هفتم به صدا درآید؛ آنگاه پادشاهیِ جهان به پادشاهیِ خداوندِ ما و مسیحِ 
 (.1۵:11ه شود، آن که تا ابدالآباد سلطنت خواهد کرد )مکاشفاو تبدیل می

افکند. این تصویر روبد و به زمین میسوم ستارگان آسمان را میدمِ اژدها یک
ها که شیطان انسان هستند مرتد ییکلیسا نمادبسیار مورد بحث است. آیا ستارگان 
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 ایاشاره دارد یوحنا آیا اش کنند؟کرده را برانگیخته تا رهبریو فرشتگانِ سقوط
 از کثیری شمار او آن در که کندمی خدا علیه شیطان نخستینِ شورش به کوتاه

 قدرت و نفوذ گستره از تصویری صرفا این یا کرد؟ همراه خود با را فرشتگان
 دریا ژرفای تا آسمان آستانه ازنفوذ او  به این معنا است که او دمِ آیا است؛ شیطان
 است؟ شده کشیده

اما جا است: هرچند این موضوع جذاب است، در اینجا هشدارِ رابرت اُتلی به
یا سقوطِ نخستینِ شیطان  ارواح پلیدشاید قصد نویسنده در این زمینه شرحِ منشأ 

نباشد. در ادبیات آخرالزمانی، موضوع اصلیِ رویا حیاتی است، اما جزئیات و تصاویر 
بیش از اندازه جزئیات به شوند. مراقب باشید به طور نمایشی و نمادین بیان می

درست را در قالبی تخیلی و نمادین  الاهیات؛ ادبیات آخرالزمانی معمولا وارد نشوید
 (.1۶) کندارائه می

توان گفت که دمِ اژدها تصویرگرِ نفوذِ کیهانی اوست. از نقشِ کم میدست
در حضور تختِ خدا، تا میدان نبردش در  مقدسین کنندهمتهمعنوان اش بهزمانی

اش بر زمین همچون شیری غرنده، وسعت نفوذِ شریر زنیعالم روحانی، تا گشت
 .همتاستدر میان مخلوقات خدا بی

 نسلِ همان رسد؛می اوج به مسیح تولدِ در اسرائیل با شیطان خصومت دیرینه
زندگیِ  (،3:1)یوحنا  (. مسیح با تجسدش1۵:3)پیدایش  کوبدمی را مار سرِ که زن
 (4-3:1۵)اول قرنتیان  ، و کارِ کاملش بر صلیب(21:۵)دوم قرنتیان  گناهشبی

)اول  کندمی نابوداینگونه  را شریر اعمالِ مسیح عیسایدهدشیطان را شکست می
 (.۸:3یوحنا 
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 قومِ  و کند یخنث را خدا کوشد نقشهتردید در عهد عتیق، شیطان بارها میبی
 مقاومتش و فرعون سنگدلی تا اسماعیل، تولد و ابراهیم عجله از: سازد نابود را خدا
 هامان توطئه تا پرست،بت اقوامِ با اسرائیلیان هایازدواج تا قوم، رهایی برابر در

 باز الاهی هدف از را خدا قوم کوشدمی شکل هر به شریر ؛یهودیان نابودی برای
 .دارد

 تا شودمی نزدیک قدرآن شیطان خورد،می شکست هاتلاش این وقتی همه
 تحریک نمودش ترینواضح. ببلعد را ناتوان نوزاد مسیح، عیسای تولدِ لحظه در

 این. بکشد را اطرافش و لحمبیت خردسالِ پسرانِ همه تا بود هیرودیس دلِ
پیشگویی شده بود. اما خدا همیشه یک گام  1۵:31 ارمیا در گناهان«بی »کشتار

فرستد تا یوسف را آگاه کند. یوسف با مریم و عیسای ای میجلوتر است؛ فرشته
 (.2۰-13:2د )متی گریزمسیح به مصر می

. دودمی منجیهمچنان در پیِ است. او  نشدهخورده اما تسلیمشکستشیطان 
اما پسرِ انسان  ،خواهد بر او چیره شودمیشیطان  های بیاباندر وسوسهطور مثال به

گمشده را بجوید  او آمده بود تا داند برای چه آمده استمی پسر آید.پیروز بیرون می
ای ، و جانِ خود را فدیه(2۷:12)یوحنا  تا بر صلیب بمیرد (،1۰:1۹د )لوقا و نجات ده

 (.2۸:2۰بگرداند )متی برای بسیاری 

هایی کاملا متضاد دارند، اما در یک در واقع عیسای مسیح و شیطان هدف
خواهد عیسای مسیح را شیطان می است. مرگهستند و آن ابزار  مشترک ابزار

 محکومیتخواهد کشته شود تا گنهکاران را از عیسای مسیح میاما بکشد و بخورد؛ 
دواطلبانه میرد، اما . عیسای مسیح واقعا میبخشدگناه یعنی مرگ و جهنم رهایی 

 کند.خود را تسلیم می القدسروح قدرتِ به و پدر، کاملِ بندیزمان در و
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)
و ناگهان جنگی در آسمان درگرفت. میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگیدند »

و اژدها و فرشتگانش در برابر آنان به پیکار ایستادند، امّا شکست خوردند و پایگاه 
اژدهای بزرگ به زیر افکنده شد، همان مار کهن . خود را در آسمان از دست دادند

کشاند. هم او و هم که ابلیس یا شیطان نام دارد و جملۀ جهان را به گمراهی می
: گفتآنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می. فرشتگانش به زمین افکنده شدند

زیرا است.  رسیده و اقتدار مسیح او فرا اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما،
 زند،روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام میکه شبانه برادران ما کنندهمتهمکه آن 

. اندآنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروز شده. به زیر افکنده شده است
پس شادی کنید ای آسمانها . زیرا که جان خود را عزیز نشمردند، حتی تا به مرگ

که ابلیس با خشم  امّا وای بر تو ای زمین، و وای بر تو ای دریا،! و ای ساکنان آنها
 .«داند فرصت چندانی نداردزیرا که می بسیار بر شما فرود آمده است،

میکاییل  بینبه نبردی کیهانی ( 1:12-۶ما از تصویر زنِ باردار و اژدهای سرخ )
و فرشتگانِ شریر در آن درگیرند.  مقدسینشویم؛ نبردی که و اژدها منتقل می

شوند. شیطان و فرشتگانش به جنگ شدید است. میکاییل و فرشتگانش پیروز می
برادران و خواهران ما دیگر دسترسی به تختِ  کنندهمتهمشوند. زمین افکنده می

کند که شود، یوحنا تاکید میآسمانی ندارد. هرچند جنگ در عالمِ نادیدنی پیروز می
زند. این »خونِ بره« و شهادتِ شهیدانِ مسیحی است که ضرباتِ نهایی را می

کنند، اما زمین و دریا باید خود را برای هجومِ اژدهایی ها شادی میآسمان
 .خشمگین آماده کنند

ای که نخستین بار در برابر خدا باید توجه کنیم که شیطان از همان لحظه
 زیر به و شودمی محکوم مار حوا، ایستاد، در حال سقوط بوده است. پس از وسوسه
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 ایوب نتوانست ایوب آزارِ: بازیابد را جایگاهش کوشدمی بیهوده او. گرددمی افکنده
وشعِ کاهنِ اعظم با توبیخ ههایش علیه یو اتهام (1۰:2برساند )ایوب  انکار خدا به را

. با پیروزیِ عیسای مسیح در جلجتا، اژدها آخرین پایگاهِ (2:3)زکریا  رو شدخدا روبه
 ردهد. پس از جنگ با میکاییل، برا در برابر ایمانداران از دست می اشحقوقی

 آسمان شود. و در آستانهشود. در روزهای آخر، در هاویه بسته میزمین افکنده می
 آماده فرشتگانش و او برای که شودمی سپرده ایجاودانی آتشِ به ،جدید زمین و

 (.1۰:2۰؛ مکاشفه 41:2۵)متی  است شده

مورد خطاب کنیم که شریر در این متن با آنها هایی نگاه میپس اکنون به نام
یوحنای سازد که اژدها نشانه یا نمادِ شیطان است. . یوحنا روشن میگیردقرار می

پرستانه نیفتاده است؛ بلکه از تصویر موجودی های بترسول در دامِ اسطوره
کند تا کسی را معرفی کند که اغلب به حریص، خطرناک و شرور استفاده می

. یوحنا نقابِ شریر (14:11د )دوم قرنتیان شومی ظاهر نور ها همچون فرشتهانسان
 .دهدگونه که هست نشان میزند و او را همانرا کنار می

مارِ کهن
اش به کلیسای قرنتس، توجه ما را دوباره به باغ عدن پولس در دومین نامه

گونه که مار حوا را با مکر خود فریب داد، دهد که همانگرداند و هشدار میبرمی
به مسیح منحرف شود  وفادارانهاز اخلاص و پاکیِ  نیزهای شما ممکن است ذهن

 رسولان«بزرگ » دهد دربارهپولس به ما هشدار می(. 3:11)دوم قرنتیان 
 بیراهه به را آنان و کنندمی نفوذ خبربی جماعتِ میان به که ایخودخوانده

این رهبران در واقع »رسولانِ دروغین، (. ۵:11و  11:12 قرنتیان دوم) کشانندمی
دهند )دوم فریبکار« هستند که خود را شبیه رسولانِ مسیح نشان می عاملان
زده کند، زیرا خودِ شیطان گوید این نباید ما را شگفتپولس می(. 13:11قرنتیان 
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 لباسِ  در نیز او خدمتگزاران اگر پس آورد؛درمی نور هم خود را به صورت فرشته
 اعمالشان مطابق کارشان پایانِ . ندارد تعجبی شوند، ظاهر عدالت« »خدمتگزارانِ

 .(14:11-1۵ قرنتیان دوم) بود خواهد

 .شودمی بسته هاویه در که بیندمی را مار ، یوحنا آینده2۰ فصل در مکاشفه
با ) است شریر ارواحِ برای گریزناپذیر و عمیق زندانی احتمالا متن این در هاویه

ای که از آسمان فرود کند که فرشتهمقایسه کنید(. یوحنا توصیف می 31:۸ لوقا
او اژدها را، آن مار کهن را، که همانا ابلیس یا شیطان است، گرفت و در آید »می

بند کشید تا هزار سال در اسارت بماند و او را به هاویه درانداخت و دَر بَر او قفل 
هزاره سر آید. و پس از آن کرد و مُهر بر آن نهاد تا قومها را دیگر نفریبد تا آن 

 .(2:2۰-3 مکاشفه) «د...چندگاهی آزاد گرد

)لاویان تواند مفید باشد که مار حیوانی ناپاک است به یاد داشتن این نکته می
پس شیطان به عنوان (. 2۹:14و اغلب نماد دشمنان خداست )مثلا اشعیا ( 42:11

مار، دشمن اصلیِ خداوند است و مقصد نهاییِ او در تلاش برای کنار زدنِ خالقش، 
طور که پولس رسول یک مارِ سمی را از همان(. 41:2۵آتش جاودانی است )متی 

مسیح نیز روزی مار را ، (۵:2۸دستش تکان داد و به آتش انداخت )اعمال رسولان 
 .(1۰:2۰)مکاشفه ای مشابه به کیفر خواهد رساند به شیوه

ابلیس
 کنندهمتهم یا زناتهام معنای به و آیدمی دیابولوس یونانیِ این نام از واژه

 کار به »شیطان« عبریِ واژه ترجمه برای را دیابولوس هفتاد، مترجمان. است
 آشنا بیابان در مسیح عیسای گرِوسوسه با را ما »ابلیس« عنوان با متی. بردند

 از لشکری شریر، دهد نشان تا نامدمی »ابلیس« را او مسیح عیسای و کند،می
این ممکن است (. 41:2۵ متی) است شده آفریده آنها برای جهنم که دارد دیوها
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)عبری: شیطان( باشد که برای حصارِ حمایتیِ خدا در اطراف  کنندهمتهمهمان 
 متهم درستش اعمالِ در فرضی پنهانِ زند و ایوب را به دلیل انگیزهایوب جار می

او همچنین ممکن است همان دادستانی باشد که در حضورِ (. 1:1-2 ایوب) کندمی
برای شرح (. 1:3-2 زکریا) زندمی اتهام وشعهی اعظم کاهنِ به خداوند فرشته

 .مراجعه کنید 4 فصل به ابلیس، بیشتر درباره

شیطان
 عهد در هرچند. است خصم یا کنندهمتهم معنای به »شیطان« عبریِ واژه

 که کسی عنوان به خدا حتی یا ،هگونفرشته موجودات ها،انسان به تواندمی عتیق
 که ماورایی و شریر موجودی به اشاره ترینروشن .باشد داشته اشاره کندمتهم می

جایی که او داود را  آمده است، 1:21 تواریخ اول در ،شودمی نامیده »شیطان«
انجامد. عهد جدید کند تا سرشماری انجام دهد و این به داوری خدا میتحریک می

ویژه آنان که ها، بهدیوها و دشمنِ اصلیِ خدا و انسان سرکردهشیطان را آشکارا 
 .کنداند، معرفی میمتعلق به مسیح

 با مخالفت: دارد دوگانه ماموریتی شیطان مقدسی،کتاب فرهنگ یک به گفته
 کرد وسوسه گناه به را حوا و آدم شیطان که گونههمان. انسان نابودیِ  و خدا

 نابود را خدا رهاییِ وسوسه کرد تا نقشه نیز، عیسای مسیح را (3 فصل پیدایش)
 قاتل آغاز از است؛ اصلی گرِوسوسه و گناه شیطان سرچشمه(. 4 فصل متی) کند

 4 فصل به شیطان، برای شرح بیشتر درباره(. 44:۸ یوحنا) است بوده دروغگو و
 .مراجعه کنید

 او. کندمی توصیف را اژدها ویرانگرِ هایفعالیت از وسیعی گستره ،این عنوان
گذارد ، بر فکرِ مردم اثر می(4:4 قرنتیان دوم) سازدمی کور را ایمانانبی هایذهن
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، (۵:۷؛ اول قرنتیان 3:۵کند )اعمال رسولان شان می، به گناه وسوسه(23:1۶)متی 
 دهدمی جلوه نور ، خود را فرشته(4:11دهد )دوم قرنتیان با تعلیمِ دروغ فریب می

، (14:11-1۵ قرنتیان دوم) بردمی بالا را «کارگزاران دروغین عدالت» معیارِ  و
)اول تسالونیکیان  گرددمیکارِ خدا مانع ، (31:22آزارد )لوقا پیروانِ مسیح را می

؛ دوم تسالونیکیان 44:۸کند )یوحنا ، و از طریق دشمنانِ انجیل عمل می(1۸:2
 .(2:13و  ۹:2و  13:2؛ مکاشفه ۹:2

 هاانسان با او شدهبوده است. نخستین سخنان ثبت کنندهمتهماژدها از ابتدا 
 به را خداوند بعد و کند ایجاد شک خدا فرمانِ از آنها فهم در که بود این برای

در  جلوحرکت روبهبا  (.4-۵ های؛ فصل1:3 پیدایش) سازد متهم دروغگویی
شود. امروز، هرچند اژدها ممکن است پیروانِ بدتر میوضعیت این  ،مقدسکتاب

عیسای  چون ایمدافعهوکیلما ما اعیسای مسیح را به درستی به گناه متهم کند، 
 تبرئه دلیلِ رااش شدهمسیح داریم که در دست راستِ پدر ایستاده و خونِ ریخته

 .(1:2؛ اول یوحنا 1:۸-2؛ عبرانیان ۵:2 تیموتائوس اول) کندمی اعلام ما

عنوان شاهدِ های گوناگون درباره اژدها، بهیوحنا با این فهرست از توصیف
را بر عهده  کنندهمتهمآید. در این روند، خودِ او نیز نقشِ عینیِ مسیح پیش می

های ویرانگرِ اژدها شهادت ایستد، درباره قدرتگیرد. گویی بر جایگاهِ شاهد میمی
عنوان مقصر معرفی کند و او را بهدهد و با انگشت به سوی آن شریر اشاره میمی
 .نمایدمی

اژدها و زنِ تحت آزار )مکاشفه 

 پرداخت زن آن تعقیب به است، شده افکنده و چون اژدها دید که به زمین فرو»
امّا دو بالِ آن عقاب بزرگ به آن زن داده شد تا به بود.  زاده ذکور فرزند که
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جایگاهی در بیابان پرواز کند که برای او مهیا شده بود و در آنجا، دور از دسترس 
آنگاه مار از دهان خود آبی . زمانی از او نگهداری شودآن مار، زمانی و زمانها و نیم

امّا . بسان رود جاری ساخت تا در پی آن زن روان شود و سیلابْ او را با خود ببرد
زمین به یاری زن آمد و دهان گشود و سیلاب را که اژدها از دهان خود جاری 

آنگاه اژدها به زن خشم برد و عزم آن کرد تا با دیگر فرزندان خورد.  ساخته بود، فرو
کنند و شهادت عیسی را نگاه او بجنگد؛ یعنی با آنان که احکام خدا را اطاعت می

 .«دارندمی

برد تا تعقیبِ کار مییوحنا در این بخش »اژدها« و »مار« را به جای هم به
بینیم وقتی شیطان ناپذیرِ شریر نسبت به قومِ خدا را نشان دهد. اکنون میخستگی

کند. اژدها که خشمگین است و چه می ،شوداز آسمان رانده و به زمین افکنده می
داند روزهایش به عنوان »خدای این عصر« زودگذر است )دوم قرنتیان خوب می

 !یهودیانیعنی کند که مسیح از میان آنها آمد: ، با شدت قومى را تعقیب می(4:4

 عطا اسرائیل به را خود روزیِ  و حفاظت و کندمی یخنث را او اما خدا نقشه
 ببرد، بهره خدا قومِ نابودیِ برای زمین عناصر از کندمی تلاش شیطان. فرمایدمی
از آنان  ،(1:24 مزمور) است خداوند آنِ  از چون است آن در هرچه و زمین اما

گریِ ، ضدیهودیخود شده استاز خود بیکند. شیطان که اکنون محافظت می
 .کندمی زن نسل« اش را متوجه »بقیهگذارد و حملهخود را کنار می

ای حمله و همیشه استستیزی در اژدها یهودیریشه باید توجه کنیم که 
. این حقیقت در سرزمینِ جوشن را طراحی کرده استعلیه قومِ خدا  بر شیطانی
آورد و پسرانِ رسد که یوسف را به یاد نمیشود؛ وقتی فرعونی به قدرت میدیده می

کشد و برای کنترل جمعیت، دست آنها را به بردگی می ،بیندرا تهدید می یعقوب
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 ؛شوددیده می نیز استر ملکه روزگارِ در پادشاه دربارزند. این در کشی میبه کودک
 .کندمی یخنث یهودیان نابودیِ برای را هامان توطئه او شجاعانه مداخله که جایی

وقتی از خبرِ تولدِ پادشاهی  شود؛نیزدیده میهمچنین در کاخِ هیرودیس 
 را اطرافش و لحمبیت در پسر نوزادانِ ترسد که فرمان قتل همهیهودی چنان می

 یهودیان،عریان  پادشاهِ که جایی ،شوددیده می نیز صلیب بر. کندصادر می
دیده  نیز نازی مرگِ هایاردوگاه در. بود آویخته تحقیرشده و مضروب آلود،خون
 در هم امروز و. رقم زد را هولوکاست برتر، نژاد برای هیتلر رویای که جایی ،شد

 دیده هستند نیز دریا به یهودیان ریختن خواستار که مسلمانان افراطی شعارهای
 .شودمی

دهد شیطان پیروز شود. اگر و اجازه نمی تابدبرنمیستیزی را اما خدا یهودی
کردیم، چون بارها همان کار را شیطان انسان بود، شاید او را به دیوانگی متهم می

 مسیر خدا بار هر اما. دارد متفاوت کند ـ آزارِ قومِ خدا ـ و انتظار نتیجهتکرار می
 محوری هاینقش کلیسا و اسرائیل آن در که تاریخی کند؛می هدایت را بشر تاریخ
 .دارند

های عقاب« دارند که های گوناگونی درباره »بالمقدس دیدگاهمفسران کتاب
گریزد. برای نمونه، برخی این آنها از حضور مار می توسطشود و به زن داده می

دانند. شده در دوران کنستانتین میها را نمادی از امپراتوری رومِ مسیحیبال
برای یک انتقال هواییِ  نبوتیهای عقاب را زبانی گروهی دیگر اشاره به بال

گسترده از ایمانداران یهودی از اسرائیل به مکانی امن در روزهای آخر تفسیر 
در این برداشت، ایالات متحده ــ که نمادش عقاب  !کنند؛ شاید پترا در اردنمی

 .تواند رهبری این عملیات نجات را بر عهده داشته باشداست ــ می
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 همان از یوحنا رسدمی نظر به حال هر در نیز وجود دارد. دیگری هایدیدگاه
 در. است آمده مصر سپاهِ از اسرائیل رهاییِ درباره که کندمی استفاده تصویری

شما خود دیدید که بر مصریان چه کردم   »گوید: ، خداوند به موسی می4:1۹خروج 
و در سرودِ موسی  .«و چگونه شما را بر بالهای عقابها حمل کرده، نزد خود آورد

هایش و بر فراز جوجه همچون عقابی که آشیانِ خویش به تکان آورد» خوانیم:می
و بر پرهای خویش  و بالهای خویش بگسترانَد و آنها را برگیرد، بال و پر زند،
 .(11:32 تثنیه.« )حملشان کند

، یوحنا محلِ بیابان را نیز مشخص نیستطور که هویت عقاب روشن همان
امن برای فرار از نماد مکانی  به عنوانبیابان به مقدس اغلب کند. اما کتابنمی

گریزد )اول سموئیل . داود از دستِ شائول به بیابان میکنداشاره میکنندگان تعقیب
 .(4:1۹رود )اول پادشاهان ایلیا نیز برای فرار از ایزابل به بیابان می(. 1۵-14:23

 و کندمی یهوه چهل سال در بیابان پس از خروج از مصر از قومش محافظت
بیابانِ کنار » 21 فصل . او در بابل ـ که در اشعیابیندهمه چیز برای آنها تدارک می

کند. و ای را حفظ میماندهـ در طول هفتاد سال تبعید، باقی شودمیدریا« نامیده 
 .خدمت کنند را فرستد تا عیسای مسیحپس از چهل روزِ بیابان، فرشتگان را می

تواند خشک و خطرناک باشد، با گرما و بیابان لزوما جای راحتی نیست؛ می
سرمای شدید، دزدانِ سرکش و جانورانِ وحشی. اما جایی است که انسانِ ناتوان 

 .طلبدمی نیازهایش به روشنی دستِ حاکمِ خدا را برای تامین همه

زمان« عموما سه سال و نیم فهمیده عبارت »یک زمان و دو زمان و نیم
بعضی مفسران (. ۵:13و  2:11-3؛ مکاشفه 2۵:4؛ لوقا ۷:12و  2۵:۷شود )دانیال می

میلادی(.  ۶4-۶۸) یافت پایان او خودکشی با که دانندمی نرون آزارِ آن را دوره
بینند. برخی آن را میلادی( می ۶۶-۷۰جنگ یهودیان ) مدت زمانگروهی آن را 
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 پرهیز دقیق زمان تعیینِ از دیگران. دانندمی آینده سالهنیمی از مصیبتِ هفت
 مسیحیان هایرنج که دهد اطمینان خواهدمی فقط یوحنا گویندمی و کنندمی

 رسد.به اتمام می خداوند بازگشت با و است پذیرپایان و محدود

 در. نگوییم سخن افراطی قطعیتِ با نیم و سال سه این شاید بهتر باشد درباره
 ماندهباقی همیشه خداوند: دریابیم را یوحنا آخرالزمانیِ زبانِ روشنِ پیام باید عوض

 عصر هر دروغینِ انبیای برابر در وفادار شهادتی او. کندمی حفظ را ان وفادارایماندار
 روزهای وقتی و. کندمی محدود آزار و فریب برای را شیطان قدرتِ. گذاردمی جا رب

 از را برخی و رهاندمی مرگ از را برخی کند؛می تامین را خود قومِ آید،می سخت
 .دهدمی عبور مرگ میانِ

زن را ببرد؛ سیلاب کند تا از دهانش آبی چون رود جاری می یا همان اژدها مار
. هرچند ممکن است این تصویر بلعدمیگشاید و رود را فرو اما زمین دهانش را می

رسد فهمِ نمادینِ آن با متن به نظر میاما به سیلابی واقعی اشاره داشته باشد، 
 سازگارتر است. اما این نماد به چه معناست؟

به امپراتوری روم برای نابودیِ مسیحیت  اقوام ژرمنبرخی این رود را هجوم 
گذارانی چون بدعت بینند،دروغ می تعالیمدیگر آن را سیلابِ  برخیدانند. می

آریوس، نِستوریوس و پلاگیوس. گروهی دیگر آن را تلاشِ شیطان برای نابودیِ 
به موازات  این دیدگاه دانند. شایدستیزانه میاسرائیل یا موجِ نفرت و تبلیغاتِ یهود

باشد، جایی که خداوند اسرائیل را از سپاهِ مهاجم که چون »سیلاب«  124مزمور 
 .دهدنجات می ،اندهای خروشان« تصویر شدهو »آب

نیز وجود های دیگری ها درست باشد ـ و البته دیدگاههر کدام از این دیدگاه
توان مطمئن بود که خداوند همیشه جلوتر از شریر است. شیطان فقط با ـ می دارد

 و اسرائیل به او. کندمی حمله کرده تعیین خدا که مرزی و حد در و خدا اجازه
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 در خدا مقاصد تحققِ  مانع یا کند نابود را آنها تواندنمی اما زند،می آسیب کلیسا
 .رودنمی بالاتر خداوند سدهای از هرگز اژدها سیلابِ دیگر، بیان به. شود تاریخ

 آنان یعنی ـ کندمی جنگ زن« نسلِ در پایانِ این بخش، اژدها علیه »بقیه
 مکاشفه) استوارند مسیح عیسای شهادتِ بر و دارندمی نگاه را خدا هایفرمان که

 باشد، آن از بخشی یا کلیسا باید او نسلِ  اگر زن اسرائیل باشد، بقیه(. 1۷-13:12
 .دارد وجود فکری مکتب سه کمدست موضوع این درباره هرچند

گوید نسلِ زن کلِ کلیساست، شاملِ ایمانداران یهودی و مکتبِ اول می
شوند. دیدگاهِ دوم اسرائیل ـ متمایز می خود قوم غیریهودی، که از زن ـ یعنی

گوید نسلِ زن کلیسای غیریهودی است؛ در این نگاه، غیریهودیان همان می
گروهِ (. 1۶:1۰اند که از این آغل نیستند )یوحنا »گوسفندانِ دیگر« عیسای مسیح

اسرائیل است و نسلِ خود قوم اند؛ زنگوید هم زن و هم نسلِ او یهودیانسوم می
 .او یهودیانِ مسیحی

 اند؟کسانی چه زن آغازین نسلِ پس جنگد،می زن« نسلِ اگر اژدها با »بقیه
 انیهودی از مرکب کلیسای یا نسل بقیه که است منطقی باشند، دیهو خود قوم اگر

 اگر(. سوم مکتب) باشند مسیحی یهودیانِ  یا ،(اول مکتب) باشد انغیریهودی و
 اندمسیح پیروِ  غیریهودیانِ نسل، بقیه پس باشند، مسیحی یهودیانِ  آغازین نسلِ

 .(دوم مکتب)

گونه بخوانیم که عیسای مسیح ـ پسر/طفلِ مذکر اما ممکن است متن را این
مقدس وعده داده زن ـ نسلِ آغازین است. در نخستین نبوتِ مسیحاییِ کتاب

پولس نیز در (. 1۵:3شود که نسلِ زن سرِ شیطان را خواهد کوبید )پیدایش می
دهد )مثلا جاهای مختلفِ عهد عتیق این مفهوم »نسل« را به مسیح ربط می

باشد،  13:12-1۷اگر عیسای مسیح نسلِ آغازین زن در مکاشفه (. 1۶:3غلاطیان 
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 و است مستقیم و ساده خوانش این. بود خواهند مسیحیان زن نسل آنگاه بقیه
 .برساند ما به داشته قصد یوحنا که باشد همان است ممکن

است. اژدها جنگ را باخته،  بخشیدهبندی، خدا پیروزی بر اژدها را به ما در جمع
کند. وقتی جانبه را دنبال میاش همچنان سیاستِ ویرانیِ همهنشینیاما در عقب

و در برابر ابلیس  کنیمتسلیم میکنیم، خود را زیر دستِ خدا آزار را تحمل می
شویم که مسیح بر صلیب برای ما به دست ای شریک میایستیم، در پیروزیمی

ثمرش علیه خداوند و شود و در کارزارِ بیآورد. شیطان برای مدتی از ما دور می
 .رودمی با دسترسی بیشترهای قومِ او، سراغ میوه

 
خلاصه

 :(1 قسمت) اژدها و مار نکات کلیدی درباره

اند، ها را پر کردهافشان صفحات افسانههرچند مارهای خزنده و اژدهای آتش( 1
 حقِ  در انصافیبی اژدها و مار مقدس دربارههای کتابکنار گذاشتنِ گزارشاما 
 توصیف بیشتر روند،می کار به شریر درباره هانام این وقتی واقع در. است متن
 ظاهرش چگونه است. اینکه نه است، چگونه او کنندمی

مقدس، مارها نمادِ خیرند، اما اغلب نمادِ شر ـ و در نهایت نمادِ گاهی در کتاب( 2
 ـهستند. این در نخستین ظهورِ شیطان به عنوان »مار« )عبری: نا اش( چخودِ شریر 

 .روشن است 3 فصل در پیدایش
خوانند، ظاهر او را توصیف مقدس شریر را »مار« میوقتی نویسندگانِ کتاب( 3

کنند: موجودی فریبنده، هوشمند، زیرک و کنند، بلکه شخصیت او را بیان مینمی
-زبان نرم و فریبجذاب که سراسر وجودش برای تزریقِ زهرِ مرگبار آماده است. 
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 دو را؛ اشپلیدی هم و دهدمی نشان را اشزیبایی هم حوا به نسبت اودهنده 
 .(1۰:2۰ مکاشفه) اوست همراه آتش دریاچه در شدنش افکنده زمان تا که صفتی

شوند و پای فاتحان بر گونه که پادشاهانِ مغلوب بر زمین خوابانده میهمان( 4
خورده است که ، شیطان نیز دشمنی شکست(24:1۰گیرد )یوشع گردنشان قرار می

 .(2۰:1۶کند )رومیان  لهگوید خدا وعده داده او را زیر پای ما پولس می
 کنندشد، کسانی که با ایمان به او نگاه  میخکوبچون عیسای مسیح بر صلیب ( ۵

 واقعی ساخت تا نمونه برنجینگونه که موسی ماری . همانکنندمصالحه میبا خدا 
، خدا »آن که گناه را نشناخت برای ما گناه ساخت (4:21-۹ اعداد) دهد نشان را

 .(21:۵تا در او عدالتِ خدا شویم« )دوم قرنتیان 
در مکاشفه، اژدها دشمن اصلی مسیح و کلیسای اوست و با نیروهای انسانی و ( ۶

 .برداهریمنی اهدافش را پیش می
 ابزارهایی کاملا متضاد دارند، اما هر دو از یک عیسای مسیح و شیطان هدف( ۷

خواهد عیسای مسیح را بکشد و ببلعد؛ عیسای کنند: مرگ. شیطان میاستفاده می
گناه، یعنی مرگ و  محکومیتخواهد کشته شود تا انسانِ گناهکار را از مسیح می

 پدر کاملِ  بندیزمان در خودش، میرد، اما به ارادهجهنم، رهایی دهد. او واقعا می
 .القدسروح قدرتِ به و
کند. او شهادتی وفادار در را حفظ می ان وفادارایماندار ماندهخداوند همیشه باقی( ۸

آورد. قدرتِ شیطان را برای فریب و آزار برابر انبیای دروغینِ هر عصر فراهم می
؛ بعضی را از بیندتدارک میقومِ خود برای سازد و در روزهای سخت محدود می

 .دهدمرگ عبور میمیان دهد و بعضی را از مرگ نجات می
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خاطر ایمان شما به سخن کند و بهباز میمقدس شما را یک فرد شکاک کتاب( 1
 ؟دهیدمیچگونه پاسخ  کندپیدایش سرزنش می 3گفتن مار در فصل 

یا نخستین اشاره به  2«نخستین بشارترا بخوانید. این آیه، » 1۵:3پیدایش ( 2
 درباره آیه این مقدس،کتاب شود. با توجه به بقیهمقدس نامیده میانجیل در کتاب

 کند؟می پیشگویی را چیزی چه هاانسان و مسیح، عیسای شیطان،
های عبری و یونانیِ »مار« و »اژدها« گاه به حیوانات، موجودات آسمانی، واژه( 3

 شیطانها درباره ای اشاره دارند. اما هنگامی که این واژههای اسطورهیا حتی چهره
  است؟ موجودی نوع چه او دریابیم تا کنندمی کمک ما به چگونه روند،می کار به
 ، زن، طفل، و اژدها چه کسانی هستند؟1:12-۶در مکاشفه ( 4
هایی استفاده را بخوانید. یوحنا برای توصیفِ شیطان از چه نام ۷:12-12مکاشفه ( ۵

 کند؟ اهمیتِ هر نام چیست؟می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 protoevangelium 
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مار / اژدها
2

 
 :دهیمما بررسی خود از اژدها را در کتاب مکاشفه ادامه می

-1۰
آید. ده آنگاه دیدم وحشی از دریا بیرون می. و اژدها بر شنهای کنار دریا ایستاد»

شاخ داشت و هفت سر، با ده تاج بر شاخهایش؛ و بر هر سرش نامی کفرآمیز نوشته 
مانست، امّا پاهای خرس داشت و آن وحش که من دیدم به پلنگ می. شده بود

دهان شیر. و اژدها قدرت خود را و تخت خود را به وحش داد و اقتداری عظیم به 
از سرهای آن وحش، یکی گویی زخمی مهلک برداشته بود، امّا آن زخم . او بخشید

 وحش آن از پیروی به و شد مهلک بهبود یافته بود. تمام جهان در حیرت فرو
کردند زیرا که به آن وحش اقتدار بخشیده مردم اژدها را پرستش مینهاد.  گردن

پرسیدند: »کیست آن که همتای این کردند و میبود. نیز آن وحش را پرستش می
به وحش دهانی داده شد تا سخنان  وحش باشد؟ کیست آن که بتواند با او بجنگد؟

. بار و کفرآمیز بگوید، و اجازه یافت تا اقتدار خود را چهل و دو ماه به کار بَرَدنخوت
پس دهان خود را به کفرگویی بر خدا گشود و به نام او و به مسکن او، یعنی آنان 



 شیطان/74

 

به او اجازه داده شد با مقدسین بجنگد و بر آنها . زیند، اهانت کردکه در آسمان می
همۀ ساکنان . پیروز شود؛ و به او اقتدار بر هر طایفه و ملت و زبان و قوم داده شد

همۀ آن کسان که نامشان در آن دفتر حیات  -زمین آن وحش را خواهند پرستید 
آن که گوش . نیامده که از آنِ آن بره است که از بدو آفرینش جهان ذبح شده بود

اگر کسی . به اسارت خواهد رفت باید به اسارت برود،اگر کسی می: دارد بشنود
این پایداریِ مقدسین . به شمشیر کشته خواهد شد باید به شمشیر کشته شود،می

 .«طلبد و ایمان آنان رارا می

کوشند شود، بنابراین مترجمان میدر متن یونانی دیده نمی 1:13 در اژدها واژه
های کنار دریا ایستاده است: یا اژدها، یا او مشخص کنند که چه کسی بر شن

 1۰-1:13ه )یعنی اژدها(، یا من )یعنی یوحنا(. در هر صورت، یوحنا در مکاشف
، او وحشِ دومی 1۸-11خیزد. در آیات بیند که از دریا برمیوحشی هولناک را می

بخشد. این خیزد. اژدها به هر دو وحش قدرت میبیند که از زمین برمیرا می
 شکل به دوم وحش درباره و شده بیان صراحتبه نخست وحش مطلب درباره

 .شودمی فهمیده ضمنی
وحش نخست از این جهت شبیه اژدهاست که ده شاخ و هفت سر دارد. با این 

 تخت، قدرت، و فروتر از اژدهاست، زیرا اژدها سرچشمه متمایزحال، او موجودی 
 حیوان معنای به( تِریون) وحش برای کاررفتهبه یونانی واژه. است وحش اختیارِ  و

 اشاره خوارخون و درنده، رحم،بی موجودی به مجازی صورتبه و است وحشی
 اژدها. کند عمل ماه ودوچهل مدت به تا دهدمی قدرت وحش به اژدها. کندمی

 . بگوید میزآکفر و متکبرانه سخنان تا بخشدمی دهانی وحش به همچنین
یابد و اسا بهبود میای معجزهگونهوحش از زخمی که ظاهرا مرگبار بود به

شود تمام زمین از او پیروی کند. مردم اژدها و وحش را، شاید از ترس باعث می
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کنند: چه کسی مانند وحش است؟ کنند، زیرا اعلان مینه از محبت، پرستش می
 (.4:13مکاشفه تواند با آن بجنگد؟ )چه کسی می

 ـو خداوند اجازه میاژدها وحش را توانمند می  ـتا با مقدسان بجنگد سازد  دهد 
بینند و . کسانی که به عیسای مسیح وفادارند آزار میمسلط شودو بر مردم 

دفتر حیاتِ ایمانان ـ هر کسی که نامش از بنیاد جهان در میرند، در حالی که بیمی
د )مکاشفه ماننمی زنده وحش پرستش ادامه با تنها ـ است نشده نوشته شدهذبح بره

۸:13.) 
ای با او دارد؟ یک دیدگاه این است پس این وحش کیست؟ و اژدها چه رابطه

 این تررایج دیدگاه. است روم، امپراتوری مانند بزرگ، قلمروی که وحش نماینده
. کندمی اداره را شوم جهانیِ سازمان یک که است انسانی وحش که است

را تقویت  شخص یک عنوانبه وحش تفسیرِ نیز مقدسکتاب از دیگری هایبخش
 .کنندمی

شود که وحش همراه با وحشِ دوم گفته می 2۰:1۹برای مثال، در مکاشفه 
 آنان به بعد اندکی نیز اژدها و گردد؛می افکنده آتش شود و به دریاچهگرفته می

 هایپادشاهی در حالی که خدا در نهایت همه(. 1۰:2۰ مکاشفه) شودمی ملحق
 شریر، ارواح شیطان، جز چیزی او که نیست نشانی هیچ کند،می سرنگون را رقیب

دین« »مرد بی آمدن در مورد پولس این، بر افزون. بیفکند جهنم به را هاانسان و
 دهد، و یوحنا تعلیمِ رایج در سراسر کلیسا دربارههشدار می (3:2)دوم تسالونیکیان 

 (.1۸:2)اول یوحنا  کندمی تایید را آینده مسیحِضد
بیرون  ۷:11رسد این همان وحشی است که از هاویه در مکاشفه به نظر می

کشد. وحش چندین کند و آنان را مغلوب ساخته، میآید. او با دو شاهد جنگ میمی
؛ 13، 3:1۷؛ 2:1۶؛ 2:1۵؛ 11:14؛ ۹:14بار دیگر نیز در مکاشفه ذکر شده است )
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گیرند که وحش همان رومِ باستان، شماری از مفسران نتیجه می(. 1۰:2۰؛ 2۰:1۹
مسیحیِ در پی خاموش کردن شهادت های ضدیا کلیسای پاپی، یا قدرت

 .کلیساست
گویند سه وحش وجود دارد. وحشی که از هاویه گرایان میبرخی از آینده

مسیح مکاشفه(، وحشِ برآمده از دریا همان ضد ۷:11آید همان شیطان است )برمی
)مکاشفه  مکاشفه(، و وحشِ برآمده از زمین همان نبی دروغین است 1:13است )
گویند وحشِ برآمده از هاویه و وحشِ برآمده از دریا گرایان دیگر میآینده (.11:13

 .یکی هستند
باشد، مهم است به یاد داشته باشیم، نخست، که او هم از هاویه هر که وحش 
ویژه که برخی دیوها  مکانی (۸-1:13و  ۷:11مکاشفه  آید )مقایسه کنیدبیرون می

اند، و هم از دریا که نمادِ انسانیت است. چه وحش یک تا روز داوری در آن زندانی
شخص باشد، چه یک نهاد، یا هر دو، نیروهای اهریمنی و دنیوی او را توانمند 

 .سازندمی
تواند جز آنچه خداوند دوم، خدا بر قدرت و نفوذِ وحش حاکم است. وحش نمی

دهد به مقدسان آسیبی برساند. سوم، وحش از خدا و قوم خدا نفرت دارد. اجازه می
کند. و با یهوه آشکار می او را خشونت او نسبت به مقدسان خصومتِ عمیق

روند، اما خودِ او سرانجام، پیروزیِ او توخالی است. قربانیانِ آزار او نزد خداوند می
 .شودمی افکنده آتش در نهایت به دریاچه

کند. اژدها های وحش را چگونه توصیف میجالب است ببینیم یوحنا توانایی
دهد. این وحش همان گوشت و استخوانِ قدرت، تخت، و اختیار خود را به او می

 .رودهای اژدها از آنان فراتر میها را دارد، با این حال بر بالدیگر انسان
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تواند مانند پسرِ خدا در جسم انسانی ظاهر شود، پس در خدای این عصر نمی
تقویت شود و او را با قدرتی طور طبیعی زاده شده ساکن میجسمِ انسانی که به

پس اقتدار  کرد، نخواهد سلطنت هاانسان . رئیسِ قدرتِ هوا هرگز بر همهکندمی
ایمانِ کند که قدرتِ شیطانی را بر هر بیدل تقسیم میزمینیِ خود را با وحشی هم

 پادشاهی پس نشست، نخواهد داود تختِ بر هرگز شریر و. کندزنده اعمال می
 .کشدمی را هانخ و نشاندمی دنیوی تختی بر را عروسکی

ایمانانِ جهان ـ نه مسیحیان ـ اژدها و سازد که بیروشن می ۸:13مکاشفه 
همۀ ساکنان زمین آن وحش را خواهند پرستید   »پرستند: کرده« را میوحشِ »قیام

همۀ آن کسان که نامشان در آن دفتر حیات نیامده که از آنِ آن بره است که از  -
ـ رستاخیزی تقلبی در برابر  واراین فریبِ معجزه.«بدو آفرینش جهان ذبح شده بود

فصل  رستاخیزِ عیسای مسیح، و پاسخِ اهریمنی به رستاخیزِ دو شاهد در مکاشفه
 .است آمده ایمنجی که است کافی جهان شدهبرای قانع کردن مردمِ گم 11

کند، اژدهای در حالی که وحشِ برآمده از دریا در این آیات توجه ما را جلب می
تخت باید ما را بیشتر کنجکاو سازد. شاید بپرسیم: چرا خودِ اژدها  نشسته بر

کند؟ مگر او خدای این عصر نیست؟ چه نیازی به )شیطان( بر جهان حکومت نمی
 :تواند مفید باشدمی توضیحیک عروسکِ انسانی دارد؟ چند 

 هرچند. کندمی عمل خدا دهندهاجازه نخست، شیطان تنها در چارچوبِ اراده
 ظهور برای را اژدها توانِ  خدا رسدمی نظر به ،با خود دارد بلند بسیار ایقلاده شریر

، پیش از سقوط، یقینا 3 فصل پیدایش در او. کندمی محدود فیزیکی قلمروِ در
؛ 2-1های )ایوب باب چنین کرد. اما دیگر ظهورهای او )شاید( به شورای آسمانی

 .شودیا به رویاهای یوحنا محدود می (2-1:3زکریا 
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)متی  است بیابان در مسیح عیسای مستقیمِ وسوسه نیز یک استثنای ممکن
گویند شیطان ، اما حتی در آنجا نویسندگانِ انجیل تنها می(13-1:4؛ لوقا 1:4-11

طور فیزیکی ظاهر شد. به بیان که لزوما بهعیسای مسیح را وسوسه کرد، نه این
استفاده  هثانوی ابزارکه شیطان به قلمروِ فیزیکی رخنه کند، باید از دیگر، برای این

شود، همواره پیماید، اما هرگاه ظاهر میکند. بله، او مانند شیری غران زمین را می
 .و قرضی است گرفتهبه امانتدر نقابی 

، یا حتی مشتاقهای  ـارواح شریر، انسان هثانوی ابزاردوم، شیطان با موفقیت از 
کشد، کند. او فرزندانِ ایوب را میخودِ طبیعت ـ برای انجام مقاصدش استفاده می

. او داودِ رساندمیکند، و ایوب را تا مرزِ مرگِ جسمانی داراییِ ایوب را نابود می
ـ عملی متکبرانه و  سرشماری کندکند تا لشکرش را پادشاه را تحریک می

 کند با نقشهانجامد. او پطرس را وادار میسرکشانه که به مرگِ هفتاد هزار نفر می

 کندورود می اسخریوطی یهودای در او. کند مخالفت مسیح عیسای شدنِ مصلوب
 او هرچند پس. بگویند دروغ القدسروح به تا کندمی پر را سفیره و احنانی دلِ  و

ترجیح دهد مستقیما در قلمروِ فیزیکی رخنه کند، اما برای ویران کردنِ زمین  شاید
 .نیازی به این کار ندارد

یابد. هنگامی که شیطان به پرستش از طریقِ وحش تحقق می اشتیاقسوم، 
نیرویی  کنندفکر می، مردم گرداندمیو توانمند  بخشاژدها این رهبرِ جهانی را الهام

 .پرستند« پشتِ معجزات است و مشتاقانه او را میالاهی»

 نمایشِ اژدها ـ در هشت پرده
تا تمام جهان را  دهدحرکت میهای وحش را بیایید ببینیم اژدها چگونه نخ

 ـکه بیشتر با نام ضدبفریبد. به نظر می مسیح رسد اژدها کار خود را از طریقِ وحش 
 :دهداصلی انجام می قدمشود ـ در هشت شناخته می
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 (2:13)مکاشفه اختیار بخشیدن ـ اعطای قدرت، تخت، و  1 پرده
. است دینامیت انگلیسی واژه ریشه که آیدمی دینامیس یونانی قدرت از واژه

. دارد وجود شی یا شخص یک ماهیتِ سببِ به که است ایذاتی قدرتِ  آن معنای
 یونانی واژه از تخت. ریزدمی وحش در را خود درندگیِ نیروی اژدها دیگر، بیان به

 در. دهدمی نشان را زیرپایی با همراه سلطنت کرسیِ از تصویری و است ثرونوس
 یونانی واژه از اختیار. است شاهانه اقتدارِ  و پادشاهی شکوهِ معنای به متن، این

 توصیف را امتیاز و نفوذ اعمالِ  برای آزادی یا انتخاب قدرتِ  و آیدمی اکسوسیا
عتبار ا ماه ودوچهل برای وحش، دیدِ از است؛ زمان به محدود اختیار این اما. کندمی

 (.۵:13)مکاشفه دارد 
گونه که روزهای شیطان شمرده شده است، وحش نیز باید از زمانِ کوتاهِ همان

ای کامل فرمان گونهخود در مرکزِ توجه بیشترین بهره را ببرد. پس هرچند وحش به
راند، او بیشتر شبیه دستکشی مخملی است که دستِ آهنینِ اژدها محکم درون می

 .آن قرار دارد

 (3:13کاذب )مکاشفه ـ استفاده از معجزاتِ  2 پرده
ای گونهرسد. وقتی بهکه مرگبار به نظر می شودایجاد میوحش زخمی بر سر 

کند. شود و از وحش پیروی میزده مییابد، تمام زمین شگفتسا شفا میآمعجزه
مشخص و  (14،12،3: 13د )مکاشفه کنیوحنا سه بار به این زخمِ مرگبار اشاره می

 .شده است ایجادکه آن زخم با شمشیر  کندمی
که رسد شیطان قدرتِ زنده کردنِ مردگان را داشته باشد، مگر اینبه نظر نمی

خدا اجازه دهد. اما در اینجا اژدها یا ممکن است قدرتِ شفا دادنِ زخمی شدید و 
 را مردم ـ است ترمحتمل که ـ یا باشد، کرده دریافت را زندگی تهدیدکننده

 رسول پولسِ که گونههمان. است داده رخ حقیقی ایمعجزه کنند تصور تا فریبدمی
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 است، شیطان عملِ پایه بر[ وحش مسیح؛ضد] دینبی مردِ آن آمدنِ: کندمی بیان
ند... )دوم رومی کار به دروغ به خدمت برای که عجایب و نشانه و معجزه نوع هر با

 (.۹:2تسالونیکیان 
باشد که قیامِ او در روز  کاذبرسد مسیحی وحشِ برآمده از دریا به نظر می

 که است زیرکانه چه. است مسیحی ایمان سوم پس از مصلوب شدن، سنگِ زاویه
 .کندمی جعل را بره پیروزیِ ترینبزرگ وحش، برای ظاهری قیامی با اژدها

 دروغین مسیحانِ انگیز باشد. عیسای مسیح دربارهاما این نباید برای ما شگفت
(. مطالعه کنیدرا  24 فصل متی) دهدمی هشدار آخر روزهای در دروغین انبیای و

ایمانانِ جهان ـ کسانی که نامشان در دفتر حیاتِ بره نوشته نشده است ـ به بی
تنها احترامِ ( 11 فصل خیزاند )مکاشفهخدایی که دو شاهدش را از مردگان برمی

 وحش، و کاذب «پرستند که با »تولدِ دوبارهگذارند، اما دیوی را میظاهری می
 گیرد.را به تمسخر می مسیح عیسای رستاخیزِ

 (4:13)مکاشفه ـ دریافتِ پرستش برای خودِ او  3 پرده
پرستند، شوند، اژدها را میزده میوقتی مردم از قیامِ ظاهریِ وحش شگفت

دانند او اختیارِ نهاییِ پشتِ وحش است. و شگفتی یا شاید هراسِ خود را زیرا می
کنند: چه کسی بیان می بلاغیگرفته از شیطان با این پرسشِ نسبت به وحشِ الهام

 تواند با آن بجنگد؟مانند وحش است؟ چه کسی می
گوید آن، نه ، یوحنا به وحش می13 فصل توجه کنید که در سراسر مکاشفه

او. این ممکن است ما را به این فکر ببرد که وحش یک نهاد است، یا شاید 
های اما با توجه به دیگر بخش انسانی مکانیکی!ای مکانیکی، یا حتی ساخته
دهند، بهتر است وحش مقدس که از حاکمی جهانی در روزهای آخر خبر میکتاب
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 که است شیطان را یک شخص واقعی بدانیم، هرچند کسی که چنان زیر سلطه
 .است شده مخدوش شدتبه ـ خدا صورتِ  حاملِ عنوانبه ـ او حقیقیِ انسانیتِ 

 (۵:13-۶میز )مکاشفه آکارگیری صدایی فخرفروش و کفرـ به 4 پرده
بار و به وحش دهانی داده شد تا سخنان نخوت»کند: یوحنا چنین توصیف می

پس 6 .کفرآمیز بگوید، و اجازه یافت تا اقتدار خود را چهل و دو ماه به کار بَرَد
دهان خود را به کفرگویی بر خدا گشود و به نام او و به مسکن او، یعنی آنان که 

 هیچ که نامی) خداست نامِ شامل کفرگویی ایند.« زیند، اهانت کردر آسمان می
 یعنی) او مسکنِ ،(آورد زبان بر بلند صدای با کردنمی جرات اریگپرهیز یهودیِ

 تخت که یافتگانیفدیه) او قومِ  و ،(است ساکن یهوه جلالِ  که جایی یا او، خیمه
 .ساکن است( های آنهاپرستشاو در میانِ  و اندگرفته بر در را

 در که است ایگستاخانه عملِ کفرگویی، ای واژهدر عهد عتیق، معنای ریشه
 لاویان) شودمی سنگسار آن سببِ  به و کندمی توهین خدا حرمتِ به شخص آن

شود و تر میبه بعد(. در عهد جدید، معنا گسترده ۹:21؛ اول پادشاهان 23-1۰:24
 آزادشدگان، گیرد. برای نمونه، یهودیانِ کنیسهنمایندگانِ خدا را نیز در بر می

 اعمال) گویدمی خدا و موسی ضد بر میزآکفر سخنانِ که کنندمی متهم را استیفان
 .(11:۶ رسولان

رسد. اما اتهامِ کفرگویی در سخنان و کارهای عیسای مسیح به اوج می
، هویتِ خود را (۵:2-۷بخشد )مرقس را می مفلوجهنگامی که او گناهانِ مردی 

آلود است و نه خون، و وقتی (۶1:14-۶۵کند )مرقس عنوان پسرِ خدا تایید میبه
گیرد است و مورد اهانت قرار میشده بر صلیب آویخته  صورتی دارد و نه جمالی، و

شود. با این حال، ، به سببِ نشان دادنِ الوهیتِ خود نکوهیده می(3۹:2۷)متی 
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 پرستیده شدن کشته جای به نشاند،می خدایان وقتی وحش خود را برتر از همه
 .شودمی

 گیری از زمانِ محدودـ بهره ۵ پرده
ودو ماه اختیارِ خود را به مدت چهل تابه او اجازه داده شد  نویسد کهمییوحنا 

(. 12:12داند زمانش کوتاه است )مکاشفه شیطان می(. ۵:13کند )مکاشفه  عملی
چه شیطان ساعتِ وحش را به کار اندازد، و چه خدا این زمان را تعیین کند، روشن 

 برزمین بتازاند.تواند تا ابد است که وحش نمی
کند. افزون بر این، اغلب تعیین می یخداوند همیشه برای مخالفانِ خود مرز

فرستد. اموریان توبه می رایدهد و دعوتی بالوقوع هشدار میپیش از داوریِ قریب
. اسرائیلیان کردند. مصریان ده بلا دریافت داشتندبیش از چهارصد سال فرصت 

 کنند.شنوند که آنها را به توبه دعوت میمرتبا از انبیا می
دهد که بینند، او به آنان اطمینان میحتی هنگامی که قومِ خدا آزار می

سمیرنا  ا. عیسای مسیح کلیسایازیک حد مشخص تجاوز نخواهد کردشان سختی
از آن زحماتی که خواهی کشید مترس. اینک ابلیس »کند: دلگرم می گونهاینرا 

بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت ده روز زحمت 
)مکاشفه .« خواهید کشید. لکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم

1۰:2). 

 (۷:13ـ اعطای اختیارِ جنگ )مکاشفه  ۶ پرده
شود با مقدسان جنگ کند و بر آنان پیروز شود. هرچند به وحش اجازه داده می

 اراده چارچوبِ  در اینها دهد، همهاژدها این اختیار را به پادشاهِ عروسکیِ خود می

. کنید ویژه توجه خدا دهندهاجازه اراده و اژدها شومِ اراده به. خداست دهندهاجازه
بدیهی است اژدها (. 2:13 مکاشفه) دهدمی اختیار و تخت، قدرت، وحش به اژدها
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 همه کاذبای اژدها با معجزه(. 3:13دهد )مکاشفه زخمِ مرگبارِ وحش را شفا می

 کنند پیروی وحش از تا دهدمی فریب را مردم و اندازدمی شگفتی به را زمین
اژدها به وحش دهانی (. 4:13)مکاشفه  شودپرستیده میاژدها (. 3:13 مکاشفه)

 .طور ادامه داردو همین(. ۵:13زنی و کفرگویی کند )مکاشفه دهد تا لافمی
شود که ، چون آشکار میشویمبا صحنه دیگری روبرو میبه بعد  ۷ اما از آیه

بار رخ دهند. برای نمونه، به وحش این رویدادهای شرارت داده است کهخدا اجازه 
(. ۷:13شود با مقدسان جنگ کند و بر آنان پیروز شود )مکاشفه اجازه داده می

 خدا و. گیردمی صورت خدا اختیارِ وحش بر هر قوم و قبیله و زبان و امت، به اجازه
پرستش است،  شایستهکسی که  تنها را بپرستد با اینکه وحشجهان  دهدمی اجازه

 شاه شاهان است.
 را ـ دهدمی اجازه آنچه و دهدمی فرمان آنچه ـ خدا اراده ما ماهیتِ دوگانه

 ودهد که قلب فرعون سخت شود اجازه می یهوه. بینیممی مقدسکتاب سراسر در
)خروج  بگیرد را خود هایتصمیمتا  دهدمی اجازه مصر پادشاهِ به حال عین در

فرستد تا داودِ پادشاه را بفریبد و به سرشماری او روحی می. (14-۷های فصل
دهد اجازه میدهد داوطلب شود و برانگیزد، در حالی که همان روح را اجازه می

(. 21 فصل ؛ اول تواریخ24 فصل بگیرد )دوم سموئیل ایپادشاه تصمیمِ سرکشانه
فرستد، در حالی که خودِ عیسای و خدا پسرش را برای مردن به خاطر گناهانِ ما می

 خود گیرد، بلکه او آن را با ارادهکس جانِ او را از او نمیسازد هیچمسیح روشن می
 .(1۸:1۰ یوحنا) نهدمی

آفریند، بخشد، شگفتی میکند، قدرت میکشد، تسخیر میشیطان نقشه می
مورد پرستش کمشدگان جهان دهد ـ و در همان حال کند، و فریب مینابود می
 را مقدسان کشتارِ  . و تمام این مدت، خدای قادرِ مطلق حتی اجازهگیردقرارمی
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 اموالِ  تواندنمی او. بکند تواندنمی کاری هیچ خدا اجازه بدون شیطان .دهدمی
 کهاین مگر به او آسیبی فیزیکی بزند یا ببرد، بین از را اشخانواده بگیرد، را ایوب
و شیطان  را مطالعه کنید(. 2-1های )ایوب فصل بردارد را خود محافظتِ  حصارِ  خدا
که تواند پطرس را همچون گندم غربال کند تا او مسیح را انکار کند مگر ایننمی

تواند پطرس را از دستِ خدا برباید، زیرا خدا اجازه دهد؛ با این حال، شریر نمی
 .(31:22-32دهد که او بازخواهد گشت )لوقا عیسای مسیح به پطرس اطمینان می

خدا را کاملا درک  هیانامتنبرای ذهنِ محدودِ انسان ناممکن است حاکمیتِ 
دهد شرارت رخ دهد و گاه گویی خود در آن سهمی دارد، کند؛ خدایی که اجازه می

شود. قدوسیتِ خدا به همان اندازه حقیقی با این همه هرگز با شرارت وسوسه نمی
دهد دو رویِ و آنچه اجازه می باعث آن استاست که واقعیتِ شرارت. آنچه خدا 

اختیارِ اوست ـ حتی شرارتِ شیطان و دیوها  تحتچیز که همهاند. با اینیک سکه
بدترین چیزهایی را که تواند می نوعیبه های گناهکار ـ خداو سرکشیِ انسان

 .کنند بگیرد و آنها را به بهترین نتیجه بدل سازدمخلوقاتش عرضه می
 (۷:13ـ مغلوب کردنِ مقدسان )مکاشفه  ۷ پرده

 خود را از خانواده الاهیطور موقت دستِ محافظتِ در حالی که خداوند به

 با تا سازدمی توانمند را وحش که اژدهاست این کشد،می کنار اشفرزندخوانده
 رسدمی خود قامتِ بلندترین به زمانی کلیسا. دهد آزار را مقدسان امانبی انتقامی

 نظامی، دینی، قدرتِ از بهرهبی ،سده نخست مسیحیانِ. است شکسته و ضعیف که
 .(۶:1۷ رسولان اعمال) کنندمی زیرورو مسیح عیسای برای را جهان سیاسی، یا

کند، اما سمیرنا را تحسین میادیده و فقیرِ عیسای مسیح فقط کلیسای رنج
بخت فهمد نگونپندارد و نمینیاز میرا که خود را ثروتمند و بی لائودیکیهکلیسای 

(. 1۷:3کند )مکاشفه پرده محکوم میو مفلوک و فقیر و کور و عریان است، بی
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، و شهیدان شوندمیهای سهمگینی رنجدچاز تردید مقدسان به دستِ وحش بی
خداوند آنان (. 1۰:۶زنند: تا کی، ای خداوند؟ )مکاشفه زیرِ مذبح در آسمان فریاد می

 .خواند؛ روزِ سرفرازیِ ایشان و داوریِ شرارت نزدیک استرا به صبر فرا می

 (۷:13ـ فرمانروایی بر جهان )مکاشفه  ۸ پرده
کند ـ قلمرویی در مخالفت با خدا. این می پادشاهیخود  در ملکوتشیطان 

عنوان خدای این عصر و رئیسِ این جهان است. حتی عیسای شامل جایگاهِ او به
. کندنمی انکار جهان هایپادشاهی بر موقت اختیارِ مسیح ادعای شیطان را درباره

 و دارد سلطه مردم هایدل بر او. است بوده ایسایه همیشه شیطان حکومتِ اما
 مانند ـ کندمی استفاده شرارت عظیمِ نفوذی با زمین نابودی برای هاانسان از اغلب
 رهبران این از یکهیچ اما ـ آنان امثال و مائو، کاسترو، پوت، پل استالین، هیتلر،

ان هایشتخت پشتِ شخصیِ قدرتِ به علنی طوربه یا نراندند فرمان جهان تمام بر
 .اعتراف نکردند

کند، اژدها اکنون، وقتی وحش بر هر قبیله و قوم و زبان و امت حکومت می
. تمام جمعیتِ گیردجهانیان قرار میپرستشِ مورد سرانجام از طریق جانشینِ خود 

زمین ـ جز کسانی که نامشان در دفتر حیاتِ بره نوشته شده است ـ یک رهبرِ 
 .اژدها است مدیونچیزش را پرستند که همهجهانی را می

گونه که عیسای مسیح در خدمتِ زمینیِ خود برای هدایت به خدای پدر همان
القدس، بخش خود به روحکرد و برای قدرتِ انجامِ ماموریتِ رهاییتکیه می

کند تا جهت، نیرو، قدرت، و مسیحِ، یعنی وحش، نیز کاملا به اژدها تکیه میضد
 .هدفِ خود را از او بگیرد

بپرسند: چون پرستشگرانِ وحش هرگز نامشان در دفتر  برخی اما ممکن است
 ـآیا این   ـو ایمانداران همیشه نامشان آنجا بوده  نوعی حیاتِ بره نوشته نشده است 
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کوشند توضیح دهند که خدا فقط ایمانِ ؟ در پاسخ، برخی مسیحیان میجبر نیست
های آزادِ آنان را تایید بیند و انتخابعادلان و سرکشیِ شریران را پیشاپیش می

های چیز را تعیین کرده است، حتی انتخابدیگران معتقدند که خدا همهکند. می
 از جهانی یا باشد گناهآنکه خود سرچشمه ها، بیظاهر »آزاد« انسانبه

 هایتوضیح این از ترپیچیده واقعیت شاید حال،بااین. بسازد شدهریزیبرنامهپیش
 باشد. ساده

، جبرگرایانهکنیم یا به حاکمیتِ هدف متهم میدانیِ بیوقتی خدا را یا به پیش
داند. او حاکم است. او چیز را میداریم. او یقینا همهاحترامیِ بزرگی روا میبه او بی

 صورتِ  به را انسان انگیز،حیرت تعالیِ این میانِ در و. دارد را اختیار و قدرت همه
 گوپاسخ هاانتخاب این به نسبت را او و سپرد او به را انتخاب توانِ و آفرید خویش

از دفتر حیاتِ بره  13 فصل مکاشفه در وحش پرستشگرِ ایمانانِ بی هرچند. داندمی
گشود و قلمی به دستشان اند، آنان حتی اگر پسرِ خدا خود صفحات را میبیرون

 .داد، حاضر نبودند نامشان را آنجا بنویسندمی

اژدها و وحشِ برآمده از زمین )مکاشفه 
آید. همچون بره دو شاخ داشت آنگاه دیدم وحشی دیگر از زمین بیرون می »

کرد، با تمام اقتدارِ وحش اوّل و به نام او عمل می. گفتولی مانند اژدها سخن می
و زمین و ساکنانش را به نیایشِ وحش اوّل که زخم مهلکش بهبود یافته بود، 

شد پیش چشم رسید و حتی موجب میآیات عظیم از او به ظهور می. گماشتبرمی

به سبب آیاتی که اجازه داشت به حضور بارَد.  مردم آتش از آسمان بر زمین فرو
آن وحش به ظهور آورد، ساکنان زمین را بفریفت و به آنها دستور داد تمثالی از آن 

به او قدرت داده . وحش بسازند که به شمشیرْ زخم خورده، امّا همچنان زنده بود
شد که جان در تمثال آن وحش بدمد تا آن تمثال بتواند سخن بگوید و اسباب 
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همچنین، . زدندکشتن همۀ آن کسان را فراهم آورد که از پرستش تمثال سر باز می
همۀ کسان را، از خُرد و بزرگ، دارا و نادار، و غلام و آزاد واداشت تا بر دست راست 

کس نتواند بدون آن علامت بخرد تا هیچ. خود یا بر پیشانی خویش علامت گذارند
و این حکمت . یا بفروشد، و آن علامتْ یا نامِ آن وحش بود، یا شمارۀ نام او

طلبد. هر که بصیرت دارد، بگذار تا عدد آن وحش را محاسبه کند، چرا که آن، می
 .«عدد انسان است. و عدد او ششصد و شصت و شش است

شویم: وحشی از زمین که بیشتر با عنوان اکنون با دومینِ دو وحش آشنا می
شود. او دو شاخ مانند بره دارد، اما مانند اژدها سخن نبیِ دروغین شناخته می

گوید. مانند وحش نخست، به قدرت و اختیار عظیم آراسته شده است و از آن می
های کند تا مردم را وادار کند وحش نخست را بپرستند و با نشانهاستفاده می

دهد و باعث فریبشان دهد. او حتی به تصویرِ وحش نخست جان می هگونمعجزه
کشته شوند. سرانجام، تجارت را  پرستند،نمیشود کسانی که آن تصویر را می

ای بر دستِ راست یا پیشانیِ خود کند تا فقط کسانی که نشانِ ویژهمحدود می
کند ـ بتوانند گیرند ـ نشانی که وفاداری آنان به وحش نخست را اعلام میمی

 .خرید و فروش کنند
های بسیار است، هویتِ زنیگونه که هویتِ وحش نخست موضوعِ گمانههمان

، سده نخستوحش دوم نیز چنین است. آیا او گسیوس فلوروس، والیِ یهودیه در 
به تندیسِ  ساخت تاو مسیحیان را مجبور  کرداست که با خشونتی عظیم عمل 

در سده میزِ رایج آبزرگِ نرون احترام بگذارند؟ آیا او نمادِ نوعی یهودیتِ بدعت
 گرسنگیِ که مذهبی ـ است کلی طوربه دروغین مذهبی است؟ یا نماینده نخست
 کهانتِ  یا پاپی رومِ او آیا کند؟می سیر حیات نانِ جز غذایی هر با را انسان روحانیِ
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همراهی برجسته و سخنور که معجزه  ـ است آینده دروغینِ نبیِ یا است؟ رومی
 آید پرستش کنند؟ دارد وحشی را که از دریا برمیکند و مردم جهان را وامیمی

 اژدهای بر همچنان ما تمرکزِ  اما. باشد پیوندی هادیدگاه این شاید میانِ همه
کننده باشد که اژدها و دو تواند کمکتوجه به این نکته می. است وحش این پشتِ

کنند. آنان وحشِ همراهش چگونه تثلیث را به شکلی تقلیدی و وارونه بازنمایی می
 ایپادشاهی تا کشندمی نقشه عوض در و کنندمی رد را تثلیثی خدایِقصد خلاقانه 

 حاصلِ . کند پیروی آنان از تا بفریبند را جهان تمام و کنند تصاحب خود برای
 نیز آنان عملِ شیوه. است مرگ نهایت در و اعتمادیبی فریب، سختی، کارشان
 کندمی هدایت عیسی، یعنی جهان، نورِ سوی به را مردان و زنان که را حقیقتی

 در را شر پادشاهیِ تاریکیِ تا کندمی وسوسه را مردم آن، جایبه و نماید؛می انکار
 بگیرند. آغوش

 همان از دیگری معنای به آلوس یونانی این وحش، وحشِ دیگری است. واژه
 ترینمهم. دارند بسیاری تشابهات دوم وحش و نخست وحش واقع در. است نوع

 موجوداتی آنان(. تِریون) شوندمی نامیده وحش دو هر که است این شباهت
. بردمی کار به آنان شخصیتِ توصیفِ  برای را واژه این یوحنا. اندوحشی و خطرناک

 ظاهر اهلی حیواناتِ نرمیِ به اغلب حال عین در شریرند، و شوم، درنده، آنان
 ایشان از تا فریبندمی را جهان و اندباهوش و کاریزماتیک، فصیح، آنان. شوندمی

 .کند پیروی
کامل از قدرتِ اژدها عمل  تقویتوحش نخست، وحش دوم نیز با  همانند

 :کند. توجه کنید که وحش دوم چگونهمی

سخنانِ شیطان نرم، فریبنده، و (. 11:13
ای حقیقت هست تا مخاطب جذب شود، ولی با دوزی کننده است. در آن اندازهقانع
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 ایمانانبی وحش، این دهندهتردید سخنانِ تسکینمرگبار از خطا آمیخته است. بی
خدا آنها را گرفتار فریب  که گونههمان کشاند،می کاذب امنیتِ احساسِ به را

 .را مقایسه کنید( 11:2 تسالونیکیان دوم) کندمی
12:13 .)

کند تا مردم را مجبور کند و از وحش دوم استفاده میاژدها هیچ قدرتی را دریغ نمی
 .سازد وحش نخست را بپرستند و در نتیجه، اختیارِ پشتِ او را نیز بپرستند

 برای اینجا در که اییونانیواژه (. 13:13
 عیسای معجزاتِ  برای که ایواژه همان ؛ است؛  semeionرفته  کار به ها«»نشانه
 شانسرچشمه اما اند،فراطبیعی اعمال این. رودمی کار به رسولان و مسیح

 آتشی جعلِ شامل هانشانه این. است جهان تمام کردنِ گمراه هدفشان و اژدهاست
 دربارِ  جادوگرانِ که گونههمان. آورندفرومی آسمان از شاهد دو و ایلیا که است

 نیز زمین وحشِ کردند،می تقلید را موسی معجزاتِ اهریمنی قدرتِ با فرعون
 .دارد الاهی معجزات سنگِهم هاییقدرت که کند قانع را تماشاگران تواندمی

گر است، اما مقصودش فریبکارانه است. هدفش این است وحشِ زمین معجزه
 تضادی چه. برگرداند دروغین خدایی سوی به زنده واحدِ خدای از را مردم که همه

 هانشانه که رسولان با و کند،می ثابت را او الوهیتِ معجزاتش که مسیح عیسای با
 برای پولس که گونههمان. دهدمی نشان مسیح نمایندگانِ را آنان شانعجایب و

های رسالت، در نشانه»: نویسدمی قرنتیان به بزرگ رسولان دروغین با مقابله
 دوم)ت.« نهایتِ بردباری در میان شما به ظهور رسید، با آیات و عجایب و معجزا

 .(12:12 قرنتیان
 کاذبوحش دوم از طریقِ معجزاتِ (. 14:13

آورد تا مردم را وادار کند تصویری از وحش نخست اعتمادِ کافی به دست می
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 کسی کردنِ دور معنای به و است پلانائو فریب، به شدهترجمه یونانیِ بسازند. واژه
 و است عمدی فریب این. دهدمعنا می کردن اغوا و فضیلت، یا حقیقت، امنیت، از

 و سنگین گناهِ سببِ به. باشد فریب قربانیِ خود دوم، وحش که نیست نشانی هیچ
 نخست وحش با همراه مستقیما و گذردمی بزرگ سفیدِ تختِ  داوریِ از او او، ارادیِ 

به همین شکل، اژدها نیز (. 2۰:1۹ مکاشفه) شودمی افکنده تشآ دریاچه به
 .(1۰:2۰ مکاشفه) شودمی افکنده اتش ای ندارد؛ او به دریاچهمحاکمه

به وحش دوم اجازه داده  (.1۵:13
شود به تصویرِ وحش نخست نفس یا حیات بدهد. اژدها قدرتِ خود را به وحش می

گوید و باعث دهد. این تصویر سخن میگونه که خدا اجازه میدهد، آندوم می
کشته شوند. نقشِ  ،زنندشود کسانی که از پرستشِ تصویرِ وحش سر باز میمی

، سده نخستهای زمانِ عهد عتیق و رومِ سخن گفتنِ تصویر، نسبت به بت
گفتند و نه ها نه سخن می، زیرا آن بتشودمحسوب میپیشرفتی چشمگیر 

چه (. 1۸:2-1۹؛ حبقوق ۵:1۰؛ ارمیا ۸:11۵-4کاری بکنند )مزمور توانستند می
 وحش تصویرِ اهریمنی، حرکتِ چه و باشد انسانی ترفندهای سخن گفتن نتیجه

 صادر کسانی بررا  مرگ حکمِ زیرا آفریند،می وحشت هم و انگیزدمی شگفتی هم
 .دارندمی نگه مسیح به را خود وفاداریِ که کندمی

دارد نشانِ وحش را بر دستِ راست یا پیشانی بگیرند )مکاشفه همه را وامی
فروش کند. بعضی مفسران  وتواند خرید نمی او کس بدون نشانهیچ(. 1۷-1۶:13

کوبی. بر این باورند که این نشان واقعی و فیزیکی است ـ داغی بر پوست یا خال
کنند که تصویرِ قیصر را داشتند. های امپراتوری اشاره میبرخی دیگر به سکه

شود. ای باشد که زیرِ پوست کار گذاشته میدهند ریزتراشهگرایان احتمال میآینده
گویند زبانِ یوحنا نمادین است و به افکارِ مردم )پیشانی( و اعمالشان دیگران می
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خود  کنند و وفاداری)دست راست( اشاره دارد، وقتی به وحش نخست اعتماد می
 مهرِ که است خارگما نشان، به شدهترجمه یونانیِ دهند. واژهمی را به او نشان

شد تا اعتبارِ آنها را تایید کند. ن مهر بر اسناد زده میای. رساندمی را قیصر رسمیِ
رود که خود شود، روشن است که برای تاییدِ کسانی به کار می تصورهر طور که 

که  است اند و برای جدا کردنِ آنان از کسانیرا تسلیمِ وحش نخست ساخته
 .کنندمسیح را رد میپرستشِ ضد

، قدرتِ فراطبیعیِ اژدها را در پشتِ صحنه 13 فصل در هر دو وحشِ مکاشفه
گیرد تا چیزهای را به کار می مشتاقهای بینیم. او هرچند نادیدنی است، انسانمی

مربوط به خدا ـ اختیار، حکمت، نظم، نهادها، زبان، پرستش ـ را جعل کنند و با 
 و ر...دیگ روحی ر...راستی به پذیرشِ عیسایی دیگفاسد کردنِ آنها، مردم را به

 .(4:11 قرنتیان دوم) بکشانند دیگر انجیلی

-1۹)

 راه تا خشکید آن آب و ریخت فرشتۀ ششم پیالۀ خود را بر رود بزرگِ فُرات فرو»
آنگاه دیدم سه روح خبیث در هیئت وزغ از دهان اژدها شود.  باز شرق شاهانِ برای

اینان ارواح دیوهایند که . و از دهان آن وحش و از دهان نبی کذّاب بیرون آمدند
روند تا آنان را برای نبردِ آورند و نزد شاهان سرتاسر جهان میآیات به ظهور می

آیم! هوش باشید، که چون دزد میه. بروزِ عظیمِ خدای قادر مطلق گرد هم آورند
دارد، مبادا عریان روانه اش را نگاه میماند و جامهخوشا به حال آن که بیدار می

آنگاه آن سه روح پلید شاهان زمین را در جایی که به . شود و رسوای عالم گردد
فرشتۀ هفتم پیالۀ خود . شود، گرد هم آوردندزبان عبرانیان ’حارمَگِدّون‘ خوانده می

را در هوا پاشید و از آن تخت که در معبد بود، بانگی بلند برآمد که: »کار تمام 
ای لرزهخاست، و زمینآنگاه برق آذرخش و غریوِ غرّش رعد بود که برمی! است
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زیسته، روی نداده عظیم واقع شد، چندان عظیم که نظیرش تا انسان بر زمین می

 را بزرگ بابِل خدا و. پاشیدند شهر بزرگ سه پاره شد و شهرهای قومها فرو. بود
 .«آورد و جام سرشار از شرابِ خشمِ خروشانِ خود را به او نوشاند یاد به

شویم. اژدها در پیوند با با دو وحشِ استثنایی آشنا می 13 فصل در مکاشفه
آید و وحشی که از زمین برخاسته است، تثلیثی ناپاک وحشی که از دریا برمی

 .کندصورت جعلی تقلید میالقدس را بهسازد که ماهیت و کارِ پدر، پسر و روحمی

ثبت شده، یوحنا سه روحِ ناپاک  1۹-12:1۶ در داوریِ جامِ ششم، که در مکاشفه
آیند. توصیف بیند که از دهانِ اژدها، وحش و نبیِ دروغین بیرون میمی وزغشبیه 

دهند و به این وسیله اند که معجزه انجام میروشن است: اینها ارواحِ اهریمنی
طور حتم جان دهند تا برای نبردی گرد آیند که در آن بهرهبرانِ جهان را فریب می

تواند دروغ بگوید، شیطان جز خود را از دست خواهند داد. در حالی که خدا نمی
چنان در کار خود کند؛ و این مزدورانِ اهریمنیِ آن شریر آندروغ کاری نمی

ترین نبرد کنند وارد احمقانهکارآمدند که برترین و هوشمندترینِ جهان را قانع می
 .ممکن علیه خدای قادر مطلق شوند

ها، شاید به دومین بلای مصر اشاره یوحنا با تشبیه ارواحِ اهریمنی به قورباغه
خوان است که اورشلیم ــ که در این با این دیدگاه هم (.1۵-1:۸ج کند )خرومی

حمله قرار  تحت»سدوم« و »مصر« خوانده شده ــ  نبوتیطور به  ۸:11 مکاشفه
داوری کرد؛ اما برای تنبیهِ »مصرِ  واقعی هایوزغدارد. خدا مصرِ جغرافیایی را با 

 .فرستدروحانی ــ یعنی ارواحِ شریر ــ را می هایوزغروحانی« )اورشلیم(، 
« یا آیات» انجامها، ابزارِ اصلیِ این ارواح برای فریب دادنِ رهبرانِ ملت

است. شیطان و پیروانش اغلب کارهای فراطبیعیِ خدا را تقلید  کاذبمعجزاتِ 
که در ایمانان را بفریبند. هرجا سخنانِ فریبنده کافی باشد ــ چنانکنند تا بیمی
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« بیشترین کارایی را دارد؛ اما گاهی هاعنوان »پدرِ دروغباغِ عدن ــ شیطان به
 ترند.کنندهقانع حتی قدرتکننده های خیرهنمایش

را تشخیص  الاهیالقدسِ ساکن در خود را دارند تا امورِ هرچند مسیحیان روح
. پولس رسول در هشدار نسبت ندارندمطلق  یتاز فریبِ اهریمنی مصوناما دهند، 

نویسد: »و این عجیب نیست، زیرا فریبکار« می کارگزارانبه »رسولانِ دروغین و 
آورد؛ پس تعجبی ندارد که خادمانش شیطان نیز خود را به شکل فرشتۀ نور درمی

سرانجامِ اینان فراخور  نیز خود را به خادمان طریق پارسایی همانند سازند.
 (.1۵-14:11 )دوم قرنتیان .«کارهایشان خواهد بود

گیرد. ایمانان را دربرمیرسد فریبِ این بخش تنها بیبا این همه، به نظر می
خیزند و دهد که زمانی مسیحانِ دروغین و انبیای دروغین برمیعیسی هشدار می

 ـحتی برگزیدگان های عظیم انجام میو شگفتی آیات  ـاگر ممکن باشد ـ دهند تا ـ
ظهور نویسد: »؛ تاکید افزوده شده(. پولس نیز می24: 24را نیز گمراه کنند )متی 

دین به نیروی شیطان و همراه با همه گونه معجزات و آیات و عجایبِ آن بی
کننده خواهد بود، و نیز همراه با همه گونه شرارت که راهیان طریق هلاکت گمراه

شوند که نخواستند حقیقت را دوست ایشان از آن رو هلاک مید. سازرا فریفته می
 (.1۰-۹:2.« )دوم تسالونیکیان بدارند تا نجات یابند

دهند. شیطان و دو وحش، در گوید و ارواحِ شریر پاسخ میاژدها سخن می
، برای دروغ گفتن، فریب دادن، وسوسه کردن و نابود کاذبقدرتِ یک تثلیثِ 
شان در گناهان ،گرددیافته بازمیآنگاه که مسیحِ جلالافتند؛ اما ساختن به راه می

 ـکه به. گرددکننده به خودشان بازمیشکستی خیره صورت عیسی با کلامِ خویش ـ
شکند و شمشیری تیز و دودمَ از دهانش تصویر شده است ــ دشمن را درهم می
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 1۵:1۹)مکاشفه  سپاردهای جهنم میخورده را به آتشسرانجام دشمنانِ شکست
 به بعد(.

)
آید، و کلید هاویه با اوست، و زنجیری ای از آسمان فرود میآنگاه دیدم فرشته»

مار کهن را، که همانا ابلیس یا شیطان است، او اژدها را، آن . بزرگ در دست دارد
گرفت و در بند کشید تا هزار سال در اسارت بماند و او را به هاویه درانداخت و دَر 
بَر او قفل کرد و مُهر بر آن نهاد تا قومها را دیگر نفریبد تا آن هزاره سر آید. و پس 

 .«از آن چندگاهی آزاد گردد

: گیردکارمیبهیوحنا پنج توصیف را بر آن شریر  ،۹:12 در بازتابی از مکاشفه
مکاشفه  در. هاملتدهنده او اژدهاست، مار است، ابلیس است، شیطان است و فریب

، به هاویه انداخته 2۰ فصل شود؛ و در مکاشفه، او به زمین افکنده می12 فصل
شویم، او به رو می. هنگامی که در پایانِ هزار سال بار دیگر با اژدها روبهشودمی

 (.12۰:2۰مکاشفه ) جاودان عذابی به او نهاییِ فرودِ ــ شودمی افکنده آتشدریاچه 
ای انگیز است. این ماجرا با فرشتهزندانی شدنِ آن شریر موضوعی شگفت

شود ــ نه کروبی یا سرافی، نه میکائیل یا جبرائیل، و نه حتی نام آغاز میبی
آید، در حالی که کلیدِ هاویه آورِ گمنام از آسمان فرود میای عظیم. این پیامفرشته

 را شیطان صلیب، بر خودشده و زنجیری بزرگ در دست دارد. عیسی با کارِ کامل
 شده پیروز ابلیس بر هاآسمان در کیهانی نبردی در نیز میکائیل. است داده شکست

 را شریر آن تا فرستدمی را نامبی و مطیع فروتن، آوریپیام خدا اکنون و. است
 کند. هدایت پایین به خود سرنوشت شوم مسیرِ در ناخواسته
ای که ، »ستاره۹ فصل . در مکاشفهصحبت کردیمهاویه در مورد تر نیز پیش

کند. مفسران اختلاف دارند زمین افتاده بود« کلیدِ هاویه را دریافت می راز آسمان ب
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رهبری یهودی یک ، هفرشتیک دیو، یک که این ستاره چه کسی است: شیطان، 
 (.11:۸ )مکاشفه افسنتینگذار، پیامبرِ اسلام محمد، یا حتی مسیحیِ بدعتیک یا 

کند که درد و رنجی سخت بر را آزاد می هاییدیودر هر صورت، آن ستاره 
ها به جهتِ عکس ، دروازه2۰ فصل آورند. اما در مکاشفهایمانانِ جهان وارد میبی
شود و برای شوند، بلکه اژدها به هاویه افکنده میمینچرخند: ارواح شریر آزاد می

 .گرددها بازداشته میمدتی از فریب دادنِ ملت
انتها« نیز معروف است، جایگاهی برای حبسِ موقتی هاویه، که به »چاهِ بی

ده بار در ده آیه آمده است. در برخی  فارسی هزاره نو است. این واژه در ترجمه
مردگان  عالممعنای »شئول«، یا رسد همنظر میمقدس، این اصطلاح بهآیات کتاب

 31:۸مقایسه شود(. در لوقا  13:3۰؛ با تثنیه ۷:1۰؛ رومیان 1۰:14۰ باشد )مزمور
شوند، از عیسی التماس که از مردی به نام »لژیون« بیرون رانده می دیوهایی

 دیوهارسد این مکان جایگاهِ حبسِ کنند که آنان را به هاویه نفرستد؛ به نظر میمی
آید. در سراسر شمار می( نیست که مقصد نهاییِ آنان بهگهنااست، اما جهنم )

اند و شخصیتی به نام مکاشفه، هاویه مکانی است که ارواح شریر در آن محبوس
گاهی برای آ 1:2۰؛ ۸:1۷؛ ۷:11؛ 11،2،1: ۹ راند )مکاشفهاَبَدّون بر آن فرمان می

 مراجعه کنید(. 13 به فصل ویرانگر،/اَپُلّیون/ابدّونبیشتر درباره 
رسول پطرس ؛ جایی که تواند مفید باشدنیز می 4:2بررسی دوم پطرس 

نویسد خدا فرشتگانِ سرکش را به تارتاروس افکند تا در زنجیرهای تاریکی تا می
جا در عهد جدید به کار روز داوری نگاه داشته شوند. »تارتاروس« که تنها همین

کند. شاید تارتاروس و تر از هادسِ را توصیف میرفته، مکانی زیرزمینی و پایین
کم به هم مربوط باشند )همچنین نگاه کنید به هاویه یک مکان باشند یا دست

 .(۶ آیه یهودا
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گردد؟ کندل شود و سپس برای مدتی کوتاه آزاد میاما چرا اژدها زندانی می
با زندانی شدنِ  بازتابی موازیکند که حبسِ موقتیِ او در هاویه، ایزلی پیشنهاد می

های شریر مرگِ جسمانی را انساناست.  های شریرِ مرده در هادِسموقتیِ انسان
شوند روند، برای مدتی کوتاه از هادِس آزاد میکنند، موقتا به هادِس میتجربه می

 افکنده آتششوند، و سپس به دریاچه حاضر تا در برابر تختِ سفیدِ مسیح داوری 
 ــ ندارد جسمانی مرگِ است روح چون که ــ شریر مارِ  موازی، طوربه. گردندمی

 سرانجام گردد،می آزاد آن از کوتاه زمانی برای شود،می فرستاده هاویه به موقتا
 .شودمی افکنده آتش دریاچه به سپس و شودمی داوری

فرستد، کلیدِ هاویه را در اختیار ای که خدا برای زندانی کردنِ اژدها میفرشته
عیسی  ،1۸-1۷:1شفه مقدس نمادِ اقتدار است. در مکادارد. »کلید« در کتاب

کلیدهای مرگ و هادِس را در دست دارد. از آنجا که او شیطان را بر صلیب شکست 
رو، او اجازه احتمال بسیار اکنون کلیدِ هاویه را نیز در اختیار دارد. از همینداد، به

شود که خونِ او را زیر پا لگدمال  اعمالآزاد شوند تا داوری بر کسانی  دیوهادهد می
، و نیز از اقتدار خویش برای به بند کشیدنِ شیطان در (12-1:۹اشفه اند )مککرده

 .کنداستفاده می 2۰ فصل مکاشفه
تنها کلید، بلکه زنجیری شود، نهفرستاده می 1:2۰مکاشفه ای که در فرشته

نیز در دست دارد تا با آن اژدها را ببندد. از آنجا که شیطان موجودی جسمانی 
های فلزی و نیست، بدیهی است این زنجیر شبیه زنجیرهای معمولِ ما با حلقه

کند تا محدود شدنِ صورت تمثیلی از این واژه استفاده میپابند نیست. یوحنا به
 گردد )اولحرکتِ کسی را نشان دهد که اکنون مانند شیری غران بر زمین می

بودنِ این بند ــ هم زنجیر و هم حبس در هاویه ــ تضمین دوگانه. (۸:۵پطرس 
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کند که با وجودِ زیرکی و قدرتش، نتواند بگریزد؛ هرچند بعدها برای مدتی کوتاه می
 .شودآزاد می

اژدها بیندیشید. در نزاعی بر سرِ  اسیر کردنای به جسارتِ فرشته در لحظه
آمیز علیه کند اتهامی توهینت نمیأجر رئیس فرشتگان،جسدِ موسی، میکائیلِ 

و (. ۹گوید: »خداوند تو را سرزنش کند!« )یهودا شیطان بر زبان آورد، بلکه می
 وشعِ هی که آسمانی دادگاهی حضورِ  در نیز ــ تجسّد از پیش مسیحِ  ــ خداوندفرشته 
 دهدمی ارجاع »خداوند« بهاو را  شیطان سرزنشِ در است، حاضر آن در اعظم کاهنِ

درنگ اژدها را ای فروتن بی، فرشته2۰ فصل اینجا، در مکاشفهاما . (2-1:3 زکریا)
 .ربایدمی

معنای به معنای »به چنگ آوردن« است؛ همچنین به  krateo یونانیواژه 
. آمده است کار بردنِ نیرو، نگه داشتن، دستگیر کردن، مهار کردن یا حفظ کردنبه

های گوناگون به کار به شیوه 2 فصل جالب آنکه این واژه چندین بار در مکاشفه
(. 1دارد« )آیه رفته است: عیسی هفت ستاره را در دست راست خود »نگه می

، هرچند برخی در آن (13به نامِ عیسی »چنگ زده« است )آیه  گامومکلیسای پر
، و برخی دیگر به تعلیمِ نیکولائیان (14زنند« )آیه کلیسا به تعلیمِ بلعام »چنگ می

، اما در است این واژه در جاهای دیگری از مکاشفه نیز آمده(. 1۵بندند« )آیه »پای
آورِ مقدسِ همه موارد، تاکید بر نگه داشتنِ محکمِ شخص یا چیزی است. این پیام

 .کنددارد و در هاویه محبوس میگیرد، او را استوار نگاه مینام، اژدها را میبی

از اژدها، یا مار،  شدهخلاصهای تاریخچه هایشفصلکتاب مکاشفه در سراسر 
دهد. اژدها جنگِ خود را علیه خدا و کسانی که به صورتِ خدا آفریده ارائه می

ها قدرتی در آسمان. (۹:12) کند؛ او »مارِ کهن« استاند در باغِ عدن آغاز میشده
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در . (3:12) کندعظیم دارد، با هفت سر، ده شاخ و دمی بزرگ که جاروب می
برای مدتی  (.۵-4:12) ماندتلاشش برای نابودیِ مسیح در هنگامِ تجسّد ناکام می

به دو رهبرِ جهانیِ  (.12-۷:12) فریبدها را میشود و ملتبه زمین افکنده می
او و این دو وحش،  (.1۸:13 – 1۸:12) بخشدهای فریبنده میصفت قدرتوحشی

کنند و رهبرانِ کنند که معجزه میدر قالبِ تثلیثی ناپاک، ارواحِ اهریمنی را رها می
سپس برای هزار سال  (.1۶-12:1۶) آورند تا برای نبرد آماده شوندجهان را گرد می

 (.3-1:2۰) شودبه هاویه افکنده می
صورتِ اژدها یا مار تصویر مقدس، شیطان بهاین آخرین باری است که در کتاب

به ما  1۰-۷:2۰ شود؛ اما این پایانِ رویاروییِ ما با آن شریر نیست. مکاشفهمی
شود. او آزرده است، گوید شیطان پس از زندانی شدنِ طولانی، از هاویه آزاد میمی

 زمین«های چهار گوشه افتد تا »ملتدرنگ به راه می. بیگشته استاما اصلاح ن
 فرو آسمان از آتشی. است دندانبی اژدها اما. آورد فراهم عظیم سپاهی و بفریبد را

 خلاصه آیه یک در را شیطان سرنوشتِ  یوحنا. بلعدمی فرو را سپاهش و او و آیدمی
و ابلیس، که آنان را فریب داده بود، به دریاچۀ آتش و گوگرد افکنده شد، »: کندمی

جایی که آن وحش و نبی کذّاب افکنده شده بودند. اینان روز و شب تا ابد عذاب 

 (.1۰:2۰)مکاشفه  «.خواهند کشید
دعایی از . پردازیمتر به سرای نهاییِ آن شریر میطور مفصل، به14در فصل 
کشد و ما را به مسیح و اژدها را به تصویر می بینخوبی نبرد ها بهسنتِ پیوریتن

 :سازدپیروزی، اکنون و در سراسر ابدیت، مطمئن می

 .کنیمتر بررسی مینهایی او را دقیق مسکن، 14در فصل 

کند و به ما اطمینان این نبرد چنین یاد میاز ها یک دعای خردمندانه از پوریتن
 :دهد که پیروزی از آنِ مسیح استمی
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گویم که نتیجه نبرد میان تو و شیطان هرگز ای خداوند، تو را سپاس می»
و  کوبیدپایان خواهد یافت. جلجتا سر اژدها را  مسیح پیروزی انامعلوم نبوده و ب

جنگم؛ دشمنی که با همه زیرکی و قدرتش از خورده میمن با دشمنی شکست
کنم، به یاد آن کسی پیش مغلوب شده است. وقتی مار را بر پاشنه خود حس می

 کوبید.اش زخمی شد اما با همان زخم، سر مار را باشم که پاشنه

 
خلاصه

 :(2های کلیدی درباره مار و اژدها )بخش نکته

خیزد )مکاشفه اژدها، یعنی شیطان، منبع قدرتِ وحشی است که از دریا برمی( 1
انسانی است که سازمانی جهانی  بسیاراین وحش به احتمال (. 1۸:12و  1۰-1:13

دهد ـ تا کند ـ و خدا اجازه میکند. اژدها او را توانمند میو اهریمنی را رهبری می
شوند، کشند و کشته میبجنگد و بر مردم سلطه یابد. ایمانداران رنج می مقدسین اب

 .مانندایمانان فقط با پرستش وحش زنده میاما بی
دارد، اما بر  یانسان یمسیح( گوشت و خوندریا )ضد گشته ازاین وحشِ غالبِ( 2

تواند در جسم انسان مثل گیرد. چون خدای این عصر نمیهای اژدها اوج میبال
شود و او را از قدرت پر پسر خدا ظاهر شود، در جسم انسانی طبیعی ساکن می

کند. شیطان هرگز بر تخت داود نخواهد نشست، پس پادشاهی عروسکی می
 دهد. های او را حرکت مینخنشاند و می

رسد خدا توانایی او را الف( به نظر می چرا اژدها به عروسک انسانی نیاز دارد؟( 3
ثانویه  ابزارب( شیطان با نموده است. فیزیکی محدود  دنیایبرای ظهور مستقیم در 

او  اشتیاقپ( . کند، یا طبیعت ـ بسیار موفق عمل میمشتاقهای ـ دیوها، انسان
 .یابدبه پرستش از طریق وحشِ دریا تحقق می
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، مانند اژدها (11:13-1۸وحشِ دوم، وحشِ زمین یا نبی دروغین )مکاشفه ( 4
دهد، مردم را عظیم انجام می آیات، داردرا  نخستگوید، اقتدار وحش سخن می
کند نشان وحش دهد، و همه را وادار میدهد، به تصویر وحش جان میفریب می

 داشته باشند.را بر دست یا پیشانی 
، قدرت فراطبیعی اژدها پشت صحنه فعال 13 فصل در هر دو وحشِ مکاشفه( ۵

ـ اقتدار، حکمت، نظم، نهادها، زبان، پرستش  مربوط است خدا آنچه بهاست. اژدها 
 روحی ر...تا مردم با خلوص دل »عیسای دیگ گرداندمیو فاسد  کندمی ـ را جعل

 .(4:11 قرنتیان دوم) بپذیرند را دیگر« انجیلی و ر...دیگ
سازد. در جام ششم یک تثلیث ناپاک می 13 فصل اژدها با دو وحشِ مکاشفه( ۶

اغوا ها را برای جنگی قوم ،ارواح شریر با معجزات دروغین( 12:1۶-1۹)مکاشفه 
 .انجامدکه با بازگشت مسیح به شکست نابودکننده آنان می کنندمی

انتها حبس کند. دو بار فرستد تا اژدها را در چاه بیرا می نامبیای خدا فرشته( ۷
 هابعدگریزد، هرچند کند که نمیبسته شدن او ـ در زنجیر و در زندان ـ تضمین می

 .شوداندکی آزاد می
ها را دهد پس از آزادی، شیطان دوباره قومنشان می ۷:2۰-1۰مکاشفه ( ۸

 .شوددرنگ نابود و برای همیشه به دریاچه آتش افکنده میفریبد، اما بیمی

 

توجه و پرستشِ  13 فصل هایی از طریق دو وحشِ مکاشفهاژدها به چه شکل (1
 ؟کندکسب میایمان را جهانِ بی

)اول  کشدمیتصویر  زنان بهغران و پرسهپطرس شیطان را چون شیری  (2
های مشخصی از . چه نمونهافسار زده است، اما خدا او را بر (۸:۵پطرس 
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 قرار داده راهای شیطان در زمین هایی که خدا برای فعالیتمحدودیت
 توانید بیان کنید؟می

های بسیار متفاوتی وجود دارد. چگونه درباره نمادهای مکاشفه دیدگاه (3
ترِ پشتِ آنها را از قدر درگیر نمادها شویم که پیام بزرگممکن است آن

 دست بدهیم؟

را بخوانید. اژدها چگونه کار خود را از طریق  1:13-4 و 1۸:12مکاشفه  (4
 دهد؟وحشِ دریا انجام می

کنید شیطان شود. آیا فکر میاژدها هزار سال بسته می 1:2۰-3در مکاشفه  (۵
حبس است یا در آینده حبس خواهد شد؟ نقاط در اکنون )عصر کلیسا( هم

تری که فراتر تر و مهمقوت و ضعف هر دیدگاه چیست؟ و حقیقت بزرگ
 چیست؟ ،از این بحث قرار دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شیطان/102

 

 
 
 
 
 
 
 

ریز است. او در پی آن است که بر جهان حکومت شیطان مستبدی خون
جوید، با رحمیِ اسکندرِ کبیر سلطه میکند. او با همان شتاب و بی

طلبیِ سوزانِ آدولف کند، و با جاهسنگدلیِ ژوزف استالین نابود می
 .رودهیتلر پیش می
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های اجتماعی مانند توییتر، فیسبوک و اینستاگرام، تهمت و بدگویی را شبکه

متصل به به یک ورزش خونین سریع و آسان برای هر کسی که گوشی هوشمند 
مریکایی، لیزو، پس از آنکه آسرای اند. خواننده و ترانهتبدیل کرده ،دارد اینترنت

نام، محل کار و عکس یک پیک غذا را در توییتی منتشر کرد و مدعی شد او 
 (.1) رو شدروبهشکایت ادعای حیثیت  غذایش را دزدیده است، با

ایلان ماسک، در یک جدال آنلاین با یک غواص بریتانیایی  معروف میلیاردر
درگیر شد.  ،شان از غاری در تایلند کمک کرده بودکه به نجات دوازده پسر و مربی

ماسک آن قهرمان را »پدو گای« نامید و گویا در ایمیلی غیررسمی به یک خبرنگار 
یک بله ها چه بود؟ از او به عنوان »متجاوز به کودک« یاد کرد. نتیجه این اتهام

 (2! )شکایت حقوقی
 درهایش هاپ، د گیم، تصمیم گرفت درباره پرستار سابق بچهو ستاره هیپ
اش پرخاش کند. در پاسخ، آن پرستار بچه به کننده اینستاگرامییک میلیون دنبال

خاطر مبلغی نامشخص شکایت کرد و مدعی شد این بدنامی باعث از دست دادن 
 (.3) شده است او اش، و افسردگیشغل، ناتوانی در کار کردن در رشته
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های فزاینده برای فیلتر کردن محتوا در طور ادامه دارد. با وجود تلاشو همین
جوشد، در چند ای که در دل میخشم، یا کینهیک  فورانهای اجتماعی، شبکه

هایی تر آن است که وقتی چنین اتهامکنندهنگرانشود. ثانیه خوراک عمومی می
سختی قابل کنترل است و گاه اصلا شوند، پیامدهایشان دیگر بهفراگیر می

 .ها را گرفت، مگر پس از آنکه کاملا اثر خود را گذاشته باشندآن یتوان جلونمی

اند؟ با تمرین. و با زدن ماهر شدهاما مردم چگونه تا این حد در تهمت
 .الگوبرداری از یک الگوی فراطبیعی

دشمن اصلی
نامد. بسیار، آن شرور را »شیطان« و »ابلیس« می هایقسمتمقدس در کتاب

کنند. هر نویسنده وهفت کتاب عهد جدید به شیطان اشاره مینوزده کتاب از بیست
ای که در اناجیل ونه اشارهشناسد. و از بیستعهد جدید وجود او را به رسمیت می
 (.4) وپنج بارِ آن را بیان کرده استبه شیطان شده، عیسای مسیح بیست

زن. کننده، یا تهمتهای شیطان و ابلیس عملا یک معنا دارند: دشمن، متهمنام

. این اصطلاح در سراسر است »دشمن« یا »مخالف« به معنای satan واژه عبری
رود؛ برخی انسانی و برخی عهد عتیق برای توصیف دشمنان گوناگون به کار می

. سه بخش از عهد عتیق به موجودی ماورایی به نام »شیطان« اشاره غیرانسانی
 (.2-1:3؛ زکریا 2-1های ؛ ایوب فصل1:21)اول تواریخ  کنندمی

شود. بسته به بافت متن، تنها شش بار در عهد عتیق ظاهر می satan فعل
 دهد.معنا می این واژه یعنی متهم کردن، تهمت زدن، یا دشمنی ورزیدن

(  satanas یونانی)  در عهد جدید، مفهوم موجودی ماورایی به نام شیطان
که در کمین  کنداشاره میدشمنی به گیرد. این واژه تر شکل میتر و دقیقروشن

 (.۵د )دهنشیند یا خود را در برابر دیگری قرار میمی
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کننده نویسندگان عهد جدید شیطان را فرمانروای گروهی از فرشتگان و کنترل
)متی  ایمانان تسلط داردبر بی طور خاص؛ او به کشدمیتصویر به این جهان 

کوشد مردم کند و میاو با خدا مخالفت می (.4:4؛ دوم قرنتیان 44:۸؛ یوحنا 41:2۵
که باید از  گرددنیز میسازد. این شامل پیروان عیسای مسیح  دوررا از خالقشان 

؛ اول 11:۶)افسسیان  های او آگاه باشند و با پایداری در برابرش بایستندحیله
؛ 2:13)یوحنا  کندها را وسوسه میشیطان به عنوان دشمن، انسان (.۸:۵پطرس 

(، 1۸:2)اول تسالونیکیان  شودخادمان خدا می(، مانع کار ۵:3اعمال رسولان 
های شریری و انسان (،1۰:12)مکاشفه  کندخدا متهم می در حضورایمانداران را 

 (.۹:2)دوم تسالونیکیان  گیردتحت سلطه می ،ایستندکه در برابر انجیل میرا 
 آید که ریشه واژه انگلیسیمی diabolos در مقابل، واژه »ابلیس« از یونانی

diabolical  است. گرکننده« یا »آشوبزن«، »متهماست. معنای آن »تهمت »
هایی مانند »کفر نمایانگر شرارتِ گفتار انسانی است که عهد جدید با واژه ،تهمت

کند. این فعل، نیت خصمانه یا به جان هم « توصیفش میگوییگفتن« و »بد
 .انداختن دو نفر را در خود دارد

به معنی »از میان« یا »در  dia نام ابلیس از دو واژه یونانی ساخته شده است
دهد، طور که جیمز بویس توضیح میبه معنی »انداختن«. همان ballo میان«، و

های دندهابلیس کسی است که از آغاز کوشیده است یک آچار فرانسه در چرخ
 (۶! )جهان بیندازد

های در نسخه satan برای ترجمه واژه عبری diabolos یهودیان باستان از
 و satanas کردند. عهد جدید هر دو واژه ـیونانی عهد عتیق استفاده می

diabolos  برد. ما معمولا »شیطان« ـ را برای اشاره به همان موجود به کار می
، اما هر دو عملا بریمکار میبهعنوان به عنوان یک را نام خاص و »ابلیس« را 
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-نامه کتابزن«. لغتکننده« یا »تهمتمعنا هستند و یعنی »دشمن«، »متهمهم
 کندمقدسی ایستون، ابلیس را »دشمن اصلی منافع روحانی انسان« توصیف می

(۷.) 
کاملا  اما پوشانی دارند،هرچند »متهم کردن« و »تهمت زدن« در معنا هم

بر اتهامی وارد کردن یکسان نیستند. متهم کردن یعنی در دیگری عیب جستن و 
تواند درست و معتبر باشد یا نادرست و نامعتبر. اما . یک اتهام میعلیه او است

های دروغین را با نیت بدخواهانه مطرح زن اتهامتهمت همیشه دروغ است. تهمت
کند تا آبرو و حتی معاشِ طرف مقابل را نابود کند. پس دشمنی ممکن است از می

 .کننده استتعییناست که  بافت متناین عدالت یا از کینه برآید. 

 الاهی.ای، و بینیم: انسانی، فرشتهمقدس سه نوع »شیطان« میدر کتاب

انسانی
شود. در داود نخستین انسانى است که در عهد عتیق »شیطان« خوانده می

 رود. گریزد و به سرزمین فلسطینیان می، داود از شائول می2۷ فصل سموئیلاول 
، پادشاه جت، آخیش مورد لطفشان هایدر آنجا او و ششصد مردش همراه خانواده

 .دهدشهر صقلغ را به داود می آخیشو  گیرندقرار می
او را محافظ  آخیشقدر که دهد، آنداود خود را جنگاوری نیرومند نشان می

اما وقتی فلسطینیان برای جنگ با  (.2:2۸)اول سموئیل  سازدمی خود همیشگی
 حضور داود در میان بههان فلسطینی ه، فرمانددهندسامان میاسرائیل سپاه خود را 

گویند داود قابل اعتماد نیست و در میانه می آخیشکنند. آنان به اعتراض می آنها
-میآنان  (satan) کشد و دشمننبرد، از ادعای دوستی با فلسطینیان دست می
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نشینی دهد داود و مردانش عقبناچار دستور می آخیش (.4:2۹گردد )اول سموئیل 
 .کنند

تر داود را هنگام فرارش از اورشلیم نفرین که پیش بنیامینیمدتی بعد، شمعیِ 
طلبد )دوم میکند و بخشش ، توبه می(14-۵:1۶)دوم سموئیل  و تحقیر کرده بود

. اما ابیشای، یکی از درباریان داود، خواهان اعدام شمعی به (.2۰-1۸:1۹سموئیل 
اما هرچند از نظر قانونی این اعدام مجاز بود، شود. احترامی به پادشاه میخاطر بی

های داود برای گرد آوردنِ بنیامینیان پیرامون خود را تضعیف اجرای آن تلاش
سببِ پیشنهادِ مجازاتِ گزیند و اَبیشای را بهرو داود راهِ رحمت را برمیکرد. ازاینمی

 .(22: 1۹نامد )دوم سموئیل می (satan)مرگ، »دشمن« 
نویسد که داود به سبب پس از مرگ داود، سلیمان به حیرام، پادشاه صور، می

گوید نتوانست معبد را بسازد. اما اکنون سلیمان می هایی که کرده بود،جنگ
 (.4:۵)اول پادشاهان  ندارد (satan) اسرائیل در صلح است و هیچ دشمنی

در عهد جدید تنها یک نمونه از اینکه شخصی »ابلیس« خوانده شود داریم. 
، پس از آنکه بسیاری از شاگردان عیسای مسیح او را ترک ۶ فصل در یوحنا

عیسی به آنان پاسخ داد: »مگر شما دوازده »گوید: کنند، او به دوازده رسول میمی
منظور  (.۷۰:۶.« )یوحنا ام؟ با این حال، یکی از شما ابلیسی استتن را من برنگزیده

 .کندبه عیسای مسیح خیانت می هابعداو یهودای اسخریوطی است که 

« به زبان عبری خدا و »شیطان بینیوب، دیدارهایی اول و دوم ا هایفصل
hassatan  کنند. این تنها مورد در عهد عتیق است که خدا و شیطان را گزارش می

 .کنیمتر بررسی میکنند. اندکی بعد این بخش را دقیقبا هم گفتگو می
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وشعِ کاهن اعظم هبیند یثبت شده، زکریا می 1:3-2در رویایی که در زکریا 
وشع هنیز نزدیک اوست تا ی  hassatan« در برابر فرشته یهوه ایستاده و »شیطان

وشع را برای هرا متهم کند. ماهیت اتهام بیان نشده، اما ظاهرا شیطان شایستگی ی
کند و فرشته وشع را توبیخ میهکننده یبرد. خداوند، متهممی سئوالخدمت زیر 

دارد وشع را برمیهیهوه ـ که احتمالا عیسای مسیح پیش از تجسم است ـ گناه ی
 (.۸) های پاک بپوشانددهد او را با جامهو وعده می

بینیم دشمنی بدخواه ای، میفرشته از نوع در گزارش دیگری از یک شیطان
شیطان بر ضد اسرائیل  ،1:21در اول تواریخ  انگیزد تا سرشماری کند.داود را برمی

کند. این تنها جایی در عهد عتیق خیزد و داود را به شمارش سپاه تحریک میبرمی
 بدون حرف تعریف ،وقتی به روحی اهریمنی اشاره دارد satan  است که واژه

آید؛ و همین باعث شده برخی مفسران آن را نام شخصیِ شرور میThe  انگلیسی 
 (.۹) بدانند

 شریرها بار به جای هم برای همان های شیطان و ابلیس دهدر عهد جدید نام
 خاصکرده تری از یک فرشته سقوطروند. چون عهد جدید آموزه روشنبه کار می

هویت این موجود بدخواه تردیدی ندارد و اطلاعات بسیار بیشتری در کند، ارائه می
های عهد جدید به فهرست همه اشاره 1دهد. پیوست میما بهدرباره کارهایش 

 .دهدشیطان / ابلیس را نشان می

الاهی
ای آسمانی از سوی کنندهکه در آن، متهم وجود داردیک نمونه در عهد عتیق 

، فرشته 22 فصل شود؛ و در واقع شاید خودِ یهوه باشد. در اعدادیهوه فرستاده می
احتمالا عیسای مسیح پیش از تجسم است ـ در  1:3-2یهوه ـ که مانند زکریا 

 اینبیجو، ای با پادشاهی نفرینشود؛ صحنهای بسیار عجیب ظاهر میصحنه
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سودجویی که بالاق، پادشاه  نبیمزدبگیر و الاغی سخنگو. این داستانِ بلعام است؛ 
 .کنداسرائیل استخدام میموآب، او را برای لعن کردن بنی

دهد. بلعام پیشنهاد میبه او ای بزرگ فرستد و جایزهبالاق دو بار فرستاده می
کنیم با آورد و ما ابتدا حس میگوید فقط آنچه یهوه بگوید بر زبان میمی

های عهد رو هستیم. اما در سراسر داستان، و نیز در اشارهسخنگویی وفادار روبه
خواهد با زیرکی راهی برای ارضای طمعش پیدا شود بلعام میجدید، روشن می

 .کند
کند، اما زیاد پیش بلعام همراه سفیران پادشاه به سوی موآب حرکت می

بندد. در دو جا فرشته یهوه راهش را می بلندرود که فرشته یهوه با شمشیری نمی
فرشته یهوه در راه  22:22شود. در اعداد به عنوان دشمن یا »شیطان« معرفی می

، پس از آنکه یهوه چشم بلعام را باز 32ایستد تا در برابر بلعام بایستد. و در آیه می
بیرون آمده گوید برای مخالفت با او کند تا فرشته را ببیند، فرشته به او میمی

 به »مخالفت کردن« ترجمه شده است satan  است. در هر دو مورد، واژه عبری
(1۰.) 

نامد، تثلیث را »شیطان« یا »ابلیس« نمی اقنومگاه یکی از عهد جدید هیچ
  کنند که دیو داردهرچند رهبران مذهبی زمان عیسای مسیح او را متهم می

 دست استو با بعلزبول، رئیس دیوها، هم (4۸:۸یوحنا  daimonion  ونانی)ی
 (.1۵:11؛ لوقا 24:12)متی 

با این حال، نویسندگان عهد جدید درباره متهم کردن، محکوم ساختن و داوریِ 
القدس سخن فراوان دارند. برای نمونه، عیسای مسیح به پدر، پسر و روح عادلانه

ایمان را نسبت به گناه، عدالت القدس خواهد آمد تا جهان بیگوید روحپیروانش می
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به معنی توبیخ و آشکار  elencho فعل یونانی (.۸:1۶)یوحنا  و داوری محکوم کند
 (.11) ساختن گناه یا قانع کردن نسبت به تقصیر است

کند پدر همه داوری را به او سپرده است تا همچنین عیسای مسیح روشن می
 (.22:۵)یوحنا  حرمت نهند ،نهندگونه که پدر را حرمت میهمه مردم پسر را همان

کند که همه ایمانداران روزی در برابر کرسی داوری خدا / مسیح و پولس اعلام می
 (.1۰:۵؛ دوم قرنتیان 1۰:14)رومیان  خواهند ایستاد

شوند، آنان کننده تصویر میهر جا اعضای تثلیث در قامت دشمن یا متهم
ر. عیسای مسیح برای نشان یو عادل هستند؛ درست در تضاد با شر مقدسداورانی 

گوید: کشد و میاش را به چالش میدادن برابری خود با پدر، شنوندگان یهودی
 (؟4۶:۸)یوحنا  تواند مرا به گناه متهم کندکدام یک از شما می

کاربرد نام »شیطان« به  دهیم این است که دامهآنکه ا آخرین نکته پیش از
تاثیر نیرومندی داشت،  سده نخستر، در یکننده« برای معرفی شرمعنای »متهم

 مزدورخبرچینی  .وجود داشت delator شده و منفور به نامزیرا شخصیتی شناخته
طور که یک کرد. همانامرار معاش می ،که از راه متهم کردن مردم نزد مقامات

؛ وجود نداردزن« کننده« و »تهمتمیان »متهم بسیاریمفسر اشاره کرده، فاصله 
د شوزن نامیده میکننده است اغلب ابلیس یعنی تهمتاز این رو شیطان که متهم

زن نهایی کننده و تهمتبه آسانی به متهم delator بنابراین نفرت مردم از (.12)
 .شددر عالم نادیدنی منتقل می

زن مقدسی را بررسی کنیم که طبیعت تهمتبیایید به اختصار سه رویداد کتاب
 .دهندشیطان را نشان می

 1۰:2ـ  ۶:1ایوب : 1مورد شماره 
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همراه با پسران خدا در حضور  (13) طور لفظی »آن شیطان«(شیطان )به
؛ مجمعی از آسمانی هستندشود. پسران خدا اعضای شورای خداوند ظاهر می

شده که خداوند به آنان اختیار اداره جهان را بخشیده است. موجودات روحانی آفریده
 آسمانیرسد عضو شورای شود، هرچند به نظر نمی»آن شیطان« هم حاضر می

کنند، گزارش طور که اعضای شور میجای مشورت با خدا، همانباشد. او به
 (.۷:1)ایوب  است« زدهمی قدم آن در و ه...زددهد که در زمین »گشت میمی
 .کند« را بازی میالاهیطلبِ زنِ فرصتشود گفت او با ولع، نقشِ »اتهاممی

ای؟ خداوند گفت: »آیا خادم من ایوب را ملاحظه کرده»گوید: خداوند می

ترسد و از بدی عیب و صالح که از خدا میمردی بی .کسی مانند او بر زمین نیست
 (.۸:1ایوب ) .«کنداجتناب می
آیا جز این ؟ ترسدچشمداشت از خدا میآیا ایوب بی» پرسد:کننده میمتهم

ای؟ تو دسترنج است که گِرد او و اهل خانه و همۀ اموالش از هر سو حصار کشیده
اما اکنون دست خود . اندای، و چارپایانش در زمین افزون گشتهاو را برکت داده

خداوند پاسخ د. دراز کن و هرآنچه دارد لمس نما، که رو در رو تو را لعن خواهد کر
دهد: بسیار خوب، هرچه دارد در اختیار توست، فقط دستت را به خود ایوب می

 (.11-۹:1.« )ایوب نرسان
را  صبایانشود. کار میبهرود و دستپس شیطان از حضور خدا بیرون می

های ایوب را ببرند و خدمتکارانش انگیزد تا ناگهان حمله کنند، گاوها و الاغبرمی
دهد. هنوز او تمام نکرده، دود و ماجرا را به ایوب خبر میرا بکشند، جز یکی که می
گوید رسد و میمیسر زنان زمان و جداگانه نفسای همبازمانده دیگری از فاجعه

»آتش خدا از آسمان« بر شبانان و گوسفندان افتاد و همه را سوزاند. پیش از آنکه 
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دهد سه گروه کلدانی به شترها یورش آور دیگری خبر میسخنش تمام شود، پیام
 .بردند، آنها را بردند و خدمتکاران را کشتند

گوید همه پسران و دختران ایوب در آوری میرسد. پیامبعد بدترین خبر می
تر جمع بودند که بادی سخت از بیابان وزید، ساختمان را فرو خانه برادر بزرگ

 .ریخت و همه را کشت
پنداشت ـ خانواده و در چند دقیقه، شیطان آنچه را بنیاد وفاداری ایوب می

 .کنداش ـ نابود میدارایی
 ه:کننده کاملا غیرمنتظرانگیز است و برای متهمدهد شگفتآنچه بعد رخ می

ایوب برخاست، ردایش را درید و سرش را تراشید. سپس بر زمین افتاد و پرستش 
عریان از رَحِم مادر بیرون آمدم و عریان نیز باز خواهم گشت. خداوند : »کرد و گفت

ر این همه، ایوب گناه نکرد و به !« دداد و خداوند گرفت! نام خداوند متبارک باد
 (.22-2۰:1.« )ایوب انصافی نسبت ندادخدا بی

با  2. فصل بود تمام نکرده کارش را ، اما شیطان هنوزبودایوب پیروز شده 
شوند و شود که پسران خدا باز در حضور خداوند حاضر میای دیگر آغاز میصحنه
گوید پرسد کجا بوده، و او میکننده نیز همراهشان است. خدا از شیطان میمتهم

 بار دیگر خداوند (.2:2)ایوب  زده استزده و در آن قدم میدر زمین گشت می
آیا خادم من ایوب را ملاحظه »کند: کشد و اضافه میایوب را پیش می بحث

ترسد عیب و صالح که از خدا میکردی؟ کسی مانند او بر زمین نیست، مردی بی
کند. او همچنان کاملیت خود را حفظ کرده است، هرچند مرا و از بدی اجتناب می

 (.3:2.« )ایوب سبب ضرر رسانمبر ضد او برانگیختی تا او را بی
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پوست به عوض پوست! انسان هر چه دارد »دهد: می یتندجواب شیطان 
اکنون دست خود دراز کرده، گوشت و استخوانِ او را . برای جان خود خواهد داد

 (.۵-4:2.« )ایوب لمس کن و او رو در رو تو را لعن خواهد کرد
.« )ایوب اینک او در دست توست. فقط جانِ او را حفظ کن»گوید: خداوند می

. کندمبتلا میهای دردناک پس شیطان ایوب را از فرق سر تا کف پا به دمل (.۶:2
 . اراندخهای چرکینش را مینشیند و با تکه سفالی زخمایوب در خاکستر می

آیا همچنان کاملیت خود را حفظ گوید: »و می آوردمسرش دیگر تاب نمیه
 (.۹:2!« )ایوب کنی؟ خدا را لعن کن و بمیرمی

گویی! آیا نیکویی همچون یکی از زنان ابله سخن می  »دهد: ایوب پاسخ می
.« را از خدا بپذیریم و بدی را نپذیریم؟« و در این همه، ایوب به لبان خود گناه نکرد

 (.1۰:2)ایوب 
شنویم. اما از این ایوب نمی کتاب از اینجا به بعد دیگر نامی از شیطان در

 بینیم؟می گونهزن فرشتهمواجهه چه چیزهایی درباره این تهمت

بعد  هاسدهاست.  قربانیزند و به دنبال نخست، شیطان در زمین پرسه می
زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری » :کندپطرس همین تصویر را تکرار می

او موجودی  (.۸:۵.« )اول پطرس جوید تا ببلعدغرّان در گردش است و کسی را می
فشار جفا هستند  تحتخطرناک و شکارچی است. پطرس به خوانندگانی که 

ها در گوید در ایمان استوار باشید و در برابرش مقاومت کنید، چون همین رنجمی
 (.۹:۵)اول پطرس  رسدسراسر جهان به برادران و خواهران شما نیز می

خدا دارد. ایوب هدف اصلی  به وفادارافراد دوم، شیطان اشتهایی ویژه برای 
. در اول است مطابق دل خداکه دوزد؛ مردی است، اما او به داود هم چشم می
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آنگاه شیطان بر ضد اسرائیل برخاسته، داوود را برانگیخت »خوانیم: می 1:21تواریخ 
 (.1:21.« )اول تواریخ تا اسرائیل را سرشماری کند

خود مسیح در  ر علیهاش را بترین حملهشود و زیرکانهجا قانع نمیاو به همین
طور که پیتر بولت همان (.13-1:4؛ لوقا 11-1:4کند )متی اعمال میبیابان 

خواهد کند مالک جهان است و میدار ادعا میگوید، ابلیس با غروری ریشهمی
 ناپذیرشسیری عطش تا زندمی تهمت خدا به ابلیس د...عیسی زیر دست او باش

 (.1۵سیراب کند ) را بودن خدا برای
کند. در قیصریه فیلیپی، بعد از اعتراف او بارها بر پطرس رسول حمله می

ی مسیح همان مسیحِ خداست، پطرس به مهره شیطان اپطرس به اینکه عیس
تصمیم خود برای مصلوب شدن منصرف کوشد عیسی را از شود و میتبدیل می

دور شو »گوید: کند و میی مسیح او را همانند خود شیطان توبیخ میا. عیسکند.
متی ۰الاهی.م از من، ای شیطان! تو مانعِ راه منی، زیرا افکار تو انسانی است نه 

23:1۶.) 
ای »اش نزدیک است: دهد شکست شخصیعیسی به پطرس خبر می هابعد 

امّا . شَمعون، ای شَمعون، شیطان اجازه خواست شما را همچون گندم غَربال کند
من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود. پس چون بازگشتی، برادرانت را استوار 

، کندسوگند یاد میاش تا پای مرگ وفاداریبه پطرس (. 32-31:22.« )لوقا بدار
پطرس، بدان که امروز پیش از بانگ خروس، »داند چه خواهد شد: اما عیسی می

 (.34:22.« )لوقا شناسیسه بار انکار خواهی کرد که مرا می
کند. حاکمیت او به قوم خدا حمله می تحتسوم، شیطان فقط با اجازه خدا و 

ی برای او تعیین دهد ایوب را بیازماید، اما هر بار مرزدو بار خداوند به او اجازه می
 !فقط جانِ او را حفظ کن؛ دستت را بر خودِ او دراز مکن: نمود
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گیرد که او را چون در ماجرای انکار پطرس، شیطان با موفقیت از خدا اجازه می
در الک چیزی را یعنی  siniazo «گندم غربال کند. فعل یونانی »غربال کردن

خواهد پطرس را از درون مضطرب کند و ایمانش . یعنی شیطان میبدهیمتکان 
کند دعا می. گیردرا بیازماید. با این حال، عیسی نقش شفیع پطرس را بر عهده می

دهد که خدا در این آزادیِ ایمانش در نهایت از هم نپاشد، و به او اطمینان می
سپس کند و کند، اما توبه میمحدودِ شیطان هدفی دارد. پطرس سقوط می

 .کندبرادرانش را تقویت می
های شیطان دهد که خدا برای وسوسهبه همه ایمانداران اطمینان می نیزپولس 

و خدا امین . هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد: »گذاردمی یحد
دهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه همراه آزمایش راه است؛ او اجازه نمی

 (.13:1۰.« )اول قرنتیان سازد تا تاب تحملش را داشته باشیدگریزی نیز فراهم می
آید؛ به معنای راه بیرون رفتن یا می ekbasis از واژه یونانی »راه گریزی«

سپاهی است که در تنگنایی مرگبار گرفتار  همانند یک. تصویر پولس است گذرگاه
، گریز. این راه خارج شودکند که از تیررس دشمن اما راه گریزی پیدا می ،شده

. است عطای خداست؛ راهی برای رهایی و نیز راهی برای پیش رفتن با انجیل
همچنین به تواند ما را در وسوسه برای همیشه به دام بیندازد، و یعنی شیطان نمی
 .مسئولیت کاملش با خود ماست ،کنیموقتی گناه می این معنا است که

القدس در درونی خدا از طریق سکونت روح تسلی، گریزتر از راه کنندهدلگرم
 :گویدماست. عیسی به شاگردانش می

و من از پدر خواهم  اگر مرا دوست بدارید، احکام مرا نگاه خواهید داشت  »
خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روحِ 

شناسد؛ امّا بیند و نه میتواند او را بپذیرد، زیرا نه او را میراستی که جهان نمی
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. )یوحنا گزیند و در شما خواهد بودشناسید، چرا که نزد شما مسکن میشما او را می
1۵:14-1۷.) 

دهنده« هم های دیگر »مدافع« یا »یاریدهنده« که در ترجمهواژه »تسلی
است؛ یعنی کسی که در دادگاه از طرف دیگری دفاع  parakletos آمده، از یونانی

دهد پس از کننده و یاور. عیسی وعده میکند. در معنای گسترده، یعنی کمکمی
القدس را خواهد فرستاد. روح در جایگاه حضور عیسی بازگشت خودش نزد پدر، روح

 الاهیتر انجیل برساند و نیروی ایستد تا آنان را به فهم عمیقدر میان شاگردان می
 .ها و جفاها را به آنها بدهدلازم برای تحمل رنج

های شیطان، خداوند »تمام زره دهنده خدا در حملهو در ارتباط با اراده اجازه
 شرهای ابلیس« بایستیم و »در روز تا در برابر »نقشه بخشدمیخدا« را به ما 
این زره شامل کمربند راستی، زره عدالت،  (.13-11:۶)افسسیان  مقاومت کنیم«

خود نجات، و سپر ایمان است ، کلاهسلامتیانجیل اعلام های آمادگی برای کفش
-1۷افسسیان کنیم« )که با آن »همه تیرهای آتشین آن شرور را خاموش می

دهد که همان کلام افزون بر این دفاع، خداوند »شمشیر روح« را نیز می (. 14:۶
 (.1۷:۶)افسسیان  خداست

گونه محدود کند ایمانان را همانرسد خداوند نفوذ شیطان بر بیبه نظر نمی
پادشاهی  خارج ازمقدس کسانی را که گذارد. کتابکه برای فرزندان خود مرز می
)دوم  کور(؛ 14:2)اول قرنتیان  روحکند: طبیعی یا بیخدا هستند چنین توصیف می

-۶:۵ )رومیان ، دشمنان خدا(1۷:4-1۸)افسسیان جدا از حیات خدا (،4:4قرنتیان 
؛ ۸:۵؛ افسسیان 1۸:2۶)اعمال رسولان  در تاریکی (،1۸:3)یوحنا  ، محکوم(11

از این  (.1:2)افسسیان  ، و از نظر روحانی مرده(2:۹؛ اول پطرس 13:1کولسیان 
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)دوم  رو، شیطان آنان را به دام انداخته و »اسیر کرده تا اراده او را انجام دهند«
 (.2۶:2تیموتائوس 

هایش درباره سقوط روحانی ایوب بینیبیند. پیشچهارم، شیطان آینده را نمی
بینی کند که خدا چگونه از خودِ شیطان تواند پیشآید. او حتی نمیاشتباه در می

داشت ـ زیادی تکیه  پارسایی خودجوید؛ ایوب به ایوب سود می تقدیسبرای 
و از ایستادگی بر آن دست نخواهم  همچنان بر پارسایی خود پای خواهم فشرد»

های )ایوب فصل نیافتنی خداـ نه به عدالت ژرف و دست( ۶:2۷.« )ایوب کشید
های مادی از سوی خدا شیطان توبه ایوب و بازگرداندن دوچندان برکت (.3۸-41

تواند ببیند. او باهوش و نیرومند است، اما دانای مطلق، قادر مطلق یا را هم نمی
نیست. همین برای کسی که »در مسیح« است، برتری بزرگی در  مطلقحاضرِ 

. خداوند شفیع ما، سپر ما و پیروزی آوردبه ارمغان میکننده برادران برابر متهم
دهد، آن که در شماست از آن که که یوحنا به ایمانداران اطمینان میماست. چنان

 (.4:4)اول یوحنا  تر استدر جهان است بزرگ

 1۰-1:3 زکریا: 2مورد شماره 
وشعِ کاهن اعظم در برابر هبیند یدر چهارمین رویا از هشت رویا، زکریا می

وشع را متهم کند. صحنه هفرشته یهوه ایستاده و »آن شیطان« نیز کنار اوست تا ی
که در آن شیطان ایوب است  2-1های فصل در ایوب آسمانیبسیار شبیه شورای 

ای است، کنندهوشع زیر بار گناه خردهکند. تفاوت اصلی اینجاست که یرا متهم می
 بود.گناه در حالی که ایوب تا حد زیادی بی

اند خدمت وشع به نمایندگی از نزدیک پنجاه هزار تبعیدی که از بابل بازگشتههی
های چرکش نماد کند. نقش او نمایندگی از تمام قوم خداست. بنابراین لباسمی

گناهان او و گناهان اسرائیل است که باعث شد یهوه آنان را به خاطر نقض عهد 
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« ینحتی واژه »چرک(. 24:1۸-3۰)لاویان  موسی از سرزمین موعود بیرون افکند
ها در اینجا با اصطلاح عبریِ فضولات انسانی ارتباط دارد و یکی از شدیدترین بیان

 .انگیز استبرای چیزی نفرت
     های انگلیسی غالباوشع دادستانی ایستاده که در ترجمههدر سمت راست ی

satan  شده است. واژه عبری  نامیده  satan  اینجا با حرف تعریف The  آمده
دهد نام خاص نیست. اینکه آیا این »شیطان« همان موجودی است و نشان می
م... و یوحنا »اژدهای عظی (44:۸)یوحنا  خواند« میها»پدر دروغاو را که عیسی 

 (،۹:12)مکاشفه  کندمی توصیفش شود«می نامیده شیطان و ابلیس که کهن مار
خواهد بازگشت اسرائیلیان، کننده میبرانگیز است. اما تردیدی نیست که متهمبحث

کننده، بر بازسازی معبد و احیای کاهنان را متوقف کند. زکریا بیش از هویت متهم
 .ام رویا تمرکز داردغپی

وشع با هکند، روشن است که او به یهرچند زکریا سخنان شیطان را ثبت نمی
شمارد. این هم اتفاقی استثنایی کند و او را نالایق میهای آلوده اشاره میآن لباس

 (.1۰:12)مکاشفه  کندنیست، چون شیطان بارها قوم خدا را متهم می
بخشی شامل های او علیه ما هم وشع، اتهامههای شیطان علیه یهمانند اتهام

است و خودمان هم گناه را  آلودما واقعا نالایقیم. طبیعت ما گناه .استاز حقیقت 
. اگر به خودمان و زیاد تمایلی به او نداریمگریزیم کنیم. از خدا میانتخاب می
. رسیدیممیحق به تاریکی کردیم و بهشدیم، مستقل از خدا زندگی میواگذار می

پر از های تیز شیطان نیست، جز دعوت هیچ امیدی و هیچ پاسخی برای اتهام
کننده عیسای مسیح که از طرف ما شیطان را خدا به نجات و خون پاک رحمت

 .کندتوبیخ می
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خداوند به شیطان گفت: »ای شیطان، »بینیم: می 2:3زکریا  همین توبیخ را در
خداوند تو را توبیخ کند! خداوند که اورشلیم را برگزیده است، تو را توبیخ کند! آیا 

 ؟«سوزی نیست که از میان آتش برگرفته شده استاین مرد چوبِ نیم
مقدس، هم فرشته گوید. در کتاببه احتمال زیاد فرشته یهوه اینجا سخن می

اند و با سهیم الاهیشوند؛ هر دو در ذات یهوه و هم یهوه »خداوند« نامیده می
وشع استدلالی کوتاه هاین حال اشخاصی متمایزند. پس فرشته یهوه برای دفاع از ی

 کند.بیان میاما قاطع 
؟ چون فرشته یهوه سپاردمیاما چرا فرشته یهوه توبیخ شیطان را به »خداوند« 
گوید و در عین حال هنگام خودِ خداوند است. او زیر عنوان »خداوند« سخن می

 4:3 زکریا کند. این همانندشیطان، خود را از خداوند متمایز می قرار دادنخطاب 
 (.1۶) که عمل او در واقع بخشش گناه است

گوید شاید عجیب باشد که خداوند بگوید »خداوند تو را مایکل باتروورث می
کنم، اش این است که من که خداوند هستم تو را توبیخ میتوبیخ کند«، اما معنی

 های شیطان کاملا کنار گذاشته شده استدهد که اتهامو به خواننده اطمینان می
(1۷.) 

  12-۷:12 مکاشفه: 3مورد شماره 
، (1۰-1:3؛ زکریا 2-1های فصل در دو رویداد عهد عتیق که ذکر شد )ایوب

زند ـ هرچند ایوب دچار غرور بود بینیم شیطان ابتدا به مردی پارسا تهمت میمی
شود ـ و سپس به مردی گناهکار که نشانه و همین زمینه تادیب سخت او می

عنوان آتش کننده به، خدا از متهمنخستظاهری گناهش را بر تن دارد. در مورد 
شود تا شیطان را توبیخ کند. در مورد دوم، فرشته یهوه وارد میاستفاده می تقدیس
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کند و گناهان کاهن اعظم و قوم را ببخشد. در هر دو، شیطان نقش دشمن، 
 گذارد.ی میکند و در هر دو، خدا برای او حدزن را بازی میکننده و تهمتمتهم

 رسیم. مکاشفهعهد جدیدی شیطان / ابلیس می مظاهراکنون به یکی از 
و ناگهان جنگی در آسمان درگرفت. میکائیل و : »گویدچنین می  ۹:12-12

فرشتگانش با اژدها جنگیدند و اژدها و فرشتگانش در برابر آنان به پیکار ایستادند، 
اژدهای بزرگ به زیر . امّا شکست خوردند و پایگاه خود را در آسمان از دست دادند

افکنده شد، همان مار کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد و جملۀ جهان را به 
آنگاه صدایی . کشاند. هم او و هم فرشتگانش به زمین افکنده شدندگمراهی می

و  اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما،: گفتبلند در آسمان شنیدم که می

روز در که شبانه زیرا که آن مدّعیِ برادران مااست.  رسیده اقتدار مسیح او فرا
آنان با خون بره و . به زیر افکنده شده است زندپیشگاه خدای ما بر آنان اتهام می

زیرا که جان خود را عزیز نشمردند، حتی . اندبا کلام شهادت خود بر او پیروز شده
امّا وای بر تو ای !« پس شادی کنید ای آسمانها و ای ساکنان آنها. تا به مرگ

زیرا  زمین، و وای بر تو ای دریا،که ابلیس با خشم بسیار بر شما فرود آمده است،
 (.12-۷:12.« )مکاشفه داند فرصت چندانی نداردکه می

ای آن را همان درگیری دانند. عدهمفسران زمان دقیق این نبرد را متفاوت می
(. گروهی آن را به فرشتگان ۹ دانند )یهوداموسی می جسدمیکائیل و شیطان بر سر 

-1:۶با پیدایش ؛ ۶ ودایهخانه شدند )ها همدهند که با انسانربط می گریعصیان
گویند این نبرد هنوز رخ نداده و اخراج شیطان از گرایان میآینده مقایسه شود(. 4

در مصیبت عظیم است. اگر  مقدسینآسمان جرقه جفای شدید او بر اسرائیل و 
ها کافی نبود، یکی از مفسران ده زمانِ ممکن برای این جنگ را این دیدگاه
 (.1۸) تا پایان تاریخ بشر 1 فصل نخست کند؛ از پیش از پیدایشفهرست می
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باید دید که این صحنه در اما هرچند تعیین زمان دقیق جنگ دشوار است، 
شود که پادشاهی و بعد اعلام می (.۵:12)مکاشفه  مسیح قرار دارد صعودمتنِ 

تر، از همه مهم (.1۰:12)مکاشفه  خدای ما و اقتدار مسیح او اکنون آمده است
دانیم. روزی نزدیک است که ابلیس، دیوهایش و همه مخالفان پسر نتیجه را می

عکس، در همۀ این امور به (.1۰:2۰)مکاشفه  انسان به دریاچه آتش افکنده شوند
 (.3۷:۸)رومیان  ما برتر از پیروزمندانیم، به واسطۀ او که ما را محبت کرد
-۹:12ه کننده« در مکاشفاکنون بر تصویرهای »ابلیس«، »شیطان« و »متهم

 .تمرکز کنیم12
یک بار  (؛12و  ۹آیات  ho diabolos ) شوددو بار او »ابلیس« خوانده می

که شب و روز  ho kategor) کنندهمتهم)و یک بار  (؛۹آیه  satanas شیطان)
های ظریفی اند ولی تفاوتها نزدیکاین واژه(. 1۰کند )آیه مسیحیان را متهم می

کسی که از زن، عنوان تهمتنامد، بر کار او بهدارند. وقتی یوحنا او را ابلیس می
گوید شیطان، او را . وقتی میدارد اشاره کند،پراکنی میزند و شایعپشت نیش می

کننده برادران، ایستد. و با عنوان متهمبیند که در برابر خدا و قومش میدشمنی می
 زند.میگوید و اتهام گوید او علیه ایمانداران سخن میمی

های کند. او فقط دادستانی نیست که اتهاماینها نیت بدکارانه او را آشکار می
خواهد زنی پست و موذی است که میدرست را به محکمه آسمانی ببرد؛ او تهمت

قرار  گونه،طلب فرشتهفرصتشان جدا کند. اما این مسیحیان را از پدر آسمانی
 :است از کار برکنار شود

نخست، جنگ ابعادی کیهانی دارد. میکائیل و فرشتگانش با شیطان و 
نظیر است، هرچند در مقدس کمکنند که در کتابفرشتگانش نبردی عظیم می

 .بینیمها میای در آسمانهفتهنگاهی کوتاه به نزاعی سه نیز  21-1۰:1۰ دانیال
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آسمانِ و نه »آسمان سوم« اتمسفر دوم، میدان نبرد »آسمان« است. اینجا نه  
در حضور مستقیم خدا جز صلح و  ( زیرا2:12)دوم قرنتیان  گاه خداستیعنی تخت

-فصل نیست. در رویاهای آسمانی یوحنا )مکاشفه پرستش چیز دیگریشادی و 
شود؛ همه در کرده دیده نمیهیچ نشانی از شرارت یا فرشتگان سقوط (۵-4های 

پرستند. پس این آسمان باید همان قلمرو نادیدنی نیروهای وحدت کامل خدا را می
 (.1۹) روحانی باشد، نه حالت نهایی ما در حضور خدا

های آسمانی« پنج بار ها« یا »در جایدر افسسیان، اصطلاح »در آسمان
آید و دو کاربرد دارد. از یک سو برکات آسمانی ما بر جایگاه رفیع مسیح در می

 و چون با مسیح متحدیم، با او »در (2۰،3: 1)افسسیان  دست راست پدر تکیه دارد
ها از سوی دیگر، در دو آیه، آسمان (.۶:2)افسسیان  ایم« نشستهیآسمان هایجای

 به قلمرو نیروهای روحانی ـ فرشتگان مقدس، شیطان و دیوها ـ اشاره دارد
ای، شاید جبرائیل، با همین قلمرو است که در آن فرشته (.12:۶، 1۰:3)افسسیان 

 (.13:1۰دانیال شود )جنگد و با کمک میکائیل پیروز مینیروهای اهریمنی می
ها« یعنی قلمرو پس منطقی است که جنگ میکائیل و اژدها را در »آسمان

نیروهای روحانی بدانیم؛ جایی که فرشتگان برای سروری بر زمین به فرماندهی 
 .جنگندخدا یا شیطان می

ی که برآن تاثیر شود. قلمروسوم، شیطان بیرون انداخته و به زمین افکنده می
خدا راه ندارد، پس  تر شده است. دیگر به تختاز روزِ شورشش مدام کوچکدارد، 

تواند بر میکائیل و سپاهش جنگد، اما نمیدر قلمرو نادیدنی با فرشتگان خدا می
گردد و شود؛ جایی که همچون شیر غرنده میغالب شود. پس به زمین رانده می

. هرچه بازگشت مسیح و شکست نهایی شیطان (۸:۵)اول پطرس  خواهد ببلعدمی
 .گرددتر میشود، فعالیت دیوها هم افزونتر مینزدیک
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پس شادی کنید ای آسمانها و ای » چهارم، این دلیل شادی در آسمان است.
توبه یک  ایخدا بر طور که در تختهمان ،(12:12!« )مکاشفه ساکنان آنها

پایان یافتن  نیزدر قلمرو نادیدنی  (.۷:1۵)لوقا  شودمیبلند شادی صدای گناهکار 
جشن باعث برپا شدن نبردهای بزرگ میان فرشتگان خدا و نیروهای شیطان 

 .گیردانتظار برای روز محکومیت شیطان بالا می شود ومی
امّا وای بر تو ای »... برای زمین و دریاست:  «وایعلت اعلام »پنجم، این 

زیرا  که ابلیس با خشم بسیار بر شما فرود آمده است، زمین، و وای بر تو ای دریا،
تواند به ساکنان »زمین« می(. 12:12.« )مکاشفه داند فرصت چندانی نداردکه می
ها تجارت اشاره کند و »دریا« به ساکنان جزایر و نیز آنان که بر آب خشکی

اش ـ دریاچه آتش ـ نزدیک کنند. شیطان در گذرگاه زمان به سرنوشت نهاییمی
بیند دیوارها شنود و میتاک ساعت را میصدای تیکاو  (.1۰:2۰)مکاشفه  شودمی

 .شود؛ پس خشمگین استبر او تنگ می
و سرانجام ایمانداران شهید در آسمان با خون بره و کلام شهادتشان بر او 

تضاد چه  (.11:12)مکاشفه  غلبه کردند و جان خود را تا پای مرگ دوست نداشتند
پردازد و هر اتهام معتبر ابلیس گناه ما را می جریمهشده عیسی خون ریخته عجیبی!

به معنای »شهادت یا  — martyria :یونانی)کند و کلام شهادت را باطل می
از همین ریشه گرفته شده  « شهید»  martyr انگلیسیگواهیِ قضایی«؛ واژه 

کند با اقتدار از ما دفاع میاو . عیسی وکیل ماست، کندمیمان اشاره به شفیع (است
به حساب کند، چون خودش بهای ما را پرداخته و عدالتش گناه اعلام میو ما را بی

برای  اندازطنین. دادگاه با شکستی (21:۵ما گذاشته شده است )دوم قرنتیان 
 .یابدکننده برادران پایان میمتهم
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میکائیل و  بینرسد گزارش یوحنا از نبرد آسمانی بندی اینکه به نظر میجمع
تر شدن بیشترِ دهد و به کوچکشیطان در قلمرو نادیدنی نیروهای روحانی رخ می

شود و مانند انجامد. او به زمین افکنده و در اینجا محدود میقلمرو آن شرور می
 .زندشیری که تازه به قفس افتاده باشد با خشم پرسه می

های اهریمنیِ شیطان و بندی کوتاهی از فعالیتبیایید این فصل را با جمع
 ـآن  ـبه پایان برسانیمسرنوشت نهاییِ او ـ  .گونه که در عهد جدید ثبت شده است ـ

هر ارجاع عهد جدید به شیطان و ابلیس را فهرست کرده است، پس در  1پیوست 
آن شرور هایی نیستند که کنیم. البته اینها تنها نامای فشرده عرضه میاینجا نسخه

 .تردید به همین موجود پلید اشاره دارندشود، اما بیبا آنها شناخته می

دهد و آنچه آنچه شیطان انجام می بینطور خاص، به هفت تضاد کلیدی به
 .آید توجه کنیددر نهایت بر سر او می

شود. بعد از آنکه عیسای بندد، سپس خودش بسته می، شیطان مینخست
ای مسیح زنی را که روحی شریر او را ناتوان کرده بود شفا داد، به رئیس کنیسه

که به معجزه در روز سبت اعتراض داشت توضیح داد که شیطان این زن، دختر 
)لوقا  ابراهیم را هجده سال بسته بود؛ آیا نباید در روز سبت از این بند رها شود؟

؛ اعمال 34:۸)یوحنا  گویندآیات دیگری نیز از اسارتِ گناه سخن می (.1۶:13
 دهند انجام را او اند تا ارادهشیطان اسیر شده توسطیا از کسانی که  (23:۸رسولان 

 (.2۶:2)دوم تیموتائوس 

 2۰ فصل یابد. مکاشفهاما در نهایت، آن شرور خود را بسته در هاویه می
آید و کلید هاویه و زنجیری بزرگ دهد که از آسمان فرود میای را نشان میفرشته

گیرد و او در دست دارد. او اژدها، همان مار کهن که ابلیس و شیطان است را می
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سپس شیطان برای مدتی از زندانش آزاد  (.2-1:2۰)مکاشفه  بنددرا هزار سال می
 (.۷:2۰)مکاشفه  شودمی افکنده آتش شود، اما در پایان برای همیشه به دریاچهمی

رسول از جنگی  ییوحناخورد. دهد، و خودش فریب میدوم، شیطان فریب می
 بزرگ اژدهای همان گوید،می سخن شیطان و مقرب میکائیل فرشته بین یآسمان

شود و ابلیس به زمین افکنده می (.12:۹)مکاشفه  کندمی گمراه را جهان تمام که
ها را رود تا ملتشود. پس از آزادی کوتاه، باز بیرون میبعدتر در هاویه زندانی می

 (.۸:2۰)مکاشفه  دهد فریب زمین در چهار گوشه

خورد. فریب می الاهیسازی استاد فریب است، خودِ او در یک گمراهاو با اینکه 
انگیزد تا در پی مرگ ، عیسای مسیح شیطان و دیوهایش را برمی1۶ فصل در متی

 است؛ برده حرمون کوه دامنه در فیلیپی، او برآیند. مسیح شاگردانش را به قیصریه
 آنجا در. شدمی شمرده هادس هایدروازه و بوده پرستیبت خاستگاه که جایی

 کندمی اعلام سپس و کندمی تایید خدا پسر عنوانبه را خود هویت مسیح عیسای
 غلبه آن بر هادس هایدروازه و کرد خواهد بنا را خود کلیسای صخره این بر که

 (.1۸،1۶: 1۶یافت )متی  نخواهند

شش روز بعد، پطرس، یعقوب و یوحنا را به کوهی بلند ـ احتمالا باز همان 
(. ۷-1:1۷گیرد )متی آنها صورت می در برابرتبدیل هیات برد و کوه حرمون ـ می

مصلوب شدن تمرکز اورشلیم و خود یعنی رفتن به  هدفبر سپس عیسای مسیح 
این  با اشتیاق با در ناآگاهی. او برای مردن به جهان آمده است و شیطان، کندمی

 :گویدمیخلاصه به طور طور که مایکل هایزر . همانکندمی یِهمکار الاهیطرح 

آنها فریب خوردند تا اما احمق نیستند.  هر چه که باشند،پیمانانش ابلیس و هم
ریزی کرده بود. آنها طور که خدا برنامهعیسای مسیح را بکشند، درست همان
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 سازیِ گمراه این. انجامید خودشان نابودی به که کردند آغاز را رخدادهایی زنجیره
 (.2۰) بود شدهطراحی الاهی

 قرنتیان به نخست خود این دقیقا همان چیزی است که پولس رسول در نامه
 :گویدمی

پردازیم، امّا نه حکمتی که امّا در عین حال، ما در میان بالغان به بیان حکمت می»
متعلق به عصر حاضر یا حکمرانان این عصر باشد که محکوم به زوالند، بلکه 

کنیم که در رازی نهان بود و خدا آن را پیش از آغاز زمان، حکمت خدا را بیان می
یک از حکمرانان عصر حاضر این حکمت را امّا هیچ. برای جلال ما مقرر فرمود

درک نکردند، زیرا اگر آن را درک کرده بودند، خداوندِ جلال را بر صلیب 
 (.۸-۶:2.« )اول قرنتیان کردندنمی

 و پیلاطس پونتیوس مانند انسانی مقامات به هم حکمرانان«» پولس با واژه
 2:2شیطانی )با افسسیان  هایقدرت به هم و دارد اشاره اسرائیل مذهبی رهبران

ها و چه موجودات به بیان دیگر، خداوند دشمنانش ـ چه انسان مقایسه شود(.
شده تحقق عنوان کارهای تمامروحانی ـ را تا زمانی که مرگ و رستاخیز مسیح به

، اما دانای مطلق نیست. او در دهدمی یابد در تاریکی نگه داشت. شیطان فریب
افتد که به شکست او و پیروزیِ ما در عیسای مسیح می الاهیای دام حیله

 .انجامدمی

گریزد. پطرس شیطان را همچون می است و سپسشکار در پی سوم، شیطان 
هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما »کند: توصیف می کرده ای کمیندرنده

.« )اول جوید تا ببلعدابلیس همچون شیری غرّان در گردش است و کسی را می
آن شرور در ردگیری طعمه استاد است، اما عیسای مسیح راهِ رهایی  (.۸:۵پطرس 

 .دهدرا به ما نشان می
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حملاتش را بر عیسی وارد  شدیدتریندر طول چهل روز در بیابان، شیطان 
. عیسای مسیح در هر بودروزه از نظر جسمی ناتوان شده  خاطربه؛ عیسی نمود

 برود، شیطان که گویدمی سرانجام. کندمی دفع را او وسوسه، با کلام خدا حمله
.« کن خدمت را او فقط و بپرست را خود خدای خداوند»: است شده نوشته زیرا

او که پس ابلیس او را ترک کرد و فرشتگان آمدند و  نویسدمیمتی  (.1۰:4)متی 
 هاوسوسه نویسد که چون ابلیس همهلوقا می (.11-1۰:4)متی  خدمت کردندرا 
 (.13:4)لوقا  شد دور او از دیگر، وقتی تا کرد، تمام را

پس »: کنند پیروی مسیح عیسای دهد از نمونهیعقوب به مسیحیان دستور می
.« تسلیم خدا باشید. در برابر ابلیس ایستادگی کنید، که از شما خواهد گریخت

 فراریای خداوند راه شود که برای هر وسوسهو پولس یادآور می (.۷:4)یعقوب 
آن راه، کلام خداست: خواندن، تامل کردن (. 13:1۰)اول قرنتیان  کندفراهم می
 .کار بستنِ حقیقتش در هر وضعیتگر، و بهزبان آوردنش در برابر وسوسهدر آن، به

 شیطانیشود. گرچه تسخیر شود، و سرانجام رانده میمی واردچهارم، شیطان 
شود، اما نادر است که خودِ شیطان وارد انسانی شود. در عهد جدید بارها ذکر می

یهودای اسخریوطی استثنایی مهم است. درست پیش از آنکه با سران کاهنان و 
 شیطان تسخیرِ گرفتارِ یهودا بریزد، را مسیح عیسای به خیانت نگهبانان معبد نقشه

 .شودمی

کند که شیطان وارد یهودا شد که اسخریوطی نام داشت و از آن لوقا اشاره می
کند که در شام آخر، بعد از آنکه یهودا و یوحنا ثبت می (.3:22)لوقا  دوازده نفر بود

آنگاه عیسی به او . به درون او رفتای را که عیسی به او داد خورد، شیطان لقمه
 (.2۷:13.« )یوحنا گفت: »آنچه در پی انجامِ آنی، زودتر به انجام رسان
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کردند، طور که عیسای مسیح و رسولان دیوها را از مردم بیرون میاما همان
آسمان، سپس از قلمرو آسمانی، و در نهایت  خادمان خدا نیز شیطان را ابتدا از تخت

ها به دست اخراجِ شیطان از آسمان 12 فصل رانند. مکاشفهاز خودِ زمین بیرون می
در نهایت، آن شرور  (.12،۷: 12)مکاشفه  کندمی گزارش را مقرب میکائیل فرشته

و سپس برای همیشه به جهنم  (1:2۰-3)مکاشفه  شودمدتی در هاویه زندانی می
 (.1۰:2۰)مکاشفه  گرددتبعید می

شود. آن شرور درهم کوبیده می اما سرانجامکند، پنجم، شیطان فتح می
ریز است. هدفش فرمانروایی بر جهان است. با سرعت اسکندرِ خون مستبدی

جوید، و با تعصبِ جوشانِ رحمی ژوزف استالین سلطه میتازد، با بیمقدونی می
 زمینی خدمت کورنلیوس، اش در خانهکند. پطرس در موعظهآدولف هیتلر نابود می

دانید که این امر چگونه پس از شما می: »کندمی خلاصه چنین را مسیح عیسای
کرد، در جلیل آغاز شد و در سرتاسر یهودیه تعمیدی که یحیی بدان موعظه می

القدس و قدرت مسح کرد، به رواج گرفت، و چگونه خدا عیسای ناصری را با روح
کرد و همۀ آنان را که زیر ستم گشت و کارهای نیکو میای که همه جا میگونه

 (.3۷:1۰-3۸.« )اعمال رسولانداد، از آن رو که خدا با او بودابلیس بودند، شفا می

 اشنامه پایان در پولس. است پایان به رو شیطان روزهای سلطنتِ دژخیمانه
زودی شیطان را زیر پاهای شما لِه خدای صلح و سلامت به: »گویدمی رومیان به

 (.2۰:1۶.« )رومیان خواهد کرد

شود. آن شرور جماعتی ، و سپس رانده میکندگذاری میششم، شیطان تاج
 شودمی نامیده شیطان کند که کنیسهسمیرنا را رهبری میازن و دروغین در تهمت

 کند، جایی که تختِ شیطان است. او در پرگاموم حکومت می(۹:2)مکاشفه 
)مکاشفه  کنداصطلاح شیطان را در تیاترا پاسداری میاو رازهای به (.13:2)مکاشفه 
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دهد، جهان را به پرستشی و پس از آنکه به حیوان قدرت و تخت و اقتدار می (24:2
 (.1:13-۸)مکاشفه  کشانددروغین می

از  انگیزاما فرمانروایی او کوتاه است. وقتی هفتاد شاگرد با خبرهای شگفت
گوید که شیطان را دیدم که گردند، عیسای مسیح به آنها میشان بازمیموریتأم

 مردِ مسیح آمده است تا به خانه(. 1۸:1۰)لوقا  کردمثل برق از آسمان سقوط می
را مطالعه  2۸:12-2۹)متی  کند غارت را اموالش و ببندد را او کند، حمله زورمند
 کنید(.

، شیطان فراری بوده است. هر روز شعله کشیددر دلش  عصیانای که از لحظه
نفس او را دنبال بهشود و شکارچیِ آسمان نفستر میاش کوچکمیدان آزادی

 خدا ماموران با هاآسمان در بازگردد، جرم تواند به صحنهکند. چون نمیمی
 نزدیک عدالت. اندازدمی راه به سوخته زمین ،سیاست جسمانی قلمرو در و جنگدمی
 اشنابودی ناپذیرِ اجتناب روزِ  برابر در شرور آن پس. است کوتاه زمان. شودمی

 .دگیرمی خشم

بیند. مسیحیان از دهد، و در نهایت خودش عذاب میهفتم، شیطان عذاب می
موارد، خداوند  برخی ازهای جسمی، روحانی و عاطفیِ او مصون نیستند. در حمله

 پولس. کندمی استفاده خود های شیطان برای مهارِ خادمان پرعطیهحتی از سلاح
 د: گویمی ـ جزئیات ذکر بدون ـ آسمان از دیدارش به کوتاه ایاشاره از پس

کنم. فهم نخواهم بود، زیرا حقیقت را بیان میحتی اگر بخواهم فخر کنم، بی»
بیند پرهیزم تا کسی مرا چیزی بیش از آن مپندارد که در من میامّا از این کار می

اندازۀ این مکاشفات مغرورم نسازد، امّا برای اینکه عظمت بی. شنودو از من می
خاری در جسمم به من داده شد، یعنی عامل شیطان، تا آزارم دهد و مرا از غرور 

سه بار از خداوند تمنا کردم آن را از من برگیرد، امّا مرا گفت: »فیض من . بازدارد
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پس با شادیِ هر  «.رسدتو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می
.« )دوم چه بیشتر به ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود

 (.۹-۶:12قرنتیان 

 چیزی چه یا کسی چه شیطان مقدس درباره اینکه این فرستادهمفسران کتاب
 مشکل شدید، وسوسه شامل رایج هاینظریه. دارند یگوناگون هایدیدگاه بوده

 خارِ گویندمی حتی برخی. است زبان لکنت و صرع میگرن، مالاریا، ،یچشم مزمن
 زد پولس به فراوانی آسیب که مسگر اسکندرِ مانند است، بوده شخص یک پولس

آن شرور بود و  مربوط بهدر هر صورت، خار در جسم  (.14:4)دوم تیموتائوس 
 .رنجش پولس را به زانو درآورد تا برای رهایی دعا کند

 کوه گردد. عیسای مسیح خطابههای شیطان روزی به خودش بازمیاما عذاب
 از او. رساندمی پایان به شریران جاودانه مجازات از هولناک حقیقتی با را زیتون
 برای که جایی شوند؛می رانده آن به گمشدگان که گویدمی سخن ابدی آتشی
 این همان مجازات ابدی است(. 41:2۵)متی  است شده آماده فرشتگانش و ابلیس
 برای ابتدا آتش کشند، دریاچهایمانان در جهنم عذاب میاگرچه بی(. 4۶:2۵)متی 

 او داوری در کنندمی رد را مسیح که کسانی. بود شده مقرر سپاهش و شیطان
 مقایسه کنید(. ۷:1۶-11 یوحنا با) شوندمی شریک

و ابلیس، که آنان را فریب » کند:چنین ثبت می اطمینانیوحنا آن روز را با 
داده بود، به دریاچۀ آتش و گوگرد افکنده شد، جایی که آن وحش و نبی کذّاب 

. (1۰:2۰.« )مکاشفه افکنده شده بودند. اینان روز و شب تا ابد عذاب خواهند کشید
؛ 3۰-24:13با متی ) امروز شیطان ممکن است در کشتزارِ مسیح علف هرز بکارد

 .کنددرو می فایدهبیهای جهنم محصولی اما روزی در آتش مقایسه کنید(. 43-3۶
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. بعد از داوریِ تخت سفیدِ عظیم، مرگ و بهتر وجود داردخبری حتی برای ما 
 دیگر و ندارد وجود جسمانی مرگ دیگر شوند؛می افکنده آتش هادس به دریاچه

 و آفریندمی جدید زمین و جدید آسمان خدا. بماند انتظار در آسمان نیست نیازی
 ساکن هاانسان با تجسد در مسیح عیسای که طورهمان و. شودمی ساکن آنها در

 :گرددشدگان ساکن میبا فدیه احیا شدهخدا بر زمینِ (. 14:1)یوحنا  شد
 اینک، مسکن خدا با آدمیان است،ت: و از تخت، صدای بلندی شنیدم که گف»

و خود خدا با ایشان  و ایشان قوم او خواهند بود، و او با آنها ساکن خواهد شد؛

پاک خواهد  او هر اشکی را از چشمان آنها .و خدای ایشان خواهد بود خواهد بود
زیرا  وجود نخواهد داشت، و ماتم و شیون و درد و دیگر مرگ نخواهد بود؛. کرد

 (.4-3:21.« )مکاشفه چیزهای اوّل سپری شد

 

 :نکات کلیدی درباره شیطان / ابلیس

کننده یا رسانند: دشمن، متهمشیطان و ابلیس در اصل همان معنا را می( 1
زن، یعنی تهمت diabolos یعنی دشمن، و واژه یونانی satan زن. واژه عبریتهمت
 .زنندهکننده یا برهممتهم

. الاهیو  گونهشود: انسانی، فرشتهمقدس سه نوع »شیطان« دیده میدر کتاب( 2
ها« ها« یا »ابلیسعنوان »شیطانداود پادشاه، ابیشای و یهودای اسخریوطی به

 بینکنندگان(. ایوب و زکریا برخوردهایی شوند )یعنی دشمنان / متهممعرفی می
 تواریخ، اول در و کنند،می ثبت را خداوند و( شیطان آن) گونهفرشته کنندهیک متهم

 »شیطانِ  از نمونه یک همچنین. کند سرشماری تا انگیزدبرمی را داود شیطان
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 فاسد نبی بلعامِ برابر در خداوند فرشته وقتی هست، عتیق عهد در «الاهی
 .ایستدمی

 زمین در شیطان( الف: شودمی روشن حقیقت چند ایوب به شیطان در حمله( 3
 نسبت به وفادارافراد  بلعیدن برای ویژه اشتهای شیطان( ب کند؛ غارت تا گرددمی
( ت کند؛می فعالیت او حاکمیت تحت و خدا اجازه با فقط شیطان( پ دارد؛ خدا

 .نیست مطلق دانای چون بیند،نمی را آینده شیطان
کند وشعِ کاهن اعظم و اسرائیلیانی را که او نمایندگی میه، یدرستیبهشیطان ( 4

 شودمی وارد است خداوند خودِ که خداوند کند، اما فرشتهعظیم متهم می یبه گناه
 .بیامرزد را وشعهی گناهان و کند توبیخ را کنندهمتهم تا
تر دهد و به کوچکنبرد شیطان با میکائیل در قلمرو نادیدنی روحانی رخ می( ۵

شود و او به زمین افکنده می (.۷:12-12)مکاشفه  انجامدشدن بیشترِ قلمرو او می
گردد، و مانند شیری تازه به قفس افتاده خشمگینانه پرسه در اینجا محدود می

 .زندمی
کارهای شیطان و سرانجامش را ببینید: الف( شیطان  بینفت تضاد کلیدی ( ه۶

خورد؛ دهد و خودش فریب میشود؛ ب( شیطان فریب میبندد و سپس بسته میمی
شود و در نهایت رانده می واردگریزد؛ ت( شیطان کند و میپ( شیطان شکار می

گذارد و شود؛ ج( شیطان تاج میکند و سپس خرد میشود؛ ث( شیطان فتح میمی
 .بینددهد و در نهایت خودش عذاب میشود؛ چ( شیطان عذاب میسپس رانده می

 شوند؛می افکنده آتش بعد از داوری تخت سفید عظیم، مرگ و هادس به دریاچه( ۷
 هایآسمان خدا. نیست آسمان انتظارِ  به نیازی دیگر و نیست جسمانی مرگ دیگر
 عیسای که گونههمان و. شودمی ساکن آنها در و آفریندمی جدید زمین و جدید
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شدگان بر زمینِ خدا با فدیه(، 14:1)یوحنا  شد ساکن هاانسان با تجسد در مسیح
 .ساکن خواهد شد احیا شده

 

های »شیطان« و »ابلیس« چه معنایی دارند؟ هرچند ممکن است ما این نام (1
های های متفاوتِ طبیعت و فعالیتجای هم به کار ببریم، چگونه جنبهدو را به

 دهند؟آن شرور را نشان می

کم یک نمونه از هر نوع اند؟ دستمقدس کدامسه نوع »شیطان« در کتاب (2
 .ارائه کنید

را بخوانید. چند مشاهده از توصیف یوحنا درباره آن شرور  12-۹:12 مکاشفه (3
 .کننده« فهرست کنیدعنوان »ابلیس«، »شیطان« و »متهمبه

کنیم شیطان دست بالا را دارد و در نبردش با خدا و قوم خدا غالبا احساس می (4
دهند که به ما اطمینان می 1۰:2۰ مکاشفه و 41:2۵ متی پیروز است. چگونه

 است؟ پایدارشکست شیطان قطعی و پیروزی ما 

های دروغین ما را هدف شیطان دشمنی نیرومند است که اغلب با اتهام (۵
های او علیه خودتان تهیه کنید ترین اتهامکنندهگیرد. فهرستی کوتاه از قانعمی

 :ای از کلام خدا پاسخ دهید. این هم یک نمونهو به هر کدام با وعده

 !بخشداتهام دروغین شیطان: خدا هرگز آن گناه را نمی

ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و   » پاسخ خدا در کلامش:
.« )اول سازدآمرزد و از هر نادرستی پاکمان میعادل است، گناهان ما را می

 (.۹:1یوحنا 
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داشتنی که خود را دوستآن شریر شناختِ عمیقی از حقیقت دارد، اما برای آن

 است حقیقتهمه، او دشمنِ سوگندخورده کند. بااینجلوه دهد، حقیقت را پنهان می
 سازد. خود پیمانِهم را ما کوشدمی و
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شریر شناختِ عمیقی از حقیقت دارد، اما هیچ محبتی نسبت به آن در 
                پروراند. هرچند خود را همچون دوستی زیبا جلوه دل نمی
                                                 حقیقت است  خوردهدهد، در واقع دشمنِ قسممی

 .پیمانِ خود سازدخواهد ما را همو می
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شاید تاکنون نام آقای رید  با هم دارند؟ مشترکیشیطان و فِلِچر رید چه وجه 
اش برایش گوییِ همیشگیبازی است که دروغاو وکیلِ زبانرا نشنیده باشید. 

 کرده، نابود را دیگر چیزِهمه تقریبا اما -ت ظاهر بسیار موفق ساخته اسای بهحرفه
« گوگو دروغدروغ» فیلم در کری جیم. مکس خردسالش، پسرِ  با اشرابطه جمله از
 .کندداشتنیِ آزاردهنده را بازی میاین شخصیتِ عجیب اما دوست (نقش 1۹۹۷)،

کند. هنگامی شود که مکس آرزویی میآسا میرید زمانی دچار تحولی معجزه
کند که پدرش فقط کند، آرزو میهای کیک تولدش را فوت میکه مکس شمع

 مکس آرزوی. را حقیقت فقط و –وچهار ساعت حقیقت را بگوید برای بیست
 خودشناسی برای دردناک سفری در را رید آن، از پس هایصحنه و شودمی برآورده

 .کندمی همراهی پسرش با رابطه احیای نهایت در و

رسد. در طول داستان، رید دار به نظر میقدر شیرین یا خندهندرت اینبه نجات
اش، برای او مناسب یابد که قادر به گفتن حقیقت نیست. رفتار بیمارگونهدرمی

یابد تقریباً هرچه را که دوست دارد، نابود است و به نفع اوست، تا زمانی که درمی
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گوید چون دروغگوست. ذات او دروغ گفتن است. و رهایی کند. رید دروغ میمی
 .از آن نیازمند معجزه است

جا ها همینناپذیرند. اما شباهت آنفِلِچر رید و شیطان، هر دو دروغگوی اصلاح
که آن شریر یابد، درحالیمی نجاتیابد، زیرا آن وکیل اهل کالیفرنیا پایان می

ماند. عیسی دقیقاً همین ها وفادار میعنوان پدرِ دروغهمچنان به ماهیت خود به
 توصیف برای خود زمان دینی رهبران با رویارویی هنگام را – هادروغ پدرِ –عنوان 
 سپس و کندمی آشکار را خود کشتن برای آنان نقشه عیسی. بردمی کار به شیطان

 و کاتبان که حالی در. کندمی مقایسه( شیطان) آنان پدر با را( خدا) خود پدر
درشان پ گویدمی آنان به عیسی هستند، ابراهیم نسل از کنندمی ادعا فریسیان

 :آمده است 42:۸-4۷ابلیس است. بخش کلیدی این گفتگو در یوحنا 
داشتید، زیرا من عیسی به ایشان گفت: »اگر خدا پدر شما بود، مرا دوست می»

ام، بلکه او ام و اکنون در اینجا هستم. من از جانب خود نیامدهاز جانب خدا آمده
توانید کلام یابید؟ از آن رو که نمیاز چه رو سخنان مرا درنمی. مرا فرستاده است

های اویید. او شما به پدرتان ابلیس تعلّق دارید و در پی انجام خواسته. مرا بپذیرید
از آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبتی نداشت، زیرا هیچ حقیقتی در او نیست. هر گاه 

امّا ت. گوید؛ چرا که دروغگو و پدر همۀ دروغهاسگوید، از ذات خود میدروغ می
یک از کدام. گویمکنید، از آن رو که حقیقت را به شما میشما سخنم را باور نمی

گویم، چرا تواند مرا به گناهی محکوم کند؟ پس اگر حقیقت را به شما میشما می
پذیرد؛ امّا شما کنید؟ کسی که از خداست، کلام خدا را میسخنم را باور نمی

 .«پذیرید، از آن رو که از خدا نیستیدنمی
پسر (. ۶:14کند؛ او خودِ حقیقت است )یوحنا تنها حقیقت را اعلام میعیسی نه

کند تا ما را رهایی بخشد. او حقیقت پدر را اعلام ازلی خدا، آسمان را ترک می
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، و چون پدر او را فرستاده است (3۰:1۰کند، زیرا او و پدر یک هستند )یوحنا می
ها نیز آوردند، پدرِ او، پدر آناگر شنوندگان عیسی به او ایمان می(. 21:2۰)یوحنا 

شود نه فرزندان خدا هستند و نه کنند، ثابت میشد. اما چون حقیقت را رد میمی
اند. بنابراین، در پی خاموش کردن بلکه فرزندان ابلیس ؛حقیقی ابراهیم فرزندان
 دقیقاً خواهند کسی را بکشند که حقیقتِ مجسّم است. قتل و دروغ، اند و میحقیقت

 کنند.هستند که آنان استفاده می ابزارهای شریر، آن پدرشان یعنی هاینیرنگ مانند

این حقیقت که عیسی، شیطان را در همان متن هم »قاتل« و هم »دروغگو« 
است. او  نابودیکند که شیطان، دروغگویی با نیت خواند، حقیقتی را آشکار میمی

گیرد تا آنان را نابود کند. سپس گناه و مرگ وارد ها را هدف مینخستین انسان
 آغازی« که عیسی درباره(. »24:3و  1۹:3؛ پیدایش 12:۵شوند )رومیان صحنه می

 حضور نخستین به اشاره احتمالاً – بود« قاتل ابتدا از »او – گویدمی سخن آن

 .باغ در حوا وسوسه: دارد انسانی تاریخ در شیطان

مکرِ مار
 خدا. بازگردیم هادروغ پدرِ با انسان شدهپس بیایید به نخستین برخورد ثبت

 است کرده اعلام نیکو« »بسیار را چیزهمه و رسانده پایان به را آفرینش کار
او آدم و حوا را در باغ عدن قرار داده و امتیاز نگهداری از آن را به (. 31:1 پیدایش)

است. او تمام محصولات فراوان باغ را در اختیار آنان گذاشته و فقط  بخشیدهآنان 
دسترسی به درخت معرفت نیک و بد را ممنوع کرده بود. فصل دوم پیدایش با 

یابد: »و آدم و زنش هردو عریان بودند و شرمنده گناهی پایان میتصویری از بی

 .(2۵ نبودند« )آیه

 :کنیماکنون داستان را در فصل سوم پیدایش دنبال می
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و اما مار از همۀ وحوش صحرا که یهوه خدا ساخته بود، زیرکتر بود. او به زن »
زن به مار ؟ یک از درختان باغ نخوریدگفت: »آیا خدا براستی گفته است که از هیچ

خوریم، اما خدا گفته است، ”از میوۀ درختی که در گفت: »از میوۀ درختان باغ می

مار به زن گفت:  «“.وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید
داند روزی که از آن بخورید، چشمان شما باز بلکه خدا می. یقین نخواهید مرد»به

چون زن دید که آن . خواهد شد و همچون خدا شناسندۀ نیک و بد خواهید بود
نواز، و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس خوراک است و چشمدرخت خوش

. از میوۀ آن گرفت و خورد، و به شوهر خویش نیز که با وی بود داد، و او خورد
آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند؛ پس برگهای انجیر به 

 .(1:3-۷)پیدایش  .«هم دوخته، لُنگها برای خویشتن ساختند

موضوع اینکه آیا او یک  .شوددر باغ ظاهر می ،در هیئت مارشیطان ناگهان 
کرده است که به شکل فیزیکی درآمده، یا چطور وارد صحنه موجود روحانی سقوط

، اکنون آسمانیهای قبلی بررسی شد. این عضو باشکوه شورای شود، در فصلمی
وقتی بررسی نقش شیطان . (3:11با هدف فریب دادن حوا آمده است )دوم قرنتیان 

از ذات فاسد او را  برخاستهکنیم، چند تاکتیک ها را آغاز میعنوان پدر دروغبه
 :کنیممشاهده می

او یک موجود شیطانی و یک 
هایی ظاهر هیولای روحانی است، اما هنگام ورود به جهان فیزیکی، در چهره

گونه نیست که فقط ظاهر زشتی را بزک کرده شود که برای ما جذاب است. اینمی
اعتماد است. او کند که ظاهراً زیبا، فریبنده و قابلباشد؛ بلکه لباسی به تن می

ای محبت نسبت به حقیقت ندارد. در حالی که شناسد، ولی ذرهحقیقت را خوب می
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 و است حقیقت خوردهدهد، درواقع دشمن قسمخود را دوست و همراه نشان می
 بگرداند. خود متحد نیز را ما خواهدمی

خدا فرمان نخوردن از درخت را پیش از آفرینش  
به عنوان شنونده بنابراین، حوا این فرمان را  (.1۷-1۶:2 حوا به آدم داد )پیدایش

آید، زیرا او هم تنهاست و هم فرمان و از زبان آدم شنیده بود. مار سراغ حوا می دوم
آید که گوید مار وقتی سراغ زن میخدا را مستقیم دریافت نکرده است. کتاب می

کند که تنها شیطان اغلب هنگامی به ما حمله می. (1:3»او تنهاست« )پیدایش 
اش در بیابان هستیم، دور از همراهی روحانی دیگران. او عیسی را در هنگام تنهایی

او داود را نیز در . (13-1:4؛ لوقا 13-12:1؛ مرقس 11-1:4ی وسوسه کرد )مت
ما نیز (. 1:21)اول تواریخ  سرشماری کندخلوت دلش وسوسه کرد تا سپاه خود را 

آید که تنها، خسته، گرسنه یا مان میدانیم که او اغلب زمانی به سراغخوبی میبه
گیری کووید بسیاری از مسیحیان را تنها و از اجتماع دور کرد، افسرده هستیم. همه

 .و آنان را در معرض تیرهای آتشین شریر قرار داد

نگاه کنید: »آیا خدا  پرسدمیحوا  ازبه پرسشی که 
شده از سخن ای تحریفاین پرسش، نسخه(. 1:3 پیدایش) ت؟...«واقعاً گفته اس

توانی و یهوه خدا آدم را امر کرده، گفت: »تو می: »است 1۷-1۶:2 خدا در پیدایش
ما از درخت شناخت نیک و بد زنهار ااز هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری؛ 

 .«یقین خواهی مردنخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به
حوا پاسخ بریزد. برهم این تغییر کوچک، اما زیرکانه، کافی است تا ذهن حوا را 

خوریم، اما خدا گفته است، از میوۀ درختی که در از میوۀ درختان باغ میدهد: »می
 (.3-2:2 پیدایش) .«وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید
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 به جز در یک قسمت! کند،حوا سخن خدا را درست بازگو می

 .خدا چنین چیزی نگفته بوداما گوید که نباید »آن را لمس« کند. او می

 : گویداو مید. دار جالب اینکته حوا، اغراق این لوییس توِربِرگ درباره
کوشید نسبت به خدا وفادار وگوی خود با شیطان میحوا احتمالا در گفت»

 را خدا سخن کرد، بازگو مار برای را درخت آنبماند؛ اما وقتی مقررات خدا درباره 
 را آن نباید حتی افزود که جاآن داد، جلوه گیرانهسخت بود شده گفته آنچه از بیش
 او فرمان و کرد اغراق خدا برای غیرت روی از او. مرد خواهند وگرنه کنند لمس

 …نمود بیان بود واقعا آنچه از ترسخت را

ما باید همواره هوشیار باشیم که مبادا غیرتِ خودمان ما را از مرزِ سخنِ خدا 
فراتر ببرد و کلماتی را به دهانِ خدا بگذاریم که نگفته است. لازم است همیشه 

 (1د.« )چنان سخن بگوییم که حقیقتِ خدا آشکار گرد
 کند.می باز شیطان بعدیِ شگردِ برای را راه حوا خواهانهاغراقِ نیک

وقتی حوا فرمان 
کند )»نخورید و لمس هم نکنید«(، و تر از آنچه بود بیان میخدا را کمی سخت

کند: »هرگز کند، شیطان بلافاصله حمله میسپس مجازات مرگ را نیز ذکر می
کند که حوا با لمس کردن مار زیرکانه تأیید می. (4:3نخواهید مرد!« )پیدایش 

آمیز خودش داند، اما اکنون در دامِ سخن اغراقنخواهد مُرد. حوا هم این را می
شود، اگر مار ثابت کند که »لمس کردن« موجب مرگ نمی. گرفتار شده است

های شیطان در ذهن در این نقطه، وسوسه. شاید »خوردن« هم موجب مرگ نشود
گیرد، چون او خطای کوچک حوا را »اصلاح« کرده بود و همین کار، حوا قوت می

 (.2) بخشیداعتماد به نفس به او می در ظاهر
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وقتی مار جای پایی در ذهن 
تنها عواقب ندارد«، کند که نافرمانی از خدا »نهکند، او را متقاعد میحوا پیدا می

داند روزی که بلکه خدا می: »کنید توجهبه سخن مار . بلکه »مزایای بزرگی« دارد
از آن بخورید، چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسندۀ نیک و بد 

 .(۵:3)پیدایش  .«خواهید بود

دانست که انسان توانایی دانست که چشمانشان باز خواهد شد و میخدا می
اما خدا، در عین . دست خواهد آورد. خدا دانای مطلق استشناخت نیک و بد را به

ولی حوا . گناه استاو ذاتاً پاک و بی. دانایی، مقدّس، تغییرناپذیر و قادر مطلق است
 .ای جز تباهی ندارددانش نیک و بد برای آنان، نتیجه. و آدم چنین نیستند

در سخنان مار، حقیقت بیشتر از دروغ است؛ اما همین مقدار کوچک دروغ، 
های درست تنیده شده که به دام انداختن انسان کار چنان زیرکانه در دلِ حرف

 لعنتکشد که این دام، نسل انسان و کلّ خلقت را زیر و طولی نمی. شودآسانی می
 .بردمی

نواز، و درختی دلخواه خوراک است و چشمدید که آن درخت خوش حواچون 
برای افزودن دانش، پس از میوۀ آن گرفت و خورد، و به شوهر خویش نیز که با 

آنگاه چشمان هر دوی آنها : »نتیجه فوری و سنگین است. وی بود داد، و او خورد
باز شد و دریافتند که عریانند؛ پس برگهای انجیر به هم دوخته، لُنگها برای 

 .(۷:3« )پیدایش خویشتن ساختند 

بلکه به معنای شرم، ترس و دیدن  ؛الاهیچشمانشان باز شد، اما نه به معنای 
شود و آنان خود آن جلال و پوششِ آسمانیِ پیش از سقوط ناپدید می. فساد جسم
 .خواهند حقیقت سقوط را انکار کنندکنند، گویی میهای انجیر پنهان میرا با برگ
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. به آنان آزادی وعده داده شده بود؛ اما شرم یافتند: »نویسدکورت شتراسْنِر می
 (3.« )به آنان وعده داده شده بود که مانند خدا شوند؛ اما از خدا پنهان شدند

کنند و هم سریع کند. آنان هم سریع اعتراف میمی برخوردآدم و حوا با خدا  
. داندداند؛ حوا مار را مقصر میآدم حوا را مقصر می. دانندیکدیگر را مقصر می

 کندکند و زمین را نیز، و پیامد گناه انسان را اعلام میسپس خدا مار را لعن می
؛ شودارایه میاما در میان داوری، خدا پیامی از امید نیز (. 1۹-1۶، 14:3)پیدایش 

گذارم؛ میان تو و زن، و میان نسل تو و نسل زن، دشمنی می: »پیامی برای آینده
 .(1۵:3 پیدایش) «.او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواهی زد

  (.4) است قدیم عهد در مسیحایی این نخستین آیه از بیش از چهارصد اشاره

دهد که از نسل زن، مردی خواهد آمد که سرِ مار را »خواهد کوبید«؛ خدا وعده می
 فقط مار و زد؛ خواهد مهلک خواهد کرد، نابود خواهد کرد، ضربه لهیعنی او را 

گوید نسلِ مردِ خدا می» :نویسدجان انکربرگ می گاز بگیرد. را او پاشنه تواندمی
 (.۵) .«دید خواهد مرگبار زن بر شیطان پیروز خواهد شد، زیرا سر مار ضربه

ای که دهندهسازند از نجاتتری میهای دیگر عهد قدیم تصویر واضحنبوّت
عیسی ناصری، . از دختری باکره زاده خواهد شد و در جسم انسان، خدا خواهد بود

 باطلگوید که آمده است تا اعمال ابلیس را او آشکارا می. هاستتحقق همین نبوّت
 .(۸:3؛ اول یوحنا 11:1۶؛ 31:12کند )یوحنا 

 رسولان اعمال) کرد وارد شیطان قدرت بر را نهایی مرگ و قیام او، ضربه
و در بازگشت . (۷:4؛ یعقوب 1۵:2؛ کولسیان ۸:4؛ افسسیان 1۵:2۶–1۸؛ 3۸:1۰

جهنم خواهد  بهها را برای همیشه شکست خواهد داد و او را اش، پدرِ دروغآینده
؛ مکاشفه 41:2۵ متی) است شده آماده فرشتگانش و او برای که جایی –افکند 
1۰:2۰). 



 شیطان/144

 

و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی خوانیم »وقتی می: پایانی یک نکته
، بعضی بر این باورند که این نخستین ظهورِ (۸:3« )پیدایش خرامیدروز در باغ می

 مسیح تجسدیپیشا ظهور یا »کریستوفانی« را آن که – است خداوند« »فرشته
اگر این صحنه همان (. ۶از باکره )یعنی ظهوری از عیسی پیش از تولدِ  .نامیممی

 مأموریتِ  درباره نبوت نخستین تجسّد، از پیش مسیحِ آنگاه باشد، خداوندفرشته 
 گناه هایویرانی از کردهسقوط هایانسان نجاتِ و زمین به آمدن برای خود آینده

 کند.می بیان خود را
او درباره

 پدرِ  عنوانبه شیطان زیرکی شدن روشن به تواندمی نیز دیگر یک نمونه
 بیشتر جزئیات با هفتم فصل در که بیابان، در عیسی وسوسه در. کند کمک هادروغ

کند تا عیسی را بر می قولرا نقل ۹1 مزموراز  شریر آن کرد، خواهیم بررسی راآن
 4آن دارد که خود را از بالای بنای معبد به پایین بیفکند. داستان را در متی فصل 

 :کنیمدنبال می

 سپس ابلیس او را به شهر مقدّس برد و بر فراز معبد قرار داد و به او گفت: »
فرشتگان خود را : »اگر پسر خدایی، خود را به زیر افکن، زیرا نوشته شده است

مبادا پایت را  و آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت، دربارۀ تو فرمان خواهد داد
خداوند، خدای  عیسی به او پاسخ داد: »این نیز نوشته شده که،. به سنگی بزنی

 (.12-۹:4؛ لوقا ۷-۵:4. )متی خود را میازما

دهد. می نسبتعیسی  هکند و آن را بقول مینقل 12-11:۹1 شیطان از مزمور
اما تنها به مسیح محدود نیست و در نهایت مزموری مسیحایی است،  ۹1مزمور 

ی پسرِ خدا محسوب پرواوجه دعوتی برای آزمودن یا به چالش کشیدنِ بیهیچبه
 .تر سازدتواند معنا را روشنشود. توجه به زمینه و بافت این مزمور مینمی
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 آورالزام داوود و برخی دیگر تحت عهد قدیم مزمورها را نوشتند؛ همان رابطه
 اسرائیل برای خدا که کنندمی بیان اغلب مزمورنویسان. مد نظر است اسرائیل با خدا
 .(13۶؛ 13۵؛ 1۰۶؛ 1۰۵؛ ۷۸؛ ۶۸ مزامیر نمونه، برای) کرد خواهد چه و کرده چه

ها تمرکز را بر کار خدا برای اورشلیم یا داوود و نسل او محدود گاهی این نوشته
؛ 122؛ 11۰؛ ۸۹؛ ۸۷؛ ۷۹؛ ۷2؛ 4۸؛ 4۵؛ 22؛ 1۸؛ 2کنند )برای مثال، مزامیر می

 .(14۷؛ 132

 :دهندکنث بُوا و رابرت بومَن توضیح می

است که خدا برای اسرائیل  فیزیکیتمرکز این مزامیر معمولاً بر معجزات »
که به اورشلیم و به داوود بخشید. این تمرکز مناسب  فیزیکیانجام داد و برکات 

بود، زیرا هدف عهد قدیم این بود که یک ملت فیزیکی را ایجاد و حفظ کند که 
 (.۷) آشکار شود.«مسیح از میان آن 

را بیان  فیزیکیطور کلی تأمین محافظت به ۹1 مزمور اصلی، پس در زمینه
کنند. ما این موضوع را کند که اسرائیلیان هنگام اعتماد کامل به خدا تجربه میمی

اما این مزمور »تضمینِ یک . بینیمهای خدا از خطرات گوناگون میبارها در نجات
 .مشکل برای هر اسرائیلی« نیستزندگی بی

 سخن داوود رسد بیشتر دربارهنظر میبه ۹1 مزمور که است این ترمهم نکته
 آیه در کهچنان دارد؛ اشاره نیز آینده مسیح به حال عین در کهحالی در گوید،می

 :آمده است 13

.« شیر جوان و اژدها را پایمال خواهی کرد بر شیر و افعی گام خواهی نهاد؛»
پس (. 1۵:3 پیدایش) مقدسکتاب مسیحایی ای است به نخستین وعدهاین اشاره

دهد کسی را بفرستد که شوند، خدا وعده میاز آنکه آدم و حوا تسلیم وسوسه می
 ارائه مسیح حکومت از آینده نبوتیعلاوه بر این، اشعیا رؤیاهای . کند لهسرِ مار را 
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اشعیا همچنین جهانی (. 2۵:۶۵؛ ۸:11 اشعیا) است شده رام مار آن در که دهدمی
؛ ۷-۶:11)اشعیا  کند که در آن شیر کاملًا اهلی شده استآینده را تصویر می

2۵:۶۵.) 

نگاهی است به روزی که مسیح بر شیطان و لشکریان  13:۹1 رو، مزموراز این
دهد تا »مارها گوید که به آنان اختیار میعیسی به شاگردان می. شوداو پیروز می

 بیرون را هاآن شاگردان که شرور ارواح به اشاره –ها« را پایمال کنند و عقرب
 .(1۹:1۰ لوقا) رانندمی

 اشعیا در و دیگر مزامیر در این ومیرد  برد و میدانیم که عیسی رنج میما می
دردسر برای رسیدن راهی بی» ۹1 مزمور بنابراین است. گویی شدهپیش ۵3 باب

دهد که برعکس، این مزمور توضیح می. کندمسیح به پادشاهی« را تضمین نمی
کند که هیچ آسیبی قبل از زمان مقرر برای محافظت خدا از مسیح تضمین می

 .شودمرگش بر او وارد نمی

او در های قتل ای، عیسی را از طرحفرشته. این موضوع نسبتاً روشن است
عیسی در تمام خدمت (. 2۰-1۹؛ 13:2)متی  کندمحافظت میاش زمان کودکی

-2۸:4)لوقا  گریزدهای خشمگین میاش از میان تهدیدهای مرگ و جمعیتزمینی
گوید که وقتی زمان مرگش فرا و عیسی آشکارا می(. 3۹-31:1۰؛ ۵۹:۸؛ یوحنا 3۰

گیرد نهد و دوباره آن را برمیگیرد؛ بلکه او خود آن را میبرسد، کسی جان او را نمی
 (.1۸-1۷:1۰)یوحنا 

شده ریزیتلاشی برنامه 12-11:۹1 قول از مزمورانتخاب شیطان برای نقل
ها از پدرِ دروغ. عنوان پسر مسیحایی خداستبرای منحرف کردن نقش عیسی به

هدف عیسی در . کندکند اما آن را زیرکانه بد تعبیر میقول میاین مزمور نقل
عنوان ، یا سلطنت بهفیزیکیهای تجسّد، سرگرم کردن مردم، جبران ضعف
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عیسی آمده است  . خیر!پادشاهیِ عروسکی تحت کنترل خدای این جهان نیست
عنوان نقش او به. کرده را رهایی بخشدتا بمیرد، برخیزد و مردم گناهکار و سقوط

شود که بر صلیب ندا سر دهد: »تمام شد!« )یوحنا مسیح تنها زمانی کامل می
آسای فرشتگان از یک سقوط خطرناک، به هیچ وجه بیشتر نجاتِ معجزه. (3۰:1۹

مقایسه  31:1۶لوقا )با  کرددل را متقاعد نمیایمانِ سختاز رستاخیز او، شخص بی
 کنید(.

 :کنندبُوا و بومَن خلاصه می این همه برای ما چه معنایی دارد؟

ی مسیح ما را از شیطان ااین است که خدا از طریق عیس ۹1:11پیام مزمور »
 رستاخیز، در که دهدمی وعده ما به و است، داده نجات روحانی هایآسیب و همه

 کامل طوربه خطر و آسیب هرگونه از که شد خواهیم برخوردار جاودان حیاتی از
 تا فرستدو می بفرستد را فرشتگانش که تواندمی خدا حال، همین در. است آزاد

 عنوانبه فقط اما کند، اراده که طور هر و وقت هر کنند، محافظت را مردم
 (.۸) .«هستیم منتظرش که جاودانی و کامل زندگی از کوچک اینمونهپیش

ها ریشه در شخصیت او دارد؛ شخصیتی که استاد »هزار زیرکیِ پدرِ دروغ
. کنندای در نور جلوه میها همواره در زیباییِ فریبندهچهره« است. و این چهره

ها، دمی فام با شاخعنوان موجودی سرختصاویر مشهوری که امروزه از شیطان به
آید؛ بلکه محصول مقدس نمیشود، از کتابتیز و چنگالی در دست دیده مینوک

 .کاریکاتورهای مربوط به قرون وسطی است

دانست می. کلیسای قرون وسطی به واقعیت وجود شیطان کاملاً باور داشت
. بنابراین بسیار مغرور گشته استکرده است که ای سقوطکه آن شریر، فرشته
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 یعنی-و ا ضعف : حمله به نقطهکندمیکلیسا راهی برای حمله به شیطان پیشنهاد 
 :نویسدکه آر. سی. اسپرول میچنان. گریخت خواهد او آنگاه و -شغرور

چه راهی بهتر برای حمله به غرورِ شیطان از این که او را مانند دلقکی با »
 «های دوشاخه و لباسی قرمز به تصویر بکشند؟سم

های بعدی، از جمله نسل ما، این تصاویر را گویا واقعی و گویی مقصودِ اما نسل
اش برای این است که ایظاهرهای زیبای شیطان و زبان نقره. داننداصلی می

هزاران سال . مارِ باغ، حوا را نترساند؛ او را فریفت. مردم را به سوی گناه بکشانَد
 .کندساز اشاره میرسول به همان روز سرنوشتپولس بعد، 

پولس یک سال و نیم را در قرنتس گذراند و کلیسایی را بنا کرد و بنیادهای 
ها به سفرهای خود سپس، وقتی در نقش رسولِ امّت. اش را استوار ساختتعلیمی

 .رسولان« وارد کلیسا شدند و پیروانی یافتندبرزگ ادامه داد، گروهی از »

خصوص عطایای کردند که عطایای روحانیِ برتری دارند، بهها ظاهراً ادعا میآن
 .نبوت

رسولان« چیزی جز بزرگ دهد که این »اما پولس به قرنتیان هشدار می
 را دیگر« انجیلی و ر...دیگ روحی ی...ی دیگرایرسولانِ دروغین نیستند که »عیس

 .(4:11 قرنتیان دوم) کنندمی موعظه

 دهد،می هشدار واعظان این هاینیرنگ پولس همچنین، قرنتیان را درباره

 .سازدمی مبدّل را خود نور کند که شیطان همچون فرشتهو یادآوری می

 را خود - رسولان«بزرگ » همین -او گزاران پس عجیب نیست که خدمت
 (.1۵-14:11)دوم قرنتیان  دهند جلوه پارسایی خادمانِ
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 باورپذیر هاییبلکه افسانه نیستند؛ آشکارو  بزرگهای ها، دروغبهترین دروغ
و شیطان استادِ مخلوط کردن چنین . اندکه با اندکی حقیقت آغشته شده هستند

 .است مهلکهای نوشیدنی

این موضوع را در سه بخش  ها بودنِ شیطان« چیست؟معنای »پدر دروغ
 :توان درک کردمی

های او هیچ مقدس پیش از فعالیتدر کتاب. نخست: شیطان نخستین دروغگوست
دانیم شیطان چگونه سقوط کرد، ولی در زمانی پس نمی. دروغی ثبت نشده است

او احتمالاً با دروغ و فریب، دیگر . خدا طغیان نمود پادشاهیاز آفرینشش، علیه 
و هنوز خدا . موجودات روحانی را نیز تحریک کرد تا با او در شورش همراه شوند

که شیطان هجوم آورد ( 31:1آفرینش را »بسیار نیکو« اعلام نکرده بود )پیدایش 
 .چیز را تباه ساختو همه

 :کندگونه خلاصه میآگوستین این

گوید، پدرِ دروغش نیست. اگر از دیگری دروغی بشنوی هر کس که دروغ می»
؛ اما پدرِ آن دروغ نیستی، ایمرتکب دروغ گشتهو آن را بازگو کنی، در گفتن آن 

. او آغاز نمودای. اما شیطان خودش دروغ را از خود زیرا آن را از دیگری گرفته
پدر، پسرِ  یگونه که خداوجود آورد و از کسی نشنید. هماندروغش را خود به

 .«حقیقت را زایید، شیطان نیز پس از سقوط، دروغ را همچون فرزندِ خود تولید کرد
(1۰.) 

. کندمی آشکار را او کردهها ذات سقوطدروغ. دوم: شیطان ذاتاً دروغگوست
زیرا راستی در او : »تواند حقیقت بگویدفرماید شیطان نمیروشنی میعیسی به

گیرد از دلی سرکش سرچشمه می ،های او از واقعیتتحریف. (44:۸نیست« )یوحنا 
 .داردکه حقیقت را دشمن می
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تنها حقیقت را دلیل دیگر دشمنی او با عیسی همین است که عیسی نه

 .(۶:14گوید، بلکه حقیقت است )یوحنا می

گوید« گوید، از ذات خود میدهد که شیطان »وقتی دروغ میعیسی ادامه می
مطابق گوید، او وقتی دروغ می: »گویدگونه میاین مژده ترجمه. (44:۸)یوحنا 

اللفظی: »از آنچه هست، سخن صورت تحتبهنماید.« سرشت خود رفتار می
 (.11) !«گویدمی

 رسولان ها را برای دروغ گفتن پر کند )اعمالشیطان قادر است دل انسان
گوید، اما وقتی او دروغ می؛ کنیمگوییم، از او تقلید میهرگاه ما دروغ می. (3:۵

 (.12) هایش از ذات خودش استاش از خودش سرچشمه دارد، و انگیزهنقشه

هر دروغگو، فرزندِ آن شریر است و . گردندبازمی شیطان به هادروغ سوم: همه
هر دروغ، آلودگی او را . (۸:21 مکاشفه) آتش« سرنوشتی مشابه او دارد: »دریاچه

دروغِ مار، بشریت را از آغاز آلوده ساخت؛ هر فرد انسان هم ناقل . کندمنتقل می
 . این آلودگی شد و هم قربانی آن

 همه اما ریشه ها ممکن است ظاهر متفاوتی داشته باشد،های انساندروغ

کند، همان کاری ها را دستکاری میای که حسابمدیر مالی. گرددبازمی او به هاآن
. ها به ناندهد که شیطان تلاش کرد از عیسی بخواهد: تبدیل سنگرا انجام می

کند که ای را تقلید میچاپد، همان نقشهبازی جماعتش را میفریبکاری که با حقه
شیطان برای عیسی داشت: از بلندای معبد سقوط کن تا مردم با نجات فرشتگان 

گذارد، ای که در ازای شهرتی زودگذر، اخلاق را کنار میسلبریتی. زده شوندحیرت
بُر برای رسیدن رود که شیطان به عیسی پیشنهاد کرد: مسیر میانهمان راهی را می

هایی حتی دروغ. (۹:1ای زیر آفتاب نیست )جامعه واقعاً هیچ چیز تازه. به پادشاهی
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اند که آن شریر از پیش طراحی سازیم نیز بر الگویی شکل گرفتهکه خودمان می
 .کرده است

این به آن معنا نیست که شیطان توانایی آن را دارد که همانند خدا فرزندان 
کند و ایمانان را کور میشیطان قدرتمند است؛ او ذهن بی. روحانی به وجود آورد

 ایمانانبی اما همه. (2۶:2؛ دوم تیموتائوس 4:4سازد )دوم قرنتیان آنان را گرفتار می
 کنند،می رد را خدا مکاشفه که کسانی همه. اندتاریکی قلمرو »مشتاق« بردگان

 تواند بگویدکس نمیهیچ. (2۰:1 رومیان) بود خواهند عذر«»بی داوری روز در
 .«»شیطان مرا مجبور کرد

را ببندد و اموال  آورزورشیطان شود، مردِ  پادشاهیپس لازم بود مسیح وارد 
القدس شود، روحوقتی انجیل اعلان می(. 2۹-2۸:12ی او را غارت کند )مت

 پذیردمی را آنان پدر و -د کنمی زنده را آنان -د بخشگناهکاران را »تولّد تازه« می
 .(1۷:۵ قرنتیان دوم) سازدمی مسیح در تازه خلقتی را ایشان و

که شیطان را منبعِ گناه به معنایی جبرگرایانه بدانیم، او در معنایی جای آنبه
 »او: ویتاکر رادنیتر منبعِ گناه است، زیرا نخستین گناهکار بوده است. به گفته کلی

 یعنی کند؛می فراهم را هستی از نوعی که شودمی شمرده هاپدر دروغ جهت این از
 وجود ذهنی یگانگیِ و روحانی رابطه نوعی رو،ازاین. کندمی عرضه را گناه الگوی

 (13کنند.« )می تقلید شیطان از گناهکاران... که معنا بدین دارد،
 .ها« به این معناست که او آغازگر دروغ استبه عبارت دیگر، لقب »پدرِ دروغ

ای است به سقوط ایستد«، اشارهگوید شیطان »در حقیقت نمیو وقتی عیسی می
 .است »سقوط« راز همان این او؛

هنری  ومتیاست.  شیطان دشمن حقیقت است، و بنابراین دشمن مسیح
ای که در آن آفریده شده او در حقیقت باقی نماند؛ در پاکی و راستی: »نویسدمی
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بود دوام نیاورد، بلکه از حالت نخستین خود بازافتاد. وقتی از نیکویی منحرف شد، 
 (.14ت.« )از حقیقت نیز جدا شد، زیرا ارتدادش ریشه در یک دروغ داش

گوید، بلکه هایی که او میتنها دروغنه است؛ دروغ هر شیطان سرچشمه
 هاانسان در حالی که همه. کنیمعنوان سخنگویانش منتشر میهایی که ما بهدروغ
پس پیروان عیسی . های ما حامل تصویرِ او هستنددروغ هستند، خدا تصویر حامل

 باید چه کنند؟

پولس به . حقیقت را دوست بداریم و حقیقت را بگوییم ایم تادعوت شدهما 
پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلکه همیشه به دیگران : »افسسیان نوشت

این همان پیام (. 2۵:4.«)افسسیان راست بگویید، زیرا همۀ ما اعضای یکدیگریم
کارهایی که شما باید بکنید، این است: : »خداوندِ لشکرها در عهد قدیم است

ها از انصاف باشید و با یکدیگر در صلح و صفا رفتار کنید. در دادگاهگو و باراست
به دیگران آزار نرسانید و قسم دروغ نخورید، زیرا من از . داری کنیدعدالت طرف

 (.1۷-1۶:۸.« )زکریا این کارها نفرت دارم

 :نویسدپیتر بُلت می

کنند. اگر به خشم زنند و آنان را خشمگین میها به مردم آسیب میدروغ»
یابد تا کار مسیح را ویران کند. اما بیان اجازه دهیم باقی بماند، شیطان فرصت می

 (.1۵.« )سازدحقیقت در همان روز، کار شیطان را عقیم می

خلاصه
 :هادروغ پدرِ  نکات کلیدی درباره

نامد )یوحنا گفتار، شیطان را هم قاتل و هم دروغگو می سبکعیسی در همان ( 1
است.  کشتارکند که شیطان دروغگویی با نیت این حقیقت را آشکار می(. 4۷-42:۸
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ها را بکشد. سپس گناه و مرگ وارد گیرد تا آنها را هدف میاو نخستین انسان
 بود« قاتل ابتدا از »او -گوید می آن شوند. »آغازی« که عیسی دربارهصحنه می

: انسان تاریخ صحنه در شیطان ظهور نخستین به است ایاشاره زیاد احتمال به -
 .باغ در حوا وسوسه

، شیطان (3ش فصل پیدای) هادروغ پدرِ با انسان شدهدر نخستین رویارویی ثبت ( 2
در خفا با ظاهری دیگر الف( او : گیردکار میهای شریرانه را بهشماری از تاکتیک

 است؛ شده پنهان فصاحت و زیباییپشت  در که کریه اژدهای یک -کند عمل می
پ( او  یابد؛گونه که اغلب ما را نیز چنین میآورد، همانب( او حوا را تنها گیر می

ت( او به نادرستی تمایل  ؛پاشدبذر تردید میبر کلام خدا و اعتماد انسان به خدا 
آمیز به تصویر طنزث( او حقیقت را  کند؛دهد و آن را با حقیقت مخلوط مینشان می

 کشد.می
 مزمور مانند -قدیم  عهد از هاییبخش شیطان بیابان، در عیسی در وسوسه (3

گیرد تا مأموریتِ مسیح برای آمدن به زمین را از را نادرست به کار می - ۹1
هدف عیسی در تجسّد این نیست که مردم را سرگرم کند، یا  .مسیرش خارج کند

عیسی  خیر!عنوان پادشاهی عروسکی زیر اقتدار خدای این عصر سلطنت کند. به
کرده را رهایی بخشد. برای مردن و برخاستن آمده است، تا مردم گناهکار و سقوط

بیش از رستاخیزِ بعدیِ او از مردگان،  معبد او درِ نجات فرشتگان از سقوطِ مرگبار
 .دل را به الوهیتِ مسیح متقاعد سازدایمانانِ سختتوانست بینمی

رسولان« در قرنتس بزرگ گونه که شیطان در باغ عدن و نیز از طریق »همان (4
« نیستند، بلکه آشکارهای بزرگ و ها »دروغدهد، بهترین دروغنشان می

اند. شیطان استاد این باور« هستند که با حقیقت آمیخته شدههایی قابل»افسانه
 .های مرگبار را با چنین ترکیباتی تهیه کنداست که نوشیدنی
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ها در شخصیت او ریشه دارد که استاد »هزار چهره« است. و زیرکیِ پدرِ دروغ( ۵
صورت شوند. تصاویر کریه از آن شریر، بهگر میها با زیبایی در نور جلوهاین چهره

مقدس تیز و چنگالی در دست، از کتابها، دمی نوکفام با شاخموجودی سرخ
 .اندآیند؛ بلکه از کاریکاتورهای قرون وسطی سرچشمه گرفتهبرنمی

نخست، شیطان نخستین  هاست چیست؟که شیطان پدرِ دروغمعنای این (۶
 .مقدس ثبت نشده استهای او در کتابدروغگوست؛ هیچ دروغی پیش از فعالیت

از سرشت گوید، طور ذاتی دروغگوست؛ هنگامی که او دروغ میدوم، شیطان به
 فرزندِ  دروغگو هر گردند؛بازمی شیطان به هادروغ سوم، همه. گویدسخن می خود
 .است شریر آن
به ما سفارش شده است که  کنند؟ چه هادروغ پدرِ پیروان عیسی باید درباره( ۷

گونه که خداوند لشکرها به حقیقت را دوست بداریم و حقیقت را بگوییم. همان
گو و کارهایی که شما باید بکنید، این است: راست: »دهداسرائیلیان دستور می

ها از عدالت انصاف باشید و با یکدیگر در صلح و صفا رفتار کنید. در دادگاهبا
به دیگران آزار نرسانید و قسم دروغ نخورید، زیرا من از این کارها . داری کنیدطرف

 (.1۷-1۶:۸.« )زکریا نفرت دارم

 

گوید شیطان »پدرِ دهید که عیسی هنگامی که میچگونه توضیح می (1
 ، چه معنایی دارد؟(44:۸ها«ست )یوحنا دروغ

بخوانید.  ۷-1:3 پیدایش در را انسان سقوط و شیطان گزارش وسوسه  (2
 گیرد،می سرچشمه شیطان که از طبیعت شریرانهرا هایی چند مورد از تاکتیک

 بنویسید.
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 خبر نخستین -« انجیلعنوان »پیشای بهطور گستردهبه 1۵:3پیدایش   (3
 در خداوند دهد؟می هاییوعده چه آیه این در خدا. شودمی شناخته -ب خو

-۶:۹؛ اشعیا 14:۷؛ اشعیا 22؛ فصل 11-۸:1۶ مزمور مانند قدیم عهد هایبخش
 کند؟تری ارائه میهای مسیحاییِ افزونچه نبوت( 2:۵؛ میکا ۵3؛ اشعیا فصل ۷

ها، دُم و چنگال صورت موجودی زشت با شاختصویر کردن شیطان به  (4
 چگونه و از چه زمانی آغاز شد؟

 در. است حقیقت مخالف چیز هر ها، شیطان سرچشمهعنوان پدرِ دروغبه  (۵
 شخصی فهرستی و بگذارید وقت دقیقه چند. است شیطان فرزند ،دروغ هر حقیقت،

 را هاییدروغ ترینزیرکانه دیگر، عبارت به. کنید تهیه شریر آن بزرگ دروغ ده از
به این . بنویسید کند، قالب حقیقت عنوانبه شما به کرده تلاش شیطان که

 پیشنهادات دقت کنید:

 چیزهای ؛ دربارهخود به خدا نیازی ندارید زندگی اتبرای تصمیم شما ( 1
 ید.نباش نگران کوچک

 ید.خوشحال باش شماخواهد خدا فقط می( 2
 ( آن حقیقتی که مد نظر تو است، اهمیت دارد.3

 
 
 
 
 
 
 



 شیطان/156

 

 
 
 
 
 

                                طور واقعی و عینی، شیطان با فریب دادنِ آدم و حوا به به
                                                      سان مرگ گناه، نژادِ انسانی را به قتل رساند و بدین

 .را به جهان وارد کرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شیطان/157

 

 
 
 
 
 

جیمز فِروِدِر فقط پانزده سال داشت وقتی در یک درگیری در کُلچِستِرِ 
قربانیِ به بار چاقو زد. سه ماه بعد، فِروِدرِ  1۰2مردی مست و ناتوان به انگلستان، 

 هر از زد،می قدم طبیعی تفرجگاه یک امتداد در اسِکس دومی که در همان جامعه
 قربانیِ  تعقیبِ حال در او. انجامید او مرگ به کار این که زدآسیب  چاقو با چشم دو

 هولناکبسیار  دستگیریبعد  که چیزی. کرد دستگیر را او پلیس که بود سومی
 .بکشد هم را دیگر نفر پانزده کمدست خواستمی گفت که بود او اعتراف ،نمودمی

وقتی قاضی حکم این نوجوان را صادر کرد، فِروِدِر رو به والدینش برگشت و 
 !«دمها گفت: »برام مهم نیست، پشیزی هم اهمیت نمیبا حرکت لب

ای در جهان است. او همچنین یکی ترین قاتلان زنجیرهفِروِدِر یکی از جوان
از معدود کسانی است که مطلقاً هیچ احساس پشیمانی نسبت به جنایات خود نشان 

دارد قاتل اشتیاق نداد. مادرش او را »هیولا« نامید. معلمانش شنیده بودند که او 
کردند فقط یک »نوجوان تیز و خشن« باشد، اما حرفش را باور نکردند و فکر می

ای آمریکایی، ستود و قاتل زنجیرهشایر ریپر« را میاست. او پیتر ساتکلیف، »یورک
کرد که توسط شیطان دانست. او ادعا میاش« میتد باندی را »قاتل مورد علاقه
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شنود که او را وادار به کشتن گفت صداهایی در سرش میتسخیر شده و می
 (1) دادریزی و سادیسم را نشان میهایی از برنامهکنند. هر دو قتل او نشانهمی

شود؟ مسلم فِروِدِر تا این حد مجذوب کشتن می همانندیک جوانی  چگونه
های ویدئویی خشن انجام . او بازیمشخص شد که اوتیستیک استاست که بعدها 

را های جهان« داد. او انبوهی فیلم ترسناک و کتابی به نام »بدترین جنایتمی
 .سالمی نبود او فردبیانِ حداقلی، . بهکردمطالعه می

برند رنج می خاصی ها و اختلالاتدر عین حال، بسیاری از نوجوانان از ناتوانی
ها در ای دارند. و بسیاری از جوانو با این وجود زندگی نسبتاً عادی

شوند، بدون این که از مرز رفتار مجرمانه عبور ور میهای خشن غوطهپردازیخیال
ای جلب های شوم و تیرهکنند. جنایات هولناک فِروِدِر توجه را به افکار و انگیزه

تر، این ذهن جنایتکاران پنهان است. از آن هم هولناک در لایه زیرینکند که می
آورند که عمق انحطاط مشترک انسانی ما تا کجاست. واقعیت را به یاد ما می

دانیم در وجود خودمان ظرفیت مان میدوست نداریم به آن فکر کنیم، اما همه
 .تبدیل شدن به یک »جیمز فروِدِر« دیگر را داریم

 پیش از اغلب و آمیزخشونت هایقتل هایی دربارهمقدس پر از داستانکتاب
 مصری یک موسی. آورددرمی پا از را هابیل برادرش قاین،. است شدهریزیبرنامه

 خطّ  به را بَتشِبع شوهرِ پادشاه، داوودِ. کندمی دفن هاشن در را او و کشدمی را
 این و. کند پنهان را خود زناکاریِ تا فرستدمی حتمی مرگِ سوی به جنگ، مقدمِ

 .کُشندمی را یکدیگر هاانسان آغاز، همان از تقریباً. دارد ادامه فهرست

 خود شنوندگان به وقتی گذارد،می ششم حکم بر تریظریف عیسی نکته
و اگر کشتنِ  (.2( )1۹:1۵؛ 22-21:۵ی مت) شودمی آغاز قلب از قتل گویدمی
 معنا، صفتی انسانی است که تقریباً به قدمت خودِ بشر است، عیسی دربارهبی
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 که موجودی گوید؛می جسورانه سخنی هاست،این همه پشت که شریر، موجودی
 .(44:۸ یوحنا) کندمی توصیف ابتدا« از »قاتلی را او

قتلِ انسانیت
کوشند او را به شود که میرو می، عیسی با یهودیانی روبه۸در یوحنا فصل 

د، در واقع فرزندانِ یدننامقتل برسانند. این کسانی که خود را »فرزندان ابراهیم« می
. نه خدا شریک بودندذاتِ آن شریر  در از نظر اخلاقی و رفتاری، آنان بودند. ابلیس

و نه حقیقت را، و به همین دلیل، کسی را که خدا برای نجات  داشتندرا دوست 
کنیم، آنجا که عیسی دنبال می 3۷ . داستان را از آیهرا رد کردند بودجهان فرستاده 

 :گویدسخن می

اید، امّا در پی کشتن من هستید، زیرا کلام من دانم که فرزندان ابراهیممی»
گویم و شما آنچه ام سخن میمن از آنچه در حضور پدر دیده. در شما جایی ندارد
گفتند: »پدر ما ابراهیم است.« عیسی گفت: . دهیداید، انجام میرا از پدر خود شنیده

امّا شما در پی کشتن . کردید»اگر فرزندان ابراهیم بودید، همچون ابراهیم رفتار می
من هستید؛ و من آنم که حقیقتی را که از خدا شنیدم به شما بازگفتم. ابراهیم 

گفتند: »ما حرامزاده . دهیدلیکن شما اعمال پدر خود را انجام می.چنین رفتار نکرد
عیسی به ایشان گفت: »اگر خدا پدر شما . نیستیم! یک پدر داریم که همانا خداست

ام و اکنون در اینجا هستم. داشتید، زیرا من از جانب خدا آمدهبود، مرا دوست می
از چه رو سخنان مرا . ام، بلکه او مرا فرستاده استمن از جانب خود نیامده

شما به پدرتان ابلیس تعلّق . توانید کلام مرا بپذیریدیابید؟ از آن رو که نمیدرنمی
های اویید. او از آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبتی دارید و در پی انجام خواسته

گوید؛ گوید، از ذات خود مینداشت، زیرا هیچ حقیقتی در او نیست. هر گاه دروغ می
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ات اضافه شده ، تأکید3۷:۸-44یوحنا ) .«چرا که دروغگو و پدر همۀ دروغهاست
 است(.

گونه خلق نکرد. ؟ مسلماً خدا او را اینبودشیطان از چه جهت »از ابتدا قاتل« 
، و (31:1 پیدایش) نیکوست« »بسیار که کرد اعلام آفرید، آنچه هر خداوند درباره

شود. افزون بر این، این شامل لشکر فرشتگان و همچنین جهان مادی می
 گناه نویسنده خود »نه خدا کند،می بیان مینستروست نامهطور که اعترافهمان
 (3)«.باشد آن تأییدکننده تواندمی نه و است

 طغیان نمود  شیطان آن، از پس اندکی یا جهان آفرینش از پیش یادر مقطعی 
 مفسران برخی. گرفت خود رب نیز را شرارت صفات دیگر و شد قاتل نتیجه در و

 هابیل تا واداشت را قاین او که شد آغاز زمانی شیطان عامِقتل که اندکرده پیشنهاد
 هایقتل که مقدس همخوانی دارداین معنا بیشتر با کتاب اما (.4) بکشد را

 .دهیم قرار ترگسترده و ترقدیمی ایزمینه در را شریر آن ایزنجیره

 روحانی حیات از را حوا و آدم شیطان ها،انسان نخستین آمیزِموفقیت با وسوسه
 عامقتل را بشر نوع شیطان واقعی، کاملاً معنایی به. ساخت محروم جسمانی و

 کرد جهان وارد را مرگ وسیلهبدین و واداشت، گناه به را حوا و آدم او زیرا کرد،
 مطالعه کنید(.را  12:۵ رومیان)

شود. خداوند، آدم را در باغ عدن قرار آغاز می 2پیدایش فصل  ازداستان 
و یهوه خدا آدم  آن کار کند و نگهداری نماید. فرمان روشن است: »در دهد تا می

توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری؛ اما از را امر کرده، گفت: »تو می
یقین خواهی درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به

« (. فعل عبریِ »خواهی مردات اضافه شده است، تأکید1۶:2-1۷« )پیدایش .مرد
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تواند به معنی »مردن )به عنوان مجازات(«، »کشته شدن«، یا موت است و می
 در رفتارِ درست و حکیمانه(« ترجمه شود قصورحتی »زودهنگام مردن )به سبب 

 باغی که حالی در است، شده داده فراوان هایپاداش و لذتبخش کارِ آدم، به(. ۵)
 انسان و خدا گاهسکونت تلاقی محل و کندمی برآورده را او نیازهای همه که را

 .کندمی نگهداری و مراقبت است،

آورد و برای کامل کردن خوشی آدم، خدا صفی از حیوانات را نزد او می
رسد که چیزی کم است. سپارد. آدم به این نتیجه میها را به او میگذاری آننام

توانند آن حدّ از رفاقت و صمیمیتی را که حیوانات گوناگون و زیبا هستند، اما نمی
خدا برای آن، آدم را آفرید، فراهم کنند. پس خداوند خوابی سنگین بر آدم مستولی 

گونه این 2آفریند که مکمل اوست. پیدایش فصل کند و از پهلوی او زنی را میمی
 .(2۵ « )آیه.آدم و زنش هر دو عریان بودند و شرم نداشتند  رسد که: »به پایان می

شود. آدم و حوا از تمام آنچه خدا داده ای از خطر در باغ دیده نمیهیچ نشانه
دانیم برند، از جمله صمیمیت شخصی با آفریدگارشان. اما همه میاست لذت می

 مرگ بعد، آیات و شودمی صحنه وارد مار بعدی، آیه در این پایان داستان نیست.
 عنوانبه شیطان نقش و بشریت مرگِ به تا کنیممی مکث اینجا در کند.ثبت می را

 .بپردازیم قاتل

دهد که از درخت معرفت نیک و بد نخورند، حوا وقتی خدا این فرمان را می
کند. او از حدود آزادی ام را دریافت میغهنوز آفریده نشده بود. با این حال، حوا پی

از گوید: »فهمد. او به مار میانسانی خود آگاه است و پیامدهای نافرمانی را می
« میوۀ درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید

 درخت این درباره را حوا -دو  هر شاید یا -م پس یا خدا، یا آد(. 3:3)پیدایش 
 .کندمی اضافه منع این به را کنید« لمسش »یا اشتباهبه حوا هرچند اند،داده تعلیم
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این ممکن (. 4 آیه) «!مرد نخواهید »هرگز: کرد اعلام و تاخت حوا مار بر گفته
باشد، وقتی شیطان را هم دروغگو  44:۸ یوحنا در عیسی گفته کانونی است نقطه

شود، قتل نیز ها از ذات آن شریر جاری میطور که دروغنامد. همانو هم قاتل می
است. به این نکته توجه کنید: وقتی  بشریتبالاترین لذتِ اوست. هدف او مرگ 

خاطر نافرمانی از خدا نخواهد مُرد، سازد که او بهدروغ، حوا را مطمئن میمار به
فکر کند خدا دارد حکمتِ  او حوا را وا داشت تاهدفش این است که او را بکشد. 

اعتماد کند تا به خدا بیاو را وسوسه می. مار کندرا از مخلوقاتش دریغ می الاهی
 خدا جانب از مرگ به نافرمانی، این که داندمی مار وشود، و سپس نافرمانی کند 

 .شد خواهد منتهی

پندارد. مانند دهد و او را حامی خود میحوا به صدای افسونگر مار گوش می
اش آماده شده، برپا دارهایی را که برای دشمنان یهودیهامان که با شادمانی چوبه

حوا درخت را بررسی  .ها ابزار مرگ خودش خواهد شدآنکه بداند همانکند، بیمی
ها، دلپذیر است و برای بیند که برای خوراک، نیکوست، برای چشمکند و میمی

 آدم به و خورد؛می گرفته، آن پس از میوه(. ۶:3کسب حکمت، مطلوب )پیدایش 
 وارد کنندمی گمان که ایلحظه همان در دقیقاً . خوردمی هم او و دهدمی نیز

چرخشی   کنندمی دریافت را مرگ حکم شوند،می الاهی معرفت از بالاتر ایمرحله
 .دهنده در بخت و سرنوشتتکان

گونه که اما نه آن ،شودچشمانشان باز می ،طور که مار وعده داده بودهمان
 حالت عکسِد که شونبینند و شرمنده میانتظار داشتند. فوراً برهنگی خود را می

دوزند و های انجیر را به هم میآنان برگ است. 2۵:2 پیدایش در آنان گناهیبی
سپس در میان درختان باغ، از حضور (. ۷:3سازند )پیدایش برای خود پوشش می

به گردن دیگری و سرانجام، مسئولیت گناه خود را (. 3:۸شوند )خداوند پنهان می
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این زن که به من بخشیدی تا با گوید: »آدم به خداوند می(. 13-12:3اندازند )می
دهد: و حوا توضیح می (.12:3.« )من باشد، او از آن درخت به من داد و من خوردم

 (.13:3دم.« )»مار فریبم داد و خور

سه نوع مرگ
آدم هشدار داده بود که اگر نافرمانی کند، »در همان روز« خواهد مُرد به خدا 

کم هشتصد سال دیگر زندگی کرد و در با این حال، آدم دست(. 1۷:2)پیدایش 
پس آدم در چه معنایی »در همان (. ۵:۵سن نهصد و سی سالگی جان داد )پیدایش 

 اندکی در درک این موضوع کمک کند. زمینهپس شایدروز« که گناه کرد، مرد؟ 

، (2۷:1ایم )پیدایش صورت خدا آفریده شدهگوید ما بهمقدس میوقتی کتاب
 که این نه –بُعدی« هستیم کم از بعضی جهات، ما »سهبه این معناست که دست

 روح و نفس بدن، کدام هر که جهت این از بلکه باشیم، برابر الاهی شخصِ سه با
 .میریممی مرحله سه در گناه، نتیجه در یعنی این(. ۶) داریم

طور که سقوط، هر سه بُعد وجود انسان را تحت تأثیر قرار داده است. همان
طور مشخص، روحِ او )انسان( مرد، زیرا مشارکتی دهد: »بهجیمز بویس توضیح می

که با خدا داشت، گسیخته شد؛ نفسش شروع به مردن کرد، چون شروع کرد به 
زیرا »دروغ گفتن، فریب دادن و کشتن؛ بدنش نیز سرانجام مُرد، چون خدا فرمود: 

 (.۷) (1۹:3« )پیدایش .تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت

به این سه نوع مرگ نگاه  ترتیبِ زمانی معکوس و با طور خلاصهبیایید به
 .کنیم

مرگ جسمانی را تجربه آدم او  اگرچه صدها سال پس از نافرمانیِ آشکار
این مرگ را تجربه  زمان تاکنون تقریباً هر کس دیگری نیز همان اما ازکند، می
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 افتد،می کار از مغزمان ،شودمی متوقفهمه ما  کشیدن نفسدر مقطعی،  کند.می
 مرگ نوع این تردیدبی. دگردمی سفت و خشک بدنمان و شودمی سرد پوستمان

 در ایلیا و خنوخ مورد در تنها. است موضوع مرگ فهم برای نوع ترینآسان
 نیز عیسی حتی. اندبرده دربه جان مرگ نوع این از آنها که شده ثبت مقدسکتاب

 جهان این به مردن برای خاص طوربه او که چندهر گریزی نداشت، مرگ این از
حیات ابدی را برای ما به ، و مرگش (1۰:4؛ اول یوحنا 2۷:12 یوحنا) ه بودآمد

 ارمغان آورد.

خدا آدم و حوا را . شودمی ما عنوان پیامد گناه، نصیب همهمرگ جسمانی، به
ماندند، هر روز تا ابد از نیافریده بود که بمیرند. اگر آنان به آفریدگار خود وفادار می

هایشان نیز برای همیشه، شدند. و نسلحضور مستقیم خدا در باغ برخوردار می
توان گفت که با بیرون رانده کردند. میبدون فرسودگی و مرگ نهایی، زندگی می

طور که پیتر بُلت توضیح شدن از عدن، آدم و حوا وارد »حالتِ مرگ« شدند. همان
 :دهدمی

 چیزی تنها آن، شدهدادهبدون دسترسی به درخت حیات و جاودانگیِ وعده»
 پولس. شدمی توصیف شانمیرایی با صرفاً که بود حیاتی ماند، باقی برایشان که
 آن از و آمد، «گناه طریق از مرگ» گناه، با گویدمی که کندمی تأیید وقتی را این

 (.۸) (.«21، 14، 12:۵ رومیان) .«کرد سلطنت مرگ» بعد، به لحظه

مرگ جسمانی برای آدم و حوا فرا رسید، اما نه پیش از آن که شاهد قتل 
پسرشان، رنج زایمان، سختی تأمین خوراک در محیطی خصمانه، و فرسودگی 

 .رساندمی مرگ دوم نوع به را ما این. باشند جوانی نیروی آهسته
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مرگِ نفس
، درکدر  یبلافاصله پس از نافرمانی از خدا، تفاوتی چشمگیرآدم و حوا 

ها برهنگی کنند. نفسِ آنان رو به مرگ است. آنسخنان و اعمال خود احساس می
کنند و از خدا پنهان کنند. ترس را حس میبینند و شرم را تجربه میخود را می

- تراشند و تقصیر را به گردن دیگرانشوند. برای عصیانِ خود عذر و بهانه میمی
 .اندازندمی  -ا خد خودِ حتی

 بد و نیک و شد باز شانچشمان: داشت حق چیز یک در حوا و آدم مار درباره
 به را تقصیر آدم. بود متفاوت داشتند انتظار آنچه با شناخت، این اما. شناختند را

 رخ هرگز سقوط گویدمی خدا به عملاً  که آن بدتر. اندازدمی همسرش گردن
. بیافریند زنی برایش که کردنمی »اشتباه« خود قضاوت در قدراین خدا اگر دادنمی

 .کندمی سرزنش را مار سرعتبه نیز حوا مشابه، شکل به

ای بیگانه از خدا هستند. هایی از ذهن و ارادهگویی، نشانهشرم، ترس و دروغ
اما هنگامی که مشارکت خود را با (. 1۷:1 یعقوب) نیکوست چیز هر خدا سرچشمه

شکنیم، در سراشیبیِ عصیان، ترسویی، بدخواهی، حسادت، غرور، نفرت و خدا می
کنیم. این آلودگی مانند یک بیماریِ واگیر هر نوع شرارت دیگری سقوط می

قرار  تأثیریابد. گناه بلافاصله روابط هماهنگ آدم و حوا را تحت گسترش می
گیرند و قاین، هابیل را در اقدامی دهد. پسرانشان در تضاد با یکدیگر قرار میمی

 1۵، 12:3؛ اول یوحنا ۸:4 پیدایش) کشدمی حسادت از ناشی شدهاز پیش طراحی
 – چندهمسری شدهثبت اقدام نخستین –گیرد (. لمک دو زن میمطالعه کنیدرا 
 .(23، 1۹:4 پیدایش) بالدمی خود به دیگر مردی کشتن بابت زنانش نزد و

شود که خدا تصمیم قدر گسترده میها آن، شرارت انسان۶در پیدایش فصل 
اش نزد خدا لطف گیرد انسان را با طوفان نابود کند. حتی اگر نوح و خانوادهمی
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 ها،درست پس از فروکش کردن آب ،یافتند نجات داوری از کشتی توسطیافتند و 
 .شوندمی خود از پیش نسل شرارتِ  سیر خط همان دهندهادامه نیز هاآن

، فریبکاریِ ابرام در برابر (11 فصل پیدایش) خوانیممی بابل برج ما درباره
 خدا صبری ابرام و سارای نسبت به وعده، بی(12 فصل فرعونِ مصر )پیدایش

، نابودی سدوم و (1۶ فصل پیدایش) شد خواهد داده آنان به که فرزندی درباره
 فصل پیدایش) دخترانش و لوط زشتِ جنسیِ ، رابطه(1۹ فصل عموره )پیدایش

. است قطعی اما –و موارد بسیار دیگر. مرگِ نفس، آهسته و تدریجی است ( 1۹
، (۵:۵ مزمور) هستند گناهکار« تولد بدو »از و شده« سرشته گناه »در هاانسان همه

 .یابندمی گناهکار طبیعت و خود را تحت سلطه

مرگ روحانی
که از »پوسیدگیِ آرامِ نفس« و »پایان یافتنِ  وجوداما نوع دیگری از مرگ 

حیات جسمانی« نیز ویرانگرتر است؛ این مرگ، مرگِ روحانی است. این مرگ آنی 
سازد. و کامل است. روح چیزی است که انسان را از حیوانات متمایز و برتر می

سازد تا با خدا مشارکت داشته باشیم. و همین روح بود که در روح، ما را قادر می
 بیگانگی – بیگانگی را این توانمی امروزی زبان »در. مرد حوا و آدم گناه لحظه

 تجربه وارد گناه اثر در که است مرگی همان نتیجه نخستین این و نامید، – خدا از
 (.۹) «.شد انسان

نامد. او همچنین ترین پیامدِ گناه« میجان استات، مرگ روحانی را »وحشتناک
 :نویسدمی

ای شخصی با سرنوشت عالی انسان این است که خدا را بشناسد و در رابطه»
او باشد. بالاترین دلیل برای شرافت انسان این است که او به صورت خدا آفریده 
شده و بنابراین قادر است خدا را بشناسد. اما این خدایی که قرار است بشناسیم و 
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 پوشاندمی چنان ما از را خدا چهره ما گناهان ت...اخلاقی اس وجودیباید بشناسیم، 
 ما. نداریم خدا با ارتباطی هیچ ما د...پوشاننمی را خورشید چهره ابرها گویی که
؛ همان گناهانی که مرتکب (1:2 یانسافس) .«ایممرده خود خطاهای و گناهان در»

 (.1۰) ایم.«شده

البته از نظر جسم و وح« ( یا »شخصِ فاقدِ ر14:2)اول قرنتیان  نفسانیانسان 
تواند فکر کند، نفس زنده است، اما از نظر روحانی مرده است. به این معنا که او می

القدس احساس داشته باشد و تصمیم بگیرد، اما چون مسیح را رد کرده است، روح
در روحِ او ساکن نیست. بنابراین، زندگیِ او توسط آنچه از پنج حس خود دریافت 

اندیشد، و آنچه از ذهنی که شیطان آن را کور کرده و اش میکند، آنچه دربارهمی
شود )رومیان هدایت می و کندگیری میروح هنوز آن را نوسازی نکرده است، نتیجه

 .(4:4؛ دوم قرنتیان 2:12

. است القدسروح این مرگ، مطلق، کامل و دائمی است و نیازمند کار تولّد تازه
ترکیبی از پالین »دوباره« و گینومای  -ا پالینگِنِسی یونانی واژه جدید، عهد در

 »آفرینش یا »نوسازی« تازه«، »تولّد معنای به و رفته کاربه بار دو فقط -« »شدن
، این واژه به نوسازی نهاییِ جهان توسط خدا اشاره 2۸:1۹ متی در. است دوباره«

 اشاره انسان القدس در زنده کردنِ روحِ مرده، به کارِ روح۵:3دارد، و در تیطس 
 و خدا به خود دوباره وقفِ به که افراد، ذهن و قلب در بنیادی »تغییری – کندمی

 (.11د.« )انجاممی مسیح

القدس است که گناهکار را از مرگ روحانی به طور ساده، تولّد تازه کار روحبه
 صمیمیت برای که وجودمان بخش ترینعمیق –آورد. روحِ ما حیات روحانی می

، و چنین باقی (1:2 یانسافس) است مرده گناهان و خطاها در – شده آفریده خدا با
 د:نویسای در آن بدمد. جان فریم میالقدس حیات تازهماند، مگر آن که روحمی
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آورد. بدون این تولّد تولّد تازه، حیات را از دلِ آن مرگ ]روحانی[ بیرون می»
است.  کورتوانیم ملکوت خدا را ببینیم، زیرا چشمان روحانی ما تازه، ما حتی نمی

دهد که گناهکاران، حقیقت را سرکوب کرده و تعلیم می 1پولس در رومیان فصل 
طور کنند. پس تولّد تازه، آغازِ فهم روحانی است، همانمی تعویضآن را با دروغ 

 (.12ت.« )نیز هس انهکه آغاز شاگردیِ مطیع

 در چگونه روز« همان »در مرگ بینیم که هشدار خدا دربارهبندی، میدر جمع
 و کرد مردن به آغاز او نفس. مُرد روحانی نظر از فوراً  او. یافت تحقق آدم زندگی

. مُرد جسمانی نظر از او نهایت، در و. مرد آرامیبه بعد سال هشتصد حدود طول در
ها وجود دارد دستدر دور روشنایی یک فقط هاست،تراژدی ترینِتاریک این

 آینده، دهندهوعده داده شده است. این فدیه 1۵:3 پیدایش در که زن« »نسلِیعنی
 در تنها نه – سازدمی وارونه کامل طوربه را سقوط اثرات و کرده له را شیطان سرِ

 دوم) گردانداثرات را وارونه می نیز کردهسقوط جهان کل در بلکه ،انایماندار مورد
 .(21-22 هایفصل ؛ مکاشفه1۰:3-13 پطرس

خدا، که در مرگ، دفن و رستاخیز عیسی کامل شد، مرگ  بخشکار نجات
کند؛ ذهنِ تاریک را به »فکر مسیح« بدل روحانی را به حیات روحانی تبدیل می

 این لعنتِ حتی. کندمی تضمین را فاسد و خاکی بدنِ کند؛ و جلال یافتنِ آیندهمی
 ،جدید زمینِ و جدید آسمانِ آفرینش با روزی نیز کردهسقوط و آلودگناه جهانِ
 .شد خواهد وارونه

رسد شیطان »مستقیماً« مرتکب قتل شود، هرچند با طور کلی، به نظر نمیبه
 از را خود قتل هایبرنامه شریر، آن عوض، در. کند چنین توانستمی خدا اجازه
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-می دیگران توسط او بگوییم توانیممی. رساندمی انجام به مختلفی عوامل طریق
 کشد.

دهد ایوب را وقتی خدا به شیطان اجازه می زیر دقت کنید. چند نمونهبه 
های ایوب و نیز کند تا دامو کَلدانیان استفاده می صبایانبیازماید، آن شریر از 

سپس، شیطان از آتشِ آسمان و (. 1۷، 1۵:1از خادمانش را بکشند )ایوب  برخی
 را، ایوب فرزندان کند تا خادمان بیشتری را، و نیز همهتندبادی عظیم استفاده می

کند تا سرشماری اسرائیل را او داوود را تحریک می(. 1۸-1۹، 1۶:1 ایوب) بکشد
؛ اول 24 فصل )دوم سموئیل گرددکه به مرگ بسیاری از افراد منتج میانجام دهد 

او از مقامات رومی و یهودی، به همراه یک رسول خائن، استفاده (. 21 فصل تواریخ
و او دلِ حَنانیا و (. 2۷، 2:13؛ یوحنا 3:22کند تا مرگ عیسی را رقم بزنند )لوقا می

 شودبه مرگ آنان ختم میالقدس دروغ بگویند که کند تا به روحسفیره را پر می
 .(1:۵-11 رسولان )اعمال

شده در های ثبتای از قتل. نگاهی بیندازید به نمونهلیست تمامی نداردو این 
 :کنید پیدا هاآن در پس را شریر آن سایه سنگینمقدس و حضور کتاب

 .(۸:4کشد )پیدایش خاطر حسادت میقاین، هابیل را به •

 .(23:4کشد )پیدایش لمک، مرد جوانی را برای غرور و انتقام می •

 .(2۶:34)پیدایش  گیرندمیحامور و شکیم انتقام با کشتن شمعون و لاوی،  •

کشد )خروج خاطر احساسِ کاذب عدالت میرا به مصرییک موسی،  •
12:2). 

 .(2۷:3کشد )دوم سموئیل یوآب، برای از میان برداشتن رقیب، اَبنیر را می •

رساند تا زناکاری خود با بَتشِبع را پنهان کند )دوم داوود، اوریّا را به قتل می •
 .(۹:12سموئیل 
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 .(1۰:1۶کشد تا تخت او را تصاحب کند )اول پادشاهان را می هزِمری، ایل •

دست آورد )اول کشد تا زمین او را برای اخاب بهایزابل، نابوت را می •
 .(13:21پادشاهان 

کشند )دوم های او میرحمیخدمتگزاران، یهوآش را برای انتقام از بی •
 .(21:12-2۰پادشاهان 

کشد )دوم ومرج سیاسی میعنوان عملی از هرجاسماعیل، جدلیا را به •

 .(2۵:2۵پادشاهان 

 توانند موعظهکشند، چون نمیاسرائیلیان، زکریای کاهن اعظم را می •

 .(21:24-2۰ تواریخ دوم) کنند تحمل را او عادلانه

کشد میکند و مجازات می ورشخاطر شبهنصر، پسران صِدِقیا را نبوکد •
 .(۶:3۹)ارمیا 

کشد تا عیسی را از میان بردارد )متی لحم را میهیرودیس، نوزادان بیت •
1۶:2). 

کشد اش میخاطر اعتراض به زناکاریهیرودیا، یحیی تعمیددهنده را به •
 .(2۷:۶، 2۵)مرقس 

گوید، خاطر این که به آنان حقیقت را میمشایخ یهود، استیفان را به •
 (.۵۹-۵۸:۷رسولان  کشند )اعمالمی

کشند اش میخاطر شهادت وفادارانهشورشیان در پِرگامُن، اَنتیپاس را به •
 .(13:2)مکاشفه 

 زنده دوباره هاآن هرچند –کشد گر را می، دو شاهدِ معجزهمسیحضدو  •
 .(۷:11 مکاشفه) شوندمی
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 (،انسانی و شیطانی خشونتِ  تمرکز نقطه) هاخطّ مرکزی و گردابِ این قتل
 سال هزار دو که جایی اورشلیم، بیرون در «جلجتا» نام به ایتپه بر است صلیبی
 که بود مشتاق بسیار ابتدا« از »قاتل آن و بمیرد، تا آمد زمین به انسان پسرِ پیش،

 .برساند انجام به را این

 داستان که اینجاست کشد؟می را جهان دهندهاما چه کسی، دقیقاً، نجات
او از  اما کشد،نمی را عیسی مستقیم طوربه شیطان. شودمی ترپیچیده
 یهودیان مقدس،کتاب طبق. برخوردار است  الاهی اجازه و  فراوان کنندگانکمک
و یهودا (. 1۵:2؛ اول تسالونیکیان 3۰:۵ رسولان اعمال) کشندمی را عیسی

، و سربازان رومی )متی (2۶:2۷-24، پیلاطس )متی (11:14-1۰)مرقس  همچنین
عنوان گناهکاران، من و تو نیز به .همگی در این قتل نقش دارند( 2۷-31:2۷

و  ها خارج از طرحیک از اینبا این حال، هیچ. (۹-4:۵3)اشعیا  کشیمعیسی را می
دهد. پدر، خشنود بود که عیسی را سخت در هم فرامین حاکمیت خدا رخ نمی

؛ 1۸:1۰کند )یوحنا عیسی با شادی، جان خود را فدا می(. 1۰:۵3بشکند )اشعیا 
 .(11:۸خیزاند )رومیان ، او را در روز سوم برمیالقدسو روح(. 2:12عبرانیان 

 باشکوه ایپیروزی به – خدا قتل –کنون رخ داده ترین جنایتی که تاهولناک
 :شودمی بدل

او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارساییِ »
 (.21:۵.« )دوم قرنتیان خدا شویم

یونانیسه واژه
 »قاتل« جدید عهد در که یونانی بیایید این فصل را با نگاهی به سه واژه

است که شش بار   phoneus واژه، نخستین. برسانیم پایان به اند،شده ترجمه
کُشی« اشاره دارد. در مَثَلِ ضیافت عروسی، عیسی کار رفته و به »قتل انسان/آدمبه
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فرستد تا قاتلانِ گوید که لشکرهایش را میاز پادشاهی خشمگین سخن می
بینند مارِ می جزیره مالتوقتی مردم (. ۷:22خادمانش را به قتل برسانند )متی 

برند او قاتلی است که از دست کند، گمان میبه دست رسول پولس حمله می سمی
 اعمال) است شده گرفتار اکنون و گریخته( عدالت یونانی »عدالت« )دیکه، الهه

کسانی ذکر  زمرهو عیسی دو بار در کتاب مکاشفه، قاتلان را در (. 4:2۸ رسولان
 .(1۵:22؛ ۸:21شوند )مکاشفه کند که از حضور او بیرون انداخته میمی

برد تا قاتلان )یا کار میرا به  androphonos یونانیِ رسول واژهپولس دوم، 
ها« قرار دهد؛ کسانی که شریعت قانونان و سرکشکشان«( را در ردیف »بی»آدم

 .(۹:1برای ایشان وضع شده است )اول تیموتائوس 

 1۵:3را دو بار در اول یوحنا   anthropoktonos رسول واژه ییوحناسوم، 
 برد: کار میبه

اید که به پیشینیان گفته شده، قتل مکن، و هر که قتل کند، سزاوار شنیده»
گویم، هر که بر برادر خود خشم گیرد، امّا من به شما می .محاکمه خواهد بود

گوید، سزاوار محاکمه در حضور  سزاوار محاکمه است؛ و هر که به برادر خود راقا
-21:۵.« )متی شوراست؛ و هر که به برادر خود احمق گوید، سزاوار آتش جهنم بُوَد

22.) 

 عیسی تنها شخص دیگری در عهد جدید است که از واژه

anthropoktonos  است که مشغول  قسمتیکند، و آن هم در همان استفاده می
 :ایماش بودهبررسی

به پدرتان ابلیس تعلّق دارید  کنید[]یهودیانی که با عیسی مخالفت می شما»
های اویید. او از آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبتی نداشت، و در پی انجام خواسته
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گوید؛ چرا که گوید، از ذات خود میزیرا هیچ حقیقتی در او نیست. هر گاه دروغ می
 تاکیدات اضافه شده است(. 44:۸.« )یوحنا دروغگو و پدر همۀ دروغهاست

 یا کُش«»آدم به که است دیگر از این جهت مانند دو واژه یونانی این واژه
 هم کنار را واژه سه این اگر. دارد اشاره شودمی انسان قتل مرتکب که کسی

 و طرح با و عامدانه آگاهانه، که کنندمی توصیف را اشخاصی همگی بگذاریم،
 .گیرندمی را دیگران جان نقشه،

 و است ترشنیع دیگر موارد در مورد شیطان، قتل او در باغ عدن از همه
 تمام نتیجه، در و – کشت را آدم شریر آن زیرا دارد، ترگسترده بسیار پیامدهایی

 را خدا بخششِ قتل، برای توانندمی هاانسان که حالی در. کُشت را بشر نسل
 عملکرد برای – شد کشته صلیب بر ما جای به مسیح چون – کنند دریافت

 شود،می افکنده آتش دریاچه به او. ندارد وجود رحمتی و تخفیف نوع هیچ شیطان،
 .(41:2۵ متی) است آفریده او جاودان عذاب برای را آن خدا که

. با این حال، مسیحیان لازم نیست از او بودبله، شیطان از همان ابتدا قاتل 
، (2۹:1۰-2۸های ما را در دستان پدر نهاده است )یوحنا بترسند، زیرا عیسی جان

 .(44، 4۰:۶-3۷)یوحنا  خیزاندبرمیو او در روز آخر ما را 

 روح، مرگ –کنیم عنوان پیروان عیسی، ما هر سه نوع مرگ را تجربه میبه
 وارونه هامرگ این سه هر که کندمی تضمین عیسی قتلِ اما – جسم و نفس
 زنده را ما هایجان او. است کرده زنده روحانی لحاظ از تازه، تولّد با را ما او. شوند

 را ما او روزی، و. آورددرمی خود شباهت به را ما تقدیس، با که حالی در سازد،می
 حوا و آدم که پوشاندمی را جاودانگی آن ما به و خیزاندبرمی مردگان از جلال در
 .دادند دست از دروغگو قاتلِ یک برابر در ساز،سرنوشت روز آن در
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خلاصه
 ل«:»قات نکات کلیدی درباره

(. 44:۸کند )یوحنا عنوان »قاتلی از ابتدا« اشاره میعیسی به شیطان به (1
 آفرینش از پیش یا –گونه نیافرید. با این حال، در مقطعی مسلماً خدا شیطان را این

 تبدیل به سپس و عصیان نمود شیطان – آن از پس اندکی یا خدا توسط جهان
 حیات از را حوا و آدم ها،انسان نخستین آمیزِموفقیت وسوسه با شیطان. شد قاتل

 آدم او زیرا کرد، عامقتل را بشر نوع شیطان واقعی، کاملاً معنایی به. کرد محروم
 .کرد جهان وارد را مرگ ترتیب،بدین و کشاند گناه به را حوا و

، چنین چشیدندای که آدم و حوا از درخت ممنوعه دقیقاً در همان لحظه (2
. اما در عوض، حکم شوندمتعالی برخوردار می الاهیاز معرفت  حالکه  پنداشتند

خود روبرو  سرنوشت در ایدهندهتکان ایوارونگینمودند و با مرگ را دریافت 
 که طورآن نه اما بود، داده وعده مار که گونههمان ،شد باز شانچشمان. شدند
 !داشتند انتظار
ایم، به این گوید ما به صورت خدا آفریده شدهمقدس میوقتی کتاب (3

گانه« هستیم. یعنی هر کدام بدن، نفس جهات، »سه برخیکم از معناست که دست
. روزی از شویمدچاز مرگ میعنوان پیامد گناه، در سه مرحله و روح داریم. اما به

های ما در حالت افتند. نفسهای ما از کار میمیریم، وقتی بدننظر جسمانی می
کند. و از همه های ما را مختل میمرگ هستند، زیرا گناه افکار، احساسات و اراده

 شده آفریده خدا سکونت برای که وجودمان بخش تریندرونی –های ما بدتر، روح
 ای است که توسطتازه تولّد نیازمند شدّتبه و است مرده گناه در – است

 شود.انجام می القدسروح
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 و تنها یکترین تراژدی ممکن است، آدم و حوا تاریک گانه بودن مرگسه (4
 است »نسلِ زن«کننده باشد و آن همان تواند امیدوارها میاز دوردست روشنای

 له را شیطان سرِ آینده دهندهوعده داده شده است. این فدیه 1۵:3که در پیدایش 
 ،انایماندار مورد در تنها نه – سازدمی وارونه کامل طوربه را سقوط اثرات و کندمی

-13 پطرس دوم) گرداندهمه چیز را وارونه می نیز کردهسقوط عالمِ کل در بلکه
 .(21-22 فصول ؛ مکاشفه1۰:3
کار نجات خدا، که در مرگ، دفن و رستاخیز عیسی کامل شده است، مرگ  (۵

کند؛ ذهنِ تیره را به »فکرِ مسیح« بدل روحانی را به حیات روحانی تبدیل می
 لعنتِ  حتی. کندمی تضمین را فاسد و زمینی بدنِ سازد؛ و جلال یافتنِ آیندهمی
 جدید زمینِ و جدید آسمانِ آفرینش با روزی نیز کردهسقوط و آلودگناه جهانِ  این

 .شد خواهد وارونه
 انجام دهد، هرچند با اجازه یطور مستقیم قتلرسد شیطان بهبه نظر نمی( ۶

 توسط را خود قتل هایبرنامه شریر آن عوض، در. کند چنین توانستمی خدا

. کندمی قتل دیگران توسط او گفت توانمی. رساندمی انجام به گوناگون عوامل
 یهودا، مذهبی، رهبران از شیطان آن در که شود،می نیز عیسی مرگ شامل این

 در گناهکار، عنوانبه نیز، تو و من حتی. کندمی استفاده رومی سربازان و پیلاطس
اراده و  از خارج هااین از کدامهیچ حال، این با. می دارشتیمسه او شدنِ  مصلوب
 بشکند هم در سخت را عیسی که است خشنود پدر. دهدنمی رخ خدا حاکمیت

؛ عبرانیان 1۸:1۰کند )یوحنا عیسی با رضایت، جان خود را فدا می(. 1۰:۵3 اشعیا)
 .(11:۸خیزاند )رومیان القدس او را از مردگان برمیو روح(. 2:12
 ایپیروزی به – خدا قتل –ترین جنایتی که تا کنون رخ داده است هولناک (۷

او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا »: شودمی تبدیل باشکوه
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عنوان پیروان عیسی، ما هر به(. 21:۵.« )دوم قرنتیان ما در وی پارساییِ خدا شویم
 عیسی قتل اما کنیم،می تجربه را -ن بد و نفس روح، مرگ -گ سه نوع مر

 .شوند وارونه هامرگ این سه هر که کندمی تضمین

 

، به کدام (44:۸گوید شیطان »از ابتدا قاتل بود« )یوحنا عیسی وقتی می (1
 کند؟رویداد اشاره می

 عام کرد؟را قتل بشریتشیطان چگونه تمام   (2

 :طور خلاصه توصیف کنیدمقدس را بهسه نوع مرگِ مکشوف در کتاب  (3

 مرگ جسمانی •

 مرگ نفس •

 مرگ روحانی •

چه کسانی، عیسی را بر صلیب کُشتند؟ چه رخ داد که طرح از پیش  (4
 شد؟ وارونه دهنده،نجات مرگ برای شیطان اندیشیده

 – طبیعی عناصر یا هاانسان مثال، برای –ثانویه  ابزارشیطان چگونه از   (۵
 .دهید ارائه نمونه چند کند؟می استفاده قتل انجام برای

 
 
 

 و خدا میان که است این او هدف. است وسوسه شیطان یکِفعالیت شماره 

 .کند ایجاد شکاف و جدایی اند،شده آفریده خدا صورت به که هاییانسان
 



 شیطان/177

 

 
 
 
 
 

                                            هدف او  .یکِ شیطان وسوسه است فعالیتِ شماره
                                                       هایی که بهاین است که میان خدا و انسان

 .اند شکاف ایجاد کندشباهتِ خدا آفریده شده
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 زندگی ایجزیره در که هستند رازآلود زن سه ها«»سیرن هومر، در اودیسه
 بالای هایصخره روی هاسیرن کنند،می عبور جاآن از هاکشتی وقتی. کنندمی
 ملوانان ها،آن کنندهافسون و زیبا غایتبه صدای. خوانندمی آواز و ایستندمی دریا

 سرانجام کهاین تا کنند ترنزدیک ساحل به را شانهایکشتی که کندمی وسوسه را
 .شوندمی نابود و نشینندمی گل به ایصخره ساحلِ در هاکشتی

دانست که و می ها را بشنوداولیس )اودیسئوس( هم کنجکاو بود آواز سیرن
. به همین دلیل، به ملوانانش دستور داد وقتی به جزیره این کار خطرناک است

های خود ها گفت گوششوند، او را به دکل کشتی ببندند. سپس به آننزدیک می
 .را با مومِ زنبور عسل بپوشانند

ها را شنید، فریاد زد که او رفت، وقتی اولیس آواز سیرنطور که انتظار میآن
تر او را به را باز کنند؛ اما همرزمانش به دستور قبلی او وفادار ماندند و حتی محکم

شد، او را آزاد ها شنیده نمیدکل بستند. سرانجام، وقتی دیگر صدای آواز سیرن
 .کردند
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 مشترک ایتجربه وسوسه، قدرتمندِ کششِ که دهدمی نشان کهن این افسانه
. شناسیممی را آتش« با کردن »بازی خطراتِ  خوب خیلی ما. هاستآدم همه برای

 مسیح عیسای خودِ. شوندمی روروبه آن با هاانسان همه که است ایتجربه ،وسوسه
 شد، وسوسه ما مثل ایزمینه هر در کهاین با ولی شناخت،می خوبیبه را آن نیز
 .(1۵:4 عبرانیان) آمد بیرون آن از لکهبی و وکاستکمبی

های گوناگون، در برابر وسوسه ها و شکلبرخلاف پسر خدا، ما بارها در زمان
گر« را بازی ایم. بدتر از آن، خودمان هم گاهی نقشِ »وسوسهشکست خورده

کار با بهمان را برآورده کنیم های خودخواهانهکه خواستهبرای اینو ایم؛ کرده
که . ایندیگران را وسوسه کردیمهای فریبنده یا تهدیدهای ناشیانه، گرفتن جذابیت
کنیم تصویر خوشایندی نیست؛ اما او را های کوچک« رفتار میشبیه »شیطان

رسد برای او، تقلید بالاترین شکلِ نظر میکند؛ برعکس، بهناراحت هم نمی
 .چاپلوسی است

کند اش ما را مسحور میاین موجود شریر، سیرنِ نهایی است؛ با زیباییِ جعلی
« است )یوحنا هاکِشد. شیطان »پدر دروغسوی خود میهای پوچ، ما را بهو با وعده

 .«گرانوسوسه و »مادرِ همه( 44:۸
؛ اول 3:4نامد )متی گر« میعهد جدید فقط در دو جا شیطان را »وسوسه

 کندمی معرفی وسوسه ، هرچند در جاهای دیگر او را سرچشمه(۵:3تسالونیکیان 
امّا از پیدایش تا مکاشفه، این موجود شرور، قلمرو خودش (. ۵:۷ قرنتیان اول مثلاً)

گذاری « )عیسای مسیح(، علامتدومامان به همه، از آدم تا »آدمِ را با حملاتِ بی
 .کندمی

 است این او هدف. است کردن وسوسه شیطان، یکِ  شک، فعالیت شمارهبی
 او. کند ایجاد شکاف اند،شده آفریده خدا صورتِ به که هاییانسان و خدا بین که
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 کندمی ترغیب را حوا و دهدمی ترتیب را مقدسکتاب در شدهثبت وسوسه نخستین
او خانواده، ثروت و سلامتی (. 1:3-۷ پیدایش) بخورد عدن باغِ  در ممنوعه درخت از

او (. ۵:2؛ 11:1کند تا او را به »لعن کردن خدا« وادار کند )ایوب ایوب را نابود می
 کند که سرشماری انجام دهد تا امنیت خود را در اندازهداوودِ پادشاه را وسوسه می

 شورای آسمانیو در مقابل  (.۵،1: 21 تواریخ اول) خدا در نه بجوید، اشبالقوه ارتشِ
 .(1:3عدالتی متهم کند )زکریا وشَعِ کاهنِ اعظم را به بیهایستد تا یمی

شود و با رو میدر بیابان با شیطان روبه یخود، عیس زمینیدر آغاز خدمت 
 (.13-1:4؛ لوقا 13-12:1؛ مرقس 11-1:4)متی  گرددای شدید مواجه میوسوسه

کوشد او را شکست ، مییاین موجود شرور، از همان آغازِ مأموریت زمینیِ عیس
ها بگو نان شوند«(، »هوسِ چشم« « )»به این سنگهوای نفسدهد؛ با تکیه بر »

 همه »این) «مال و مقام »غرورِ  و( داد« خواهد فرمان تو )»او به فرشتگانش درباره
 »شیطان،: کنندمی بندیجمع گونهاین بومن رابرت و بُوا کِنِث(. دهم«می تو به را

 که مقاصدی بجوید؛ خدا مقاصد از بیرون را جهانی قدرتِ که کرد وسوسه را عیسا
های بعدتر، خود عیسا تلاش (.1)«.شدمی مردن و کشیدن رنج شامل عیسا برای

سوی مرگ، به خودِ شیطان نسبت از رفتن بهمنصرف کردن او پطرسُ را برای 
 .(23:1۶-21دهد )متی می

مکرهای ابلیس هشدار  نسبت بههای عهد جدید و کتاب مکاشفه دائماً نامه
شیطان، با این  کاذبمعجزات (. 1۰:2؛ مکاشفه ۵:۷دهند )مثلاً اول قرنتیان می

-۹:2تسالونیکیان شود که مردم را بفریبد تا دروغ را باور کنند )دوم هدف انجام می
 جهان« تمامِ  دهندهکارهای او چنان موفق است که مکاشفه، او را »فریب (.1۰
 .(1۰:2۰؛ ۹:12 مکاشفه) خواندمی
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 هدفش د...کنهر کاری که شیطان می: »کنندبندی میبوُا و بومن چنین جمع
 را خود اعتماد تا کند وسوسه را ما که است این او نقشه. بفریبد را ما که است این
 روی خدا از شویممی وسوسه وقت هر. کنیم نااطاعتی او از و کنیم رها خدا به

 هر که است چیزی این. دهیممی گوش شیطانی دروغِ یک به داریم برگردانیم،
 (.2) «.بداند ابلیس درباره باید کس

محدود کرده است که او تا کجا او را که شیطان استادِ وسوسه است، خدا با این
 .تواند به ما آسیب برساندو چگونه می
 خدا کند و فقط با اجازهحاکمیت مطلق خدا کار می تحتشیطان  نخست؛

 تا خواست اجازه خدا از شیطان که بیاوریم یاد به. کند حمله خدا قومِ به تواندمی
او از عیسا نیز خواست اجازه دهد تا  (.۵-4:2؛ 11-۹:1ایوب ) کند حمله ایوب به

 .(31:22گندم »غربال« کند )لوقا  مانندپِطرسُ را 
تواند ما را وسوسه کند. پولس رسول به ما شیطان فقط تا حدّی میدوم؛ 

 :دهداطمینان می
و خدا امین است؛ او اجازه  هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد»

دهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم نمی
 .(13:1۰« )اول قرنتیان .سازد تا تاب تحملش را داشته باشیدمی

مان ما را به انجام کاری مجبور کند. به تواند برخلاف ارادهشیطان نمیسوم؛ 
 ر، معمولاً با تکیه بر امیال خودخواهانهیهای او و ارواحِ شرهمین خاطر، وسوسه

 :نویسدمی یعقوب. کندمی عمل ما خودِ
کند،« شود، نگوید: »خداست که مرا وسوسه میکس چون وسوسه میهیچ»

هنگامی که . کندشود، و کسی را نیز وسوسه نمیزیرا خدا با هیچ بدی وسوسه نمی
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. افکندفریبد و به دام میشود، هوای نَفْس خودِ اوست که او را میکسی وسوسه می
زاید و گناه نیز چون به ثمر رسد، مرگ به بار هوای نَفْس که آبستن شود، گناه می

 .(13:1-1۵« )یعقوب .آوردمی
کند. او بسیار باهوش، طبیعتِ مخلوق بودنِ شیطان، او را محدود میچهارم؛ 

وجه صفات العاده قدرتمند و حاکم بر یک نظامِ جهانیِ عظیم است؛ امّا به هیچفوق
ی و ... ، تغییرناپذیرمتعال بودن، حضور مطلق، قادر مطلق، عالم مطلقخدا مانند 

 گونهاین است ناگزیر چون گردد،می شیری مثل زمین بر شیطان عبارتی،به. ندارد را
زمان در بیش از تواند همعلاوه بر این، چون او نمی(. ۸:۵ پطرُس اول) کند کار

طور منظم ر تکیه کند که بهییک جا حاضر باشد، ناچار است بر لشکری از ارواحِ شر
 .کنندما را وسوسه می

« شیطان .ناپذیر نیستباید به یاد داشته باشیم که »گناه حتمی و اجتنابپنجم؛ 
شناسند ها نقاط قوت و ضعف ما را میو ارواح شرور با دقت ما را زیر نظر دارند. آن

فهمند و با ما را می نقاط ضعفها آن علم مطلق!ـ البته از راه مشاهده، نه از راه 
نیستند.  عالم مطلقیک کنند. امّا نه شیطان و نه دیوها هیچشدّتِ تمام، حمله می

ایم ایم یا تسلیم شدهفهمند ما در برابر وسوسه ایستادگی کردهآنها فقط وقتی می
 .رفتارمان ظاهر شوددر که 

خداوند به ما توانِ ایستادگی پیروزمندانه در برابر وسوسه را عطا کرده ششم؛ 
)افسسیان  به »سِلاحِ کاملِ خدا« مجهز کرده است ،همراه با دعااست. او ما را 

بخشیده تا ما را تسلّی دهد، محافظت کند، به ما القدسِ را نیز خدا روح (.11:۶-2۰
تأدیب کند. شیطان و ارواح برای خیریت ما حتی در زمان لازم ما را هشدار بدهد و 

خورند که ما نخست به خدا تسلیم شویم و سپس در برابر ر وقتی شکست مییشر
 .(۷:4ابلیس مقاومت کنیم )یعقوب 
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ها ، به دو بخش عهد جدید نگاه کنیم که در آنبیشترحالا بیایید با دقت 
 .۵:3و اول تسالونیکیان  3:4گر« خوانده شده است: متی شیطان »وسوسه

3:4متی 
های عیسا را در بیابان نقل )متی، مرقس، لوقا( وسوسه نظرهمهر سه انجیلِ 

بیایید روایت متی را بررسی کنیم، چون تنها متنی است که در آن،  (.3) کنندمی
 گویندمیشود؛ هرچند مرقس و لوقا هم گر« نامیده میشیطان صراحتاً »وسوسه

. کندر، همان کسی است که در آن صحنه، عیسا را وسوسه مییکه این موجودِ شر
 :گویدچنین می 11-1:4 متی

عیسی . اش کندآنگاه روح، عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسه»
گر آنگاه وسوسه. روز را در روزه سپری کرد گرسنه شدپس از آنکه چهل شبانه

عیسی در پاسخ ! نزدش آمد و گفت: »اگر پسر خدایی، به این سنگها بگو نان شوند
بلکه به هر کلامی که  انسان تنها به نان زنده نیست،: گفت: »نوشته شده است که

سپس ابلیس او را به شهر مقدّس برد و بر فراز معبد قرار . از دهان خدا صادر شود
: داد و به او گفت: »اگر پسر خدایی، خود را به زیر افکن، زیرا نوشته شده است

و آنها تو را بر دستهایشان خواهند  فرشتگان خود را دربارۀ تو فرمان خواهد داد
عیسی به او پاسخ داد: »این نیز نوشته شده . مبادا پایت را به سنگی بزنی گرفت،

دیگر بار، ابلیس او را بر فراز کوهی بس بلند برد .  داوند، خدای خود را میازماخ که
و همۀ حکومتهای جهان را با تمام شکوه و جلالشان به او نشان داد و گفت: »اگر 

عیسی د. در برابرم به خاک افتی و مرا سَجده کنی، این همه را به تو خواهم بخشی
خداوند، خدای خود را : به او گفت: »دور شو ای شیطان! زیرا نوشته شده است
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آنگاه ابلیس او را رها کرد و فرشتگان آمده، خدمتش . و تنها او را عبادت کن بپرست
 .«کردند

خدا را  شده شود و پسر مجسّمِالقدس بر عیسا نازل میکه روحمحض اینبه
کند تا عیسا مدّتی سازد، او را به بیابان هدایت میبرای خدمتِ علنی توانمند می

گویند روحْ عیسا طولانی در معرض وسوسه قرار گیرد. در حالی که متی و لوقا می
د: کنتری استفاده میمرقس از فعل تأکیدیاما  (4) را به بیابان »هدایت« کرد،

ekballo  یعنی بیرون انداختن، راندن، اخراج کردن یا واداشتنِ کسی به رفتن. این
تواند به معنای بیرون فعل ممکن است دلالت بر خشونت داشته باشد، امّا می

 .ناپذیر هم به کار رودکشیدن، جدا کردن یا بردنِ کسی با نیرویی مقاومت
 باید بیابان به عیسا هدایتِ به احتمال زیاد، این همان مفهومی است که درباره

-روح نزولِ  از بعد پدر، اراده به شدن تسلیم در عیسا عملِ نخستین این .بفهمیم
 ظاهراً  مأموریت این در را عیسا القدس،روح که نیست شکی هیچ و. است القدس
 .کندمی همراهی »تنها«

های بین چهل روز آزمونِ عیسا در بیابان و چهل سالِ آزمونِ باید شباهت
اسرائیلیان در بیابان پس از خروج از مصر را به یاد داشته باشیم. در هر دو مورد، 

)جلالِ خدا( در  شیخانادر موردِ اسرائیل،  .قوم استهمراه یَهُوه،  الاهیحضورِ 
القدس. در هر دو مورد، شریعتِ خدا آشکار ستونِ ابر و آتش؛ و در موردِ عیسا، روح

ها از راهِ امیالِ جسمانی، خدایانِ دروغین و در دسترس است. در هر دو مورد، وسوسه
اند: اسرائیلیان در آزمون ها کاملاً متفاوتشوند. امّا نتیجهو مالکیتِ متکبّرانه وارد می

 .مردود شدند؛ عیسا با سربلندی کامل آن را پشت سر گذاشت
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نخستوسوسه
کند که با تبدیل کند و او را تشویق میشیطان به گرسنگیِ عیسا حمله می

ها به نان، هم هویت خود را ثابت کند و هم نیازش را برطرف نماید. کردن سنگ
آیا خالقِ مجسّم، (. 1۶:2مربوط به »جسم« است )اول یوحنا  شهوتیاین وسوسه، 

 از قدرت نامتناهی خود برای نجاتِ شخصِ خودش بهره خواهد گرفت؟
رسد. در حالی که سه سال بعد، چالش مشابهی سرِ صلیب به گوش عیسا می

دهند و است، رهگذران او را دشنام می میخکوبآلود بر صلیب او برهنه و خون
کنی گویند: »ای کسی که هیکل را خراب میدهند و میسرهای خود را تکان می

نمایی، خود را نجات بده! اگر پسر خدا هستی، از صلیب و در سه روز آن را بنا می
 ا!«پایین بی

گیرند به همین ترتیب، سرانْ کاهنان، علمای دین و مشایخ او را به ریشخند می
گفتند: »ای تو رهگذران سرهای خود را تکان داده، ناسزاگویان میگویند: »و می

خواستی معبد را ویران کنی و سه روزه آن را بازبسازی، خود را نجات ده! که می
سران کاهنان و علمای دین و مشایخ نیز ! اگر پسر خدایی از صلیب فرود بیا

تواند نجات دهد! دیگران را نجات داد، امّا خود را نمی« گفتنداستهزایش کرده، می
او به . اگر پادشاه اسرائیل است، اکنون از صلیب پایین بیاید تا به او ایمان آوریم

دارد، اکنون او را نجات دهد، زیرا ادعا خدا توکل دارد؛ پس اگر خدا دوستش می
سان آن دو راهزن نیز که با وی بر صلیب شده بودند، به همین. کرد پسر خداستمی

 .(3۹:2۷-44)متی .« کردندبه او اهانت می
. عیسا بعدها، دو بار نان و نبودآلود خودِ معجزه )تبدیلِ سنگ به نان( ذاتاً گناه

 (.3۹-32:1۵؛ 21-13:14 تا هزاران نفر را سیر کند )متی دهدمی برکتماهی را 
برای جلب  الاهیاستفاده از قدرتِ پس اشکال کار، خودِ معجزه نیست، بلکه سوء
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های نویسد: »در این زمینه، وسوسهرضایتِ شخصی است. شَرون بیکمن می
شیطان همیشه دعوت به انجام کارهایی که ذاتاً گناه هستند نیست؛ بلکه گاهی 

 باشد، شیطان خدمتِ در که ایمعجزه. خداست دعوت به انجام کاری خارج از اراده
 (.۵.« )است جادو

. شاید برای نخستین بار، پسرِ ازلیِ خدا، بودشدت گرسنه بدون تردید، عیسا به
کسی که  داشت. چه اشکالی کردتجربه میرا  یمرزهای نهاییِ طاقت انسان

برای خودش چند تکه نان  ،(1۵:1؛ کولسیان 3:1چیز را آفریده است )یوحنا همه
فهمد؛ او آمده است تا »خدمت کند، فراهم کند؟ امّا عیسا نقش زمینیِ خود را می

 پس. دهدمی تشخیص نیز را شیطان گونه«؛ و نیرنگِ سیرنشودکه خدمت نه این
 کلامی هر به بلکه نیست، زنده نان به تنها انسان: است »مکتوب: دهدمی پاسخ

 .(4:4 متی) شود«می صادر خدا دهانِ از که
در بیابان، خدا هر روز مَنّا برای اسرائیلیان فراهم کرد تا به آنان یاد بدهد کاملًا 

اسرائیلیان، (. 3:۸که حق به جانب، از او طلبکار باشند )تثنیه به او توکّل کنند، نه این
دهد که اولویت، این آزمون مردود شدند. امّا پاسخِ عیسا به شیطان نشان میدر 

حفظ ارتباط نزدیک با پدر است؛ همان کسی که پسرش را در تمام مأموریت 
 .دارداش نگاه میزمینی

کند: »من نانِ حیات هستم؛ هر که نزد من آید، هرگز بعدها عیسا اعلام می
گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان آورد، هرگز تشنه نخواهد گردید« )یوحنا 

تواند مردمِ از نظر روحانی گرسنه را سیر گناهِ مجسّم میتنها یک خدایِ بی(. 3۵:۶
 .کند
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دوموسوسه
کند؛ چیزی در گام بعدی، ابلیس به احساسِ اهمیت و موقعیتِ عیسا حمله می

 شیطان، عیسا را بر لبه(. 1۶:2نامد )اول یوحنا « میهوس چشمکه یوحنا آن را »

 صحنِ  از بالاتر متر سی از بیشآنجا  آور،سرگیجه ایبلندی برد؛می هیکل بامِ
 و مذهبی رهبران از بسیاری شک،بی. ی او ارتفاع داشتپا زیر شدهفرشسنگ

 یک برای تماشاگران بهترین توانندمی و وآمدندرفت در مشتاق، کنندگانعبادت
 علنی، خدمتِ آغازِ برای این، از بهتر راهی چه. باشند آسا«معجزه »قدرتِ نمایشِ

 ؟را آشکار کند خود طبیعیفوق قدرت علنی نمایش با که
های پایین خُرد گوید نگران نباشد که بدنش روی سنگابلیس به عیسا می

جا . در اینخطر باشدبیشود؛ پدر حتماً فرشتگانش را خواهد فرستاد تا سقوطش 
 فرشتگانِ  به تو کند: »زیرا دربارهرا نقل می 12-11:۹1ر شیطان با زیرکی، مزمو

 بر را تو ایشان کنند؛ محافظت را تو هایتراه همه در تا داد خواهد فرمان خود
 موجود این امّا «.بزنی سنگی به را پایت مبادا تا گرفت خواهند خود هایدست
کند؛ را حذف می 11 آیه از بخشی اول،: شودمی مرتکب عامدانه خطای دو شرور،

 اصلیِ متن از را مزمور دوم، «.دارند نگاه هایتراه یعنی عبارت »تا تو را در همه
 .کشدمی بیرون خود

تر بررسی کردیم. این مزمور، را با جزئیات بیش ۹1ما در فصل پنجم، مزمور 
طور کلی، حفاظتِ فیزیکی را که اسرائیلیان هنگام توکّل کامل به خدا تجربه به

بینیم که خدا قوم خود را از مقدس میکند. بارها در کتابکنند، توصیف میمی
 زندگیِ  ضمانتِ« دهد. امّا این مزمور، یک »برگهخطرهای گوناگون نجات می

 نخست ظاهراً در وهله ۹1 مزمور آن، از فراتر. نیست اسرائیلی هر برای دردسربی
 اشاره نیز آینده مسیحِ  به حال، عین در که حالی در گوید،می سخن داوود درباره
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شیر جوان  بر شیر و افعی گام خواهی نهاد؛ گوید: »می 13 آیه که طورهمان دارد؛
 .«و اژدها را پایمال خواهی کرد

شده است تا از سوی شیطان، تلاشی حساب ۹1مزمور  12-11انتخابِ آیات 
، مزمور را نقل هاعنوان پسرِ مسیحاییِ خدا مختل کند. پدرِ دروغنقشِ عیسا را به

نماید. هدف تجسد، برای عیسا این نیست کند، امّا آن را با زیرکی تحریف میمی
های انسانی خود را برآورده سازد، یا پادشاهی که مردم را سرگرم کند، یا خواسته

زمین آمد تا بمیرد و دوباره  ر، عیسا بخیرباشد تحتِ فرمانرواییِ »خدای این عصر«. 
 .کرده را نجات دهدزنده شود و مردم گناهکار و سقوط

مقدسیِ شیطان چیست؟ او جواب پس پاسخِ عیسا به این استدلالِ کتاب
(. ۷:4دهد: »همچنین مکتوب است: خداوند، خدای خود را امتحان مکن« )متی می

یهوه خدای خود را میازما، چنانکه او را در آید: »می 1۶:۶قول، از تثنیه این نقل
« »مسّه« یادآورِ جدال مردم با خدا در کوهِ حوریب است؛ جایی که .مسََّه آزمودی

که پس از آن (.۷-1:1۷) بردند سئوالزیر را از مصر رهایی آنها حکمت خدا در 
، او جاری شدشان نموسی به فرمان خدا به صخره زد و آب برای مردم و چارپایا

آن مکان را »مسّه« )یعنی »امتحان«( و »مَریبَه« )یعنی »جدال«( نامید )خروج 
۷:1۷). 

خواستند درنگ رضایتِ خود را از یَهُوه میطور که اسرائیلیان در بیابان، بیهمان
کند که از پدر کردند، شیطان عیسا را وسوسه میصبری، او را آزمایش میو با بی

ای انجام دهد که با نمایشِ باشکوهی، پسر خدا را به همه معرفی بخواهد معجزه
کند و تماشاگران را خیره سازد. اگر هدفِ اصلی عیسا این بود که الوهیت خود را 

ور شود، این درخواست، منطقی به نظر غوطه الاهیآشکارا نشان دهد و در جلالِ 
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آمد. ولی در بخش بزرگی از آن سه سال، عیسا با دقّتی بسیار، الوهیت خود و می
 .کند تا زمان مناسب برای آشکار شدن فرارسداش را پنهان میهویت مسیحایی

مهابا از بامِ هیکل، هیچ کمکی به مأموریتِ آغاز خدمت علنی با پرشی بی
علاوه بر این، (. 1۰:1۹د )لوقا رکو نجات دادن گمشده« نمی یافتنعیسا برای »

 تسلیم معنای به عمل در شیطان، درخواستِ به هم آن هیکل، بام شدن از لبه پرت
 .کردند هتجرب مسّه در اسرائیلیان که است ایوسوسه همان به شدن

سوموسوسه
 جلال و دنیا ممالک برد و همهابلیس، عیسا را به »کوهی بسیار بلند« می

 شاید این کوه، حِرمون باشد؛ بلندترین قله(. ۸:4 متی) دهدمی نشان او به را هاآن

تبدیل هیات  یوحنا و یعقوب پطرسُ، برابر در احتمالاً عیسا که جاییهمان اسرائیل؛
های حرمون، کوهی مهم در تاریخ اسرائیل است. سرچشمه (.۹-1:1۷داد )متی 

 دارد؛ قرار پّییفیل های آن، قیصریهجوشند. و در دامنههای آن میرود اردن از دامنه
 در. دانستندمی «هاویه های»دروازه را غارهایش که پرستی،بت به مشهور مکانی

 ارائه جلال عنوانبه دنیا چهآن از شفاف دیدگاهی عیسا به شیطان صورت، هر
 .کندحمله می( 1۶:2 یوحنا اول) «مال و مقام »غرور به و دهدمی نشان کندمی

سازد که این ممالک، به زعمِ او، ملک اوست: »تمام این او حتّی روشن می
ها را به تو خواهم داد، زیرا به من سپرده شده و آن را به هر که قدرت و جلال آن

شود: او اکنون نیّت حقیقیِ شیطان آشکار می(. ۶:4بخشم« )لوقا بخواهم می
 .عنوان اربابِ حقیقیِ زمین به رسمیت بشناسدخواهد عیسا او را بپرستد، و او را بهمی

 او که ایکردهسقوط جهانِ سازد، برآورده را شیطان اگر عیسا فقط خواسته
 نه شود؛می »بخشیده« او به صلیبی، و رنج هیچبی است، آمده نجاتش برای
 خاکی هایجاده بر رفتن راه نه اسرائیل؛ مذهبی رهبران با جنجالی هایبحث



 شیطان/190

 

 کردن« »پادشاه برای هاتلاش یا قتل هایتوطئه از فرار نه سامره؛ و جلیل یهودیه،
 هایتازیانه نه پیلاطُس؛ حضورِ  در نمایشی دادگاهِ نه نزدیک؛ دوستِ  خیانتِ نه او؛
 بپرستد را شیطان و بزند زانو است کافی فقط دردناک؛ شدنِ مصلوب نه رحمانه؛بی
 .«شود »پیشنهاد او به بیاورد، دست به بود آمده چهآن همه تا

این  خدایبیند. شیطان غاصب است. شاید او »های او را میامّا عیسا دروغ
، ولی سلطنتی را مال خود کرده است که از (12جهان« باشد )نگاه کنید به فصل 

 است )پیدایش کشاندهلعنت  بهآنِ خداست. او آن را از راه فریب به چنگ آورده و 
 »شخصِ  تا به خانه بودکه برای دنیا چانه بزند؛ او آمده  بود عیسا نیامده(. 3 فصل

افزون بر این، هرچه (. 2۹:12 متی) کند غارت را اموالش و ببرد یورش نیرومند«
ای است که خدا بر او شیطان مالک یا حاکمِ ظاهریِ آن باشد، فقط در محدوده

 .قلاده زدهگردد، اما شیری است اجازه داده است. او هرچند بر زمین می
؛ اینکه مورد پرستش قرار بگیرد نداردافزون بر آن، شیطان هیچ حقّی برای 

دهد: »دور شو، ای پرستش فقط سزاوارِ خداست. برای همین، عیسا پاسخ می
شیطان! زیرا مکتوب است: خداوند، خدای خود را سجده کن و تنها او را عبادت 

ای که پس از کند؛ آیهنقل می 13:۶عیسا این عبارت را از تثنیه (. 1۰:4نما« )متی 
دعای مرکزیِ عباداتِ صبحِ یهودیان و  که آیدمشهورترین بخش از »شِما« می

»ای اسرائیل بشنو:  شود:محسوب می ترین دعا در کلّ یهودیتزعمِ برخی، مهمبه
یَهُوه خدای ما، یَهُوه واحد است. و خداوند، خدای خود را با تمامی دل و با تمامی 

 .(۵:۶-4جان و با تمامی قدرت خود محبت نما« )تثنیه 
عیسا قرار است بر ممالکِ این جهان سلطنت کند، امّا نه از راه معامله با 
شیطان، نه از راه پرستشِ خدای دروغین، و نه از هیچ راه دیگری جز »راهِ صلیب«. 

جاست که رود. جالب ایندهد که دور شود، و شیطان میاو به شیطان فرمان می
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ها همان فرشتگانی که شیطان برای »نجات دادنِ« عیسا از سقوطِ احتمالی به آن
 .(11:4کنند )متی خدمت میرا آیند و او استناد کرده بود، اکنون می

 بیاموزیم؟ توانیممی چه ر،یشر موجود این با عیسا از این برخورد پیروزمندانه
 برابر در مقاومت کلید پدر، با هماهنگ حفظِ رابطه : نخست،است گشاراه نکته چند

 و پدر، با عیسا وگوهایگفت. آورد جابه را پدر اراده تا بود آمده عیسا. است ابلیس
 .دهندمی شکل را او زمینی خدمت همه پدر، اراده اعلانِ

دهد. ، توانِ ایستادگی در برابر وسوسه را میدر ما القدسِ ساکندوم، روح
در تمام  و کند« امّا او را در بیابان رها نمی،بردهرچند روح، عیسا را به بیابان »می

کند دعا کنند، اعلام آن مدت، با اوست. همین روح، به پیروانِ عیسا کمک می
 فاصله، این در. ماست کنند، و پایدار بمانند. او ما را مهُر کرده و ضمانتِ جلال آینده

 اول) دارد اقامت ما جسمانیِ معبدِ الاقداس«ِ »قدس در و است ساکن ما روحِ در او
 .(1۹:۶؛ 1۶:3 قرنتیان

سوم، کلامِ خدا بهترین سلاحِ دفاعی ماست. پولس، کلام خدا را »شمشیر 
بدیل و دارای اقتدارِ خطا، بیشده، بیبا کلامِ الهام(. 1۷:۶نامد )افسسیان روح« می
 آیات حفظِ. کنیم خاموش را شیطان هایوسوسه توانیم تیرهایِ افروختهخدا، می

 تا ماست، دلِ  غلافِ در شمشیر این داشتنِ همراه برای راه بهترین مقدس،کتاب
 .بکشیم بیرون را آن بتوانیم لحظه هر در

های شیطان برای عیسا، مخصوصِ او چهارم، باید درک کنیم که وسوسه
 نسبت او هایوسوسه عنوان پسر خدا طراحی شده بود و لزوماً الگوی دقیق همهبه
 مکان یک در زمان یک در تواندمی فقط شیطان چون همچنین،. نیست ما به
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 اگرچه فرستد،می ما وسوسه برای را دیوها او اوقات، تربیش احتمالاً باشد، حاضر
 .بیاورد فشار کسی بر هم شخصاً خودش است ممکن

کنند که در ر غالباً از ابزارهایی استفاده مییپنجم، شیطان و ارواح شر
های این های جسمانی، جذابیتشود. دیوها با هوسهای عیسا نیز دیده میوسوسه

 نکاتیها این(. ۶) کنندجهان و میلِ ما به اعتبار و قدرت شخصی، ما را وسوسه می
« هر چه در دنیاستعنوان » تحت 1۶-1۵:2ا ها را در اول یوحنهستند که یوحنا آن

 مال و مقام.«چشم و غرور  هوس، هوای نفسکند: »جمع می
کنیم. هدف شیطان این است ما جهانِ مادی را با پنج حسِ خود تجربه می

هایی تجربه کنیم که خدا هرگز های حسی را به شیوهکه ما را ترغیب کند لذّت
-برای آینده برنامهاراده نکرده است. ما با تخیّلات خود، چه ممکن و چه ناممکن، 

اگر  .گناه نیست به خودی خودریزی برای آینده، ؛ و هرچند برنامهکنیمریزی می
 اراده مسیر در حرکتهای این جهان چنان ذهن ما را پر کند که ما را از دغدغه

 (.1۵-14:1ب ؛ یعقو22:13 متی) ایمکرده خطا کند، منحرف خدا
 انعکاسِ  تر از دیگران شایستهها بترسیم و نه خود را کمما نباید از انسان

 هاییبلندی به را ما خودمان به مربوط هایاندیشه وقتی امّا. بدانیم خدا« »تصویرِ 
 با که همان کنیم؛می رفتار عیسا نمونه خلافِ  برد،می دیگران از بالاتر خیالی

 مطیع صلیب، بر مرگ حتّی مرگ، تا و ساخت فروتن را خود بود، برابر پدر با کهاین
 (.11-۵:2ن فیلیپیا) شد

طور که در بیابان دیدیم، شیطان همیشه ما را به کارهایی ذاتاً ششم، همان
کند تا چیزی را که خدا برای نیکی کند. غالباً ما را وسوسه میشرور دعوت نمی

هایی تجربه ها، اقتدار ـ به شیوهآفریده است ـ مثل غذا، جنسیت، روابط، دارایی
است. پولس یک فهرست نسبتاً جامع از گناهانی به  طرح الاهیکنیم که برخلاف 
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سازد: زنا، ناپاکیِ اخلاقی، ها را در نظر ما جذّاب میدهد که ابلیس آندست می
های ناگهانی، پرستی، جادوگری، دشمنی، نزاع، حسادت، خشمهرزگی، بت

های حزبی، حسد، مستی، بندیافکنی، دستههای خودخواهانه، تفرقهطلبیجاه
 (.1۹-1۵:2ن عیاشی و چیزهای مشابه )غلاطیا

کند که احساس کنیم بخشی از چیزی ای وسوسه میهفتم، شیطان به گونه
ها ما را از راهِ آیات، نشانه هایش اوترین فریبزیرکانههستیم. در برخی از  الاهی

زند جای کارِ روح خدا جا میکند و کار خود را بهو معجزاتِ دروغین وسوسه می
 (.14-13:13ه ؛ مکاشف11-12های فصل ؛ دوم قرنتیان22:13)مرقس 

ایم و »تصویرِ خدا« را حمل ما موجوداتی هستیم که با شگفتی آفریده شده
ای صمیمانه قائل است و خواهان رابطهبسیاری کنیم. خالق ما برای ما ارزش می
یافته دعوت ایم و به حیاتِ جلالابدی ساخته شده حیاتبا ماست. ما برای  ابدیو 

و خیلی راحت  از خاک هستیم، (3۸:14ایم. امّا جسمِ ما ضعیف است )مرقس شده
 .(14:1شویم )یعقوب از وابستگی کامل به خدا منحرف می

 کنیماتخاذ میهایی هستیم که با این همه، در نهایت، خودمان مسئول انتخاب
 عظیم« »مبادله در کهاین مگر کشیم؛می دوش بر را خود گناهان و بارِ نتیجه

 و شودمی گذاشته عیسا حسابِ هب ما گناهان آن، در که ایمبادله بگردیم، شریک
 !ما حساب به او عدالت

: بسپاریم خاطر به عیسا درباره را عبرانیان همیشه باید این سخنانِ نویسنده
زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعفهای ما همدردی کند، بلکه »

. کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند
پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم 

 (.1۶-1۵:4د. )عبرانیان مان دهکه به هنگام نیاز یاری
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۵:3اول تسالونیکیان 
چند وقت پیش . دارد عمیقی نگرانیدل ،اهل تسالونیکی پولس رسول درباره

 رومیِاو و سیلاس یک گروه بشارتی را از فیلیپی به سوی غرب، در امتداد جاده 
 مهمِ  پایتخت رسیدند؛ تسالونیکی به هاآنکردند.  هدایت اگناتیا، ویا به معروف
 پرستانبت از مملو اژه، دریای کنارِ  بندری، بزرگِ  شهرِ این. مقدونیه رومّیِ استان

 .بود امپراتورپرست پیروانِ  و
 با و کردند پیدا را شهر طبق عادت همیشگی، پولس و همراهانش، کنیسه

 ایمان پولس پیام به هاآن از بسیاری ؛گفتگو کردند مقدسکتاب اساسِ  بر یهودیان
 است« مسیح کنم،می موعظه شما به من که عیسا »این: گفتمی که پیامی آوردند؛

همراه با چند زن کننده تعدادی از یونانیانِ پارسای عبادت(. 3:1۷ رسولان اعمال)
 .گونه، کلیسای تسالونیکی بنیان گذاشته شدو این شدند توجیهنیز سرشناس 

ولی بسیاری از یهودیانِ شهر، پیام پولس را رد کردند و نسبت به او و سیلاس 
ای ها غوغایی برپا کردند و گروهی را تحریک کردند تا به خانهحسادت ورزیدند. آن

خانه بودند، حمله کنند. چون پولس را نیافتند، صاحب جادهندگان در آنکه بشارت
کشان نزد مقامات شهر بردند. حکّام، ضمانتی )یاسون( و چند ایماندار تازه را کشان

مالی از یاسون گرفتند تا دیگر آشوبی رخ ندهد. همان شب، ایماندارانِ تسالونیکی، 
 اعمال) دهند ادامه جاآن در را خود خدمت تا کردند بیریه پولس و سیلاس را روانه

 (.1۰-1:1۷رسولان 
تنگ شده بود.  اهالی تسالونیکیبه آتن رفت، امّا دلش برای  بیریهپولس از 

جا باشد وقتی اندوهش به اوج رسید، تیموتائوس را فرستاد تا تسلّیِ ایماندارانِ آن
تیموتائوس با (. 2:3شان را به او برگرداند )اول تسالونیکیان و گزارش وضعیت

و از  اندبا وجود آزار و رنج، کلیسا در ایمان خود استوار مانده .خبری خوش برگشت
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کند. در عین دهنده، خدا را خدمت میروی محبت و اشتیاق برای بازگشتِ نجات
 .ها آشکار شدآموزه برخی ازدر نیز هایی تفاهمحال، سوء

دنبالِ گزارشِ تیموتائوس، برای برادران اکنون که پولس در قرنتس است، به
آغاز  واژگاننویسد. فصل سومِ این نامه با این و خواهران تسالونیکی نامه می

 :شودمی
. سرانجام چون دیگر طاقت نداشتیم، رضا دادیم که ما را در آتن تنها واگذارند»

پس تیموتائوس را که برادر ما و همکار خدا در کار انجیل مسیح است، نزدتان 
کس در اثر این فرستادیم تا شما را در ایمانتان تقویت و تشویق کند، تا هیچ

واقع به. دانید که اینها برای ما مقرر استها سست نشود، زیرا نیک میسختی
گونه که هنگامی که با شما بودیم، پیشاپیش گفتیم که آزار خواهیم دید، و همان

تان از این رو، چون دیگر طاقت نداشتم، فرستادم تا از ایمان. آگاهید، چنین نیز شد
گر به نحوی شما را وسوسه کرده، آگاهی یابم، زیرا بیم آن داشتم که آن وسوسه

 (.1:3-۵)اول تسالونیکیان  .«و زحمات ما به هدر رفته باشد
نامد. در شهری گر« میر را »وسوسهیهمچون متی، پولس نیز این موجود شر

رسد ـ و در کنار پرستی و امپراتورپرستی به اوج میپر از نفوذِ شیاطین ـ که در بت
دشمنی شدیدِ یهودیان با انجیل، پولس نگران است که شاید شیطان این ایماندارانِ 

، منحرف کرده باشد. ژن انهکار را از ایمانِ بنیادین و سبکِ زندگیِ خداترستازه
 خطر در اکنون که اوست، خدمت ثمره برکند که تمرکز پولس گرین اشاره می

 تعلیم نبودِ در و شده محروم رهبری از که جوان، کلیسای »این چون دارد؛ قرار
 شیطان از گرفتهالهام جفای و آزار با کرد،می نرم وپنجهدست مسیحی، کاملِ
ها را وادار کند اتحاد خود را با د؛ آزار و جفایی که هدفش آن بود که آنش روروبه

 (.۷) خدای زنده رها کنند.«
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ها نجات خود را از دست داده باشند؛ چون او مدافع پولس نگران نیست که آن
او را آزار  پرسشهای عهدیِ خدا در مورد رستگاری است. امّا این سرسختِ وعده

آیا اند؟ پرستی بازگشتهبرای فرار از جفا، به بت اهالی تسالونیکیآیا  که دهدمی
مقدسی ایمانِ نوپای آنان را پرستانه و یهودیِ غیرکتابدهند رسومِ بتاجازه می
ها را رها کرده است، محبتِ ؟ آیا اگر احساس کنند پولس آناثرسازدبیسست و 

 نسبت به عیسا خاموش خواهد شد؟ مشتعل آنها
گر در میانِ برادران و خواهرانش در تسالونیکی، پولس نگران است که وسوسه

شروع  باقدرتویرانی به بار آورده باشد. هیچ تضمینی وجود ندارد ایماندارانی که 
داند و تشویقِ دیگر ایمانداران را تمام کنند. پولس این را می باقدرت نیزاند، کرده

کند که گاه، این امکان را مطرح میگهاو داند. بخشی حیاتی از خدمت خود می
ثمر باشد ، یا دویدنِ او بی(1۶:2نتیجه بماند )فیلیپیان هایش بیشاید زحمت

(. 1:۶؛ دوم قرنتیان 1۰:1۵ثمر شود )اول قرنتیان ، یا خدمتش بی(2:2)غلاطیان 
نتیجه نبوده تسالونیکیان »بی بینگوید خدمتش در حال، او با اطمینان میبااین

 .(1:2است« )اول تسالونیکیان 
 موجود این هایفعالیت و طبیعت هایی توجه کنید که پولس دربارهبه نکته

 دهد:توضیح می ریشر

گر »خلا«ها را دوست دارد. وقتی رهبرانی چون پولس نخست، وسوسه
خصوص زمانی که فرصت کافی برای مجبورند برای خدمت به نقاط دیگر بروند، به

شود. پولس این پرورش رهبران تازه نبوده است، شیطان با شدّت وارد میدان می
ترسد که ابلیس در خلأ ناشی از رفتنِ او از شناسد و میخصلتِ شیطان را می

 .تسالونیکی، وارد شده باشد
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عمدتاً یهودیانی  کند. او در تسالونیکیگر همیشه بهایی طلب میدوم، وسوسه
کند تا به مسیحیان جفا را تحریک می کنندعنوان مسیح رد میکه عیسا را به

. این جفا برای این کندرا نیز تحریک می پرستان و پیروانِ امپراتوربتبرسانند. او 
وفاداریِ  ترغیب کند تاها را است که ایماندارانِ تازه یا نابالغ را مأیوس کند و آن

 .های عهدیِ خدا، بلکه بر شرایطِ ظاهری استوار سازندخود را نه بر وعده
 عیسا. کاردمی هرز علف مسیح« گندمِ گر همیشه در »مزرعهسوم، وسوسه

-24:13)متی  کندمی روشن( هرز علف) کرکاس و گندم مَثَلِ در را موضوع این
دواند، شیطان نیز هست تا بذرِ نفاق، تردید هر جا کار خدا ریشه می (.43-3۶؛ 3۰

های در مَثَلِ عیسا با ریشه کرکاسهای گونه که ریشهو دودستگی را بپاشد. همان
ها از هم قابل تشخیص نیست، معلمانِ دروغین نیز پیچد و تا مدتگندم درهم می
های کاریزماتیک، خود را شبیهِ رهبرانِ حقیقی کننده و شخصیتبا سخنان قانع

تا زمان درو کنار  کرکاسگذارد گندم و طور که کشاورز میدهند. و همانجلوه می
دهد معلمان دروغین تا زمان بازگشت »پسر هم رشد کنند، عیسا هم اجازه می

 .انسان« در کلیسا فعال باشند
اهالی دهد. مسلماً زمانی که گر »وضع موجود« را زیبا جلوه میچهارم، وسوسه

شدند، خبری از جفا نبود. امّا وقتی ها جمع میدر کنیسه یا معبد بت تسالونیکی
 چه هر. آمدند بیرون خود امن زندگی خود را به عیسا سپردند، ناگزیر از منطقه

 خود از شوندمی مجبور تازه ایماندارانِ  این کند،می بیشتر را فشار آتشِ شیطان
 «دارد؟ را ارزشش واقعاً »آیا: بپرسند

داد، آب را ها را طعام میآفریند. اگر عیسا جماعتگر تردید میپنجم، وسوسه
کرد و حتی داد، دیوها را بیرون میکرد، بیماران را شفا میبه شراب تبدیل می

محافظت  الاهیاتیهای کرد، پس چرا پیروانش را از جفا و بحرانمردگان را زنده می
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پرستان، ایستند؟ چرا بتکند؟ چرا یهودیانِ کنیسه تا این حد در برابر انجیل مینمی
بینند و با شور و حرارت از باورهای خود ها جفا نمیکنند؟ آنداستانِ عیسا را رد می

ها باشد. افزون بر این، اگر پولس واقعاً طرفدار کنند. شاید حق با آندفاع می
 تسالونیکیان است، چرا کنارشان نیست تا با هم رنج بکشند؟

کند. خوشبختانه، پولس از زبان گر حقیقت را تحریف میششم، وسوسه
و خدا را وفادارانه  خود هستندایمان  درفهمد که تسالونیکیان هنوز تیموتائوس می

حال، آنان هنوز در ایمانِ خود »کودک« هستند و کنند. با اینخدمت می
ها را شان دارند. اگر شیطان بتواند این پرسشهایهای جدّی در آموزهتفاهمسوء

های جدلیِ باز تبدیل کند، شاید بتواند میان کسانی که پولس فراخوانده به بحث
است »در مسیح یکدل« باشند، شکاف بیندازد. تسالونیکی شهری کلیدی است. 

شود نیز جا صادر میاگر نفوذِ کلیسا در آن آلوده شود، ممکن است انجیلی که از آن
دف اصلی شیطان، این است که مردم را از : »هنویسدتیم شنتون می. آلوده گردد

اش نابود خورد، هدف بعدیایمان آوردن بازدارد؛ امّا وقتی در این کار شکست می
ظاهر عقلانی استفاده های بهکردن ایمانِ آنان است. او ممکن است از استدلال

مقدس و پیام آن به تردید بیندازد؛ ممکن است با کند تا ما را نسبت به کتاب
از مسیح روی برگردانیم؛ ممکن  وادار کند تاتمسخر و آزارِ کلامی، بکوشد ما را 

مان ما را ترک وفاییخاطر بیاست ما را به گناه وسوسه کند و سپس بگوید خدا به
 که سازد قانع را ما و شود ظاهر نور فرشته ظاهرکرده است؛ یا ممکن است در 

ببرد، ایمانِ حقیقی، آزار و فریب را  کار به که روش هر امّا. دارد وجود بهتر راهی
 (.۸.« )آوردتاب می

های مستقیم و شخصی شیطان نسبت به عیسا در بیابان، این بر خلاف چالش
ایمان، کند ـ یهودیانِ بیر در تسالونیکی از عوامل ثانویه استفاده مییموجود شر
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پرستان و خودِ جفا ـ تا ایماندارانِ نابالغ را تطمیع کند که ایمان خود را رها بت
اش برای »اثباتِ الوهیت« در برابر عیسا، های گستاخانهکنند. بر خلاف درخواست

پاشد؛ شاید این پرسش را در تردید را در ذهن تسالونیکیان می هایبذرجا در این
دهد. آسا نجات نمیها را از این آزمایش، معجزهها بیندازد که چرا عیسا آندل آن

جا ایماندارانِ تسالونیکی را و بر خلاف التماسِ کفرآمیزش برای پرستش، این
 پرستشپرستی یا تر، به یهودیت، بتکند که در ازای زندگی راحتوسوسه می

 .بازگردند امپراتور
هایش تقریباً همیشه شود، استراتژیگر عوض میهای وسوسههرچند روش

یعنی نظامی  . جهانتا جهان را دوست بداریم کنددعوت می. او ما را هستندیکسان 
خدایی محکوم شده سبب بیکه از خدا بیگانه است، علیه او شورش کرده و به

( 1۶:2« )اول یوحنا مال و مقامو غرورِ  ، هوسِ چشمهوای نفساست. او به »
قدر به حال و اکنون بدوزد که امورِ کند نگاه ما را آنشود. او سعی میمتوسّل می

که قلمروِ شیطان تاریخ انقضا دارد، در حالی را فراموش کنیم؛ غافل از این ابدی
 .(1۷:2ندارد )اول یوحنا تاریخ انقضا که پادشاهی خدا 

دهد و عواقب هولناک آن را « وعده میآنیاو علاوه بر این، به ما »رضایتِ 
 که ما هر کس و هر چیزِ دیگری جز تنها کسی را که شایستهپوشاند. او از اینمی

 شکست برای ما امید تنها و است، گروسوسه او. بردمی لذت بپرستیم، است پرستش
 را او پاسخِ بیابان در که اعتماد کنیم کسی شدهتمام کارِ  به که است این او دادن

 .شکست هم در را او صلیب، بر و داد

وسوسه، آزمون، آزمایش
 تفاوتِ »وسوسه« با »آزمون« و »آزمایش« چیست؟ بد نیست این سه واژه

 مقدسکتاب چارچوب در خلاصه طوربه را( هاترجمه در شانهایمعادل و) انگلیسی
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 peirasmosو اسم  peirazo یونانیِ فعل جدید، عهد نویسندگان. کنیم بررسی

تبع آن، بسیاری از برند. مترجمانِ انگلیسی )و بهکار میرا نزدیک به شصت بار به
 امتحان/آزمون یاه، وسوس ها را بههای دیگر( بر اساسِ سیاق، این واژهترجمه

 اند.ترجمه کرده آزمایش/رنج
ای اشاره کند که کسی را به ممکن است به وسوسه  peirazoبرای مثال، 

؛ یعقوب 1:۶ غلاطیان) کشاندمی خدا اندیشیدن یا عمل کردن برخلاف اراده
؛ اول 3:4نامد )متی گر« میهر دو باری که عهد جدید شیطان را »وسوسه(. 13:1

و قاتلی  ها، همین معنای وسوسه مدنظر است. چون او پدرِ دروغ(۵:3تسالونیکیان 
گناه وسوسه انجام ناپذیر با خداست، همیشه مردم را به از ابتدا و دشمنی تسلیم

چه برای »حیات و دینداری« لازم است، مسلح کرده کند. امّا خدا ما را با آنمی
او هرآنچه را برای حیات و  الاهیقدرت : »نویسدطور که پطرُس میاست؛ همان

دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشته است. این از طریق شناختِ او میسّر شده که 

او به واسطۀ اینها است.  خوانده ما را به واسطۀ جلال و نیکویی خویش فرا
های عظیم و گرانبهای خود را به ما بخشیده، تا از طریق آنها شریک طبیعت وعده

 .«الهی شوید و از فسادی که در نتیجۀ امیال نفسانی در دنیا وجود دارد، بِرَهید

 . را مطالعه کنید( 1۷-1۶:3 دوم تیموتائوس ؛ همچنین4-3:1 پطرُس دوم)

گاهی به معنای »امتحان کردن« است؛ مثلاً امتحان   peirazoافزون بر این، 
گاهی عیسا، (. 2:2؛ مکاشفه ۵:13برای آشکار شدنِ اصالتِ ایمان )دوم قرنتیان 

برای تقویت ایمانِ  الاهیهای این آزمون(. ۶:۶آزماید )یوحنا شاگردان خود را می
 د.خدا بکشاننتوکل نمودن به اند تا ما را بیشتر به ما طراحی شده
ایمانی خود را نشان آزمایند و بیها خدا را میاوقات انسان برخیدر مقابل، 

و نیز  (.۹-۸:3ن ؛ عبرانیا۹:1۰؛ اول قرنتیان 1۰:1۵؛ ۹:۵ سولان دهند )اعمالمی
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او را گرفتار کنند تا موذیانه »امتحان« می سئوالاتمخالفانِ عیسا بارها او را با 
 انگیزه(. ۶:۸؛ یوحنا 1۵:12؛ 2:1۰؛ مرقس 3۵، 1۸:22؛ 3:1۹؛ 1:1۶)متی  سازند

 .است آلودگناه ها،آزمون این
تواند شود. این واژه میترجمه می آزمایش/رنج نیز گاهی به  peirasmosاسم 

به رنجی اشاره کند که برای خیریتِ ماست، حتی اگر از سوی دشمنانِ عیسا و 
پیروان او بر ما تحمیل شود. یا ممکن است به معنای نوع دیگری از »امتحان« 

 باشد. دعوت به گناهیعنی 
استفاده  ،dokimazo یعنی نویسندگان عهد جدید، غالباً از فعل دیگری

کنند تا مفهومِ »آزمودن، تأیید کردن، یا وارسی انتقادی برای سنجش اصالت« می
خواهد ما را از آزماید، برای خیریت ماست. او میوقتی خدا ما را می (.۹) را برسانند

، تا بیشتر بر او توکّل کنیم و برای زیستن در جهانی تقویت کندنظر روحانی 
کرده آمادگی بهتری بیابیم. به پیروان عیسا دستور داده شده است که »خود سقوط

( ۵:13؛ دوم قرنتیان 2۸:11را بیازمایند«؛ هم از نظر وفاداریِ شخصی )اول قرنتیان 
 .(4:۶و هم از نظر کارهای خود )غلاطیان 

 کنیم« »تأیید را آن و بشناسیم را خدا اراده تاکند پولس ما را تشویق می
سازد«، بیازماییم یا تشخیص چه را که »خدا را خشنود می، و آن(1۸:2 رومیان)

 آتش با ایمان« »امتحانِ پطرسُ درباره(. 1۰:1؛ فیلیپیان 1۰:۵دهیم )افسسیان 
 شودمی عیسا ظهور هنگام در جلال و ستایش باعث که ایمانی گوید؛می سخن

برای  الاهیگوید ارواح )کسانی که ادعای عطایای یوحنا می(. ۷:1 پطرُس اول)
 و در نهایت، پولس این اصل کلی را(. 1:4خدمت دارند( را بیازمایید )اول یوحنا 

 .(21:۵چیز را بیازمایید« )اول تسالونیکیان دهد: »همهمیتعلیم 
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ها ها و رنجها را کنار هم بگذاریم، مسیحیان نباید از آزمایشاگر این واژه
ها طور که نباید از وسوسه غافل بمانند. برعکس، باید در رنجغافلگیر شوند، همان

 شویم )اول پطرُسهای مسیح شریک میها شادی کنیم، چون در رنجو امتحان
12:4-13.) 

از »آزمایش« یا »امتحان« دارد. اسرائیلیان  بسیاریهای مقدس نمونهکتاب
در طی چهل سال در بیابان، زمانی از آزمایش را تجربه کردند تا معلوم شود آیا به 

های شاگردان در کنار عیسا، در آزمایش(. ۸:3)عبرانیان  خیرمانند یا خدا وفادار می
 رسولان بود )اعمال با رنج همراهپولس  خدماتسراسر (. 2۸:22او باقی ماندند )لوقا 

های فعلی، به کند در میان سختیپطرُس خوانندگان خود را تشویق می(. 1۹:2۰
کند که و بعد یادآوری می( ۶:1جایگاه آسمانیِ خود در مسیح بنگرند )اول پطرُس 

عیسا (. ۹:2ها نجات دهد )دوم پطرُس داند چگونه پرهیزگاران را از آزمایشخدا می
من نیز تو را از ساعت آزمایشی که » دهدکهوعده می فیلادلفیهنیز به ایماندارانِ 

.« بر کل جهان خواهد آمد تا ساکنان زمین را بیازماید، در امان خواهم داشت
 (.1۰:3)مکاشفه 

ای ها با شادی روبرو شویم. »اما باید در آزمایشهرچند خلافِ غرایز ماست،  
شوید، آن را کمال شادی رو میبرادرانِ من، هر گاه با آزمایشهای گوناگون روبه

.م آورددانید گذشتن ایمان شما از بوتۀ آزمایشها، پایداری به بار میزیرا می.بینگارید
نویسد: »خدا واقعاً ویلیام مانس می(. ۷:1؛ همچنین اول پطرس 3-2:1)یعوقب 

دهد تا و در موارد دیگر اجازه می( 1۷:11آزماید )عبرانیان گاهی ایمانِ ما را می
، امّا مهم است که توجه کنیم خودِ (13:1۰مورد آزمایش قرار بگیریم )اول قرنتیان 

 (.1۰) (13:1کند )یعقوب وسوسه نمی ارتخدا هرگز کسی را به شر
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استفاده  یمقدسکتاب چارچوبوسوسه در  طور خلاصه، وقتی از واژهبه
ها به کارِ شیطان، ارواح شرور و حتی کنیم، باید به یاد داشته باشیم که این واژهمی

اشاره دارند. هدف وسوسه این است که بدترینِ برای کشاندن ما به گناه ها انسان
کند و حال، خدا هرگز کسی را برای گناه وسوسه نمیما را بیرون بکشد. بااین

 .گیردخودش نیز در معرض وسوسه به گناه قرار نمی
ممکن است هم به وسوسه به گناه اشاره کنند و هم به  آزمایش/رنج هایواژه

ها این است که زندگی نویسد: »هدفِ رنجامتحانی برای خیریت ما. راجر بریر می
طور تری بر جای بگذارند، و همینتر و قویما را پالایش کنند و ایمانِ خالص

 (.11) شخصیتی که خدا بتواند آن را برکت دهد و به کار گیرد.«
رسانند. هدفِ آزمون مفهوم بررسی و تأیید اصالت را می امتحان/آزمون و واژه

تر کار ببندیم تا هرچه بیشمقدسی را یاد بگیریم و بهاین است که حقایق کتاب
 اعتماد ما به خدا یعنی ن...نویسد: »آزمو. جولی کامَرین میبگردیمشبیه عیسا 

 و سپاردمی ما به را پادشاهی اصولِ  او م...دهی انجام را درست انتخاب که کندمی
 ها،آزمون این در وفاداری. کنیممی عمل و دهیممی پاسخ چگونه که کندمی نگاه
 را چهآن که کند اعتماد ما به تواندمی داندمی او زیرا اوست، پادشاهی در ترفیع راهِ

 (.12) «.داد خواهیم انجام داده، دستور
بهترین راه برای تعیین کاربرد درست این اصطلاحات، در نظر گرفتن بافت و 

 تعیین عاملکند، »انگیزه گونه که شارون بیکمن اشاره میزمینه است. یا همان
 قرار محاکمه معرض در یا گردد،می وسوسه شود،می آزموده کسی آیا که کندمی
 (.13) «گیرد.می
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فصل برسیم، باید با عبارت دشواری در دعای ربّانی  این که به آخرپیش از آن
دانیم که خدا می(. 13:۶میاور« )متی  آزمایشوپنجه نرم کنیم: »و ما را در دست

کند. پس توان به گناه وسوسه کرد، و او نیز کسی را به گناه وسوسه نمیرا نمی
شود او خود ما را به وارد نکند«؛ مگر می آزمایشچرا باید از او بخواهیم ما را »به 

 وسوسه ببرد؟
دهد که »بهترین برداشت از این عبارت این است کِرِگ بلومبرگ توضیح می

ما را »یا  را مطالعه کنید( 3۸:14)مرقس  «بیفتیم آزمایشمگذار در »که بگوییم: 
البته ما گاه در برابر وسوسه (. 14. )به حال خود رها مکن تا در وسوسه بیفتیم

شویم، اما هرگز به این دلیل نیست که خدا در فراهم کردن راهِ گریز تسلیم می
 .(13: 1۰کوتاهی کرده باشد )اول قرنتیان 

کند. امّا کس را وسوسه نمیافزاید: »خدا هیچلئون موریس نیز این نکته را می
خواهد او را از هر چیزی شناسد و با این دعا، از خدا میدعا کننده، ضعفِ خود را می

 (.1۵) که ممکن است او را به گناه بکشاند، دور نگه دارد.«
های های سازگار کردن دادهیکی از راه: »گویدسرانجام، ویلیام مانس چنین می

ها قائل شویم. خدا ها و وسوسهمقدسی، این است که تمایزی روشن بین رنجکتاب
وقتی برای محافظت از وسوسه دعا انگیزد، و در واقع کس را به گناه برنمیهیچ
ها روی خواهند ها و سختیامّا رنج .خود را به خدا اذعان کنیم نیازما باید  ،کنیممی

داد تا ایمان ما پالایش شده و اصالت آن آشکار گردد ـ امری که به ما کمک 
 (.1۶.« )کند تا به بلوغ مسیحی برسیممی

 ـ»ما را در نظر میپس به میاور«  آزمایشرسد تعبیر درستِ عبارت دشوار عیسا 
توانیم با اطمینان عنوان الگویی برای دعا بفهمیم. ما میـ این است که آن را به
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 پرونده توانیممی. بیاییم نزدش او شدهعنوان فرزندانِ پذیرفتهکامل از محبتِ خدا به

. ایمشده ملبّس عیسا عدالتِ به چون کنیم، مطرح او مقدّس داوریِ تختِ  نزد را خود
 خدا روحِ  چون ببریم، در به سالم جان گروسوسه افروخته تیرهایِ  از توانیممی و

 .است کرده مسلح کلامش با را ما و است ساکن ما در
گر رهایی توانیم با دلیری، از پدر درخواست کنیم که ما را از وسوسهپس می

مان آگاهیم، ولی در عین حال، های انسانیبخشد؛ در حالی که کاملاً از ضعف
گر شاید بین بخشِ تثلیثِ اقدس تکیه داریم. وسوسهطور کامل بر کارِ نجاتبه

های بسیاری را ببرد، امّا در نهایت، او دشمنی است امروز و بازگشتِ عیسا، جنگ
 که مغلوب گشته است.

؛ اول 3:4نامد )متی گر« میعهد جدید، فقط در دو جا شیطان را »وسوسه (1
کند. امّا وسوسه معرفی می عامل، هرچند او را در جاهای دیگر، (۵:3تسالونیکیان 

امان به همه، ر، قلمروی خود را با حملات بییاز پیدایش تا مکاشفه، این موجود شر
 .کند)عیسا(، مشخص می دومتا آدمِ  اول از آدم

 و خدا بین که است این او هدف. است وسوسه شیطان، یکِ فعالیت شماره (2
 .بیندازد فاصله اند،شده آفریده او صورت به که هاییانسان

تواند که شیطان استادِ وسوسه است، خدا محدود کرده که او تا کجا میبا این( 3
کند؛ بنابراین، برای حمله به ما آسیب برساند. مثلاً شیطان زیر حاکمیتِ خدا کار می

، عالم مطلق الاهی همچونبه ما باید از خدا اجازه بگیرد. او همچنین فاقد صفاتِ 
گذارد شیطان فراتر از است. افزون بر این، خدا نمی حاضر مطلقو  قادر مطلق
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ما را وسوسه کند. خدا راهِ فرار هم فراهم کرده و ما را برای جنگ روحانی مان توان
 .به »سلاحِ کاملِ خدا« مجهز ساخته است

های شیطان نسبت به عیسا در بیابان، بازتابی از حملات او نسبت به ما وسوسه (4
« )اول یوحنا مال و مقامو  ، هوسِ چشمهوای نفسنیز هست. او آشکارا به »

های مهمی برای ما دارد. شود. پیروزیِ عیسا بر وسوسه، درسمتوسّل می( 1۶:2
 :ما باید

 کنیم؛ حفظ را پدر با هماهنگ الف( رابطه
  اعتماد کنیم؛ در خود ساکن القدسب( به روحِ

 بر کلام خدا تکیه کنیم؛ پ(
 ( بدانیم حملات شیطان نسبت به پسر خدا، شدت و ویژگی خاصی داشت؛ث
 های او را بشناسیم؛( نیرنگج
، خوراک) الاهیکند تا چیزهایِ نیکوی ( درک کنیم که او غالباً ما را وسوسه میچ

  تجربه کنیم؛ طرح الاهیجنسیت، روابط، دارایی، قدرت( را خارج از 
 .( و از قدرت او برای تقلید و جعلِ کارهای خدا آگاه باشیمح
 برای. دهدمی ما به گروسوسه هایفعالیت درباره بینشی تسالونیکیان، اول نامه (۵

 هجوم آید،می وجودبه رهبران رفتنِ از پس که »خلأ«ی در اغلب شیطان مثال،
 مطالبه ایمانداران وفاداریِ برای سنگینی بهای تا کندمی استفاده جفا از او. آوردمی
 تحریف ایگونهبه را حقیقت او. پاشدمی دودستگی و تردید نفاق، بذر او. کند
 بر کندمی تشویق را ما و. شود بیشتر بلوغ و تشخیص به کلیسا نیازِ که کندمی

 داشته یاد به کهآنبی کنیم؛ فراموش را موضوعات ابدی و کنیم تمرکز »الان«
 خیر! خدا پادشاهیِ امّا است، پذیرپایان او قلمروِ باشیم
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نباید وسوسه را با »رنج« یا »آزمون« اشتباه بگیریم. وسوسه به کار شیطان،  (۶
به ظهور هدفِ آن،  .اشاره داردبرای کشاندن ما به گناه ها دیوها و حتی انسان

کند و ماست. امّا خدا هرگز کسی را به گناه وسوسه نمی های درونیبدی رساندنِ
 و هارنج از اغلب خدا عوض، در. گیردنمی قرار گناه خودش نیز در معرض وسوسه

 .کندمی استفاده خود به اعتمادمان تعمیقِ  و ما ایمان تقویت برای هاآزمون

 است؟ شیطان یکِ چرا »وسوسه« فعالیت شماره (1

 کند؟می محدود ما هایی تواناییِ شیطان را برای وسوسهخدا از چه راه  (2

در هر . دهدهای عیسا را در بیابان شرح میرا بخوانید که وسوسه 11-1:4 متی (3
شود )با توجه به یک از سه وسوسه، شیطان به کدام ضعفِ انسانی متوسّل می

 دهد؟؟ عیسا به هر وسوسه چگونه پاسخ می(1۶:2اول یوحنا 

 توانیم برای زندگی خود بیاموزیم؟هایی میاز پیروزی عیسا در بیابان چه درس (4

 را بخوانید. پولس در این آیات چه تعلیمی درباره ۵-1:3ن اول تسالونیکیا  (۵

 ؟دهدمی شیطان هایفعالیت و ماهیت
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بخش فیلمی به همین نام در سال او به »فریبکارِ بزرگ« شهرت داشت و الهام

 آغاز دوم جهانی جنگ زمان در را خود فردیناند والدو دمرَا کار شرورانه ..شد 1۹۶1
 بعد و شد فراری بر خود نهاد و را ارتش در هایشخدمتیهم از یکی نام او. کرد

 وارد هم سر پشت آن، از بعد. کرد سازیصحنه را خودش ساختگیِ خودکشیِ
 متخصص و شناسروان دکتر تا گرفته کلانتر معاون از شد؛ جعلی هاینقش

 .کودکان از نگهداری

هایش برای کسب شهرت رسید؛ اما دمرا در زمان جنگ کره به اوج تلاش
وقتی که خودش را جای یک جراح جا زد و سوار یک ناوشکن نیروی دریایی کانادا 

های جراحیِ بزرگ را با موفقیت انجام داد، تا وقتی جا یک رشته عملشد. او در آن
که فهمیدند او به همان اندازه که برای پاک کردن شکم ماهی صلاحیت دارد، 
برای باز کردن شکم انسان هم صلاحیت دارد! او را از ارتش بیرون انداختند، اما 

های جعلی دیگر رفت. آخرین نقش او: یک او دلسرد نشد و دوباره به سراغ نقش
 بود. کشیش بپتیست
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زندگی دمرا روایت جذابی است از تلاش یک انسان برای به دست آوردن 
اعتبار واقعی در دنیایی خیالی که خودش ساخته بود. موفقیت او به عنوان یک 

 راحتی به مردمش که کرد برملا نیز را ایجامعه ضعف زمان نقطهدهنده، همفریب
 یت»خیر برای کندمی ادعا و خوش صحبت است که خورندمی را کسی فریب

 .کندمی خدمت عموم«

مراقب کسانی است. ما باید  درس عبرتبرای مسیحیان، داستان دمرا یک 
کنند آورند و به کلیسا نفوذ میکه خود را به شکل »خادمان عدالت« در می باشیم

کار ترین فریبتر، باید همیشه نسبت به بزرگاز همه مهم(. 1۵:11قرنتیان  دوم)
 .عالم، یعنی شیطان، هوشیار باشیم

کند. فقط چند دهندگان را مثبت ارزیابی نمیدر نگاه نهایی، جامعه هرگز فریب
قلابی، شارلاتان، آدم دهنده« را در نظر بگیرید: شیّاد، های »فریبتا از مترادف

 (.1) گو.ساز، دروغزن، ریاکار، ظاهر فریب، داستاندورو، ساختگی، جاعل، بلوف
 منفی داوری او شخصیت درباره نامیم،می دهنده«»فریب را کسی وقتی پس
 بلکه است، نشده کاریدغل جسته و گریخته از عمل چند مرتکب او. کنیممی

 .بدهد فریب مداوم طور به دارد عادت

 اتفاق دو در ابراهیم، وقتی: بیاوریم مقدسیکتاب اگر بخواهیم یک نمونه
 واقع در سارا همسرش که گویدمی ایشان به و دهدمی فریب را پادشاهان جداگانه،

 طور به را ابراهیم زندگی داستان وقتی اما. شودمی خیانت مرتکب اوست، خواهر
 شمارانگشت گناهان کارانه،فریب اعمال این که فهمیممی خوانیم،می کامل

 .او شخصیت از حقیقی تصویری نه هستند،

 معرفی دهندهفریب اصلیِ مقدس او را نمونهاما در مورد آن موجودی که کتاب
 رسیدن برای گاهی شیطان که است کارهایی از یکی فقط فریب آیا چه؟ کندمی
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 است؟ دهندهفریب بنیادی، طور به خودش، ذات در یا دهد؟می انجام مقاصدش به
 کشاندمی گناه به را هاانسان که است زیرک قدرآن شیطان بینیممی فصل این در
 حالی در دهیم،می انجام خوبی کار داریم کنیم خیال ما که کندمی کاری غالبا و

 .کنیممی خراب را دیگران و خودمان داریم واقع در که

ها بار دهنده« دهکلمات »فریب دادن«، »فریب خورده«، »فریب«، و »فریب
های مختلفی اشاره دارند. تعجبی ندارد به انسان کهاند مقدس به کار رفتهدر کتاب

مقدس آن را به تصویر ای است که کتابدهندهو آخرین فریب نخستینکه شیطان، 
 .کشدمی

کند که مار او را فریب داد؛ به همین ، حوا نزد خدا شکایت می13:3در پیدایش 
دلیل از درخت ممنوعه خورد. این نخستین گزارشِ فریب در تاریخ بشریت است. 

 معنای به و است »نَشَا« شده، ترجمه «نداد »فریب به آیه این در که عبری کلمه
 نظر از یا کردن، اغفال ذهنی نظر از ،کردن در به راه از ن...کرد گمراه »فریفتن،

 در گردد،بازمی واقعه این به وقتی رسول پولس (.2) است کردن« اغوا اخلاقی
 گول »فریفتن، معنای به که کندمی استفاده »اَپاتائو« یونانیِ واژه از آن، به اشاره
 (.3( )14:2تیموتائوس  اول) است کردن« اغوا »کاملا یا زدن«

ها را گمراه خوانیم که ابلیس، که »امّتجا میبرویم؛ آن 1۰:2۰حالا به مکاشفه 
 نبی و وحش که جایی همان شود؛می افکنده گوگرد و آتش کرد«، به دریاچهمی

 .گویدمی سخن »فریب« از مقدسکتاب که است باری آخرین این. هستند دروغین

 دنبال را شیطان جنایات از ردّی توانیممی ساز،سرنوشت بین این دو واقعه
 یکدیگر دادن فریب برای هاانسان بخشالهام مکررا او آن، در که مسیری کنیم؛

 :بگیرید نظر در را نمونه چند. شودمی
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شود تا اسحاق را گول رفقه با پسرش، یعقوب، همدست می – 12:2۷پیدایش 
ترسد که نقشش به عنوان زادگی عیسو را بدزدند. یعقوب میبزنند و حق نخست

 .دهنده« برملا شود و به جای برکت، لعنتی بر سرش بیایدیک »فریب
 عروسیِ  را، به حجلهبلکه لیه لابان نه راحیل  - 21-2۰:31؛ 2۵-23:2ش پیدای

 بدون عوض، در هم یعقوب. دهدمی فریب را او ترتیب بدین و فرستدمی یعقوب
 باعث که کاری برد؛می و داردبرمی را اشخانواده و زنان لابان، به دادن اطلاع

 .کند کاریفریب به متهم را او لابان شودمی
 کمدست یا –اند کند که اسرائیلیان او را فریب دادهخدا متهم می – 11:۷وشع ی

 .است عای در بارشانخفّت شکست آن، نتیجه و – دهند فریب را او اندکوشیده
دهند تا با ایشان عهدی جبعونیان، یوشع را فریب می – 22:۹؛ 1۵-3:۹ع یوش

 .ببندد
دهد تا زن خودش را تغییر میقیافه شائول پادشاه  – 12-۷:2۸ اول سموئیل

 احظار کند.جادوگر عِندور را فریب دهد و روح سموئیل را از عالم مردگان 
شود، البته از جنس دیگری؛ او خداوند خودش وارد عمل می – 11-۹:14 حزقیال

 .دهد تا او را رسوا کرده، مجازاتش کندنبیِ دروغین را فریب می
که مردم را  یعیسای مسیح در مورد انبیا و معلمان دروغین – 11؛ ۵-4:24ی مت

 .دهددهند، هشدار میفریب می
، عیسای مسیح را به دروغ، مذهبیرهبران  – 12:۷؛ یوحنا ۶3:2۷متی 

 .خواننددهنده« می»فریب
های نرم و انداز در کلیسای روم با حرفهای تفرقهانسان – 1۸:1۶رومیان 

 .دهندها را فریب میدلچاپلوسی، ساده



 شیطان/212

 

دهد که فریفته به قرنتیان هشدار میپولس  – 33:1۵؛ 2۰-1۸:3ن اول قرنتیا
 نشوند؛ مخصوصا دچار خود فریبی نگردند.

سو افکنده سو و آنایمانداران بالغ دیگر »با امواج به این – 14:4افسسیان 
 شگردهای در آنان زیرکیِ و هاانسان نیرنگِوسیله شوند و با هر بادِ تعلیمی، بهنمی

 گردند.«نمی رانده طرف هر به فریب،
کننده، های پوچ اما قانعمعلمان دروغین با استدلال – 4:2؛ کولسیان ۶:۵افسسیان 

 .دهندمسیحیان را فریب می
 .دهدنبی دروغینِ آخرالزمان، مردم را فریب می – 2۰:1۹مکاشفه 

خورده هر دو از آنِ خدا هستند )ایوب دهنده و فریباما در نهایت، فریب
1۶:12). 

 دیده مقدسکتاب پایان و آغاز در شیطان، کارانهترین کارِ فریبسرسخت
؛ فریبی که به سقوط (۷-1:3ش پیدای) دهدمی فریب را حوا عدن، باغ در او. شودمی

ها گویان، کلاهبرداران، شارلاتانوقفه از دروغای بیرشتهآغاز شود و آدم منجر می
 آتش ، تا وقتی که در نهایت، خودِ شیطان به دریاچهزندکلید میو ریاکاران را 

به زیرکی شیطان در نسبت پولس رسول ما را (. 1۰:2۰ مکاشفه) شودمی افکنده
هایی که او از طریق انبیا، امان فریبتا ما را برای یورش بی دهدهشدار میباغ 

 .(14:2؛ 3:11قرنتیان  دومدهد، آماده سازد )های دروغین انجام میمعلمان و مسیح

رسیم، شیطان تمام جهان را فریب داده است مکاشفه میکتاب وقتی به 
ای که در آن از شود؛ دورهاو برای هزار سال در زندان افکنده می(. ۹:12)مکاشفه 

سپس، وقتی برای مدتی (. 3:2۰شود )مکاشفه ها بازداشته میگمراه کردن امت
دهد. و رها کرده بود، ادامه میکار را جا که شود، از همانکوتاه از هاویه آزاد می

 به را او مسیح عیسای که زمانی تا –رود باز هم با موفقیت چشمگیری پیش می
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در  روز و شب ابد تا که جایی آتش، دریاچه: افکندمی شده آماده برایش که جایی
 (.41:2۵متی  ؛ 1۰، ۸:2۰. مکاشفه )بود خواهد عذاب

 

 یونانی و عبری های مختلف آن، از چندین واژهفعل »فریب دادن« و شکل
 از و کردن« »مسخره تا گذاشتن« سر به »سر از هاواژه این معانی. اندشده گرفته
 استفاده موردِ نخستین در. گیرندمی بر در را کردن« »خیانت تا دادن« واهی »امید

: عبری) است داده« »فریب را او مار که کندمی شکایت خدا نزد حوا کلمه، این از
کند، به تیموتائوس پولس، وقتی به این واقعه اشاره می(. 13:3 پیدایش نَشَا،

و آدم فریب نخورد، بلکه زن بود که فریب خورد و نافرمان کند که »یادآوری می
 .(14:2تیموتائوس  اول« )یونانی: اَپاتائو، شد 

اند. مثلا، اسمِ »دولوس« های یونانی دیگری نیز در عهدجدید به کار رفتهواژه
به معنای »فریب« است. عیسای مسیح، پولس و پطرس، فریب را در فهرست 

، و در عین حال (1:2پطرس  اول؛ 2۹:1؛ رومیان 22:۷شمرند )مرقس رذایل برمی
ت. )اول پطرس کند که در عیسای مسیح »هیچ فریبی« نیسپطرس تصریح می

 مقایسه شود(. ۹:۵3اشعیا با  ؛22:2

بازی گرفتن است. این  به فعل »اِمپایزو« به معنای مسخره کردن یا کسی را
واژه فقط در اناجیل به کار رفته و گاهی به معنای گول زدن، یا سر کار گذاشتن 

گذارند« )متی . مثلا، مجوسیان با موفقیت هیرودیس را »سر کار میآمده استنیز 
1۶:2). 

اسم »پلانِه« و فعل »پلانائو« مفهوم »گمراهی« یا »آواره شدن« را در خود 
، (1۹:۵شوند« )یعقوب نویسد که از حقیقت »گمراه میدارند. یعقوب از کسانی می

 اولکوشند دیگران را »فریب دهند« )کند که میو یوحنا کسانی را معرفی می
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، اما بسیاری دیگر هم (۹:12 مکاشفه) است اصلی دهندهابلیس فریب(. 2۶:2یوحنا 
با این (. ۷:۶؛ غلاطیان 33:1۵؛ ۹:۶قرنتیان  اولخواهند فریب دهند )هستند که می

شود حال، کسی که قصد دارد دیگران را فریب دهد، غالبا خودش قربانی فریب می
 .(13:3تیموتائوس  دوم)

تواند شود، اما میدر نهایت، اسم »پسوذوس« معمولا به »دروغ« ترجمه می
 (.4. )(2۷:2یوحنا اول به معنای »کذب، فریب یا هر چیز جعلی« نیز به کار رود )

شود که مقدس، آشکار میهای عبری و یونانی در کتاباز بررسی این واژه
 شاگرد تربیت استاد زمینه، این در او و است؛ شیطان در فریب، انواع همه ریشه
 .است بوده

کند« خطاب دهنده« یا »کسی که گمراه میکتاب مکاشفه، شیطان را »فریب
مفهوم این عنوان این است  (.۸، 3:2۰؛ 1۰:2۰؛ ۹:12و پلانون؛ مکاشفه د )هکنمی

کشاند؛ مانند گوسفندی که او کسی است که دیگران را به آوارگی و سرگردانی می
عهدقدیم  مقدسان، یا (13-12:1۸ی شود )متدر تمثیل عیسای مسیح که گم می

شان نبود، آواره شدند )عبرانیان که از سرزمین به سرزمین، در دنیایی که لایق
 دهندهدهنده’ بازتابنویسد: »لقب ‘فریبطور که پیتر بولت میهمان(. 3۸:11

 مانقدوس خدای امنیت و محبت از را مردم کهاین برای است شیطان هایتلاش
 (.۵« ).کند دور

« هادهنده، در شخصیت او به عنوان »پدر دروغنقش شیطان به عنوان فریب
 همه و طبیعت او(. پنجم مراجعه کنید ؛ به فصل44:۸ریشه دارد )یوحنا 

 آفریده خدا صورت به که هاییانسان تا است حقیقت تحریف ،هایشگرایش
 چگونه دقیقا شیطان اما. بازبمانند کرده، مقرر شانبرای خدا که هدفی از اند،شده
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 شدهحساب را تیرها این و دارد آتشین تیرهای از پر ترکش او کند؟می را کار این
 رها ما دادن فریب برای او که را تیری هشت خلاصه، طوربه بیایید. کندمی پرتاب

 .کنیم مرور کند،می
بینیم؛ جایی که مار، این را در باغ عدن می1

که از درخت معرفت نیک و بد برداشتِ حوا از فرمانِ روشن خدا مبنی بر این
یک از درختان باغ کشد: »آیا خدا واقعا گفته است ‘از هیچبه چالش میرا نخورند، 

 –کند ، فرمان خدا را زیرکانه تحریف میپرسشاین (. 1:3مخورید’؟« )پیدایش 
 باعث و – بود کرده مجاز حوا و آدم برای یکی، جز را باغ درخت هر که خدایی

 گفته سخن زدهشتاب خدا آیا. شود تردید دچار خدا صداقت درباره حوا شودمی
 راستیبه که چیزی تنها از را حوا و آدم خواهدمی یا ؟است کرده رویزیاده آیا ؟است

 سازد؟ محروم کند،می خدا همانند را ایشان

آیا خدا فقط : شودبسیار دیده می امروز جامعه در شده«حساب »پرسش نمونه
آیا واقعا عیسای مسیح تنها راه حیات جاودان  خواهد من خوشبخت باشم؟نمی

طور وقتی خدا مرا همین ،های من بد باشندممکن است خواسته چگونه است؟
 است؟ نرفته جلوتر مقدسیکتاب های کهنهآفریده است؟آیا جامعه از آن فرمان

چرا نباید من »حقیقتِ خودم« را زندگی کنم و بگذارم دیگران هم حقیقت خودشان 
 رد...طور ادامه داو همین را داشته باشند؟

ببریم.  سئوالاغلب نخستین گامِ دور شدن از خدا این است که کلام او را زیر 
کند و سپس رانده کند، سقوط می سئوالدهد در دلش از خدا وقتی حوا اجازه می

 .شودمی

دام، بسیار ظریف است. شیطان امروز همان کاری : »نویسدجرد ویلسون می
 جایگزینای از ‘حقایق دهد که در باغ انجام داد: جایگزین کردن نسخهرا ادامه می
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گیریم، با همان آلودی که من و تو میبه جای حقیقت واقعی. هر تصمیم گناه
 (.۶ت...؟« )گفته اس حقیقتاآیا خدا »شود: شیطانی شروع می پرسش
گوید شیطان »در راستی نایستاده، روشنی میعیسای مسیح به( 2

گو و پدر گوید، زیرا دروغگوید، از خود میزیرا در او راستی نیست. هرگاه دروغ می
پرده را به بعد از آن پرسشِ ظریف، مار، دروغی بی(. 44:۸است« )یوحنا  هادروغ

 .(4:3« )پیدایش !اندازد: »هرگز نخواهید مردسوی حوا می

دفعات کافی گفته شود، شاید در ذهن مردم به اگر دروغی با صدای بلند و به
 از ارزشبی شده« تبدیل شود. جنینِ انسان به »یک تودهیک »حقیقتِ پذیرفته

 رحمِ قابل موجودات به ،لاعلاج بیماران و سالخوردگان. شودمی فروکاسته سلول«
بر آنها  زندگی« »کیفیت نام و شوند،می تبدیل آمیز«ترحّم »مرگِ برای مناسب

 به ازدواج عهد. شودمی معرفی انتخاب قابل و »شناور« جنسیت، شود.گذاشته می
 »حقِ  به جنسی عفتیبی و. شودمی تبدیل فسخ قابل و موقت قرارداد یک

 .کنند تحسین را آن باید روشنفکر هایانسان همه که شودمی تبدیل بخش«رهایی

کند، اما با گذشت زمان، حساسیت ما را دروغ آشکار، ابتدا ما را شوکه می
های سنگین و پذیریم. شیطان از این نوع دروغکاهد و در نهایت، آن را میمی

 .کند تا ما را خسته و تسلیم کندآشکار استفاده می
 که کسانی است؛ صادق ایمانانبی خصوص دربارهاین به(3
حتی اگر انجیل ما پوشیده است، بر کسانی پوشیده : »نویسدمی شان درباره پولس

ایمانان را کور کرده تا خدای این عصر ذهنهای بی. است که در طریق هلاکتند
 (.4-3:4 قرنتیان دوم) .«نورِ انجیلِ جلالِ مسیح را که صورت خداست، نبینند
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دهد. مانند پرندگانی عیسای مسیح این تاکتیک را در تمثیل برزگر توضیح می
ایمانان چینند، شیطان کلامِ پادشاهی خدا را از دل بیها را از کنارِ راه برمیکه دانه

 (.23-1۸؛ ۹-1:13ی شان ریشه بدواند )متکه حقیقت در دلرباید، پیش از آنمی

چه را راست گوید؛ بلکه آناو نه فقط چیز دروغ را می: »نویسدپایپر می جان
دهد که ما گذارد ما گنجِ انجیل را ببینیم. او اجازه میکند. او نمیاست، پنهان می

 (.۷خیر!« )’ را ارزشو  نفیس بودنها’ را ببینیم، اما ‘‘حقایق’ و حتی ‘دلیل

کوشد دارد، همزمان میایمانان را در تاریکی نگه میدر حالی که شیطان بی
نتوانیم شاهدان موثری  تا کند تار و تیره – ایمانداران عنوان به –فکرهای ما را 

 از شیطان چگونه دهدمی نشان غلاطیان به پولس نامه مثلا،. برای مسیح باشیم
 دروغینِ  نجاتِ  نوعی در را مسیحیان تا کندمی استفاده کلیسا در دروغین معلمان
 زود چقدر غلاطیان که نویسدمی شگفتی با او. بکشاند اسارت به اعمال، بر مبتنی

 .(۶:1 غلاطیان) اندآورده رو دیگر« »انجیلی به

خرد، : »ای غلاطیان بیبیدار کندکوشد ایشان را از خواب او با کلمات تند می
به کند تا دعوت میسپس آنان را (. 3:1) ت...؟«چه کسی شما را افسون کرده اس

او . (۶-1:۵ن سوی انجیلی حقیقی بازگردند، یعنی نجات از راه فیض )غلاطیا
چه کسی سدّ راهتان پرسد: »دویدند«، اما میکند که آنان »نیکو مییادآوری می

امّا آن که شما را گوید: »و در نهایت، می (.۷:۵) «شد تا حقیقت را پیروی نکنید؟
پیروان  (.1۰:۵) «.سازد، هر که باشد، به سزای عملش خواهد رسیدمشوش می

گرفته از شیطان هستند، هایی که الهامعیسای مسیح باید همیشه در برابر اندیشه
 دوممراقب باشند. در واقع، باید »هر فکری را اسیر سازیم تا مطیع مسیح گردد« )

 .(۵:1۰قرنتیان 
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  خودش قول بهشود  نویسد، ناچار میپولس، وقتی به قرنتیان می(4
 به رسولان«بزرگ » چون کند، دفاع خودش رسالت از و آورد روی »حماقت« به

این »رسولان دروغین« و »کارکنان  (.۵-1:11 قرنتیان دوم) اندکرده نفوذ کلیسا
اند، »عیسایی دیگر«، »روحی گر« که خود را به هیأت رسولان مسیح درآوردهحیله

 (.13،4،3کنند )آیات دیگر«، و »انجیلی دیگر« را موعظه می

و این عجیب زده کند: »نویسد که چنین هجومی نباید ما را شگفتپولس می
آورد؛ پس تعجبی ندارد نیست، زیرا شیطان نیز خود را به شکل فرشتۀ نور درمی

که خادمانش نیز خود را به خادمان طریق پارسایی همانند سازند. سرانجامِ اینان 
 (.1۵-14:11.« )دوم قرنتیان فراخور کارهایشان خواهد بود

زند، معلمان طور که شیطان خود را به صورت »مرد خوب« جا میهمان
شوند تا به درونِ کلیسا راه دروغین نیز سوارِ اسب چوبیِ »سخنوریِ فصیح« می

کند؛ او ر استفاده نمیییابند و از درون، آن را نابود کنند. شیطان فقط از ارواح شر
برد. آنها که خود را مسیحی ایمان نیز بهره میهای بیبا میل و رغبت، از انسان

کنند که پولس نامند، اما با سوءاستفاده از سخنِ پطرس، تعالیمی را ترویج میمی
 عیسای مسیح نیز درباره(. 1:4تیموتائوس  اولنامد )آن را »تعالیمِ شیاطین« می

 تشبیه میش« لباس در »گرگانی به را آنان و داده هشدار دروغین اییانب چنین
 .(1۵:۷ متی) کندمی

خواند که از در سخنِ خداحافظیِ پولس به مشایخ افسس، او ایشان را فرامی
دانم بعد از رفتنم، گرگهای درّنده به میان شما خواهند می»: کنند مراقبت خدا گله

حتی از میان خود شما کسانی بر خواهند خاست . آمد که به گله رحم نخواهند کرد
 «.و حقیقت را دیگرگون خواهند کرد تا شاگردان را به پیروی خود از راه به در کنند
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ها و تمیز دادن، کلیدِ شناسایی و مقابله تشخیص روح (.3۰-2۹:2۰رسولان  اعمال)
 .(۹:1با این همدستان شیطان است )فیلیپیان 

کند: پولس روزهای آخر را چنین توصیف می(۵
دین به نیروی شیطان و همراه با همه گونه معجزات و آیات و ظهور آن بی»

کننده خواهد بود، و نیز همراه با همه گونه شرارت که راهیان طریق عجایبِ گمراه
شوند که نخواستند حقیقت ایشان از آن رو هلاک می. سازدهلاکت را فریفته می

 (.1۰-۹:2 تسالونیکیان دوم) «د.را دوست بدارند تا نجات یابن

: گویدمی سخن موضوع این درباره زیتونکوه  عیسای مسیح نیز در موعظه
 عظیم معجزات و آیات و شد خواهند ظاهر کذبه انبیای و دروغین مسیحانِ  »زیرا

 .(24:24 متی) کنند« گمراه نیز را برگزیدگان بود، ممکن اگر تا نمود خواهند

ایمانان نسبت به حکمِ عیسای مسیح که در وقت داوریِ نهایی، بعضی از بی
گویند: »خداوندا، خداوندا، آیا کنند و میفرستد، اعتراض میایشان را به جهنم می

به نام تو نبوت نکردیم و به نام تو شیاطین را بیرون ننمودیم و به نام تو معجزات 
که تحت تأثیر قرار گیرد، به آنان بسیار نکردیم؟« اما عیسای مسیح، بدون این

-22:۷)متی  دهد: »هرگز شما را نشناختم؛ از من دور شوید ای بدکاران«پاسخ می
23.) 

 چیزهایی از کمدست یا –شکی نیست که شیطان و همدستانش از معجزات 
 حتی دهند، فریب را مردم تا کنندمی استفاده – است معجزه رسدمی نظر به که

 و انبیا و شیاطین شیطان، واقعا آیا کهاین در مقدسکتاب مفسران. را مسیحیان
 و قوی ترفندهای فقط یا دهندمی انجام حقیقی« »معجزات دروغین، معلمان

 »معجزات به قائل که کسانی. دارند نظر اختلاف کنند،می عرضه را ایمتقاعدکننده
 کار خدا حاکمیت تحت شیطان که دارند باور هستند، شیطان سوی از حقیقی«
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. دهد انجام را مردگان کردن زنده مانند کارهایی دهدنمی اجازه او به خدا و کندمی
ه شیطان آزادی عملِ زیادی، به عنوان موجودی روحانیِ ب خدا حال، این با حتی

 .های خود هر طور که بخواهد بهره ببردقدرتمند، داده و ممکن است او از قدرت

کنند که خدا فقط مفسران دیگری با این دیدگاه مخالفت کرده و استدلال می
کند تا نشان دهد که ایشان از جانب به خدمتگزاران خود معجزات حقیقی عطا می

 به محدود هامعجزه بینیممی غالبا که است دلیل همین به(. ۸) انداو فرستاده شده
 و آیات هستند؛ رسولان، و مسیح عیسای به بعد و الیاس، و موسی همانند انبیا،

آر سی  (.4-1:2ن ؛ عبرانیا1:4-۹خروج . ) هستند کنندهتصدیق اعمالی معجزات،
توانست معجزه کند، او نیز یک معلم از جانب نویسد: »اگر شیطان میاسپرول می

تواند آیات و عجایبِ دروغین انجام دهد، اما نه معجزات حقیقی، بود. او میخدا می
 (.۹« )چون او معلمی از سوی خدا نیست.

که آیا شیطان و خدمتگزارانش معجزات حقیقی انجام این به بدون توجه
های زیرکانه، هدف از این آیات و معجزات دروغین بازیدهند، یا فقط شعبدهمی

رسول به ما  ییک چیز است: گمراه کردن مردم. به همین دلیل است که یوحنا
 – دارد روحانی عطای ادعای که کس هر به یعنی –گوید به »هر روحی« می

خیر )اول  یا هستند خدا جانب از ببینیم تا »بیازماییم« را هاروح بلکه نکنیم، اعتماد
 (.1:4یوحنا 

 کار و شخص مقدسی را دربارهتوان پذیرفت که حقیقت کتابکسانی را می
 کامل انسانیت و کامل الوهیت که کسانی اما. کنندمی اعتراف مسیح عیسای
 کردندمی ادعا که سده نخست هایدُکِتیک مانند – کنندمی انکار را مسیح عیسای
 یک در که طورهمان. شوند رد باید – داشته انسانی« »ظاهرِ  فقط مسیح عیسای
چه تعلیم هر زمان که در شک هستیم، باید مطمئن شویم آن: »است آمده تفسیر
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گر، چیزی خوانی دارد. اگر معجزهگوید، هممقدس میچه کتابشود، با آنداده می
کننده به نظر دهد، آنگاه معجزاتش، هر چقدر هم قانعخلاف کلام خدا تعلیم می

 (.1۰.« )ای اهریمنی هستندکنندهبرسند، گمراه
فصل قبلی به طور کامل به شیطان به عنوان (۶

کننده است. او کننده« اختصاص داشت. دیدیم که او حریفی بسیار قانع»وسوسه
ها و العاده زیرک است که ضعفگری فوقدانای کل نیست، اما مشاهده

زند. او در آلود ما را کشف کرده، بر همان نقاط ضربه میهای گناهپذیریآسیب
تواند کند، هرچند نمیای به عیسای مسیح وارد میبیابان، ضربات سخت و زیرکانه

یهودای  تسلیماما در  (.11-1:4ی او را از مسیر رنج و مرگ منحرف کند )مت
اسخریوطی، در ساعات منتهی به خیانت او به عیسای مسیح، موفقیت بیشتری به 

 (.۶-3:22 آورد )لوقادست می

امّا بیم دارم گوید: »نگران است و به صراحت می اهالی قرنتسپولس برای 
گونه که حوا فریب حیلۀ مار را خورد، فکر شما نیز از سرسپردگی صادقانه و همان

و واقعا کلیسایی (. 3:11قرنتیان  دوم) .«خالصی که به مسیح دارید، منحرف شود
بود، اکنون در آغوش تعالیم  تاسیس کردهکه پولس چند سال پیش در قرنتس 

قرنتیان  دوم) بود گرفته قرار انجیل و القدسروح مسیح، عیسای درباره اشتباه
4:11). 

گیرد. خدا دهد که گناه چقدر ظریف و فراگیر ما را دربر مییعقوب هشدار می
کند. اما شیطان کس را هم به گناه وسوسه نمیشود و هیچهرگز وسوسه نمی

 در مسیرکارد و اگر بلافاصله این افکار را »اسیر نکنیم«، بذرهایی را در افکار ما می
هنگامی که کسی وسوسه » .افتیم که سرانجامش گناه استای میسراشیبی

هوای نَفْس . افکندفریبد و به دام میشود، هوای نَفْس خودِ اوست که او را میمی
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.« آوردزاید و گناه نیز چون به ثمر رسد، مرگ به بار میکه آبستن شود، گناه می
 (.1۵-14:1)یعقوب 

ها، خدا را متهم اش با انسانشدهبرخوردِ ثبت نخستیندر شیطان (۷
که ؛ ایناست شان است محروم ساختهکند که آدم و حوا را از چیزی که حقمی

بینیم که وفاداریِ او را دوباره در کتاب ایوب می(. ۵:3»مثل خدا« شوند )پیدایش 
وقتی خدا  (.11-۹:1ب دهد )ایوایوب به یهوه را به حفاظ امنیتی خدا نسبت می

هایش را نابود کند، ایوب باز دهد شیطان فرزندان ایوب را بکشد و داراییاجازه می
 .کشدهم از صداقت خود دست نمی

خواهد که بر بدنِ ایوب دست دراز آید و اجازه میپس شیطان باز نزد خدا می
ایوب، (. ۵:2مطمئن است که ایوب خدا را در روی او لعن خواهد کرد )ایوب  و کند

های آمیخته زمان، نصیحتکند و هممی تجربهها را بر تن خود ترین زخمدردناک
رو که در نهایت، با خدایی روبهکند، تا اینتحمل مینیز با خودبرتربینیِ دوستانش را 

گرداند و سازد و سپس ثروتش را دو برابر برمیشود که او را عمیقا فروتن میمی
 .بود داده دست از که یتعداد همان به دقیقاد؛ بخشهفت پسر و سه دختر به او می

شع، را متهم هوبینیم که کاهن اعظم، یمی 3 فصل شیطان را بار دیگر در زکریا
 گناه کند،می توبیخ را شیطان آید؛میاو  کمک به خداوند کند. اما این بار فرشتهمی

 .پوشاندمی او بر نو هایلباس و بخشدمی را شعهوی

ادامه دارد. هرچند شکست نهایی او قطعی  نیزهای شیطان امروز زنیاتهام
آنگاه : »نویسدمی 1۰:12شمرده شده است. یوحنا در مکاشفه  اواست و روزهای 

اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای : گفتصدایی بلند در آسمان شنیدم که می

روز در که شبانه زیرا که آن مدّعیِ برادران ما. است رسیده و اقتدار مسیح او فرا ما،
 .« به زیر افکنده شده است زند،میپیشگاه خدای ما بر آنان اتهام 



 شیطان/223

 

 
دهد. اما تا آن روز، شیطان همچنان به شکایت کردن از قوم خدا ادامه می

 مسیحِ  یعنی خداوند، فرشته –، شفیعی داشت یهوشعگونه که کاهن اعظم، همان
پس او قادر » که خداوند، مسیحِ عیسای داریم؛ شفیعی نیز ما – قبل از تجسدش

آیند، جاودانه نجات بخشد، زیرا همیشه است آنان را که از طریق وی نزد خدا می
 .(2۵:۷ عبرانیان) .«زنده است تا برایشان شفاعت کند

شیطان از طریق ادیان دروغین، و همچنین (۸
فصل مکاشفه د )با کنساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، جهان را گمراه می

ه عنوان مثال، ادیان بزرگ جهان مانند اسلام، هندوئیسم و مقایسه شود(. ب 13
شمارند؛ اما عیسای آنان، یا صرفا انسانی بودیسم، عیسای مسیح را بسیار محترم می

 رفع«، و در هر دو صورت، ناتوان از الاهیاست، یا به شکلی مبهم و ناشناخته، »
های جعلی ها، شکلتر از این. حتی مخرباست ترین نیاز انسان، یعنی نجاتبزرگ

ی مسیحِ قدیسانِ اویژه کلیسای عیس»مسیحیت« در جهان امروز است؛ به
 .بانی )شاهدان یهوه(آخرالزمان )مورمونیسم( و جمعیتِ برج دیده

ی مسیح نخستین »هوشیاریِ ازلی« است که اهای مورمونیسم، عیسدر آموزه
 به ارواح عالمِ در آسمانی« »مادر و( جهان این خدای) اِلوهیم بین جنسیِ از رابطه

 صلیب بر زمینی، آزمایشیِ« »دوره در جسم به آمدن از بعد او. است آمده دنیا
 بود، داده دست از باغ در آدم که را نامیرایی آن تا خیزدبرمی مردگان از و میردمی

 .کند فراهم هاانسان همه برای را الوهیت امکانِ وسیله بدین و بازگرداند

در تعالیم شاهدان یهوه، عیسای مسیح مقام »خدای قدیر« را دارد؛ موجودی 
 سپس،. شودمی تبدیل انسان عیسای به بعدها که مقرب شده؛ یک فرشتهآفریده
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 و) آدم گناه تاوان پرداختن برای ،سده نخست در شکنجه« »چوبه بر مردن از پس
 .شودمی زنده برتر، مقربِ فرشته یک عنوان به روحانی طوربه ،(ما گناه لزوما نه

هرچند دلیلی برای تردید در صداقت قدیسانِ آخرالزمان و شاهدانِ یَهُوَه وجود 
قرنتیان  دوم)کنند می موعظهیِ دیگری« را اندارد، اما روشن است که آنان »عیس

ها نفر را در سراسر دنیا، با زنجیرهای شان میلیونهای هرمیو سازمان(. 4:11
کند ادعا می هانجاتِ مبتنی بر اعمال، به اسارت درآورده است. کلیسای مورمون

و تنها راه صحیح نجات  هستندشده« احیاتنها شکلِ راستین مسیحیتِ »آنها که 
 آنها متولیکند که بانی ادعا مید. در همین حال، برج دیدهندر اختیار دارفقط آنها را 

 آناز  4۷-4۵:24ی که عیسای مسیح در مت هستندهمان »غلام امین و دانا«یی 
. کندکه خوراک روحانی را بر روی زمین توزیع می آنها هستندسخن گفته و فقط 

(11.) 

کدام، عیسای مسیح را به شکل هر دو نهاد، ادعاهای انحصاری دارند، اما هیچ
 .(۶:14پذیرند )یوحنا مقدسی و حقیقی، به عنوان »راه و راستی و حیات« نمیکتاب

طور مختصر چند بخش کلیدی از عهد جدید را بررسی کنیم اکنون، بیایید به
 :کنند. او چنین استدهنده را توصیف میکه فریب

2:11.)
ام بخشم. و اگر کسی را بخشیدهاگر شما کسی را ببخشید، من نیز او را می»

خاطر در حضور مسیح و به -البته اگر موردی برای بخشیدن وجود داشته است  -
خبر ام، تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا از ترفندهای او بیشما چنین کرده

 (.11-1۰:2.« )دوم قرنتیان نیستیم
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.« های ابلیس بایستیداسلحۀ کامل خدا را بر تن کنید تا بتوانید در برابر حیله»
 (.11:۶)افسسیان 

نخست . کندر اشاره مییهای شرها، پولس به نقشهدر هر دوی این بخش
های شیطان آگاه باشیم ها و نقشهعنوان ایمانداران، باید نسبت به طرحکه، بهاین

ها / به »نقشه 11:2 قرنتیاندوم  در که یونانی . واژهیابدما برتری  برتا او نتواند 
ها«، طور کلی به معنای »اندیشهاست و به  noemata ترفندها« ترجمه شده، 

اند که برای رانهیهایی شرها« است. بدون تردید، اینها طرح»مقاصد« یا »طراحی
 .اندآسیب رساندن طراحی شده

 برابر در سازدمی قادر را ما که بپوشیم، را خدا محافظتی که، باید زرهدوم این
 یونانی واژه 11:۶ افسسیان در پولس. بایستیم سرافراز شیطان آتشین حملات
 واژهکه   methodeias؛ واژه بردمی کار به ها«روش/ها»نقشه برای متفاوتی

کشد و راهبردهای ر نقشه مییاز آن گرفته شده است. شر methods انگلیسی
 .پایان و روحانی به زیر بکشدای بیدهد تا ما را در حملهای ترتیب میگسترده

 کند، اشاره خود نخست ممکن است پولس به نامه ؛2دوم قرنتیان فصل  در
 جنسی رابطه خود نامادری با که کلیسا از عضوی درباره دستوراتی او که جایی
رسول از قرنتیان خواسته بود که نسبت  (. پولس۵-1:۵ن قرنتیادوم ) داد ارائه داشت

رسد که آنها دستور پولس نظر میبه این شخص انضباط کلیسایی اعمال کنند. به
اول « ).به شیطان بسپارند ،را اجرا کردند تا »آن شخص را برای هلاکت جسم

 .(۵:۵قرنتیان 

کار را ببخشد و او را اما اکنون، کلیسا ظاهراً تمایلی ندارد که این گناهکار توبه
که این هدف اصلی انضباط کلیسایی است. این به مشارکت بازگرداند، در حالی

 آنها بر تا دهدمی فرصتی شیطان به ناآگاهانه قرنتیان، سوی از نبخشیدن روحیه
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 شده بخشیده آنها به که فیضی و آمیزمحبت مشارکت از را آنها یا یابد برتری
 .کند محروم

 انضباط بین مسیحی دهد که چقدر مهم است که جامعهاین داستان نشان می
. گذاردمی باز را شیطان دست دو، این از یکی نبود. کند برقرار تعادل ،محبت و

 همان به. کند نابود ،کندنمی سرزنش را گناهکاران که کلیسایی تواندمی شیطان
 خودداری کارتوبه گناهکار بخشیدن از کلیسا که شود پیروز زمانی تواندمی اندازه،

دهد که نشان دادن بخشش یکی پولس نشان می: »نویسدمی گارلند دیوید. کند
های شیطان برای نابودی آن، در تواند در برابر نقشههایی است که کلیسا میاز راه

 لبریز آمرزنده فروتنیِ و محبت از که متحد ایجامعه برابر در شیطان د...را ببند
 .«است ناتوان است،

 آمادگی عدالت، حقیقت،—روحانی ، پولس بر ضرورت زره۶ فصل در افسسیان
 برابر در مبارزه در بتوانیم تا کندمی تأکید—خدا کلام و نجات ایمان، انجیل، برای

ما این موضوع را در  (.1۷-11:۶ن افسسیا) کنیم مقاومت او لشکرهای و شیطان
 .تر بررسی خواهیم کردطور کاملبه 1۵فصل 

 مسیحی زندگی تا آن زمان، مهم است که به یاد داشته باشیم پولس درباره
 خوبیبه که رحمبی دشمنی با است دائمی مبارزه یک این. ندارد توهمی هیچ

 استراتژیست یک شیطان. پی استدردر حال انجام حملات پی و گرحیله مسلح،
 را او هایروش که کندمی تشویق را ما پولس حال، این با. است درخشان نظامی
 کرده فراهم خدا که هاییسلاح و زره از و دهد، فریب را ما نتواند تا کنیم مطالعه
 .گیرد بازپس را مقدس قلمرو نتواند ریشر تا کنیم استفاده
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-4)
گونه که حوا فریب حیلۀ مار را خورد، فکر شما نیز از امّا بیم دارم همان»

زیرا اگر کسی . سرسپردگی صادقانه و خالصی که به مسیح دارید، منحرف شود
نزدتان بیاید و شما را به عیسای دیگری جز آن که ما به شما موعظه کردیم، 
موعظه کند، یا اگر روحی متفاوت با آن روح که دریافت کردید یا انجیلی غیر از 

 .کنیدآن انجیل که شنیدید به شما عرضه کند، به آسانی تحملش می

 دوم انسان و آخر آدم عنوانبه را مسیح قرنتیان، به خود نخست در نامه پولس
 واژگون را سقوط اثرات عیسا قیام و مرگ چگونه دهد نشان تا کشدمی تصویر به

 (.4۹-4۵:1۵ن قرنتیادوم ) کندمی تضمین ما برای را پرجلال ایآینده و سازدمی
 تشبیه دوم حوای به را کلیسا خود، دوم او اکنون، با استفاده از همان تشبیه، در نامه

مسیح و کلیسا نیز  (،24:2ش پیدای) شدند تن یک حوا و آدم که گونههمان. کندمی
 .اندخورده پیوند هم بهمبتنی بر عهد  در یک رابطه

مسیح و پیروانش با رسوم ازدواج یهودیِ  بینعنوان نامزدی تصویر نجات به
خوانی دارد؛ رسومی که شامل دو مراسم جداگانه است: نامزدی، و نخست هم سده

رساند. معمولاً یک سال میان این دو رویداد مراسم عروسی که ازدواج را به ثمر می
فاصله است، با این حال دختر نامزدشده از لحاظ قانونی همسر مرد محسوب 

آور است؛ تنها مرگ یا شود و موظف است که باکره بماند. این قرارداد الزاممی
تواند آن را پایان دهد. اگر زن نامزدشده به شوهر خود خیانت طلاق رسمی می

تبعید شود یا طبق شریعت  بودآید. در نظام رومی ممکن کند، زناکار به شمار می
 (.2۷-23:22)تثنیه  عهد عتیق سنگسار گردد

از آنجا که پولس زمان قابل توجهی را صرف تأسیس کلیسا در قرنتس کرده 
داند که وفاداری کلیسا به عنوان پدر روحانی، شخصاً مسئول میاست، خود را به
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 خداوند را تضمین کند. اما در غیاب او، ایمانداران قرنتس اغواگران را به کلیسا 
 و دیگر« »روحی دیگر«، »عیسایی که ایخودخوانده «ِپذیرفتند؛ »بزرگ رسولان

 (.۵-4:11 قرنتیاندوم  ) دادندمی تعلیم را دیگر« »انجیلی

 همان در مسیح نامزدشده عروسِ پولس نگران است که کلیسای قرنتس
. بیفتد شیطان فریب دام در و کند اغوا را او مار داد اجازه حوا که بیفتد مسیری

 طوربه نیکو، ایفرشته ظاهر در شیطان، که گویندمی یهودی سنت از روایات برخی
 دارد، نظر مد را روحانی زناکاری و فساد اینجا در پولس اما. کرد اغوا را حوا جنسی

 .ندارد حوا و مار میان جنسی وجه دلالت بر رابطهبه هیچ 3 فصل پیدایش متن و

بزرگ ، »ترغیب نمودگونه که مار، حوا را به نافرمانی از خدا بلکه همان
که فریبند تا تعالیم بدلی را بپذیرند. چنانپیروان مسیح را می نیز قرنتس «رسولان

آورد که همان نویسد: »پولس زنگ خطر را به صدا در میدیوید گارلند می
گری که حوا را با تملق و فریب شکار کرد، ایشان را نیز در دام خود انداخته وسوسه

 اولین در زدن ضربه در کمین، آماده و است. شیطان همیشه چون ماری پیچیده
 .«است پیرایهبی حقیقتِ با شیرین هایدروغ تعویضِ و ضعف نشانه

حوا و کلیسای قرنتس وجود دارد.  بینشایان ذکر است که شباهت دیگری نیز 
گونه که کند؛ همانخداوند حوا را به این دلیل که در دام اغواگری افتاد تبرئه نمی

قرنتیان را نیز نخواهد بخشید. دلیل این امر ساده است: هم حوا و هم کلیسا، 
 ناپاک احساسات برانگیختن بادهند. حوا »آگاهانه خود را در معرض فریب قرار می

 دهند؛می نشان عمدی خطای به ایقوی تمایل قرنتیان. خورد فریب خود« قلب در
(. ۸:4قرنتیان دوم ) کنندمی سلطنت اکنونهم که دانندمی پادشاهانی را خود آنها

 .کندهای آسان برای استاد فریب تبدیل میچنین غروری آنها را به طعمه



 شیطان/229

 

 به که اییونانی واژه. داد فریب خود نویسد که مار، حوا را با حیلهپولس می
طور کامل اغوا ست و به معنای »بها exapatao شده، ترجمه دادن« »فریب

تر از صرفاً وسوسه است، زیرا همواره منجر به پیروزی کردن« است. این واژه قوی
رسد؛ او تسلیم بست نمیشود. حوا به بنیک طرف و شکست طرف دیگر می

رود. مار برای غلبه بر حوا از شود. شیطان پیروزمندانه از صحنه بیرون میمی
است. این واژه به   panourgia اینجا در یونانی کند. واژهگری استفاده میحیله

یا سفسطه«  بودن گری«، »حکمتی ظاهری و دروغین« و »مکارمعنای »حیله
کند، و او است. به بیان دیگر، شیطان زهر آمیخته با عسل را به حوا پیشنهاد می

 .بلعدجا میآن را یک

رو ای است برای خطری که قرنتیان با آن روبهزمینهبنابراین، داستان حوا پس
 استقبال به اهالی قرنتیان نیز حوا، مانند. پروابی فریب جنس از خطرید؛ هستن
 و. سپارندمی گوش آنها اغواگرانه هایاستدلال به و روندمی شاندهندگانفریب
 رسولان«بزرگ » سرِ پشت گرحیله عامل آن روی به را خود ذهن حوا، مانند

 .اندگشوده

کند که مبادا فکرهای ایشان، در واقع، پولس نگرانی خود را چنین بیان می
مانند حوا، از اخلاص و وفاداریِ ساده نسبت به مسیح منحرف شود. شیطان روی 

مان جدا کند. او شک کند تا ما را از جایگاه استوار روحانیافکار ما کار می
 سخنان ؛فریبد»اگر چنین شود چه؟« می هایپرسشانگیزد، ما را با برمی

 مبهوت را ما اندوه و درد با کند،می زمزمه ما بازنیمه هایگوش در رای حقیقنیمه
 گناهْ  و ثمربی مقاومت که جایی تا ،کندحس میبی را ما وجدان تدریجبه و سازدمی

 .رسدمی نظر به ناپذیراجتناب
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 noemataبرد ها« به کار میای که پولس در اینجا برای »فکرها/ذهنواژه

ذهنی«، »افکار و مقاصد« است. به همین دلیل است  ادراکاتاست و به معنای »
دوم  کند تا »هر فکر را به اسارت مسیح درآوریم« )که پولس ما را تشویق می

 گریِحیله. اوست کنندهقانع واژگانقدرت اغواگرِ مار بر حوا در (. ۵:1۰قرنتیان 
شان فریبنده بخشیالهامنیز در انجیلِ جذاب اما جعلیِ آنان و در  رسولان«بزرگ »

 تنها مسیح به نسبت »اخلاص: نویسدمی بارنت پل که طورهمان. شودآشکار می
 .«شود شنیده و شده داده تعلیم مسیح اصیلِ و حقیقی انجیلِ  که است ممکن جایی

(1۸.) 

-1۵)
زیرا چنین کسان، رسولان دروغین و کارگزارانی فریبکارند که خود را در »

و این عجیب نیست، زیرا شیطان نیز خود  سازندسیمای رسولان مسیح ظاهر می
آورد؛ پس تعجبی ندارد که خادمانش نیز خود را به را به شکل فرشتۀ نور درمی

خادمان طریق پارسایی همانند سازند. سرانجامِ اینان فراخور کارهایشان خواهد 

 ات اضافه شده است(.أکیدت 1۵-13:11 قرنتیاندوم ) .بود

دهد و نشان رسولان« در قرنتس ادامه میبزرگ پولس همچنان به افشای »
که خود  هستند گرحیله کارگزارانی . آنهاهستند کسانی دهد که آنها در واقع چهمی

گانه برای کلیسا ایجاد اند. آنها تهدیدی سهشکل رسولان مسیح درآوردهرا به
 کنندکنند، زیرا »عیسایی دیگر«، »روحی دیگر« و »انجیلی دیگر« را اعلان میمی

پذیرد. علت این با این حال، کلیسا با آغوش باز آنها را می (.4:11)دوم قرنتیان 
دهند. رسولان« با موفقیت خود را شبیه رسولان حقیقی جلوه میبزرگ است که »

کنند از نظر کنند، بلکه ادعا میرسول معرفی نمیپولس آنها لزوماً خود را مخالف 
 .اندعطایای روحانی و خدمت عمومی از او پیشی گرفته
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 و است، برتر بسیار خودشان گفتههای سخنوری آنها بهبرای مثال، مهارت
 ظاهراً  که گذاردمی نمایش به مسری و سمی نفسیاعتمادبه کلیسا در جسارتشان

قرنتیان دوم  ) او خودخواسته فقرِ و فروتنی در که امری شود؛نمی دیده پولس در
آشکار است. اگر این هم کافی نباشد، ظاهر جسمانی پولس  (11-1۰:۵ ؛1۰:1۰

ها، سنگسار، خاطر تازیانهشک تا حدی به، بی(1۰:1۰قرنتیان دوم »ضعیف« است )
اش تحمل های دیگری که در حین خدمت رسولانهها و سختیشکستگیکشتی

اند، در حالی رسولان« احتمالاً از لحاظ ظاهری مقبول و جذاببزرگ کرده است. »
های تلویزیونی مسیحی زیست، بعید بود در شبکهکه اگر پولس امروز بر زمین می

 خود اما فاسدند اصل در دروغین رسولان این اینها، . با وجود همهداشتمیجایی 
 .اندپیچیده انجیل بیانِخوش گرانموعظه زرورقی از پوشش در را

 «رسولانبزرگ زده کند. »نویسد که این مسئله نباید ما را شگفتپولس می
 نور شکل فرشتهکنند؛ همان کسی که خود را بهفقط از الگوی شیطان پیروی می

کند ای استفاده می، پولس از واژه1۵-13:11 قرنتیاندوم  در بار سه. آوردمی در
بزرگ که در انگلیسی به »تغییر قیافه/تغییر شکل/ استتار« ترجمه شده است. »

شکل آورند. شیطان خود را بهشکل رسولان مسیح در میرسولان« خود را به
 معرفی شیطان خادمان را آنها پولس که دروغین، رسولان و آوردمی در نور فرشته

 .آورنددرمی عدالت خادمان شکلبه را خود کند،می

« است. هیاتبه معنای »تغییر در ظاهر یا   metaschematizoفعل یونانی 
بلکه تغییر در »لباس« است؛ دگرگونیِ بیرونی  ،این تغییر، تغییر در »طبیعت« نیست

های مختلف انگلیسی تلاش به قصد پنهان کردن ماهیت و نیت واقعی. ترجمه
)نقاب  «masquerade» کنند این مفهوم را منتقل کنند؛ بعضی آن رامی

 قیافه( و برخی )استتار/تغییر «disguise» نمایی(، برخیزدن/نقاب
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«transformed»  از  تفسیریِ هایاند. در ترجمهیافته( ترجمه کرده)تغییرشکل
« استفاده زدنبهایی چون »وانمود کردن«، »لباس مبدّل پوشیدن« و »نقاواژه

 .شده است

 احتمالاً آورد،درمی نور« »فرشته شکلبه را خود شیطان کهاین به پولس اشاره
 تأثیر یهودی رایج سنت از باشد، شده گرفته مقدسکتاب متن از کهآن از بیش

بر حوا ظاهر شد،  3 فصل پیدایش در که ماری گویندچون می است پذیرفته
تواند موجودی آسمانی و درخشان بوده باشد. در کتاب آپوکریفای یهودی می

آورد و »زندگی آدم و حوا«، شیطان خود را به هیبت روشنایی فرشتگان درمی
گرید، عزادار است کند که همراه با حوا، که کنار رود دجله نشسته و میوانمود می

 در »شیطان: آوردمی یاد به چنین را خود اغوای حوا موسی«، در »مکاشفه(. ۹:1)
 بالای از و شدم خم من و. خواند سرود فرشتگان همچون و شد ظاهر فرشته شکل
 (.2-1:1۷بود ) ایفرشته شبیه دیدم، را او دیوار

شود، مردم مانند رْ استاد استتار است. هنگامی که ظاهر مییدر هر صورت، شر
افتند )مقایسه کنید با مکاشفه زمانی که در ترس مقدس در برابر مسیح به زمین می

با او وبرق است. افتند. بلکه او دلربا، جذاب، اغواگر و پرزرقپای او نمی ه، ب(1:1۷
ارایه شود. دانش خاص، امتیاز ویژه یا مقامِ بلندمرتبه زیبایی و تملق نزدیک می

 .کنندهای انسانی تغذیه مینشاندگان او نیز از همان ضعف. دستکندمی

خواهند ثروتمند شوند و مانند پادشاهان سلطنت کنند ایمانداران قرنتس که می
پذیرند که طور ویژه در برابر انجیلِ دروغینی آسیبها بهآن»، (۸:4قرنتیان اول )

کنند؛ پیامی که غرورِ درونیِ وبرق آن را عرضه میپوش و پرزرقرسولانی شیک
گیرد. این رقیبان که خود آکنده انسان و میل او به خاص و ممتاز بودن را هدف می

 .«کنندکشی میبینیِ قرنتیان از آنان بهرهاز غرورند، با تحریک حس خودبزرگ



 شیطان/233

 

ندرت رو در رو و مستقیم است. نیازی هم ندارد حملات شیطان به کلیسا به
 ر با رسولان دروغین راضی است؛ کسانی که در جامعهیکه چنین باشد. شر

 درون از را کلیسا دروغ، تعالیم و تملق با و آورندمی دست به پایی جای ایمانداران
  dolios یونانی صفت از گر«حیله کارگزاران» این از پولس توصیف. کنندمی نابود

شکل ای که به کسی اشاره دارد که نسبت به دیگران بهکند؛ واژهاستفاده می
های خدمتی از سوی این رسولان کند. تحریف فعالیتنادرست یا خائنانه رفتار می

 کاملاً  گذارینقاب این نیست؛ مغرورانه اغراقِ حتی یا خودفریبی نتیجه ،دروغین
 .است عامدانه و آگاهانه

برد که به همین دلیل است که پولس این آیات را با این اطمینان به پایان می
قرنتیان دوم پایانِ کار چنین معلمان دروغینی »بر حسب اعمالشان خواهد بود« )

گونه که ایمانداران قرنتس روزی در برابر کرسی داوری مسیح حاضر همان(. 1۵:11
اول ؛ 1۰:14شود )رومیان خواهند شد و این امر به سطوح متفاوتِ پاداش ختم می

 رسولان« نیز برای اعمال شریرانهبزرگ ، »(1۰:۵؛ دوم قرنتیان 1۵-11:3ن قرنتیا

 نیست تعجب جای. شد خواهند مجازات و احضار سفید عظیم تختِ حضوربه خود
همچنین  ؛1۵-11:2۰ه مکاشف) شودمی افکنده آتش دریاچه به نیز آنها الگوی که

 .(41:2۵متی 

-14)
. دهم که تعلیم دهد یا بر مرد مسلّط شود؛ بلکه باید آرام باشدزن را اجازه نمی»

و آدم فریب نخورد، بلکه زن بود که فریب . زیرا نخست آدم سرشته شد و بعد حوا
 (.14-12:2.« )اولت خورد و نافرمان شد

رباید که حقّ او نیست. او علیه شیطان ذاتاً غاصب است؛ یعنی اقتداری را می
 1کنار بزند )به فصل  ،عنوان موضوع پرستشخیزد تا خالق خود را بهخدا برمی
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ها عمل طور نیابتی غاصب است؛ یعنی از طریق واسطهنگاه کنید(. او همچنین به
کند تا خدا و قوم خدا را مورد حمله قرار دهد. برای مثال، او داوود را تحریک می
؛ مقایسه کنید با دوم سموئیل 1:21کند که سربازان خود را بشمارد )اول تواریخ می

کند تا برای کاری که در اصل را پر می هنیا و همسرش سَفیرااو دل حَنَ(. 1:24
او بر یهودای  (.11-1:۵رسولان  خوب است، طلب اعتبار ناحق کنند )اعمال

؛ یوحنا 3:22انگیزد )لوقا یابد و او را به خیانت به عیسا برمیاسخریوطی تسلط می
بخشد و در روزهای آخر، قدرت، تخت و اقتدار خود را به دجال می(. 2۷:13

 .(2:13)مکاشفه 

 در حوا عنوان غاصبِ نیابتی در وسوسهاما نخستین نمونه از عمل شیطان به
 انگیزغم واقعه این به سئوتیموتا به خود هایدستورالعمل در پولس. است باغ

 مردان بر محلّی کلیسای در ندهد اجازه زنان به که خواهدمی او از و کندمی اشاره
 کلیسا در عمومی کردنِ دعا یا گفتن سخن از را زنان پولس. باشند داشته اقتدار
 بینیممی را فیلپُس باکره دختر چهار و پرسکیلا ،فیبیه مانند زنانی زیرا کند،نمی منع
 .دارند ایمانداران اجتماع در فعالی نقش که

 سازد که همهاین مسئله، موضوع »ارزش« نیست، زیرا پولس روشن می

 یکسان طوربه و گناهکارند خدا حضور در یکسان طوربه زن و مرد از اعم هاانسان
این همچنین  (.2۹-2۷:3ن ؛ غلاطیا1۰:3 رومیان) شوندمی پذیرفته او ملکوت در

موضوع »استعداد برای خدمت« نیست، گویی خدا مردان را با عطایای روحانی برتر 
القدس عطایا را به همه کند که روحمجهز کرده است؛ زیرا پولس تصریح می

 قرنتیان اول) اندضروری ایمانی سالم اجتماع یک برای عطایا بخشد و همهمی
جانبداری و تبعیض  خدا زیرا نیست، »طرفداری« در نهایت، این مسئله(. 12 فصل
 .(34:1۰ رسولان اعمال) نیست
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ش/اسقف/ناظر( یبرای پولس، این موضوع »اقتدار« است. خدا نقش شبان )کش
و . (۹-۵:1 تیطس؛ ۷-1:3ئوس تیموتااول را برای مردان محفوظ داشته است )

کند: ترتیب آفرینش و ترتیب سقوط. اکنون پولس دو دلیل برای این امر ارائه می
آفریند. هر عنوان یاوری برای او میدهد و سپس حوا را بهخدا اول آدم را شکل می

زمین »تسلط« یابند و بر مخلوقات آن »حکمرانی« کنند )پیدایش بر دو مأمورند تا 
عنوان نخستین مخلوق و نخستین وضوح مسئولیت اصلی را به، اما آدم به(2۸:1

 .دارد عهده بر شد سپرده او به خدا کسی که مکاشفه

باید توجه داشت که ترتیب زمانی تنها عامل نیست. حیوانات پیش از آدم 
 که است این اصلی اند، و با این حال، او بر آنها تسلط یافته است. نکتهآفریده شده

 رفاقت برای حوا. است شده تشکیل( حوا و آدم) زوج یک از تصویر، این در انسان،
 باشد، مکمل هم است قرار آنها رابطه. است شده گرفته نظر در آدم با همراهی و

 اینکه با هم رقابت کنند. نه

نویسد: »آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورد و از که، پولس میدوم این
طور مقدس بهبه دلایلی که در کتاب(. 14:2اول تیموتائوس فرمان سرپیچی کرد« )

 عنوان واسطهبهکند بلکه حوا را تا آدم را انتخاب نمیکامل آشکار نشده، شیطان 
اقتدار خدا را غصب کند. شاید علت این باشد که حوا با ماهیت از او استفاده کند و 

 .طور کامل آشنا نبود و از این رو در موضع ضعف قرار داشتدرخت ممنوعه به

 کشاند، و حوا نیز به نوبهر با موفقیت حوا را به سرپیچی مییدر هر صورت، شر

 معرفت درخت از نخوردن بر مبنی خدا مستقیم فرمان از تا کندمی قانع را آدم خود
 تا که شودمی منتهی نفرینی و سقوط به موارد این همه. کند نافرمانی بد و نیک

 .است کرده آلوده را خدا نیکوی خلقت امروز به
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آدم علیه خدا به  آگاهانهگونه که سرکشی های ما پیامد دارند. همانانتخاب
 سقوط باری برای تمام انسانیت منتهی شد، فریب خوردن حوا مقدمهنتایج فاجعه

-سؤاستفاده نیز وتیموتائوس  به پولس هایدستورالعمل درباره توانمی هرچند. بود
 هدف اما نوشت بسیار زده کلیسای معاصر که مدعی ایمان است،های جنسیت

 طوربه و دهدمی فریب را حوا شیطان که است این دادن نشان بخش این اصلی
 .زندمی هم بر را الاهی اقتدار ترتیب نیابتی

 به زنان برای انگیزحیرت پیامی با راتیموتائوس  اول پولس این بخش از نامه
امّا زنان با زادنِ فرزندان، رستگار خواهند شد، اگر در ایمان و محبت »: بردمی پایان

ای دشوار این گفته، گزاره(. 1۵:2تیموتاؤس اول ) «.و تقدّس، نجیبانه ثابت بمانند
جای ترین معنا این است که، بهانگیزد. اما محتملاست که تفاسیر گوناگونی را برمی

 به ولد و زاد طریق از توانندمی زنان کلیسا، در اقتدارصاحب هاینقش مطالبه
 و شدن بارور برای سقوط، از پیش خدا فرمان با نکته این. برسند واقعی تحقق
 .سو استهم  (2۸:1 پیدایش) گشتن کثیر

کند ، پولس اعلام می2 فصل و تیطس 2 فصل تیموتاؤساول در هر دو بخشِ 
گونه که در مراقبت از فرزندان و خانه دارند. همان الاهیکه زنان شوهردار نقشی 

کند که یک زن برای نجات یافتن باید این آیه ادعا نمی: »نویسددِنی برک می
دهد که زن باید برای نجات یافتن حتماً ازدواج حتماً فرزند بیاورد. حتی تعلیم نمی

 خانه به رسیدگی برای ویژه مسئولیتی خدا اند،کرده ازدواج که زنانی کند. اما درباره
 .«است کرده مقرر

رسد با تعلیم کلی به نظر میاما نیست،  مشکلاتاز خالی هرچند این تفسیر 
 .پولس در سراسر عهد جدید بیشترین هماهنگی را دارد
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۹:12)
اژدهای بزرگ به زیر افکنده شد، همان مار کهن که ابلیس یا شیطان نام »

کشاند. هم او و هم فرشتگانش به زمین دارد و جملۀ جهان را به گمراهی می
 .(۹:12)مکاشفه  .«افکنده شدند

 یوحنا. کنیممشاهده می دهندهفریب عنوانبه را شیطان کار سرانجام، دامنه
 میکائیل. است عظیم اژدهای و فرشتگان رئیس میکائیلِ بین کیهانی نبردی شاهد
 (.12-۷:12)مکاشفه  شوندمی انداخته زمین به فرشتگانش و اژدها و شودمی پیروز

با جزئیات بیشتری بررسی کردیم. اما اکنون، برای  2ما این بخش را در فصل 
جهانی متمرکز شرارت عنوان مدیرعامل یک بنگاه هدف فعلی، بر نقش شیطان به

 پولس فریبد. اما منظورر »تمام جهان« را میینویسد که شرشویم. یوحنا میمی
 رسول از این عبارت چیست؟

 به اغلب که اییونانی بررسی خواهیم کرد، واژه 12که در فصل چنان
از  و کار رودتواند به معانی مختلفی بهشود، میترجمه می kosmos «»جهان

 در یوحنا اما. شودرا شامل می شیطان سلطه زیر جهان نظام تا گرفته زمین سیاره
ای که پانزده بار واژه oikoumene . کندمی استفاده دیگری یونانی واژه از اینجا

 .مسکون« است ربعدر عهد جدید به کار رفته و در بیشتر موارد به معنای »تمام 

؛ رومیان 14:24در این معنا، انجیل باید به تمامی جهان اعلام شود )متی 
(. 31:1۷ رسولان مسیح باید در پایان زمان جهان را داوری کند )اعمال(. 1۸:1۰

تمام ) 1:2اند از: لوقا عنوان زمین مسکون عبارتسایر اشارات کلی به جهان به
های جهان که شیطان به عیسا نشان پادشاهی) ۵:4امپراتوری قیصر(، لوقا 

 ،(کندمی عبادت را آرتمیس جهانی که الهه) 2۷:1۹ رسولان دهد(، اعمالمی
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 1۰:3شود( و مکاشفه جهان مسکونی که مسیح در آن متولد می) ۶:1 عبرانیان
 .شود(رو میتمام جهان که با زمان آزمایشی روبه)

بیند که قصد دارد تمام نژاد بشر را پس یوحنا، اژدهای بزرگ را کسی می
 در شرّ وقفهبی بیداریِ نمودار ن...نویسد: »شیطاکه ویلیام بارکلی میبفریبد. چنان

 را هاامّت کند،می متهم آسمان در را مقدسین که ماری همان «.است نیکی برابر
و هدف این  دارد بلندپروازانه اندازیچشم او، جهانی بنگاه. فریبدمی زمین بر نیز

 ایشیوه در. است شدهآفریده نظم حقیقی حاکم او که کند متقاعداست که همه را 
 فریب و ترفند گیرند،می کار به نقشه این اجرای برای زیردستانش و ریشر که

. دهدمی معکوس نتیجه و است ثمربی خدا با مستقیم تقابل. ی وجود داردفراوان
کند و پیروز شود. پس با انواع تقلّب پیش  بازی خدا قواعد طبق تواندنمی شیطان

 :رود. برای نمونهمی

کند که در پی بلعیدن پطرس او را به شیری غران تشبیه می
کند. به همین دلیل است را شکار می اندافرادی که عقب ماندهتک است، و تک

تا هوشیار و بیدار باشند و با  کنددعوت میرسول، خوانندگان خود را  پطرس که
 (.۹-۸:۵س ر مقاومت کنند )اول پطریایمان در برابر شر

 ایروحانی بخش هر اندیشهشیطان الهام
 ترویج را مشترک اصول این جهان دینِ شماربی. دارد قرار خدا با تقابل در که است
 وجود و بشر برای فراگیر ایمسئله وجود ،(خدایان یا) خدا یک وجود: کنندمی
برای  بسیاری هایراه که شودمی گفته ما به همزیستی، نامِ به. الاهی حلیراه

کند ما را تشویق می. معتبرند یکسان طوربه آنها همه و دارد وجود خدا رسیدن به
 متفاوت را او هرچند کنیم،می عبادت را واحدی خدایِ ما همه که کنیم باور تا

 با است ممکن که بیابیم، را خود« »حقیقت که شودمی خواسته ما از. بینیممی
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ها اهمیت ین تفاوتا که شودمی گفته نهایت، در اما. باشد متفاوت دیگری حقیقت
 .های ظاهراً عظیمِ تعلیمی، تنها اختلافاتی جزئی استچندانی ندارد و تفاوت

 چیز هر »و هااستدلال ریختن فرو به همین دلیل است که پولس درباره
 تشویق را ما و گوید،می سخن کند«می علم قد خدا معرفت علیه که ایمتکبّرانه

-4:1۰ان قرنتیدوم ) شود« مسیح مطیع تا سازیم اسیر را ایاندیشه »هر تا کندمی
۵.) 

دهد تا گله دشمن، گوسفندان مسیح را تحت آزار قرار می
های مختلفی از کند تا گونه. او اشخاص مغرور را تحریک میسازدرا پراکنده 

کالوینیسم گرفته تا های بسیار انحصاری خود را، از هایپرمسیحیت بدلی یا فرقه
 سوم و دوم ، بنا کنند. او مجادلات تلخ بر سر تعالیم فرعی و درجهکامیابیانجیلِ 

 اقتدار مانند -ی مسیح ایمان مذاکره غیرقابل اصول کهحالی در کند،می ایجاد
 .گیرندمی قرار غفلت مورد -ن ایما راه از نجات و تثلیث مقدس،کتاب

مدعی  کلیسای کشور، 23۸ در متمایز مسیحی وسه هزار فرقهبا وجود سی
 بدون جذبه انجیل مردم، از بسیاری برای که است پراکنده و متلاشی قدرآن ایمان

 گویدمی عیسا پیروان به یهودا که است دلیل همین به. رسدمی نظر به اهمیتبی یا
 مجاهده ،است شده سپرده مقدسان به همیشه برای باریک که ایمانی »برای

 .(3 یهودا) «.کنید

. است کلیسا یکی از راهبردهای شیطان، دروغ گفتن درباره
دهد تا گمان کنند که قوم خدا ها را فریب میاو امّت: »نویسدمی ویِرسبی وارن

خطرناک، گمراه و حتی ویرانگرند. از طریق فریبکاری شیطان است که رهبران 
-23:4رسولان  ؛ اعمال2 فصل شوند )مزمورها علیه مسیح و قومش متحد میملتّ
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داشته باشد، اما با خود قوم خدا در هر عصری باید انتظار مخالفت جهان را  (.3۰
 .«تواند با وفادار ماندن به مسیح، همواره دشمن را شکست دهدکلیسا می

 روشن. گیردمی کار به جهانی ر، راهکارهای دیگری نیز در تعقیب سلطهیشر
 و وضوح؛ نه است، سردرگمی نظم؛ نه است، نظمیبی او نهایی اهداف که است

 محبت را بشر نوع تمام که خدا با کامل تضاد در. رستگاری نه است، هلاکت
. انگیزدبرمی هاانسان ر نفرتی جهانی نسبت به همهی، شر(1۶:3 یوحنا) کندمی

 نسبت است، متنفر اندشده آفریده خدا به شباهت که موجوداتی همه از او هرچند
 .دارد ایویژه نفرت کلیسا تا گرفته اسرائیلیان از خدا قوم به

ایمانان را در کند، شیطان با موفقیت، بیرسول اشاره می ییوحناکه چنان
 فرهنگ هر ملت، هر او بزرگ، دهندهعنوان فریبدهد. بهسراسر جهان فریب می

 کاذبی خدای هاملّت از برخی. است داده قرار خود نفوذ تحت را انسانی نهاد هر و
 مسیحیتِ  از اثر شدهبی اینسخه به دیگر برخی. کنندمی تأیید رسمی صورتبه را

 دیگر برخی باز. ندارد گراییانسان با چندانی تفاوت که دهندمی رضایت دولتی
 .کنندمی ترویج را مرگبار روحانی نظر از اما جذاب هاییفلسفه

 به نسبت را خود وفاداری شادی با آن در که اسرائیلیان، با بزرگ آن تجربه
 «هرآنچه خداوند فرموده است، خواهیم کرد» و گفتند: کردند اعلام واحد خدای

پرستی آشکار تبدیل شد. سرعت به زناکاری روحانی و سپس بتبه (،۸:1۹ خروج)
های بدلیِ پیمان جدید خدا با کلیسا نیز چندان بهتر عمل نکرده است. گونه

 تبدیلهای جهانیِ منحرفی نخست پدید آمدند و به سازمان سدهمسیحیت از همان 
قرنتیان دوم کشند )آغوش میدر « و »انجیلی جعلی« را کاذباند که »عیسایی شده

4:11). 
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 یفرستد تا نسبت به انبیاخدا در عهد قدیم، پیامبرانی نزد اسرائیلیان می
، (22-221:1۸ه کنند )تثنیگویی میپیش اشتباهدروغین هشدار دهند؛ انبیایی که 

 (،4-1:13ه دهند تا قوم را گمراه سازند )تثنیها و معجزات دروغین انجام مینشانه
رود، آنها را در احساس و هنگامی که قوم در گناهی عمیق و خطرناک فرو می

؛ دوم 22-21:13؛ حزقیال 32-31؛ 1۷-1۶:23ا کنند )ارمیامنیتی دروغین غرق می
 (.4-3:4تیموتائوس 

 دروغین، معلمان عیسا و نویسندگان عهد جدید پیوسته مسیحیان را درباره
 سازدمی روشن اینها همه. دهندمی هشدار دروغین هایمسیح و دروغین انبیای

 بنگاه. است کاشته خدا هایگندم میان در را هرز هایعلف آغاز، همان از ریشر که
 ،رسدمی نظر به چیز همان شبیه اغلب خدا پادشاهی با تقابل در شیطان جهانی
 نهایت، در اما. است گندم شبیه رشد، حین در هرز علف که گونههمان درست
 خود انبارهای در دارند تعلق او به که را کسانی کند؛می درو را محصول خداوند

 تردیدبی شیطان بنگاه. سوزاندمی جهنم آتش در را هرز هایعلف و کندمی جمع
 پوشالی است.ای ها خانهتن اما است، جهانی

 
خلاصه

 :دهندهفریب نکات کلیدی درباره
 کاری غالباً که است گرحیله چنان او. است نظیربی ایدهندهشیطان فریب (1

 و خود واقع در کهحالی در دهیم،می انجام خوبی کار داریم کنیم فکر کندمی
 .کنیممی نابود را دیگران
 حوا او. شوددیده می مقدسکتاب پایان و آغاز در شیطان فریبشدیدترین  (2

شود که این کار به سقوط آدم منتهی می (۷-1:3ش پیدای) فریبدمی عدن باغ در را
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. دارد پی در را ریاکاران و هاشارلاتان کلاهبرداران، دروغگویان، از ناگزیری و رشته
 است داده فریب را جهان تمام شیطان رسیم،می مکاشفه کتاب به که زمانی تا
 (.۹:12 مکاشفه)

« هاعنوان »پدر دروغدهنده، در شخصیت او بهعنوان فریبنقش شیطان به (3
 ایگونهبه است، حقیقت تحریفو؛ و هر گرایش او ذات ا(. 44:۸ریشه دارد )یوحنا 

 آنها برای خدا که ایاصلی هدف از اند،شده آفریده خدا شباهتبه که ها،انسان که
 .مانندبازمی ،است کرده طراحی
 :کند، از جملهما تیرهای بسیاری پرتاب می فتنشیطان برای فری (4

 شدهو حساب دقیق هایپرسشالف( 
 ب( دروغ آشکار

 پ( ذهن کورشده
 و استتار گذاریت( نقاب
 ها و معجزات دروغینث( نشانه

 ج( اغوا و وسوسه
 چ( اتهام و تهمت

 ح( سوءاستفاده از ساختارها و نهادها

 
دهنده را روشن های فریبچند بخش کلیدی عهد جدید، ماهیت و فعالیت( ۵

 :چنین استاینسازد. او می

؛ استراتژیست نظامی درخشانی در نبرد برای  ⎯
 (11:۶؛ افسسیان 11:2قرنتیان دوم ) ما تسلط بر ذهن و اراده
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های دروغین ما را بخش و وعده؛ کسی که با کلمات آراماغواگر زیرک  ⎯
 (4-3:11ن قرنتیادوم فریبد )می

 قرنتیاندوم ) آورددرمی نور شکل فرشته؛ کسی که خود را بهاستاد استتار ⎯
11:1۵-13) 

 رباید که حقّ او نیست )اول؛ کسی که اقتداری را میغاصب اصلی  ⎯
 (14-12:2س تیموتائو

ای که کالای آن فریب و دروغ است ؛ شبکه ⎯
 (۹:12)مکاشفه 

 
 دروغین، معلمان عیسا و نویسندگان عهد جدید پیوسته مسیحیان را درباره (۶

 شیطان، جهانی بنگاه. دهندمی هشدار دروغین هایمسیح و دروغین انبیای
 خدا، پادشاهی با تقابل درکند، می رشد گندم کنار در هرز علف که گونههمان

 آنِ  از که را کسانی کند؛می درو را محصول خداوند نهایت، در اما شود.مشاهده می
. سوزاندمی جهنم آتش در را هرز هایعلف و بردمی خود انبارهای به هستند او

 پوشالی است. ایخانه فقط اما است، جهانی واقعاً شیطان بنگاه

 

طور که در این فصل اشاره کردیم، شیطان نخستین و آخرین همان (1
و مکاشفه  3:13کند. پیدایش مقدس معرفی میای است که کتابدهندهفریب

دهنده عنوان فریبرا به یاد بیاورید. شیطان در این دو بخش، چگونه به 1۰:2۰
 کند؟عمل می
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کند. شرور ترکشِ پُر از تیرهای آتشین دارد و آنها را با دقت پرتاب می  (2
 اند؟گیرد کدامآن هشت »تیری« که او برای فریب ما به کار می

اغواگر » 4-3:11ن قرنتیادوم رسول شیطان را در پولس به نظر شما چرا  (3
 کند؟زیرک« توصیف می

را در  1۵-13:11ن قرنتیادوم  شیطان از چه جهت »استاد استتار« است؟   (4
 نظر داشته باشید.

شیطان مدیرعامل یک بنگاه جهانی در تقابل با خدا و قوم خداست. او   (۵
کند. چند راه را تواند طبق قوانین خدا بازی کند و برنده شود، پس تقلب مینمی

طور خلاصه کند، بهیا شکستن قواعد استفاده می تحریفر از آنها برای یکه شر
 .توصیف کنید
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نامزدهای پیشرو لیست دانید؟ شما چه کسی را شرورترین شخص در تاریخ می
 :عبارتند از

و رهبر حزب نازی. باهوش  1۹4۵تا  1۹33آدولف هیتلر، صدراعظم آلمان از 
رحم که اعمالش، بااستعداد به نماد یک رژیم بی و و خلاق، این هنرمند جوان

 .تبدیل شد ،شامل هولوکاست، به مرگ بیش از پنجاه میلیون نفر انجامید

این راهزن . 1۹۵3تا  1۹22ژوزف استالین، دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی از 
کرد و دوستان و دشمنانش را کُش سابق با وحشت و خشونت حکومت میو آدم

بار گفت: »یک مرگ تراژدی است؛ یک میلیون مرگ کشت. او یکمحابا میبی
 .فقط یک آمار است.« با این حال، او دو بار نامزد جایزه صلح نوبل شد

های کش، که به ولاد دراکولا نیز معروف است. او سه بار بین سالولاد میخ
 هر از نفر یک شد موفق و کرد، حکومت والاچیا عنوان شاهزادهبه 14۶2تا  144۸

 با عمدتاً  . ویبکشد کند، محافظت آنها از بود خورده سوگند که را نفر پنج
 داد.می پایان به زندگی آنها کشیدنمیخبه با سادیستی هایروش
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 سدهایوان مخوف، نخستین تزار روسیه، فرمانروایی باهوش اما بیمارِ روانی در 
های بلند مشهور حیوانات از بالای ساختمان کردنپرتشانزدهم. او در کودکی به 

کشیدن، سر بریدن، میخاش عبارت بود از: بهآمیز مورد علاقهبود، اما اعمال خشونت
 .هاانسان هایبریدن رودهکردن، کور کردن و کردن، سرخسوزاندن، خفه

عنوان مدافع زندگی ماکسیمیلیَن روبسپیر، معمار انقلاب فرانسه، که نقش او به
مرتکب قتل  وسواس سادیستی با گیوتین ابهتر برای مردم فرانسه، تبدیل شد ب

 او باور و انجامید رفتهدست از سرِ هزار چهل به او وحشت ماهه. دوران دهشدمی
 .است بخشیدن از بهتر همیشه کشتن که کرد راسخ را

های دیگری را نیز ذکر کنیم: چنگیز خان، امپراتور مغولستان از توانیم ناممی
کم بیست میلیون اش به مرگ دستطلبانهکه کارزارهای توسعه 122۷تا  12۰۶

؛ نرون، 1۹۷۶تا  1۹43رحم چین از تونگ، دیکتاتور بینفر انجامید؛ مائو تسه
 کیم و ایل جونگ کیم سونگ، ایل کیم نخست؛ خانواده سدهامپراتور روم در 

 را شمالی کره مردم همچنان قدرت، در سال هفتاد از پس که اون، جونگ
 پادشاه لئوپولد .اندازندمی وحشت به و داشته نگاه گرسنه داده، مغزی وشویشست

 دوست که حسین، صدام و کشت؛ را کنگو« آزاد »ایالت جمعیت از نیمی که بلژیک،
 (.1) کند تماشا دوباره و کند برداریفیلم را هایششکنجه داشت

و زنان را هم فراموش نکنیم: ماری اول انگلستان، معروف به »ماری 
گرایی به انگلستان به سوزاندن آشام«، که تلاشش برای بازگرداندن کاتولیکخون

بیش از سیصد پروتستان متهم به بدعت انجامید؛ و کنتس الیزابت باتوری 
ای زنِ مجارستانی، که رکوردهای جهانی گینس او را »موثرترین قاتل زنجیره

کردن و کشتن حدود ششصد و پنجاه زن داند، متهم به شکنجه، مثلهتاریخ« می
 (.2بود ) 1۶1۰تا  1۵۸۵های بین سال
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دهند که برخی مردان و زنان، هوش، خلاقیت و قدرت ها نشان میاین نمونه
های مختلف جهان اند تا وحشت را در گوشهخود را به کار گرفته کنندهاقناع

 .های وحشتناک مردندبا مرگ نما. برخی از این هیولاهای انسانگسترش دهند
 که حالی درد، بو اششیفته که داد دست از گیوتینی همان با را سرش روبسپیر

 اعمال از وجود دارند که آنها از کمی تعداد. رفتند دنیا از طبیعی مرگ به دیگر برخی
 رفتند، مرگ استقبال به جسارت با برخی. باشند نموده انکار یا کرده باشند توبه خود
 موارد، این تمامی در. شد آویخته دار به هادوربین برابر در که حسین صدام مثل
 .شدند تبدیل مهارنشده شرارتِ  از هایینشانه به افراد این

 قائن از است.کتاب مقدس نام و اعمال بسیاری از افراد شرور را ثبت کرده 
 شخصیتی آنان، همه پسِ در اما. آخر روزهای مسیحضد تا ایزابل ملکه تا گرفته
 در ویژهبه ،کندتحریک می مردم همه در را آن و زایدمی را ارتشر که دارد وجود

 که است، شیطان ما منظور البته. شوندمی او شرارت ابزار رضایت، با که کسانی
 خود اعمال مسئول هاانسان همه اگرچه. نامدمی »شریر« بارها را او مقدس کتاب

 جایگاه »شریر« اما ایستاد، خواهند نهایی داوری در عیسا حضور در روزی و هستند
 .دارد اختیار در را موجودات شرورترین نخستِ

شر چیست؟
 داشته توافق آن درباره مردم شاید نتوانیم تعریف واحدی ارائه کنیم که همه

 کنیممی فکر کمدست یاشناسیم، ببینیم، می وقتی را ارتشر ما بیشتر اما باشند،
 آشویتس گاز هایاتاق گویندمی( همه نه اما) بیشتر مثال، برای. شناسیممی که
 تد ایزنجیره هایقتل آمریکا، در یافتهسازمان داریبرده که طورهمان بودند، شر

 ویمک تیموتی داخلی ترور و کزینسکی، تد »یونابامبر« انفجاری هایبسته باندی،
 .بودند شر( اوکلاهما مهاجم)
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کند تنها به ما کمک میهر انسان وجدانی قرار داده است که نه وجودخدا در 
گذارِ دهد که قانونطور جهانی شهادت میخیر و شر را تشخیص دهیم، بلکه به

دانیم طور شهودی میبنابراین ما به (.1۶-14:2د )رومیان وجود دار الاهی و اخلاقی
د؛ کنخاطر آن داوری میدانیم چه کسی در نهایت ما را بهشر چیست و در نتیجه می

 هاانسان همه اخلاقیِ  نمایقطب گناه، که اینجاست مسئله. بدانیم باید کمدست یا
  است. کرده منحرف واقعی شمالِ از را

« خیریت« یا »کژی خیریت« است تا »ضدیت با خیریتشر بیشتر »نبودِ 
توان توصیف کرد، شر نیز گونه که تاریکی را تنها در قیاس با نور میاست. همان

شود و این همان جایی است که مشکل آغاز فهمیده می خیریتتنها در مقایسه با 
. شرورند — اندشده آفریده خدا صورت به اینکه با — هاانسان شود، زیرا همهمی

 کندمی جدا قدوس و نیک کاملاً خدای از را ما گناه و کنیم،می گناه ما همه
 (.23:۶؛ 23، 1۰:3)رومیان 

ما (. ۵:2۰نامیم )اشعیا را »شر« می خیر« و خیرنتیجه اینکه، ما اغلب شر را »
خدایی که خود را در و شویم، خدایی میبا آغوش باز وارد سراشیبی طولانی بی

-14:2؛ 2۰-1۸:1)رومیان  کنیمرد می ،خلقت و وجدان بر همه آشکار ساخته است
کند تا های قلبمان واگذار میها و تباهیقدم به هوسبهو خدا نیز ما را قدم (.1۶

گیریم کنیم و اعمالی را جشن میجایی که در سرکشی آشکار علیه او زندگی می
 (.32-2۸:1)رومیان  سببشان محکوم هستیمکه به
بیان ساده، ما شروریم. و حتی اگر بخواهیم شرارت خود را کمرنگ جلوه به

دهیم یا خود را با کسانی مقایسه کنیم که از نظر ما »بدتر« هستند، این فقط یک 
بازی احمقانه است. خدا قدوس است؛ ما نیستیم. و جدای از فیض خدا، ما همگی 

 .داریم آتش« سرنوشت مشترکی در »دریاچه
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نامد، توانایی ما برای مقدس او را »شریر« میدر مورد شخصی که کتاب
تر است. بخشی از این امر به این دلیل است که تشخیص خیر و شر بسیار شکننده

 نادرست کار و آیدمی نور قدر که نزد ما چون فرشتهشیطان تجسم شر است؛ آن
 بر او. دهدخیریت نشان می را بدی و عادلانه، را شر دهد،می جلوه درست را

 را دروغ و کندمی زمزمه ما کردهوجود سقوط اعماق در کشد،می نقابی ما چشمان
 .دهدمی جلوه ما شخصی حقیقت شبیه

نگاه  رفته استکار عهد جدید برای شر بهدر بیایید به چند واژه یونانی که 
 .بپردازیم گویندمی سخن »شریر« درباره که مقدسکتاب کنیم، و سپس به چند آیه

کار رفته و اغلب به »شرارت«، بار در عهد جدید به 24حدود  adikia اسمِآدیکیا.
طور ویژه به هر چیزی به. شودعدالتی« و »گمراهی« ترجمه می»بدکاری«، »بی

گوید غضب یا انسانی است. مثلاً پولس می الاهیاشاره دارد که مغایر با قانون 
او  (.1۸:1)رومیان  شودها آشکار میخدایی و شرارت انسانخدا از آسمان علیه بی

برند، کنند و از شرارت لذت مینویسد کسانی که حقیقت را باور نمیهمچنین می
ما موظفیم گناهان خود را اعتراف کنیم  (.12:2ن تسالونیکیا دومشوند )محکوم می

 (.۹:1 یوحنا اولتا خدا، که امین و عادل است، ما را از »هر ناپاکی« پاک سازد )

بار در عهد جدید  24به معنی »بدخواهی/عناد« است و تقریباً  kakia اسم کاکیا.
دانند که رفاقت و مشارکت را نیرویی می kakia . نویسندگان عهد جدیدآمده است

ما نیز زمانی : »کند کهپاشد. مثلاً پولس به خوانندگانش یادآوری میرا از هم می
همه گونه امیال و لذتها؛ و در کین و  هنادان و نافرمانبردار بودیم و گمراه و بند

(. 3:3)تیطس  .«گذراندیم. منفور بودیم و متنفر از یکدیگرحسد روزگار می
؛ اول پطرس ۸:3؛ کولسیان 31:4ن مسیحیان باید بدخواهی را کنار بگذارند )افسسیا

1:2.) 
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به معنی »ناپاک« است و بر هر چیزی اطلاق  akathartos صفتآکاتارتوس. 
عفتی تواند با امور مقدس تماس داشته باشد. ناپاکی غالباً با بیشود که نمیمی

کسانی که گرفتار  (.4:1۷ه ؛ مکاشف۵:۵پرستی مرتبط است )افسسیان جنسی و بت
 شدند )مثلاً متی« توصیف میپلیدارواح پلید بودند غالباً »روح ناپاک« یا »روح 

در عهد جدید  بار 3۰این واژه یونانی بیش از  (.2۶، 23:1؛ مرقس 43:12؛ 1:1۰
 .کار رفته استبه

شود و به مفهوم حدود پنجاه بار در متن یونانی دیده می kakos صفتکاکوس.
»بد«، »شر«، یا »نادرست« اشاره دارد؛ با این نگاه که چیز نیکو، فاسد یا منحرف 

توان به دو دسته تقسیم کرد: شرارت اخلاقی را می kakos شده است. استفاده از
توانند شرور باشند ها میزننده. مثلاً انسانیا رفتاری، و شرارت مخرب یا آسیب

توانند شر ، احساسات و اعمال نیز می(2:2؛ مکاشفه 2:3؛ فیلیپیان 41:21ی )مت
همچنین  (.۹:3؛ اول پطرس 1۵:۵؛ اول تسالونیکیان 21، 1۹:۷؛ ۸:3ن باشند )رومیا

؛ اعمال 2۵:1۶ شر باشند )لوقا ،توانند از نظر تخریب و آسیباشیاء و رویدادها می
 (.۵:2۸؛ 2۸:1۶رسولان 

کار ای است که اغلب برای توصیف شیطان بهواژه poneros واژه یونانی پونروس.
این صفت اساساً به معنی »بد«،  است. ho poneros شیطان  رود؛ یعنیمی

»بیمار« یا وضعیت یک »شرور«، یا »پلید« است. از نظر جسمانی ممکن است به 
ترین اما رایج (.2:1۶؛ مکاشفه 23:۶ی « اشاره کند )مثلاً متبودن »در وضعیت بد

است که به شخص یا چیزِ شرور اشاره دارد.  قدرتمندیکاربرد آن، معنای اخلاقیِ 
 نامد )متی« میپیشهشرارتکنند »نسل عیسا اسرائیلیانی را که با او مخالفت می

در فیض عام خدا، او آفتاب خود را بر نیکان و بدان . (2۹:11؛ لوقا 4:1۶؛ 3۹:12
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؛ کولسیان 1۹:1۵ توانند شر باشند )متیافکار و اعمال نیز می (.4۵:۵ تاباند )متیمی
 (.1۸:4؛ دوم تیموتائوس 21:1

 تواند به »بدکاران« )متیرود، میکار میصورت اسم بهبه poneros وقتی
 اشاره -ن شیطا یعنی - مطلق شرارت، یا (4۵:۶ « )لوقاآمیزارت، »اعمال شر(3۹:۵
؛ اول یوحنا 1۶:۶؛ افسسیان 1۵:1۷؛ یوحنا 1۹:13؛ 13:۶ متی مثلاً) باشد داشته
عنوان »شریر« معرفی هایی از عهد جدید که شیطان را بهو اکنون، به بخش(. 1۸:۵

 .پردازیمکنند میمی

شریر
عنوان شریر به تصویر به آیات زیر از عهد جدید توجه کنید که شیطان را به

 : کشندمی
متی 
پس ’بلهِ‘ شما همان ’بله‘ باشد و ’نهِ‘ شما ’نه‘، زیرا افزون بر این، شیطانی »
 .«است

 کند؛می مطرح را خوردن سوگند موضوع عیسا کوه، سرِ  در این بخش از موعظه
 قولی ازنقل با عیسا. داشت بسیاری اهمیت سده نخست یهودیت در که موضوعی

اید که به پیشینیان گفته شده، ”سوگند دروغ و باز شنیده  »: کندمی آغاز قدیم عهد
؛ 12:1۹؛ لاویان 33:۵.« )متی مخور، بلکه به سوگندهای خود به خداوند وفا کن

 :فرمایدسپس عیسا می را مطالعه کنید(. 23-21:23؛ تثنیه 2:3۰اعداد 
گویم، هرگز سوگند مخورید، نه به آسمان، زیرا که تخت امّا من به شما می»

پادشاهی خداست، و نه به زمین، چون کرسی زیر پای اوست، و نه به اورشلیم، 
و به سر خود نیز سوگند مخور، زیرا حتی مویی  زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است

 (.3۶-34:۵)متی  .«توانی کردرا سفید یا سیاه نمی
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معنا شده بود. قدر رایج شده بود که بیاما سوگند خوردن در روزگار عیسا آن
وگوهای عادی دروغ بگویند، تا وقتی نام خدا را کردند اگر در گفتمردم فکر می

اند. در چنین حالتی، فقط وقتی مرتکب دروغی به زبان نیاورند، خدا را درگیر نکرده
 شد.حرمتی به خدا میباعث بیاند، و این کار با اسم خدا شوند، گویی گناه کرده

پس دستور عیسا مبنی بر »سوگند نخورید« در واقع تأکیدی جدی است بر 
. انسان نباید چنین رویکردی داشته باشد که را بگویند اینکه پیروان او باید حقیقت

 اعلام خدا برابر در رسماً وقتی یعنید؛ خورکه سوگند می بگویدتنها زمانی راست 
 !گویدمی را حقیقت که کندمی

 :دهدلیون موریس توضیح می

عمل نمودن یهودیان معتقد بودند تا وقتی نام خدا صریحاً برده نشده باشد، »
ای وجود داشت که کدام سوگند های طولانیآور نیست؛ بحثسوگند الزامبه 
آور است و کدام نیست، و مردم گاهی به آسمان یا زمین یا چیزهای مشابه الزام

اند، کردند چون نام خدا را به زبان نیاوردهخوردند و بعد ادعا میسوگند می
کند. سوگندشان معتبر نیست. عیسا این نوع موشکافی و بازی با کلمات را رد می

مردم نباید هیچ سوگندی بخورند، و قطعاً نباید به آسمان سوگند بخورند، زیرا آن 
تخت خداست؛ جایگزین کردن »آسمان« با »خدا« در واقع فرار از اشاره به خدا 

 (.3« )نیست، زیرا آسمان تخت اوست.

پس  (.1:۶۶ اوست )اشعیا پایکرسی زیراگر آسمان تخت خداست، زمین نیز 
تواند با قسم خوردن به زمین، از اشاره به خدا طفره برود. و نباید به کسی نمی

؛ مراثی ارمیا 2-1:4۸)مزمور  خداست اورشلیم سوگند خورد، زیرا شهر برگزیده
بسیاری از اسرائیلیان روزگار عیسا باور داشتند که سوگند به آسمان، زمین،  (.1:2

آور است تا سوگند به نام خدا. اما عیسا روشن اورشلیم، یا سرِ خود کمتر الزام
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 ها به نوعی متعلق به خداست. بنابراین هر نوع تمایزسازد که هر یک از اینمی
 .نادرست است ،ساختگی قایل شدن

فرماید به سرِ خود نیز سوگند نخورید. سوگند یعنی اعلامی در نهایت، عیسا می
 تأیید را خود ، صحت گفتهالاهیرسمی که معمولاً با فراخواندن خدا یا موجودی 

 نگوید، را حقیقت اگر که خوردمی سوگند شخص یعنی ،سر به سوگند. کنیدمی
. رسدمی انسان کوچکی به و کندمی شروع خدا عظمت از عیسا. باشد گرو جانش

پس چرا باید (. 3۶:۵)متی  نداریم را خود موی تار یک رنگ تغییر توانایی حتی ما
 بکشیم؟ میان به مانادعاهای تأیید برای را نخودما حتی یاا؛ نام خد

پیروان عیسا نباید با کلمات بازی کنند تا از راستگویی فرار کنند. برای شخص 
گویی در تمام اوقات را راستگو، نیازی به سوگند نیست، و عیسا از پیروانش حقیقت

گوید: بگذار »بله« همان »بله« باشد و »نه« همان کند. او فقط میمطالبه می
امّا مهمتر از همه، ای برادران من، سوگند مخورید؛ نویسد: »»نه«. یعقوب نیز می

نه به آسمان، نه به زمین و نه به هیچ چیز دیگر. بگذارید ’بلۀ‘ شما همان بله باشد 
 (.12:۵.« )یعقوب و ’نهِ‘ شما همان نه، مبادا محکوم شوید

دهد: »هر چیزی بیش از این اش را چنین پایان میعیسا این بخش از موعظه
 (.3۷:۵)متی  ]یعنی چیزی بیش از یک “بله” یا “نه” صادقانه[ از شریر است«

: شودمی دیده هاطیف های او در همهدروغ (.44:۸)یوحنا  هاستشیطان پدرِ دروغ
 اما. کامل هایدروغ کوچک، ظاهراً هایمصلحت شده،پیچانده حقیقتِ
 حقیقت،کوتاه آمدن از  هرگونه و. است کامل« »دروغ واقع در حقیقت«»نیمه

 .شودمحسوب می شریر برای ایپیروزی

دهد ما فقط زمانی حقیقت کند، زیرا نشان میسوگند خوردن کمکی نمی
حرمت خدا را هم زیر سئوال خوریم. بدتر اینکه این کار گوییم که سوگند میمی
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آلودیم، سوگند به سر خودمان چیزی را تقویت کرده و گناهچون ما سقوط برد.می
 و کرده ایجاد را حقیقت« از خود شخصیِ »نسخه به این معروفیم کهکند. ما نمی

 .باشیم داشته باور آن به سپس

 ام ساده است: ما باید همیشه حقیقتغبرای آنان که نام عیسا را بر خود دارند، پی
 روزانه گفتار اماه(، دادگا  درمثلا) . اگرچه سوگند جایگاه خودش را داردرا بگوییم

 (.۶:14)یوحنا  است حقیقت خودْ که او کند، منعکس را مسیح شخصیت باید ما
 « تا باور کنندیممردم نباید مجبور باشند از ما درخواست کنند »به خدا قسم بخور

گوییم. اگر چنین شود، شاید سخنان ما بیشتر شبیه سخنان شریر راست می که
 .باشد تا سخنان سرورمان

گیرند، طور ضمنی خدا را شاهد مینویسد: »تمام سوگندها بهکریگ کینر می
ای زیرا هر چیزی که وجود دارد، توسط او آفریده شده است. برای عیسا، هیچ جنبه

 (.4« ).نیست الاهیغیر ذاتاً گناه جزی؛ از زندگ

13:۶متی 
 .«بلکه از آن شریر رهاییمان ده و ما را در آزمایش میاور،»

آید؛ دعایی که شاید بهتر باشد آن را این درخواست در پایان دعای ربانی می
 »ما صورت به را پایانی عبارت انگلیسی چند ترجمه (.۵) »دعای شاگردان« نامید

 هر یونانی متن (.۶) بده« نجات شریر »از نه اند،کرده ترجمه بده« نجات شر از را
 شر از نجات عیسا اصلی مقصود است ممکن هرچند. برساند تواندمی را معنا دو
 مناسب درسی نیز اراتشر سرچشمه از محافظت درخواستِ اما باشد، کلی طوربه

 در حال آموختن دعا بودند. که است شاگردانی برای

دهد که »ما را به مکان « این معنا را نمیمیاورعبارت »ما را در آزمایش 
وسوسه نبر«، یا حتی »اجازه نده وسوسه شویم«. عیسا خود پس از غسل تعمید، 
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این  (.1:4 شریر وسوسه شد )متی توسطالقدس او را به بیابان برد، هنگامی که روح
کس را تواند به این معنا باشد که »ما را وسوسه نکن«، زیرا خدا هیچعبارت نمی

گونه که کریک بلومبرگ توضیح بلکه، همان (.13:1 کند )یعقوبوسوسه نمی
چنین است: »اجازه نده در وسوسه فرو  واژگاندهد، بهترین برداشت از این می

البته، گاهی ما تسلیم وسوسه  (.۷)«.بیفتیم« یا »ما را در وسوسه تنها مگذار
کند )اول شویم، اما این تقصیر خدا نیست، زیرا او همیشه راه گریزی فراهم میمی

 (.13:1۰ قرنتیان

که خدا ما رساند: ایناین مطلب به صورت طبیعی ما را به درخواست بعدی می
 بر آیه این تأکید. هاستشرارت همه را از شریر نجات دهد؛ کسی که سرچشمه

 قادر که اوست تنها خداست؛ به ما مطلق وابستگی نتیجه، در و انسان پذیریآسیب
. شود پیروز مرگ بر و گناه بر شیطان، بر صلیب، بر عیسا کامل کار طریق از است
 (.24:1س مرق) شکندمی را شریر لعنتِ که خدا«ست »قدوسِ تنها

1۹:13متی 
کند، شنود امّا آن را درک نمیهنگامی که کسی کلام پادشاهی آسمان را می»

رباید. این همان بذری است آید و آنچه را در دل او کاشته شده، میآن شَریر می
 .«که در راه کاشته شد

را برای شاگردان توضیح (، ۹-3:13ی در این بخش، عیسا مَثَل برزگر )مت
دهد. در این داستان آشنا، خداوند شاگردان را برای رویارویی با مخالفت با می

پادشاهی  پیغام تاکند کند. افزون بر این، او ایشان را تشویق میانجیل آماده می
 ، زیرا حاصل قطعی است )مقایسه کنید با متیببرندروند هر جا که می بهخدا را 

 روشن است که عیسا برزگر است، بذر همان »کلام درباره (.2۰-1۹:2۸؛ 3-3۰:!24

 را امغپی این که اندکسانی دهنده، و انواع خاک نشان(1۸:13) است پادشاهی«
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 انجیل امغپی بردن هنگام و برزگرانند نیز عیسا شاگردانِ ترتیب، همین به. شنوندمی
 .شوندمی روروبه گوناگونی هایواکنش با

کند که چهار وضعیت متفاوت آمادگی عیسا چهار نوع خاک را توصیف می
طور بهدهد. برزگر بذر را ام پادشاهی خدا را نشان میغانسان برای دریافت پی

. رودمی جهان سوی همهام انجیل بهغگونه که پی، همانکندپخش می مساوی
 زمین بر برخی. ربایندمی را هاآن پرندگان که جایی افتند،می جاده بر بذرها برخی

 برخی. سوزاندمی را هاآن آفتاب روییدن، از پس که افتندمی سنگلاخ و عمقکم
رشد  گذارندنمی و کرده خفه را نازک هاینهال خارها و افتندمی خارها میان در

 با محصولی و افتندمی خیزحاصل زمین بر بذرها از بخشی سرانجام، و کنند.
 .آورندی متفاوت به بار میمقدارها

دهد. در حالت عیسا این چهار نوع خاک را به چهار حالت از دل انسان پیوند می
 شنوندگان هااین «!کنندکند که »درک نمیرا به کسانی تشبیه می جادهنخست، او 

 را آن در موجود حقیقت است ممکن حتی. ندارند دشمنی پیام با الزاماً. انددقتبی
هم ینیِمی، به معنای »به« سکردن »درک یونانی واژه. کنندنمی عمل اما بشناسند،

پیوستن« یا »فهمیدن« است و تلویحاً به معنای »عمل کردن با دینداری« نیز 
 (.۸) باشدمی

که شاگردان  معرفتیبخشد، مانند این فهم، گاهی عطایایی است که خدا می
اما سینیِمی همچنین (. 4۵:24؛ لوقا 13:1۷؛ 12:1۶کردند )متی از عیسا دریافت می

(. ۵2:۶کار رود )مرقس تواند برای توصیف عدم فهمِ ناشی از گناه یا سنگدلی بهمی
توجهی به پیام و تلاش نکردن برای در این مَثَل، منظور همین معناست: »بی

دریافت معنای آن، نخست به از دست رفتن پیام و در نهایت، به هلاکتِ خود 
 (۹.« )شودشنونده منجر می



 شیطان/257

 

 کههمچنان. گرداندمی شریر برای آسان ایطعمه را انجیل دلِ سخت شنونده
 در را چهآن نیز شیطان ربایند،می را بذر و آیندمی فرود آسمان از ناگهان پرندگان

 ذکر را داستان این که اناجیل نویسندگان. ربایدمی ،شده کاشته ناآماده هایدل
، و (1۵:4، »شیطان« )مرقس (1۹:13 متی) »شریر« را شیطان آشکارا کنند،می

 .نامندمی( 12:۸»ابلیس« )لوقا 

ای زنده و تصویری با عبارت »ربودن« توصیف گونهعیسا کار شیطان را به
آمیز دارد. معنای چنگ زدن ناگهانی و خشونت «هارپاتسو»کند. فعل یونانی می

 ، حمله(1۵:۶، هجوم جمعیت )یوحنا (2۹:12این واژه برای توصیف دزدی )متی 

رود. کار میبه( 1۰:23 رسولان ها )اعمال، و دستگیری(12:1۰ یوحنا) حیوانات
پولس به آسمان )دوم  رفتن، (23حقیقت )یهودا  قدرتمندهمچنین برای اعلام 

، و ربوده شدن ایمانداران در هنگام آمدن خداوند )اول تسالونیکیان (2:12قرنتیان 
 .کار رفته استبه( 1۷:4

بخش مسیح و پادشاهی او ناگهانی پیام نجات شدن در این مَثَل، عیسا ربودن
زمان با کار عیسا و شاگردان او را در نظر دارد. باید توجه کرد که کار شیطان هم

مانند تا کشاورز از مزرعه دور گونه که پرندگان منتظر نمیشود. همانانجام می
 .آید تا مانع از نجات آنان شودهای سخت فرود میدرنگ بر دلشود، شریر نیز بی

و تردیدی نداشته  کندسپس عیسی سه نوع دیگر از شنوندگان را توصیف می
طور فعال در پیِ آنان است. »زمینِ سنگلاخی« نمایانگر کسانی شریر به که باشید

 پذیرند؛ اما چون ایمانشان سطحی است، هنگامی کهاست که پیام را با اشتیاق می
 (.21:13) کنندد، انجیل را رها مینشورو می»سختی یا جفا به سببِ کلام« روبه با

 »قرار گوید:که به آنها می دشونمی شیطانکننده در اصل، آنان تسلیم استدلالِ قانع
 !«کنی تجربه را چیزهایی چنین نبود
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آورند، اما که اندکی بیشتر دوام می کنداشاره میکسانی به زمینِ پرخار« »
 کند«های این عصر و فریبندگیِ ثروت، کلام را خفه میمشغولیسرانجام »دل

های شود، و ابلیس با موفقیت آنان را با نگرانیوفاداریِ آنان دوپاره می (.22:13)
پرستی های گوناگونِ بتهایی که به شکلفریبد؛ نگرانیظاهر مشروعِ دنیوی میبه

کند: »اول باید به فکرِ خودت باشی.« شوند. او در گوششان زمزمه میدگرگون می
مراتبِ سازمانت بالاتر بروی، چه کارهای خوبی »فقط تصور کن اگر در سلسله

های مالی را دنبال کنی، چه اهدافِ توانی انجام دهی.« »فکر کن اگر آن فرصتمی
توانی پیش ببری.« »یادت باشد خدا چه استعدادهایی به تو داده؛ شریفی را می

توانی آنچه را به تو بخشیده به این کلیسای کوچکِ روستایی محدود کنی.« نمی
 . کندطور ادامه پیدا میها همینهو این زمزم

با این حال، در پایان امیدی بزرگ وجود دارد. پیامِ پادشاهی در »زمینِ نیکو« 
کنند و شنوند، آن را درک میدواند؛ یعنی در دلِ کسانی که کلام را میریشه می

شریر  (.23:13) آورندمحصولی سی، شصت یا صد برابرِ آنچه کاشته شده به بار می
کند، و عیسی برای در اینجا نیز حضور دارد. او با خشونت به قومِ خدا حمله می

های هرز که آورد: مَثَلِ گندم و علفروشن ساختن این واقعیت، مَثَلِ دیگری می
 (.3۶-43؛ 3۰-24:13 آید )متیبلافاصله پس از آن می

با این همه، هنگامی که پیروانِ عیسی عطایای روحانی، زمان، استعدادها و 
 صاحب حصاد، کنند، خداوندگذاری میدیگر منابعِ خود را در پادشاهیِ خدا سرمایه

شان پاداش آورد و ایشان را به سببِ وفاداریاز طریق آنان ثمرِ فراوان پدید می
 (.2۷-11:1۹؛ لوقا 3۰-14:2۵؛ ۵1-4۵:24 )متی  دهدمی

 :نویسدکریگ بلومبرگ می
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حتی پرشورترین واکنشِ بدانیم که کند طور جدی به ما یادآوری میبهاین مَثَل 
دهد که شخص، شاگرد حقیقی باشد. تنها هیچ تضمینی نمی ،ظاهری به انجیل

های مربوط و نگرانی پرستیمال، پایداری در شرایط دشوار، اجتناب از هآزمونِ زمان
( خدا اراده از مداوم اطاعتِ) مناسب میوه مشاهدهتر به امور زمینی، و از همه مهم

 (.1۰. )است حقیقی اعتراف، یک که دهد نشان تواندمی

13:3۸متی 
مزرعه، این جهان است؛ و بذر خوب، فرزندان پادشاهی آسمانند. علفهای »... 

 ...«هرز، فرزندان آن شرَیرند
)متی های هرز جا، عیسی حقایق روحانیِ پشتِ مَثَلِ گندم و علفدر این

کند. همانند مَثَلِ بذرکار، خداوند کشاورزی را که بذر ا آشکار می( ر24:13-3۰
شود کند. اما دشمنی در شب وارد میخوب را در زمین خود کاشته است معرفی می

کند و خوشه کارد. هنگامی که گندم رشد میهای هرز میو میانِ گندم، علف
 .شوندهای هرز نیز ظاهر میآورد، علفمی

های پرسند آیا باید علفدهند و میخانه گزارش میکارگران این را به صاحب
 :گویدها میخانه به آنهرز را بکنند. اما صاحب

گفت: ”نه! اگر بخواهید علفهای هرز را جمع کنید، ممکن است گندم را نیز »
بگذارید هر دو تا فصل درو با هم نمو کنند. در آن زمان به . با آنها از ریشه برکنید

دروگران خواهم گفت که نخست علفهای هرز را جمع کرده دسته کنند تا سوزانده 
 (.3۰-2۹:13.« )متی شود، سپس گندمها را گرد آورده، به انبار من بیاورند

ای که در کند و به خانهپس از بیان این داستان، عیسی جماعت را ترک می
خواهند که این مَثَل را تفسیر رود. شاگردان نزد او آمده و از او میآن اقامت دارد می

 گوید:کند. عیسی چنین می
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کارد، پسر انسان او در پاسخ گفت: »شخصی که بذر خوب در مزرعه می»
مزرعه، این جهان است؛ و بذر خوب، فرزندان پادشاهی آسمانند. علفهای . است

کارد، ابلیس است. فصل درو، هرز، فرزندان آن شَریرند؛ و دشمنی که آنها را می
گونه که علفهای هرز را جمع همان. پایان این عصر است؛ و دروگران، فرشتگانند

پسر انسان . سوزانند، در پایان این عصر نیز چنین خواهد شدکرده در آتش می
شود و نیز تمام فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر چه را که باعث گناه می

بدکاران را از پادشاهی او جمع خواهند کرد و آنها را در کورۀ آتش خواهند افکند، 
آنگاه پارسایان در پادشاهی . جایی که گریه و دندان به دندان ساییدن خواهد بود

.« )متی پدر خود، همچون خورشید خواهند درخشید. هر که گوش دارد، بشنود
13:3۷–43). 

های متمایز و پیام مرکزیِ شخصیت و است برزگراین مَثَل متفاوت از مَثَل 
اینکه پادشاهی آسمان و پادشاهی شیطان در این »دورانِ شریرِ  .ای داردویژه

زمان وجود دارند. عیسی با این داستان تصویری طور همبه (1:4حاضر« )غلاطیان 
 برای عیسی که لقبی ترینمحبوب -ن دهد. پسرِ انساگسترده از زمان ارائه می

 ایماندارانِ  -د کنمی استفاده آن از اناجیل در بار ۸۰ حدود و بردمی کار به خود
 پدر فرزندخواندگی به ی هستند کهفرزندانِ آنان. کاردمی جهان در را حقیقی
. فرستدمیس را القدروح یعنی دیگری مدافع برایشان عیسی که اندشدهپذیرفته

 »آن که محوردشمن جهانی در که اندشده فراخوانده پادشاهی« »فرزندانِ این
 فراوان ثمر است، کاشته آن در را خود فرزندانِ »ابلیس« و »دشمن« شریر«،
 .بیاورند

زندگی تا زمان بازگشت عیسی، فرزندان خدا و نسلِ آن شریر در کنار هم 
رسد. بزرگ فرا می تفکیکو با یکدیگر درگیرند. سرانجام، زمانِ درو و  کنندمی
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شوند؛ در حالی که پیروان ایمانان بیرون کشیده شده و به جهنم افکنده میبی
 .درخشندمانند و در پرتوِ حضورِ پُرشکوه پسرِ انسان میراستین عیسی باقی می

نخست، او دشمن : کندعیسی در این مَثَل به سه طریق به شیطان اشاره می
کند خدمت در اصل او دشمنِ پسرِ انسان است، که تلاش می (.3۹،2۸)آیات  است

ها، شیطان دشمنِ اصلیِ حقیقتِ . به عنوان پدرِ دروغبگرداندثمر زمینیِ عیسی را بی
کوشد نورِ جهان را خاموش مجسم است. به عنوان فرمانروای پادشاهی تاریکی، می

 را مسیح گزارانِخدمتشکل  آورد،می در نور کند. و چون خود را به شکل فرشته
 هر و کل در کلیسا دشمن او. سازدمی تحریف را شانانجیل پیام و کندمی تقلید

 کردنِ  ویران و اشآفریننده شکست او اصلی هدف. است شخصی صورتبه ایماندار
 .اندشده آفریده خدا صورت به که است کسانی

طین، عیسی را »قدوس خدا« شیا(. 3۸دوم، شیطان آن شریر است )آیه 
عیسی در تضاد کامل با سرورِ آنان یعنی آن شریر است. (. 1:24نامند )مرقس می

 شیطان است؛ جهان نور عیسی. مرگ عامل شیطان است؛ حیات عیسی سرچشمه
 حکمرانی پلید ارواحِ از سیّال و وفادار عظیم، لشکری بر که است تاریکی« »سلطانِ

 از فراوانی محصولِ کارد،می جهان در را مسیح پادشاهی مخالفانِ  که او. کندمی
 جایگزینی اما است، عیسی محصولِ شبیه بسیار که آوردمی بار به تقلبی گندمِ
 .کندمی تولید سمی

 ایمانانیبی نمایانگرد، شومی ترجمه چنین گاه که سوروف یا هرزهای علف
 تیموتائوس دوم) کنند«می انکار را قدرتش اما دارند را دینداری »صورتِ که هستند

تری از این مدعیانِ دروغین های هرز تصویر واضحنگاهی کوتاه به این علف(. 3:۵
شود. ها »زَوّان« است و در خاورمیانه بسیار یافت میدهد. نام عربی آنارائه می

. ایستدمی راست کاملاً و شودمی ظاهر ساقه بالاییِ بخش در است، کوچک آن دانه
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 گیجی باعث شود، استفاده نان در یا شود خورده تنهاییبه اگر و است تلخ آن طعم
 سالم گندمِ از دانهبهدانه باید که است آورخواب و قوی سمیِ. گرددمی استفراغ و

 بین از را آنبتوان  که است ناممکن تقریباً شود، مخلوط گندم با وقتی. شود جدا
 (.11) برد

به همین شکل، مدعیانِ دروغینِ ایمان مسیحی، بسیار شبیه ایماندارانِ حقیقی 
یابند، و ها حضور میروند، در همان جماعترسند. به همان کلیساها مینظر میبه

 آزادانه خدا اند. دربارهمذهبیآنها افراد دهند. ظاهری دیندار از خود نشان می
. دارند پرهیجانی معنویِ گفتگوهای. ترندمحتاط پسرش درباره اما کنند،می صحبت

؛ ۵:11)دوم قرنتیان  کنند معرفی رسولان«بزرگ » را خود است ممکن حتی
11:12.) 

کنند )دوم یِ دیگر«، »روحِ دیگر« و »انجیلِ دیگر« را اعلام میااما »عیس
قامت بینیِ خویش راستهای هرز، در خودبرترهمچون علف(. 11:4قرنتیان 

 دروغینشان تعلیم کنند. و وقتی میوهایستند. در میانِ فرزندانِ پادشاهی نفوذ میمی
 اشروحانی مرگ به بخورد، را آن کسی اگر که آوردمی پدید سمی محصولی برسد،

 هشدار شاندرباره پولس که هستند درنده«ای های»گرگ همان آنان. انجامدمی
 (.31-2۹:2۰رسولان  اعمال) دهدمی

کند نیکو نیست. او فقط کاری که او می هیچ. شیطان حقیقتاً آن شریر است
های کند. فقط علفکُشد. فقط نابود میدهد. فقط میگوید. فقط فریب میدروغ می

 با را هااین آورد. و همهکارد. فقط مرگ میهای گندمِ عیسی میهرز را در مزرعه
 خطر، درک از پیش را او سمّ مردم که دهدمی انجام زیرکی و سرعت چنان

 .بلعندمی داوطلبانه
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بررسی کردیم.  4را با جزئیات در فصل  ما این نام. سوم، شیطان ابلیس است
شده  گرفتهآید، که »دیابولیکال« نیز از آن دیابولوس می یونانیِ از »ابلیس« واژه

گفتار  آمیزشکلِ شرارتبه زننده«. زن«، »افتراگو«، یا »برهماست. یعنی »تهمت
نویسندگان عهد جدید از افعالی مانند »کفر گفتن« و  گویند.، تهمت میانسانی

زدن دلالت بر نیتِ خصمانه کنند. تهمت»بدگویی« برای توصیف آن استفاده می
 .ای که آنان را در برابر هم قرار دهدگونهدارد، یا ایجاد دشمنی میانِ دو نفر، به

دیا به معنای »میان« یا »از میان«، : است یونانی نام ابلیس بر اساس دو واژه
دهد: »ابلیس از طور که جیمز بویس توضیح میو بالو به معنای »افکندن«. همان

 (.12« )آغاز همان کسی است که تلاش کرده چوبی لای چرخِ جهان بیندازد.

های هرز، شیطان را »ابلیس« تردید، عیسی در توضیح مَثَل گندم و علفبی
 او. بیفکند نور دشمن گرانههای حیلهنامد تا بر طبیعت شریرانه و فعالیتمی

 کذبه معلمانِ  و دروغین انبیای کند،می نفوذ تاریکی در. است عیارتمام زنندهبرهم
 گمراه را خبربی مردمِ تا کندمی مجهز سمی تعالیمِ با را آنان کارد،می کلیسا در را

 این خودِ شودمی موفق حتی این بایشد که بخش آورترینشگفت شاید و ،سازند
 گناه هستندکه بی کنند ادعا داوری روز در تا دهد فریب نیز را دروغین معلمانِ

 .(23–۷:21 متی)

های هرز گوید شیطان علفکار ابلیس محدود به کلیسا نیست، زیرا عیسی می
 گونههمان - کارد. اما اگر ابلیس بتواند کلیسا را شبیه جهان کندرا در »جهان« می

 صورت آن در -د رسنمی نظربه گندم شبیه بسیار درو زمان تا هرز هایعلف که
 انجیل بخشحیات و بخشنجات پیامشنیدن  برای ایگرسنگی هیچ جهان

 .کرد نخواهد احساس
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به رستاخیز  موضوع این رسید.خواهد فرا آوری روزِ درو و جمعگوید عیسی می
)یوحنا  ، اشاره داردکندایمانان را از هم جدا میو داوریِ نهایی که ایمانداران و بی

شوند، آنان که های هرز جمع شده و سوزانده میگونه که علفهمان(. 2۹–۵:2۸
کنند که برای آن شریر اعلام کنند همان حکمی را دریافت میمسیح را رد می

 (.1۵-1۰:2۰ه ؛ مکاشف2۵:41)متی  !از خدا در جهنم ابدیشده است: جداییِ 

 دریافت مسیح کردهای شبیه بدنِ قیامیافتههای جلالاما ایمانداران بدن
 در شاندهندهنجات با ابد تا و. یابندمی پاداش شانوفاداری برای آنان. کنندمی

؛ 1۰:14؛ رومیان 3-1:14)یوحنا  کرد خواهند زندگی جدید زمین و جدید آسمان
-1:21؛ مکاشفه 1۷-13:4؛ اول تسالونیکیان ۵۷-۵1:1۵؛ 1۵-11:3اول قرنتیان 

۷.) 
1۷:1۵یوحنا 

خواهم از آن شرَور درخواست من این نیست که آنها را از این دنیا ببری، بلکه می»
 .«حفظشان کنی

. دارد بر در اناجیل در را عیسی شدهترین دعای ثبتطولانی 1۷ فصل  یوحنا
 تسلیم، کهآن از پیش را تعالیم خود آخرین عیسی که آیدمی آن از بعد دعا این

 کندمی دعا خود برای عیسی ابتدا. دهدمی شاگردانش به ،شود مصلوب و دستگیر
 ، و در نهایت برای همه(1۹-۶ ، سپس برای شاگردانش )آیات(۵-1)آیات 

عیسی که  این دعای شفاعتی بیشتر با عنوان دعای (.2۶-2۰ آیات) ایمانداران
 .شودشناخته می کاهن اعظم ما، عنوانبه

شده به او در برابر شاگردان به انجام کند که کارِ آسمانیِ محوّلعیسی تأیید می
برای ایشان آشکار کرده  -را یعنی خودِ حضورِ خدا  -را رسیده است. او نامِ پدر 

او کلماتِ پدر را به ایشان گفته است (. 14:۹؛ مقایسه کنید با یوحنا ۶است )آیه 
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اند و ها را فهمیدهکه آنان این کلمات را دریافت کرده، آن مطمئن شدهو (. ۸)آیه 
 .(۸اند که پدر، عیسی را فرستاده است )آیه ایمان آورده

کند. رسولان از آنِ پدر طور خاص برای پیروانش دعا میدر گام بعد، عیسی به
دهد. و در نهایت، عیسی در تمام خدمت ها را به عیسی میهستند. پدر آن

او (. 1۰یابد )آیه کند. عیسی در شاگردان جلال میاش از ایشان مراقبت میزمینی
شادی خود را در ایشان به کمال (. 12کند )آیه ایشان را حفظ و محافظت می

طور که پدر او را همان(. 14بخشد )آیه کلامِ پدر را به آنان می(. 13رساند )آیه می
و او خود را برای (. 1۸فرستد )آیه به جهان فرستاد، او نیز ایشان را به جهان می

 .(1۹سازد تا حقیقت، ایشان را تقدیس کند )آیه ایشان مقدس می

در عرض (. 11 آیه) است پدر نزد بازگشت و شاگردان ترک اما عیسی در آستانه
قیام و صعود خواهد  خواهد شد و سپس مدفون و دهنده مصلوبچند روز، نجات

 دهدالقدس را مییعنی روحمشاور دیگری همانند خود  وعده کرد. او به پیروانش
و اکنون، او (. 13، 1۶:۷؛ 2۶، 1۷–14:1۶که باید با آنان و در آنان باشد )یوحنا 

و  اتحادطور خاص، او برای حفاظت، کند. بهخاطر شاگردانش نزد پدر دعا میبه
 :کندتقدیسِ ایشان دعا می

آیم. مانم، امّا آنها هنوز در جهانند؛ من نزد تو میبیش از این در جهان نمی»
ای حفظ کن، تا یک ای پدرِ قدّوس، آنان را به قدرت نام خود که به من بخشیده

من آنها را تا زمانی که با ایشان بودم، حفظ کردم، و از . باشند، چنانکه ما هستیم
یک از ایشان ای، محافظت نمودم. هیچآنها به قدرت نام تو که به من بخشیده

درخواست ... هلاک نشد، جز فرزند هلاکت، تا گفتۀ کتب مقدّس به حقیقت پیوندد
خواهم از آن شَرور حفظشان من این نیست که آنها را از این دنیا ببری، بلکه می
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آنان را در حقیقت . آنها به این دنیا تعلّق ندارند، چنانکه من نیز تعلّق ندارم. کنی
 (.1۷-1۵؛ 12-11.« )آیات تقدیس کن؛ کلام تو حقیقت است

اش پیروان کند. او در تمام خدمت زمینینخست، عیسی برای حفاظت دعا می
، یعنی با دقت مراقبت کردن؛ از خسارت و  tareo یونانی خود را حفظ کرده )واژه

،  phylasso یونانی ها را محافظت نموده است )واژهآسیب محفوظ داشتن( و آن
یعنی زیر نظر داشتن تا مبادا کسی بگریزد(. اما اکنون که عیسی به سوی پدر 

القدس را سپارد، همان پدری که روحگردد، مراقبت از شاگردان را به پدر میبازمی
القدس در بینیم. پدر، پسر و روحمی مشغول کارجا ما تثلیث را فرستد. در اینمی

طرزی های متفاوتی را بر عهده دارند، اما در ذات و هدف، بهامر نجات، نقش
 .انگیز واحدندشگفت

تواند می  (ek tou ponerou)« عبارتِ »ایشان را از آن شریّر حفظ کن
ای عنوان اشارهصورت انتزاعی فهمیده شود ــ یعنی »از شر حفظ کن« ــ یا بهبه

طور که دِی. اِی. کارسن دومی مقصود است. همانبه طور قطع . باشد به ابلیس
کند: »مرگ/تجلیل سرور، شکست اصلیِ حاکمِ این جهان را رقم یادآوری می

زند، اما این واقعیت، او را از هر قدرتی برای وارد کردن آسیبِ هولناک به پیروان می
 (.13« )کند.یاور رها شوند، محروم نمیخداوند، اگر بی

، وقتی آخرین دشمن نابود شود، تمام خود تا زمان بازگشتِ مسیح در جلال
 پس وظیفه(. ۵:1۹ یوحنا اول) ماندمی باقی شریّر« آن جهان همچنان »زیر سلطه

 یا شویم کشیده بیرون جهان از که نیست این کارسن، گفته با مطابق ،ما مسیحی
 پاراکلیت کمکبه و یمبمان جهان در که است این »بلکه ،یمدرآمیز جهان با
 فراهم تواندمی جهان که را شرارتی تمام و بر حقیقت شهادت دهیم[ دهندهتسلی]
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توسط  عیسی، دعای به پدر پاسخِ واسطهبه نهایت، در و ،یمساز هموار خود بر آورد
 (.14« ).یمشو محافظت پدر همان

طور که پدر و پسر در ذات و کند. هماندعا می اتحاد آنهادوم، عیسی برای 
هدف یک هستند ــ »آنچه از آنِ من است، از آنِ تو است و آنچه از آنِ تو است، 

در میان پیروانش دعا  اتحادــ عیسی برای همین نوع ( 1۰از آنِ من است« )آیه 
یابد که پدر و پسر نسبت به یکدیگر دارند. در محبتی تجلی می اتحادکند. این می

ایمان از روی محبتشان به یکدیگر گوید جهانِ بیدر واقع، عیسی به شاگردانش می
 .(13:3۵ها پیروان عیسی هستند )یوحنا خواهد دانست که آن

های افتد، زیرا شاگردان انسانطور خودکار اتفاق نمیبه اتحادبا این حال، این 
کنند. این قلمرو کرده زندگی میآلود و سقوطجسمانی هستند که در جهانی گناه

دشمنِ که کند. این جهانی است شیطان است و او با قدرت بسیار بر آن حکومت می
خواهد که پیروانش را از رو، عیسی از پدر میاز این ست.مسیح و دشمنِ پیروان او

خواهد شاگردان را از گوید که از پدر نمیروشنی میآن شریّر حفظ کند. عیسی به
گونه که پدر، عیسی را با مأموریتی به جهان فرستاد، جهان بیرون ببرد، زیرا همان

کند که فرستد. بلکه عیسی از پدر استدعا میعیسی نیز شاگردان خود را می
 محافظت کند.شاگردان را از آن شریّر 

داند آن کسی که از دست رفت ــ یهودای اسخریوطی ــ ابزاری عیسی می
رسد شیطان تسلطی کامل بر یهودا در دست شیطان است. در واقع، به نظر می

یعنی با یک  شکل ترینبزدلانه به عیسی به خیانت کسی که در آستانه بود؛ یافته
 در شیطان که داندمی همچنین عیسیبوسه به گونه دوستش قرار گرفته بود. 

 فرمانداران و سربازان هیکل، نگهبانان سنهدرین، اعضای کاهنان، رئیسِ زندگیِ
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 برای عیسی که کندمی عمل میهنانیهم همان ثباتبی هایدل در حتی و رومی،
 .است آمده نجاتشان

 در و اسرائیل مذهبی مقام بالاترین تمام این وقایع در باغ جتسیمانی، در خانه
 جمعه، آن ظهرِ در که وقتی. داد خواهد رخ روم ایالتی فرماندار یک هایدادگاه

 تاریکی شهریارِ  است، میخکوب صلیب بر عیسی و گیردهمه جا را فرا می تاریکی
 .آیدمی وجد به ظاهری پیروزیِ این از

های کیهانیِ ها را نشانهها و زلزلهنیز رعدوبرق نابیناحتی رهبران دینیِ 
کنند. اما در واقع، مینسبت به مرگِ یک مدعیِ دروغین تفسیر  الاهیرضامندیِ 

این تاریکی و زمینِ لرزان یادآور کوه سینا است؛ جایی که خدا با قدرتی دهشتناک 
 در حال جان دادنِ  خدا که فرود آمد تا همان شریعتی را عطا کند که اکنون پسرِ 

رساند. این پایان ماجرا نیست؛ آغاز یک طور کامل به انجام مین را بهاست، آ
وارونگیِ بزرگ است. شهریار تاریکی اکنون سرنوشت خود را در تاریکیِ بیرونی به 

 .حقیقتی که صبح یکشنبه در خواهد یافت -است امضا رسانده 

کند، شکلی چشمگیر با عیسی دشمنی میایمان بهطور که جهانِ بیو همان
عیسی بر صلیب نیز متنفر  نیابتیو  عمل فداکارانهزودی از شاهدانِ عینیِ جهان به

گوید: »اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که خواهد شد. عیسی به پیروانش می
کند عیسی درخواست نمی(. 1۵:1۸پیش از شما از من نفرت داشته است« )یوحنا 

 ی ازکه پیروانش از آزار و جفا معاف شوند. در واقع، او ایشان را برای چنین استقبال
خواهد که ایشان را از آن تر از همه، او از پدر میکند. اما مهمتاریکی آماده می

 .شریّر حفظ کند ــ یعنی جانشان، نجاتشان و شهادتشان را محافظت کند

از  مانع لزوماً  خداوند بینیم،می عبدنغو و کمیش ،کشدر گونه که دربارههمان
 آتش میان در او اما ،افکنده نشوند آتش میان به وفادارش شاهدان که شودنمی آن
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 پدر آنِ از آغاز، از که یابد تسلط کسانی بر تواندنمی شیطان. کندآنها را رها نمی
 کند، دلسرد دهد، آزار را هاآن تواندمی اما. است داشته نگاه را آنان عیسی و اندبوده

 سپرده هاآن به خدا که را کاری آن شادمانی باتا  شود مانع و کند پرت را حواسشان
 .دهند انجام است،

پس عیسی با درخواستِ حفاظت از شاگردانش در برابر آن شریّر، از پدر 
عنوان شاهدانی وفادار تا انتها بپیمایند؛ ها مسیر را بهآن مطمئن شودخواهد که می

 عنوانبه اشزمینی خدمت رساندنِ پایانبه گونه که خودِ عیسی در آستانههمان
( ۶-4؛ 2-1های )دانیال باب بابل در دانیال که گونههمان. پیمود خدا وفادار پسرِ

باید در  نیز پیروان مسیح پیمودند. (4:22قیصر )فیلیپیان  ساکن در دربارو مقدسانِ 
 .میانِ دروغ و فریبِ شیطانی، شاهدانِ حقیقت باشند

طور خاص، او کند. بهدر نهایت، عیسی برای تقدیسِ شاگردانش دعا می
. فعلِ تقدیس کندخواهد حقیقتِ کلامِ خدا، پیروانش را برای خدمتْ جدا و می

ای که به »تقدیس کن« ترجمه شده، هاگیازو است. یعنی »مقدس کردن« یونانی
در عهد جدید، این فعل بیانگرِ وارد کردنِ . خدا« یا »کنار گذاشتن برای استفاده

از دعای  1۹تا  1۷ آیات. رودمی کاربه است، مقدس آنچهشخص یا چیزی به حوزه 
دهد که تقدیس از طریق سازد و نشان میعیسی جزئیات بیشتری را روشن می

گونه که مرا به جهان فرستادی، من نیز همان .شودحقیقتِ کلامِ خدا انجام می
تا hagiazo  کنمایشان را به جهان فرستادم. من خود را برای ایشان تقدیس می

 (.1۹-1۷:1۷)یوحنا   hagiasmenoi . تقدیس شوند حقیقتوسیله آنان نیز به
تر ساختنِ پیروان عیسی به خود او است. در کارِ خدا در شبیهمعنای بهتقدیس، 
آورد؛ یعنی داشتنِ شباهتی واقعی به القدس قداست را در ما پدید میتقدیس، روح

توان به دو شکل فهمید که هر دو مان. تقدیس را میو اعمال گفتارخدا در افکار، 
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با قداست در ارتباط است. نخست، تقدیسِ وضعیّتی است؛ حالتی که در آن شخص 
 .یابداز چیزهای عادی جدا شده، کنار گذاشته شده و به هدفی والاتر اختصاص می

عنوان کاری از جانب خدا که در هنگامِ تبدیل تقدیس وضعیّتی در عهد جدید به
شود. رابرت موری این گامِ نخستِ تقدیس را چنین دهد، توصیف میرخ می

 :کندتوصیف می

ای که گونهدهد؛ بهای از سلطه و استبدادِ کاملِ گناه رخ میگسستی ریشه»
مانده در درون خود کند، بلکه با گناهِ باقیایماندار دیگر زیر فرمان گناه زندگی نمی

شود، ایماندار نسبت به در کشمکش است. گناه از تختِ سلطنت به زیر کشیده می
ای از قدوسیت در دلِ گردد و اصلِ تازهکهنه مصلوب می انسانیتمیرد، گناه می

طور پایدار بار دهد گناه در نهایت و بهشود؛ اصلی که اجازه نمیایماندار کاشته می
 (.1۵د.« )دیگر بر او تسلط یاب

القدس ما را العمر که در آن روحدوم، تقدیسِ عملی وجود دارد؛ فرایندی مادام
این امر مستلزم تسلیم دائمی ما به مسیح و . سازدهرچه بیشتر شبیه عیسی می

فقط ایمانداران از اطاعت از صدای روحِ ساکن در ما است. تقدیس عملی یعنی نه
طور طبیعی با کلامِ اند و از آنِ مسیح هستند، بلکه رفتار ما نیز بهجهان جدا شده

 .شودمکشوفِ خدا و روحِ ساکنِ خدا هماهنگ می

در دعای عیسی برای تقدیس شاگردان، ممکن است هر دو نوع تقدیس، یعنی 
اکنون هم نظر باشد. از یک جهت، شاگردان عیسی هم مدوضعیّتی و عملی، 

ها ، آن(۶است )آیه  بخشیدهها را به عیسی به این معنا که پدر آن ،اندتقدیس شده
ها از آنِ پدر هستند )آیه ، آن(۸اند که پدر، عیسی را فرستاده است )آیه ایمان آورده

یک هلاک نشده مگر »پسرِ هلاکت« اند ــ و هیچ، نگهداری و محافظت شده(۹
جهان نیست این طور که عیسی از ها از جهان نیستند، همانــ و آن( 12)آیه 



 شیطان/271

 

های کسانی است که از آنِ خدا هستند و برای خدمت ها ویژگیاین(. 1۶، 14)آیات 
 حقیقت درکند: »ایشان را اند. با این حال، عیسی دعا میاو کنار گذاشته شده

 دارد؟ معنایی چه این «.کن تقدیس

 :کندگونه بازگو میهنری دعای عیسی را این ومتی

، ایمانشان را تقویت کن، عواطف تحکیم ببخشها کارِ تقدیس را در آن»
کن. آن کارِ نیک را  مستحکمشان را های نیکور ساز، تصمیمرا شعله نیکوی آنها

در ایشان پیش ببر و ادامه بده؛ بگذار نور هرچه بیشتر بدرخشد. آن را کامل کن، 
 ن...ها را در تمام وجود و تا به آخر تقدیس کساز؛ آن تکمیلآن را با کمالِ قداست 

 که است این شود درخواست خدا از انجیل خادمین برای باید که چیزی ترینبزرگ
 نظر از و خدا، وقفِ کامل طوربه جدا، جهان از مؤثر طوربه شوند؛ تقدیس هاآن

 آشنا کنند،می موعظه دیگران برای که خودشان دلِ بر کلام آن تأثیر با تجربی
 (.1۶) ها اوریم و تمیم داشته باشند؛ نور و راستی.«ر آنبگذا. باشند

کلام خدا )یوحنا  وابسته بهکند، حقیقتی که پیروان عیسی را تقدیس می
است. شاگردان برای ( ۵:۶و روح خدا )اول یوحنا ( 14:۶، پسر خدا )یوحنا (1۷:1۷

 .هستیم گونههمین نیز ما. داشتند نیاز سه هر به واقعی تقدیس تجربه

۶:1۶افسسیان 
افزون بر این همه، سپر ایمان را برگیرید، تا بتوانید با آن، همۀ تیرهای آتشین »

 .«آن شریر را خاموش کنید

 کوتاه نکتهتر بررسی خواهیم کرد. اما چند مفصل 1۵ما این بخش را در فصل 
 .است سودمند جااین در

آن نخست، آن شریّر ترکشِ مملوّی از »تیرهای آتشین« در اختیار دارد. در 
قیراندود شده پوشاندند که ، سربازان غالباً نوکِ تیرهای خود را با الیاف زبر میزمان
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زدند. این تیرهای آتشین در مسیرهای گوناگون به آتش می آنها را سپس بود و
 نوک تیرکرد: نفوذ شد و تهدیدی دوگانه ایجاد میسوی خطوط دشمن پرتاب می

 .هاو پخش شدن شعله

ها را به سوی ما روانه ناپذیر از وسوسهبه همین ترتیب، شیطان سیلی پایان
کند: افکاری از غرور، خودخواهی، ترس، شک، سرخوردگی، حرص، خشم، می

های مختلف ها و شکلها در زمان. این وسوسهگریقضاوتجویی، شهوت و انتقام
 .مرگبارند خودی خودبهکنند، اما همه به ما اصابت می

کند. در ای دور پرتاب میها را از فاصلهافزون بر این، آن شریّر این وسوسه
های مشعلِ یک رسند؛ مانند جرقهنظر میضرر ــ و حتی جذاب ــ بهابتدا بی

های درخشانِ ناشی از فوران یک آتشفشان؛ تا زمانی که بر سنگجوشکار یا خرده
ماند. ماروین قدر دیر که راه گریزی باقی نمیقدر نزدیک و آنآیند، آنما فرود می

کند ــ از طریق چیزهای خوبی نویسد: »شیطان با واسطه حمله میوینسنت می
 قابل گسترشای به قدرتِ رود. در این، اشارهها انتظار نمیکه هیچ شرّی از آن

 آتشین،نوک تیر کشاند؛ شعلهگناه است: یک گناه، گناه دیگری را به دنبال خود می
 (.1۷« )یابد.ترش میگس

وقتی چیزهای خوبی مانند زیبایی، راحتی و اخلاق در میدان دید ما قرار 
هایی خودمحورانه و با الهامی شیطانی در آغوش ها را به روشگیرند، غالباً آنمی
گردد؛ راحتی به حرصِ شود و به شهوت بدل میور میکشیم. آنگاه زیبایی شعلهمی

شود. تیرهای بینی تبدیل میراستبینی و خودانجامد؛ و اخلاق به خودبرتربیشتر می
 .کننده هستند، اما اگر خاموش نشوند، مرگبارندای خیرهآتشینِ آن شریّر منظره

دوم، از ایمانداران خواسته شده سپرِ ایمان را بر گیرند؛ سپری که آتش را 
کند. سپری های نافذِ تیرهای حملاتِ شیطانی را جذب میخاموش کرده و نوک
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شکل ای سنگین و مستطیلجا توصیف شده، اسکوتوم رومی است؛ تکهکه در این
متر عرض دارد، اغلب از ونیم متر طول و هفتاد و پنج سانتیاز زره که حدوداً یک

ای طراحی شده که با سپرهای دیگر گونهدار است و بهسمتِ درونی اندکی قوس
نظام فراهم کند. سربازان این شود تا بیشترین حفاظت را برای کل پیادهجفت می

ساختند و ابتدا با کتان، سپرها را از دو لایه چوب که به هم چسبانده شده بود می
شد آن را در آب خیس کرد تا تیرهای پوشاندند؛ پوستی که میو سپس با پوست می

پوشاندند. های بالا و پایین سپر را با آهن میآتشین را خاموش کند. در نهایت، لبه
 :نویسدفرانسیس فولکس می

 این تواندمی که است خدا بر ایمانبا دانست که تنها رسول می» پولس 
. سازد منحرف و خاموش ،شوند پرتاب مسیحی یک  سوی به هرگاه را هاسلاح
 بزرگ سپرهای این کردن قفل برای سیستمی هارومی آوریم یاد به که است جالب

 استفاده آن از حمله برای و دشمنان برابر در جمعی دفاع برای تا داشتند هم به
 (.1۸.« )کنند

چسبد؛ او که دارد و محکم به خداوند میایمان، اتکا به خود را از میان برمی
 سپر من خداست،نویسد: »گونه که داوودِ پادشاه میسپر و نگهبان ما است. همان

و نیز خداوند »سپر و شاخِ  (1۰:۷.« )مزمور دهنده استدلان را نجاتکه راست
 برای است »سپر خدا گویدمی امثال و نویسنده(. 1۸:2نجاتِ من است« )مزمور 

عنوان وقتی کاملاً بر خداوند به(. 3۰:۵ امثال) جویند«می پناه او در که آنانی همه
اکسیژنِ لازم محروم دریافت کنیم، تیرهای آتشینِ شیطان را از سپر خود تکیه می

 .سازیممی

کند؛ کسانی که آن شریّر سوم، پولس این پیام را خطاب به مسیحیان بیان می
 را خدا کامل . از پیروان عیسی خواسته شده تا زرّهکرده استها را محاصره آن
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های شیوه(. ۶:11 افسسیان) بایستند ابلیس هاینیرنگ برابر در بتوانند تا بپوشند
بخشد بر تن شیطان بسیار متنوع است و ما همیشه باید تمام زرهی را که خدا می

 .داشته باشیم

ها پیشاپیش کند. اما آنایمانان نیز حمله میتردیدی نیست که شیطان به بی
کنند. هستند و داوطلبانه رهبریِ آن شریّر را دنبال می او در چنگِ او و زیر قدرت

که پیوسته آنان را با وسوسه بمباران کند؛ زیرا طبیعتِ  نیازی نداردرو، شریّر از این
طور طبیعی به سوی شر متمایل است. اما مسیحیان از بندگیِ شان خود بهنفسانی

عنوان شهروندانِ شود، زیرا ما بهاند. پس شیطان وارد جنگ میگناه آزاد شده
 .پادشاهیِ مسیح، دشمنان واقعی آن شریّر هستیم

 خدا زره جلدی دربارهای سه، رساله1۷ سدهویلیام گِرنال، کشیش پروتستانِ 
 کامل« »مسیحی در زرّهتحت عنوان ای خود را صفحه 14۷2 تفسیر و نوشت
 بلکه شد، نخواهیم ظاهر زرّه در ما آسمان، »در: است او گفته از بخشی این. نامید

–۶:11 یانافسس در پولس که زرّه هایتکه] این جا،این در اما جلال؛ رداهای در

ها راه برویم، کار کنیم آن باشمارد[ باید شب و روز پوشیده شوند؛ ما باید برمی 1۷
و بخوابیم، وگرنه سربازان واقعی مسیح نیستیم.« در این زرّه باید بایستیم و بیدار 

 جرأت مگسی هر است؛ شیطان بمانیم، زیرا »زمانِ خوابِ مقدس، زمانِ وسوسه
 (.1۹« ).بخزد خفته شیرِ روی کندمی

در این بخش، پولس از شیطان با عنوان »آن شریّر« )یا »شریّرِ خبیث«( یاد 
جوشد. اش از دل آن میکند تا توجه را به ماهیتی جلب کند که اعمالِ شرورانهمی
 :نویسدهنری می ومتی

شود. او خود شریّر است و جا شریّر خوانده میدشمن ما، ابلیس، در این»
های . به سببِ پرواز سریع و ناپیدا و زخمبگرداندکند ما را نیز شریّر کوشش می



 شیطان/275

 

تیرهای آتشین،  .شوندهای او تیر نامیده میوسوسه ،زنندعمیقی که به جان می
نامیده  آگین، زهرساختندملتهب می را شدندها زخمی میاعضایی که با آن چون
شوند. طور که مارهای زهرآگین، مارهای آتشین خوانده میهمان ،شدندمی

سازد، همان تیرهایی ور میآمیز که جان را به آتشِ جهنم شعلههای خشونتوسوسه
کند. ایمان، سپری است که باید با آن این است که شیطان به سوی ما پرتاب می

اثرشان ها را در خود بگیریم و بیتیرهای آتشین را خاموش کنیم؛ سپری که باید آن
کم اگر هم به ما برسند، نتوانند به ما سازیم تا نتوانند به ما اصابت کنند، یا دست

 (.2۰« )آسیبی برسانند.

3:3دوم تسالونیکیان 
 .«کندبخشد و از آن شریر حفظ میامّا خداوند امین است؛ او شما را نیرو می»

 دعا برای درخواستی با را هاتسالونیکی به خود دومین نامه سومپولس فصل 
گونه که در سرعت پیش رود و عزّت یابد، همانتا کلام خداوند به»: کندمی آغاز

خواهد دعا علاوه بر این، پولس از خوانندگانش می(. 1 آیه) «.میان شما چنین شد
و شریر رهایی یابند، زیرا همگان را  خبیثهای کنند تا او و همراهانش از »آدم

 .(2ایمان نیست« )آیه 

کنند، از دو صفت استفاده پولس برای توصیف کسانی که به خدمت او حمله می
جا«، آید و یعنی »بیآتوپوس می یونانی واژه از »ناراست« یا »بد« کند. واژهمی

دهند اندیش« یا »منحرف«. این افراد رفتارهایی از خود نشان می»نامناسب«، »کج
 که است »شریر« برد،می کار به پولس که دوم که در شأن مسیحیان نیست. واژه

تر در این فصل بررسی ای که پیشآید؛ همان واژهپونِروس می یونانی واژه از
 .کردیم و به معنای »بد«، »شریر« یا »بدخواه« است
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رسد پولس گروه خاصی را در ذهن دارد؛ شاید یهودیانی که در به نظر می
به بعد(. در هر صورت،  1۸:۶کردند )اعمال رسولان قرنتس با انجیل مخالفت می

رسند، زیرا پولس بعد از توصیفشان این مردمان بد و شریر، مسیحی به نظر نمی
یعنی این مخالفان (. 3:2را ایمان نیست« )دوم تسالونیکیان  زیرا همگانگوید: »می

 .عینیِ پیام انجیل را بپذیرند قحاضر نیستند حقای

کند؛ کسانی های مضطرب معطوف میسپس رسول توجه خود را به تسالونیکی
کشند )دوم تسالونیکیان عصران خود رنج میکه همچنان زیر آزار و جفای هم

؛ و نیز 3:۵شیطان محرک اصلیِ این جفاها است )اول تسالونیکیان  که( ۶–1:4
کوشد آنان را تشویق کند: پولس می(. 2:۹دوم تسالونیکیان  را مطالعه کنید؛ 2:1۸
)دوم  .«کندبخشد و از آن شریر حفظ میامّا خداوند امین است؛ او شما را نیرو می»

ایمانی و نداشتنِ ایمان را که در مخالفان انجیل دیده پولس بی(. 3:3تسالونیکیان 
دهد؛ خدایی که همچنان قوم خود قدمِ خدا قرار میشود، در مقابل وفاداریِ ثابتمی

 .کندرا در برابر شیطان تقویت و محافظت می

؛ نظامی که در آن، مدنظر است  3در اینجا نظامِ کهنِ »حمایت و سرپرستی«
، حمایت و حفاظت خود را بر زیردستان یا »موکلان« خود نیکوکاریک حامی یا 

عنوان حامی و نگهبانِ مسیحیانِ تحتِ جفا گسترد. در متن حاضر، خداوند بهمی
 کند وایشان را تقویت می ،هاآزمایش کشاکششود. به این ترتیب، او در دیده می

 :نویسدجین گرین می شود.میاز سقوطشان  مانع

ها رنج نخواهند خواهد به کلیسا القا کند که آنوجه نمیاین وعده به هیچ»
ها چنان تقویتشان ها، حامیِ امینِ آنکند که در میان رنجکشید، بلکه تأیید می
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های خواهد کرد که نیفتند. او آنان را از شرمندگیِ نهاییِ تسلیم شدن در برابر نیرنگ
 (.21.« )دشمنشان حفظ خواهد کرد

تواند از نظر که میاست  (tou ponerou)  یونانی صفتِ آن شریّر« ترجمه»
 .طور کلی اشاره کنددستوری، مذکر و شخصی یا خنثی و عام باشد و به »شر« به

تری جا »شر« و نه »آن شریّر« فهمِ درستبرخی مفسران بر این باورند که در این
دهند اشاره تر به تجلّیات گوناگون شرّ که کلیسا را آزار میاست، زیرا پولس پیش

 (.22. )کرده است

جا از کارِ شیطانیِ یک شخص در رسد پولس در اینبا این حال، به نظر می
عنوان  تحتگوید. کلیسای اولیه از شیطان مخالفت با خداوند و کلیسا سخن می

ho poneros  علاوه بر (. ۶:1۶؛ افسسیان ۶:13کرد )متی ن شریّر« یاد می»آ
عنوان مانعِ کنونیِ خدمت های شیطان را بهاین، پولس با زبانی شخصی فعالیت

کوشد ایمان کلیسا را تضعیف گری که می، وسوسه(2:1۸خود )اول تسالونیکیان 
رو شد )دوم آینده که باید با او روبه در ، و دشمنی(3:۵کند )اول تسالونیکیان 

 خداوندِ  مقابلِ کند. یک »شریّرِ« شخصی، نقطه، توصیف می(2:۹تسالونیکیان 
 .است kyrios شخصی

ناپذیرِ آن شریّر، وفاداری خداوند این های پایاندر نهایت، با وجود نیرنگ
، خدا با (۵–1:4دهد که رنج، معنا دارد )دوم تسالونیکیان اطمینان را به ما می

دهند به سختی رفتار خواهد کرد )دوم تسالونیکیان کسانی که قوم او را جفا می
؛ 12–1:11 تسالونیکیان دوم) است شده تضمین مسیح در ما ، و آینده(1۰–1:۶
3:4–۵). 
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. خاطر نام او آمرزیده شده استزیرا گناهانتان به نویسم،ای فرزندان، به شما می»

ای جوانان، به . ایدزیرا او را که از آغاز است، شناخته نویسم،ای پدران، به شما می
زیرا  نویسم،ها، به شما میای بچه. ایدزیرا بر آن شریر غلبه یافته نویسم،شما می

زیرا او را که از آغاز است،  نویسم،ای پدران، به شما می. ایدپدر را شناخته
زیرا توانایید و کلام خدا در شما ساکن  نویسم،ای جوانان، به شما می. ایدشناخته
 .«ایدو بر آن شریر غلبه یافته است،

گوید: فرزندان، پدران و یوحنا در این آیات، با سه گروه از افراد سخن می
جوانان. آگوستین همانند برخی مفسران دیگر معتقد بود که این سه گروه، سه 

متولدشده کنند. »فرزندان« نوزادان تازهمرحله از سیر و سفر روحانی را نمایندگی می
هستند که با موفقیت در جنگ روحانی  تریبالغاند؛ »جوانان« مسیحیان در مسیح

 عمق که ؛ کسانیشوندمحسوب می ترین ایمانداراندرگیرند؛ و »پدران« بالغ
 دارند. روحانی در شناخت و تجربه بیشتری

رسد بهتر است »فرزندان« را به نظر میاما هرچند این یک برداشتِ است، 
 کسانی را »پدران« و »جوانان« و ،فرض کنیم یوحنا خوانندگان عنوان همهبه

 .شوندمی متمایز هم از کلیسا در سنی نظر از که بدانیم

 همه به اشاره برای »فرزندان« واژه از نویسنده ثابتِ بر اساس استفاده

توانیم ، می(۵:21؛ 4:4؛ 1۸، 3:۷؛ 2۸، 1۸، 14، 12، 2:1 یوحنا اول) خوانندگانش
مردان و زنانِ هر سنّی  شامل نتیجه بگیریم که کاربرد »فرزندان« در این آیات نیز

 دهندهروحانی اشاره ندارد. این امر بازتاب نوایمانانو فقط به کودکان یا  خواهند بود

 .است آنان به نسبت او خود ترِمسن جایگاه نیز و خوانندگانش، به یوحنا محبت



 شیطان/279

 

شوند، نه فقط مردان،  قلمدادتر عنوان افراد مسندر گام بعد، »پدران« باید به
عنوان که برخی خوانندگان بههستند. این تربالغو نه لزوماً کسانی که از نظر روحانی 

 سده گفتنِ سخن گیرند، نمایانگر شیوه»پدران« و »جوانان« مورد خطاب قرار می

 شود. شامل می نیز را جماعت در حاضر زنان اما است، نخست
در جای دیگری از عهد جدید فقط یک بار، ایمانداران »پدران« نامیده 

گوید ، پولس به شبان جوان، تیموتائوس، می۵:1شوند. در اول تیموتائوس می
مرد سالخورده را توبیخ مکن، بلکه تر در کلیسا رفتار کند: »چگونه با مردان مسن

 »پدر« عنوان «...او را همچون پدر خود اندرز ده، و جوانان را همانند برادران خود
 لحاظ از را او که نیست متن در دلیلی اما دارد، اشاره ترمسن مردی به وضوحبه

 .بداند شبانش از تربالغ روحانی

شوند، نه فقط مردان، مفروض تر عنوان افراد جواندر نهایت، »جوانان« باید به
  neaniskos ن«»جوانا یونانیِ اند. واژهو نه لزوماً کسانی که از نظر روحانی ناپخته

شود. اما در اناجیل دیده می 14–2:13های یوحنا فقط در اول یوحنا در تمام نوشته
ترها اشاره دارد. همیشه به جوان و بار به کار رفته است ۹و اعمال رسولان  نظرهم

 جوان شبان از رسولپولس  بازگردیم، تیموتائوس به پولس اول و اگر به نامه
در آن متن، (. ۵:1 تیموتائوس اول) کند رفتار برادر چون »جوانان« با خواهدمی

 .ترند»جوانان« کسانی هستند که از نظر سنی به تیموتائوس نزدیک

حق بپرسیم چرا او دو توانیم بهشناسیم، میحال که مخاطبان یوحنا را بهتر می
 «ند؟استاید که »بر آن شریّر غالب آمدهتر را به این دلیل میبار خوانندگانِ جوان

ها و مردانِ خط کلی. او زن مفهوم یوحنا شیطان است، نه شرّ به مد نظروضوح، به
جوانان و شاید میانسالانی که  دهد.قرار میخطاب  را مورد مقدم پادشاهی مسیح

اند و در کلیسا، در حین پیشروی ، در بازارِ کار فعالکنندنگهداری میها را خانواده
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اند. پیروزی آنان بر آن های رهبری را بر عهده گرفتهبه قلمرو دشمن، مسئولیت
 .ایمانشان به مسیح و قدرتِ کلام خدا است و شریّر در ریشه

 یونانی هستند؟ چون کلام خدا در ایشان ساکن است )واژه قدرتمندها چرا آن
menei مسیحانی که با پسر ها و ضدماند«(. برخلاف دجالمعنای »باقی می، به

، و او که در ایشان است مقرر شدندخدا  سویکنند، »جوانان« از خدا مخالفت می
افزون بر (. 4:4تر است )اول یوحنا )خدا( از او که در جهان است )شیطان( بزرگ

اند و این امر پیروزی نهایی آنان را بر جهان تضمین ها از خدا مولود شدهاین، آن
 (.۵:4کند )اول یوحنا می

کند تا آن شریّر نتواند به آنان دست در نهایت، خدا از این جوانان محافظت می
پیروزی ایمانداران بر آن شریّر تضمین شده است، زیرا پدر (. ۵:1۸بزند )اول یوحنا 

القدس ایشان را کند، و روحدر ایشان ساکن است، مسیح از آنان محافظت می
ای به همراه دارد که بر سازد. ایمانِ جوانان به خدایِ تثلیث، پیروزیتوانمند می

کند ــ و بر آن کسی که در حال حاضر جهان را زیر نفوذ خود نگاه جهان غلبه می
 .(۵:1۹داشته است )اول یوحنا 

برویم، باید توجه کنیم که یوحنا دو بار از عبارت »بر آن  جلوترکه پیش از آن
اید« از فعل یونانی کند. عبارتِ »غالب آمدهاید« استفاده میشریّر غالب آمده

nikao  یا یافتنگرفته شده است؛ یعنی »پیروزی را به چنگ آوردن«، »غلبه »
»زمان فعلی در  :کندطور که اِی. تی. رابرستون یادآوری می»پیروز شدن«. همان

ایمان به عیسی و کارِ  (.23.« )دهدیونانی، پیروزیِ دائمی پس از نبرد را نشان می
 مسیح زیرا کند،می تضمین مرگ و گناه بر را ما پیروزی صلیب، بر او شدهتمام

 .است داده شکست را او و شده پیروز شریّر آن بر ناپذیربرگشت و قاطع طوربه
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نه . همین است پیامی که از آغاز شنیدید، که باید یکدیگر را محبت کنیم»

چون قائن که از آنْ شریر بود و برادر خود را کشت. و چرا او را کشت؟ زیرا اعمال 
 .«خودش بد بود و اعمال برادرش خوب

کنند کند که پیروان راستین عیسی یکدیگر را محبت مییوحنا بارها تأکید می
)مقایسه کنید: اول  گرداندمیایمانان متمایز ــ تا جایی که این محبت، ما را از بی

این پیام از خود یوحنا سرچشمه (. 4–۵:1؛ 21–4:۷؛ 1۸–3:11؛ 11–2:۷یوحنا 
حکمی تازه به شما گیرد، زیرا عیسی همان حقیقت را تعلیم داده است: »نمی
گونه که من شما را محبت دهم، و آن این که یکدیگر را محبت کنید. همانمی

از همین محبت شما به یکدیگر، همه . کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید
 (.3۵-34:13.« )یوحنا پی خواهند برد که شاگرد من هستید

یت یعنی داستان بشر تاریخ در تاریک واقعه یک بهاکنون یوحنا این حکم را 
ن و ئنظر دارد؛ جایی که سرگذشت قا 4 فصل پیدایش به او دهد.قائن ارتباط می

آورند. خوانیم. هر دو پسر برای خدا قربانی میهابیل، پسران آدم و حوا، را می
ن، ئآورد. قاها را برای خداوند میهای گله و چربی آنزادههابیل، چوپان، نخست

 .کند، مقداری از محصول زمین را تقدیم میکشاورز

ای که کند؛ داورین را رد میئپذیرد، اما قربانی قاخداوند قربانی هابیل را می
سازد. مطمئن نیستیم که آیا قربانی هابیل صرفاً به شدت خشمگین مین را بهئقا

 تحتاین دلیل خداپسندتر است که قربانیِ حیوانی است، زیرا بعداً در نظام قربانی 
های غله نیز نقش مهمی خواهند داشت. بلکه به نظر شریعت موسی، قربانی

هایی کاملاً متفاوت نسبت به های خود را با نگرشن و هابیل قربانیئرسد قامی
 .کنندخدا و نسبت به یکدیگر تقدیم می
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آنگاه خداوند به قائن گفت: »از چه سبب خشمگینی پرسد: »ن میئخداوند از قا
شوی؟ ای؟ اگر آنچه را که نیکوست انجام دهی، آیا پذیرفته نمیو چرا دلریش گشته

ولی اگر آنچه را که نیکوست انجام ندهی، بدان که گناه بر در به کمین نشسته و 
این آیات نشان (. ۷–4:۶)پیدایش  .«مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوی

سبب دلی شریر رد دلیل ماهیتِ ظاهریِ آن، بلکه بهن نه بهئدهد که قربانی قامی
 .شودمی

 پیدایش متن در بود« شریّر آن آنِ »از که کسی عنوانبه نئقا به یوحنا اشاره
 قتل یهودی، هاینوشته برخی در حال، این با. شودهای دیگر دیده نمیدر قسمت

فیلو، فیلسوف یهودیِ  (.24) شودمی محسوب شیطان از گرفتهالهام عملی هابیل،
ترجمه در  (.2۵کشد )میتصویر به دوستی ن را انسانی به بندِ خودائ، قسده نخست
گوید: »نه داوری هست، زنی مین با لافئنقل شده که قا (2۶مقدس )آرامی کتاب

ای، نه جهانی دیگر، نه عطای پاداش نیک برای عادلان، و نه کنندهنه داوری
 را شریّر آن ن غرور و نگرشِ بدخواهانهئشک قابی (.2۷.« )مجازاتی برای شریران

 .کندمی منعکس دیگران به نسبت

به ایمان بود که نویسد: »، می4 فصل پیدایش در تأمل با عبرانیان، نویسنده
ای نیکوتر از قربانی قائن به خدا تقدیم کرد، و به سبب همین ایمان هابیل قربانی

دربارۀ او شهادت داده شد که پارساست، زیرا خدا دربارۀ هدایای او به نیکویی 

هنوز سخن  بسته، شهادت داد. به همین سبب، هرچند چشم از جهان فرو
کند، ن متمایز میئبه عبارت دیگر، آنچه هابیل را از قا(. 11:4.« )عبرانیان گویدمی

 .است قائنایمان در  عدمو  هابیلایمانِ 

کند، برادرش را به صحرا توبیخ ملایم خدا توبه نمی ان بئکه قاپس از آن
 ن دربارهئکشد. وقتی خدا از قان به هابیل حمله کرده، او را میئجا قابرد. در آنمی
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 خود برادر نگهبانِ من »آیا: است این او مشهور پاسخ پرسد،می هابیل محلِ
 .(4:۹ پیدایش) هستم؟«

و اکنون تو ملعون هستی از دهد: »پاسخ می به او لعنتفرود آوردن خداوند با 
چون . زمینی که دهان خود را گشود تا خون برادرت را از دست تو دریافت کند

زمین را کِشت کنی، دیگر قوّت خود را به تو نخواهد داد. و تو بر زمین آواره و 
 .(12–11« )آیات .سرگردان خواهی بود

نهد تا او را محافظت کند و تهدید ن میئبا وجود این، خداوند نشانی بر قا
ن از حضور خدا بیرون ئکند هر که او را بکشد، هفت برابر انتقام خواهد دید. قامی
شود. نسلش تا شش نسل شرق عدن، ساکن میرود و در سرزمین نود، در می

شوند که خدا طوفانی بزرگ قدر فاسد میها آنتدریج آنشود. بهشمرده می
 .جلوگیری کند ارتفرستد تا از پیروزی نهایی شرمی

 (ek tou ponerou  آن شریّر بود« )یونانی»ن از آنِ ئیوحنا شاید مفهوم قا
دهد: »گناه ن هشدار میئبرداشت کرده باشد؛ جایی که خدا به قا 4:۷را از پیدایش 

نویسد: »صفتِ کن میآیگونه که دانیل ات در کمین است.« همانبر درِ خانه
ponerou ن اعمالی را ئ)شریر( بیانگر بروز فعالِ شرارت در رفتار شخص است. قا

ن الهامِ قتل را از آن شریّر ئقا(. 2۸« )نشان داد که مُعرّفِ پدر روحانیِ او بود.
 .(۸:44)یوحنا  قاتل بود »از ابتدا« ی کهگیرد؛ همان قاتلِمی

 یونانی ن را با استفاده از واژهئیوحنا در توصیف قتل، ماهیت شیطانیِ قا
esphazen سازد؛ یعنی »سر بریدن، سلاخی کردن« ــ در لغت، »گلو آشکار می

ترین احساس این قتلی است برای خودِ قتل، بدون کوچک (.2۹.« )را بریدن
پشیمانی؛ گرفتنِ جانِ دیگری برای رضایتِ شخصی و با توجیهِ خود. و همین 

 کشد: چرا؟ پرسش اساسی را پیش می
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ن[ شریر بود و اعمالِ برادرش ئدهد: »زیرا اعمالِ او ]قایوحنا پاسخ می
ن ــ از ئعادلانه.« اعمال این دو برادر ــ قربانیِ هابیل و قتل هابیل به دست قا

ن را ئگیرد. قربانیِ خداپسندِ هابیل، حسادتِ قاها سرچشمه میمنشِ درونیِ آن
 .انجامدکند و نفرت به قتل میانگیزد. حسادت به نفرت سقوط میبرمی

 را برادرش ،دلْ در کند، وارد را مرگبار که ضربهن پیش از آنئاز یک نظر، قا
 برای این. دهددر اختیار سریر قرار می  شرّ آن انجام بر را خود ذهن چون کشد،می
 انواع به نشوند، مهار اگر ما، هاینگرش و افکار که است جدّی هشداری ما

 هنگام کوه، سرِ موعظه در عیسی که است اینکته همان این. انجامدمی هاشرارت
ن ئدر یک کلام، قا(. 3۰–۵:21 متی) کندمی تأکید آن بر زنا و قتل درباره تعلیم

گونه از عدالت نفرت دارند که کشد، چون مردمِ شریر درست همانهابیل را می
گیرد و بنابراین، از ن جانب آن شریّر را میئشیطان از خدا و قوم خدا نفرت دارد. قا

 .کندپدر روحانیِ خود تقلید می

طور که شیطان ن هیچ مبنای موجهی برای شکایت ندارد؛ همانئدر نهایت، قا
ن کار نیکو کند، او و قربانیش پذیرفته ئاش ندارد. اگر قاهیچ عذری برای سرکشی

 به همین ترتیب، آن شریّر پیش از سقوط، از همه(. 4:۷خواهند شد )پیدایش 

هر دو (. 2۸:14 حزقیال) بود برخوردار گسترسایه شدهمسح کروبیِ  یک امتیازهای
 .شوندمی انداخته بیرون دو هر. شرمندبی دو هر. کنندمی نافرمانی خود از روی اراده

 اند،کرده رخنه کلیسا به که دروغینی معلمان درباره خود، کوتاه در رساله یهودا
به بیان ساده، راهِ (. 11 آیه) د...«رفتن نئقا راهِ  به زیرا ها،آن بر »وای: نویسدمی
کند ن، راهِ دین بدون ایمان است. راهِ غرور؛ راهِ انسانی که عدالت خود را بنا میئقا

کند. وارن وِیرزبی آید، رد میو عدالتِ خدا را که از طریق ایمان به مسیح می
روزی خود را با ساختن نویسد: »قاین به مردی سرگردان بدل شد و کوشید تیرهمی
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به بعد(. او در نهایت به  4:۹شهری و پرورش یک تمدن جبران کند )پیدایش 
 (.3۰.« )همهچیز دست یافت ــ به جز خدا، آنهمه

کند، هرچند نسبت به آن ناآگاه نیست. خدا با ن راه نجات خدا را رد میئقا
دهد که وضوح نشان می، به(3:21های چرمی )پیدایش پوشاندنِ آدم و حوا با لباس

ن حاضر نیست این را ئگناه است. قاتنها راه آمرزش، ریخته شدنِ خونِ قربانیِ بی
 بعدتر، و ــ بیاید قربانگاه نزدیک خود دسترنج دهد با ثمرهبپذیرد و ترجیح می

 .بریزد را گناهبی انسانی خون

اش ن ــ همانند دلِ پدر روحانیئکند؟ زیرا دلِ قان را رد میئچرا خدا قربانی قا
 رو، این از. است انسانی شرارت نخستینِ ن نمونهئــ در برابر خدا درست نیست. قا

 ماهیت کنند،می تقلید خدا قوم و خدا به نسبت را او نگرش که کسانی همه و نئقا
 .بود قاتل ابتدا از که همان دهند؛می بازتاب را شریّر آن

-1۹
کند، بلکه دانیم که هر که از خدا مولود شده است، در گناه زندگی نمیما می»

دانیم که ا می. مرسدکند و دست آن شریر به او نمیمولودِ خدا‘ او را حفظ می’آن 
 .«از خدا هستیم و تمامی دنیا در آن شریر لمیده است

بار برای نشان دادن برد: یکیوحنا در این دو آیه، دو بار از آن شریّر نام می
ایمان محفوظ بودنِ ایمانداران از شیطان، و بار دیگر برای توضیح بردگیِ جهانِ بی

کند و دانیم« آغاز میرسول هر دو آیه را با عبارت »مییوحنای زیر قدرت او. 
 دو یوحنا سرانجام. بردمی پایان به کنندهخلاصه بیان چند با را خود گونه نامهبدین

 اشاره متفاوتی شخص به مورد، هر در و کندمی استفاده خدا« »مولودِ وصف از بار
 .دارد
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 خدا از که کس هر دانیم»می: شودمی آغاز انگیزشگفت با این گفته 1۸ آیه
 در او پیشین گفته عین تقریباً  عبارت این «.کنددر گناه زندگی نمی شده، مولود

یونانی  متن کند.« است: »هر کس که از خدا مولود شده، گناه نمی 3:۹ یوحنا اول
کند«، اما زمان فعل، غالباً مفهومِ استمرار گوید »گناه نمیاللفظی میطور تحتبه

های انگلیسی، عبارت را به صورت را در خود دارد. به همین دلیل برخی ترجمه
...« ترجمه تواند گناه کردن را ادامه دهدا »نمی...« یتواند به گناه ادامه دهد»نمی

 شده است.

کنند. یوحنا تر منتقل میها مقصود نویسنده را دقیقرسد این ترجمهبه نظر می
گناهی بی درجه کمالگوید که پیروان راستین عیسی در این زندگی زمینی به نمی
کند مان تشویق می، ما را به اعتراف گناهاناشتر در نامهرسند، زیرا او پیشمی

کند که اگر ادعا کنیم گناهی نداریم، خدا را افزون بر این، یادآوری می(. 1:۹)
 .(1:1۰) شماریممیدروغگو 

خدا« )یونانی  از شده »مولود برای کامل وصفیِ وجه از یوحنا در عوض، استفاده
gegennemenos  ای گذرا در تجربهدهد که این تولدِ تازه، صرفاً مرحلهنشان می 

 همچنان آثارش و شده آغاز گذشته در که است دائمی ایرابطه بلکه نیست، دینی
 گناهِ  دامِ در نیفتادن برای خدا سوی از عطاشده تواناییِ آثار، این از یکی. دارد ادامه

اما گناه بر ما سلطه ندارد،  کنیم،می گناه ما که البته. است درازمدت و شدهعادت
کند، و خدا همیشه زیرا روحِ ساکن در ما، قدرتِ پیروزی بر وسوسه را عطا می

گونه که جان استات همان(. 1۰:13گذارد )اول قرنتیان پیش پای ما می مفری
ای دهد که تولد تازه، نه مرحلهکند: »وجه وصفیِ کامل نشان میخاطرنشان می
 مولود خدا از که کسی. مداوم اینتیجه با است رویدادی بلکه دینی، گذرا در تجربه

 (.31« ).دارد دائمی تعهدات و امتیازها و ماندمی باقی او فرزند شده،
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دهد که مسیح کاری را که در ما آغاز کرده است، سادگی اطمینان مییوحنا به
ایم، در مسیح خلقتی « شدهخدا مولود» از چون(. 1:۶رساند )فیلیپیان به انجام می

اند. خواهانِ خشنودی های ما تغییر کردهخواسته(. ۵:1۷تازه هستیم )دوم قرنتیان 
دهد؛ یعنی ما را به ادامه میدر ما القدس کارِ تقدیس را روحبنابراین، خدا هستیم. 

دهد. چون از پادشاهیِ شیطان بیرون کشیده شده و به صورتِ عیسی شکل می
مان باید هرچه ایم و زندگیآزاد شده ارتایم، از بردگیِ شرپادشاهی خدا منتقل شده

مان را منعکس کند. گناه باید در زندگی ما استثنا باشد، دهندهبیشتر شخصیتِ نجات
 !نه قاعده

اند« ــ در گناه باقی اما چرا مسیحیان ــ کسانی که »از خدا مولود شده
بلکه آن ’مولودِ خدا‘ دهد: »می این پرسش را پاسخ 1۸ آیه دوم مانند؟ نیمهنمی

نظر میان مفسران اختلاف .«رسدکند و دست آن شریر به او نمیاو را حفظ می
. مسیح به یا گرددبرمی مسیحیان به خدا«، »مولودِ به دوم وجود دارد که این اشاره

 یوحنا اول) اندشده مولود خدا از که نامدمی کسانی را مسیحیان غالباً یوحنا هرچند
 جا، تمرکزرسد بهتر است در این، اما به نظر می(1۸، 4، ۵:1؛ 4:۷؛ 3:۹؛ 2:2۹

 .رسول را بر مسیح بدانیم یوحنای

توانند خود را حفظ کنند؛ این کار، کارِ خدا است. افزون بر این، مسیحیان نمی
توانند به قوت خود در برابر آن شریّر ایستادگی کنند. این عیسی پیروان عیسی نمی

 را هاآن که پیروانش دارد. او دربارهاست که شاگردانش را ایمن نگاه می
 هرگز و بخشم،می جاودان حیات هاآن به »من: گویدمی نامد،می »گوسفندان«

 سپس و «.برباید من دستِ از را هاآن تواندنمی کسهیچ و شد؛ نخواهند هلاک
 کسهیچ و است، تربزرگ همه از داده، من به را هاآن که من »پدر: افزایدمی
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-2۸:1۰)یوحنا  «.هستیم یک پدر و من. برباید پدرم دستِ  از را هاآن تواندنمی
3۰.) 

من آنها را تا زمانی گوید: »به پدر می عیسی همچون کاهن اعظم، اودر دعای 
ای، که با ایشان بودم، حفظ کردم، و از آنها به قدرت نام تو که به من بخشیده

یک از ایشان هلاک نشد، جز فرزند هلاکت، تا گفتۀ کتب محافظت نمودم. هیچ
 در ایمانداران بودنِ محفوظ اندیشه(. 1۷:12)یوحنا  .«مقدسّ به حقیقت پیوندد

 .(24؛ یهودا 1:۵ پطرس اول) است آمده نیز یهودا و پطرس هاینوشته در خداوند،

کند، خودِ که معمولاً عهد جدید از عیسی با تعبیر »مولودِ خدا« یاد نمیبا این
 monogenes یونانی واژه(. 3:1۶یوحنا )  نامدمی خدا« عیسی خود را »پسر یگانه

. دارد پدر با او ازلیِ جا نقش مهمی در درک طبیعتِ الوهی عیسی و رابطهدر این
 در باستانی هایپاپیروس کشف و زبانی مطالعات که دهدمی توضیح وایت جیمز

 :است افکنده روشنایی واژه این درستِ  فهم در گذشته، سده در مصر صحراهای

مُونوس، به  است.  قبلًا فرض بر این بود که این واژه از دو جزء ساخته شده»
کاملاً درست معنای “یگانه”، و گِنّائو، به معنای “زاییدن، به دنیا آوردن”. این فرض 

آید، اما جزء دوم از فعل گِنّائو نیست، بلکه درستی از مُونوس میبهمونُوگِنِس . نبود
آید که به معنای “نوع” یا “جنس” است. بنابراین، مونُوگِنِس از اسم گِـنوس می

مولود”. به همین دلیل، این واژه برای توصیفِ همتا”، نه “یگانهنوع، بییعنی “یگانه
رفت. اهمیت این موضوع برای نوع به کار مییک پسرِ یگانه، یا پسرِ یگانه

 پسر ازلیِ الوهیت واژه، این تواند بر پایهکس نمیهیچ .شناسی روشن استمسیح
 موضوع یگانگیِ  بلکه ندارد، اشاره داشتن” “آغاز به اصلاً واژه این زیرا کند، انکار را
 (.32.« )کندمی وصف را
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خواهد به ما نشان دهد که عیسی هرچند پسر هایش مییوحنا در تمام نوشته
ای ازلی و یگانه با خدای پدر است. گناهکارانِ خدا است، پسر بودنِ او رابطه

گردند و از طریق شوند، به این معنا که دوباره متولد میآورده »مولود« میایمان
شوند. پسرخواندگیِ ما از طریق القدس، از نظر روحانی زنده میبخشِ روحکارِ تولد

 ازلی پذیرفته شدن به فرزندی است؛ اما پسر بودنِ مسیح، از طبیعتِ خاصِ رابطه
 .گیردمی سرچشمه پدر با او الوهیِ و

همتا »مولود خدا« است، یعنی پسر ای یگانه و بیگونهبنابراین، مسیح که به
 خدا« »مولود القدسروح کنندهتقدیس کار واسطه، کسانی را که بهاست ازلیِ خدا

 و ما بر خدا مالکیت نشانه است؛ ما مُهرِ  القدسروح. داردمی نگاه محفوظ اند،شده
و این همه ماجرا (. 4:3۰؛ افسسیان 1:22 قرنتیان دوم) جاودان حیات ضمانت
 .نیست

 یونانیِ  تواند ما را »لمس« کند. واژهنویسد که آن شریّر نمییوحنا می
 چنان ن...»چنگ زدن، چسبید به معنای haptetaiمس« »ل به شدهترجمه

 شریّر آن است. کند«می ورشعله را آن و چسبدمی چیزی به آتش که چسبیدن
 اما. بزند آسیب ما به تا بچسباند ما به را خود خشک، چوب به آتش مثل کوشدمی

 آتش به است، خریده او که را کسانی شیطان آتشینِ تیرهای دهدنمی اجازه مسیح
 تیرهای خدا کامل زرّه چگونه که دهدمی توضیح کتاب این آخر فصل. بکشند

 با را ما به طور مستمر او ارواح و شیطان. سازدمی خاموش را شریّر آن افروخته
 در غران شیر سانبه که آن مسیح، اما. کنندمی بمباران هاوسوسه و هاآزمایش

 .داردرا با زنجیری کوتاه در بند نگاه می( ۵:۸ پطرس اول) گرددمی زمین

دانیم هر کس مولود خدا است، در کند که می، یوحنا یادآوری می1۸ در آیه
کند و ما را های ما را حفظ می، چون مسیح دلکندبهطور مستمر زندگی نمیگناه 
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گوید رسول مییوحنای ، 1۹ کند. سپس در آیهاز حملاتِ آن شریّر محافظت می
در تضادی آشکار با و این یا »فرزندانِ خدا هستیم«،  دانیم که ما از خداییممی

 که است آن برای این. شریّرند آن که در جهان هستند و زیر سلطه است کسانی
 کسانی از متفاوت ایگونهبه ما به پدر پس است؛ ما پدر خدا دهد اطمینان ما به
 فرزندان به تواندنمی شریّر آن. نگردمی اند،کرده رد را او فرزندخواندگیِ  پیشنهادِ  که
 نوع دو تنها. است شیطان تحت تسلط و درمانده جهان تمام اما بزند، دست خدا

 ر.«شریّ آن سلطه تحت» یا است خدا« »از یا کس هر: است ممکن وفاداری

را که غالباً به »جهان«  kosmos یونانی چندین کاربرد واژه 12در فصل 
کنیم؛ کاربردهایی که عیسی و نویسندگان عهد جدید شود، بررسی میترجمه می

 دارد اشاره نظامی به »جهان« روشنیبه یوحنا، اند. در متنِ نامهکرده ارائه از آن
 همان این. است محکوم خداییبی سببِبه و شوریده بر ضد او بیگانه، خدا از که

 .کندمی حکومت آن بر شیطان که است جهانی

ایمانان، به یک معنا، »در« آن شریّر ایمانداران از خدا هستند، در حالی که بی
کنترل او قرار دارند. نه فقط این، بلکه شهروندان  تحتهستند. یعنی در چنگال و 

این پادشاهی او و نادانسته زندانیان قلمرو تاریک او هستند. یوحنا غیرمسیحیان را 
نیستند و تمایلی مشتاق آزادی از چنگ آن شریّر آنها که  کشدمیتصویر بهچنین 

ها از . برعکس، آن، ندارنداستشده بسته  توسط اوزنجیرهایی که برای گسستن 
رسند و از حکم مرگی که بالای سرشان است بند بودن خود راضی به نظر میدر 

جا آورند اش را بهکند تا ارادهها را اسیرِ خود میآگاه نیستند. شیطان نه تنها آن
شان ، بلکه چشمانشان را نسبت به واقعیتِ وضعیتِ بردگی(2:2۶)دوم تیموتائوس 

 .(4:4کند )دوم قرنتیان کور می

 :کند که جهانیکی از مفسران این وضع را چنین خلاصه می
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 و کندمی کنترل مستبدانه اقتداری با را آن که است ابلیس تحت تسلط »...
 را خود نفرتِ و طغیان تا کندمی هدایت و دهیسازمان را آن هایفعالیت و زندگی
 و است، بردگی واقع در جهان آزادیِ دلیل، همین به د...کن بیان خدا به نسبت

 توهّمی ــ است انگناه یتمام ریشه که ــ خدا از استقلال برای شیطان پیشنهادِ
 (.33« ).نیست بیش

گوید تمام جهان »زیر سلطه« یا »زیر نفوذ« آن شریّر در نهایت، یوحنا می
. هر کسی که پیشنهاد در شریر »لمیده« استگوید می هزاره است. ترجمه

گیرد. اقتدار شیطان در این دسته قرار می بدون استثنا، کردهآمیزِ نجات را رد فیض
 .ها مطلق است، اما تقدیرِ نهاییِ آنان نهبر آن

او به پادشاهیِ (. 1۹:1۰مسیح آمد تا گمشده را بجوید و نجات دهد )لوقا 
 بتواند انسان پسر تا بست را او و شد زورمند شخص شیطان یورش برد، وارد خانه

یعنی، عیسی گناهکاران را از قلمرو آن (. 12:2۹ متی) کند غارت را او هایدارایی
 .آوردکشد و به پادشاهی نور میشریّر بیرون می

زیر سلطه بودن« یا »در قدرت« یا »زیر نفوذ« آن شریّر، از فعل یونانی »
keimai آید؛ یعنی دراز کشیدن مانند نوزاد یا جسد؛ بودن در وضعیتی ثابت که می

جا به کار گونه که یوحنا در اینصورت مجازی، همانفرد کنترلی بر آن ندارد. به
 تسلط بودن است.برد، یعنی تحت می

راستی، آن شریّر فرزندانِ خود را در چنگال دارد. امپراتوری او گسترده است. به
 بیش کنند. اما استقلالِ ظاهری آنان، فریبیشهروندانش داوطلبانه از او پیروی می

است. ممکن است مطابق میل خود بیندیشند، سخن بگویند و عمل کنند، اما آن 
ایمان را در کشد و به این ترتیب، جهانِ بیها را میشریّر در پشت صحنه نخ

 .داردکننده نگاه میای مرگبار و مستخلسه
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 :شریّر آن نکات کلیدی درباره
ها و اعمالِ مردان و زنان شریر بسیاری را ثبت کرده است؛ از نرون تاریخ، نام (1

 آورد وجودبه را شرارت که دارد قرار شخصیتی هاآن گرفته تا هیتلر. اما پشتِ همه
 شرارت ابزار به داوطلبانه که آنانی در ویژهبه انگیزد،برمی هاانسان همه در را آن و
 را او اغلب مقدسکتاب که همان است؛ شیطان ما منظور البته. شوندمی تبدیل او

 .نامدمی شریّر« »آن
 ت.اس خیریت تحریفِ  یا خیر نبودِ باشد، خیر مقابلِشر بیش از آنکه نقطه   (2

 نیزتوان توصیف کرد، شرارت را طور که تاریکی را فقط در مقایسه با نور میهمان
 ها،انسان جاست؛ زیرا همهتوان فهمید. و مشکل همینمی خیریتفقط در نسبت با 

 از را ما گناه و کنیممی گناه ما همه. شریرند اند،شده آفریده خدا صورت به هرچند
 (.۶:23؛ 23، 3:1۰ رومیان) کندمی جدا ماننیکوی مطلق و ابدی ایآفریننده

های گوناگون یونانی شر، از واژه کشیدنتصویر بهنویسندگان عهد جدید برای ( 3
ها از »شریر« و »ناراست« تا »بدخواهی« و »ناپاک« کنند. معانی آناستفاده می

 ho رود،می کار به شیطان توصیف برای غالباً  که اییونانی گسترده است. واژه

poneros دارد و  قدرتمندیای که معنای اخلاقیِ است؛ یعنی »آن شریّر«؛ واژه
 .کندبه موجودی کاملًا شریر اشاره می

 :تابانندهای عهد جدید، نوری بر شخصِ آن شریّر میبسیاری از بخش (4

گو باشند. اگر به سوگندها پیروانِ عیسی باید همیشه راست - 3۷:۵متی  •
بریم، سخنان ما بیشتر شبیه سخنان آن شریّر است تا های تهی پناه میو قول

 .سخنان خداوند
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باید برای رهایی از دستِ آن شریّر دعا کنیم؛ همان که در  - 13:۶متی  •
 .گیردمی سرچشمه او از شرارت نهایت، همه

مانند کشاورز از مزرعه گونه که پرندگان منتظر نمیهمان - 1۹:13متی  •
دل های سختدرنگ بر دلهای کنارِ راه را برچینند، آن شریّر بیدور شود تا دانه

 .انجیل را بشنوند و نجات یابند حقیقتآید تا مانع از این شود که فرود می

طور پادشاهی آسمان و پادشاهی آن شریّر به - 43-3۷؛ 3۰-24:13متی  •
 زمانیوجود دارند. اما ( 4: 1زمان در این »عصرِ حاضرِ شریر« )غلاطیان هم

 .رسدهای هرز فرا میبرای درو و جداسازی گندم و علف

خواهد ی از پدر مییدر دعابه عنوان کاهن اعظم ما عیسی  - 1۵:1۷ وحنای •
و تقدیسِ  اتحادشاگردانش را از دستِ آن شریّر حفظ کند. همچنین عیسی برای 

 کندپیروانش دعا می

ها ــ »تیرهای پایان از وسوسهظاهر بیآن شریّر بارانی به - 3:3افسسیان  •
ها، باید »سپر کند. برای خاموش کردن آنآتشین« ــ به سوی ما پرتاب می

 . ایمان« را برداریم

درپیِ آن شریّر، وفاداریِ های پیبا وجود نیرنگ - 1۶:۶دوم تسالونیکیان  •
دهد که رنج، معنا دارد؛ خدا با آزاردهندگان قوم خود خداوند به ما اطمینان می

 . است محفوظ مسیح در ما کند و آیندهبه سختی رفتار می

ایمان به عیسی، پیروزی ما را بر گناه و مرگ  - 14-12:2اول یوحنا  •
ناپذیر بر آن شریّر پیروز شده طور قاطع و برگشتکند، زیرا مسیح بهتضمین می

 .است
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کشد، چون مردم شریر درست ن هابیل را میئقا - 12-11:3اول یوحنا  •
ن ئگونه از عدالت نفرت دارند که شیطان از خدا و قوم خدا نفرت دارد. قاهمان

 .کندگیرد و در نتیجه، از پدر روحانیِ خود تقلید میجانبِ آن شریّر را می

شده و وارد  ربودهوقتی از پادشاهیِ آن شریّر  - 1۹-1۸:۵اول یوحنا  •
مان باید هرچه شویم و زندگیآزاد می ارتشویم، از بردگیِ شرپادشاهی خدا می

 .مان را منعکس کنددهندهبیشتر شخصیتِ نجات

گوید تمام جهان »زیر سلطه« یا »زیر نفوذِ« آن شریّر است. یعنی هر یوحنا می (۵
در این دسته قرار  بدون استثناآمیزِ نجاتِ خدا را رد کرده، کسی که پیشنهاد فیض

ها لزوماً ها مطلق است ــ اما سرنوشتِ نهایی آنگیرد. اقتدارِ شیطان بر آنمی
 .ماندچنین نمی

 

 نبودِ  باشد، نیکویی مقابلِشر بیش از آنکه نقطه در این فصل گفته شد: » (1
هایی از هدایای نیکوی خدا را سراغ « چه نمونهاست. نیکویی تحریفِ یا نیکویی

 شوند؟کنیم و در نتیجه به شرارت تبدیل میها را تحریف میدارید که ما آن

سخن شما فقط بلی یا خیر فکر کنید: »  3۷:۵ به سخنان عیسی در متی  (2
نخست او چگونه از عملِ  سده« شنوندگانِ .باشد. زیاده بر این از شیطان است

کردند؟ به نظر شما چرا عیسی، شیطان را مسئولِ سوگند خوردن سوءاستفاده می
 کند؟می معرفی سوءاستفاده این پشتِ صحنه

دهد از پدر بخواهیم: »و ما را در به نظر شما عیسی وقتی به ما تعلیم می (3
چه منظوری دارد؟ آیا خدا  (،13:۶ آزمایش میاور، بلکه از شریّر رهایی ده« )متی



 شیطان/295

 

کند؟ و اگر واقعاً برای رهایی از شیطان دعا واقعاً ما را به سوی وسوسه هدایت می
 خوریم؟های خود با گناه شکست میقدر در جنگکنیم، چرا هنوز این

عیسی و نویسندگان عهد جدید غالباً از شیطان با عنوانِ »آن شریّر« یاد   (4
 و آلودگناه جهانِ  در ابلیس فردِمنحصربه جایگاهِ کنند. این، چه چیزی دربارهمی

 »شریر« واژه از هاانسان و دیوها برای چرا دیگر، بیان به گوید؟می ما کردهسقوط
 رود؟می کار به شیطان خودِ برای فقط شریّر« »آن عنوانِ  اما شود،می استفاده

؟ (1۹: ۵ یوحنا اول) است« شریّر آن به چه معنا »تمام جهان زیر سلطه  (۵
 گوید »جهان«، منظورش چیست؟یوحنا وقتی می
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از همه  نخست، چه نامی دکنیکار فکر میهای باندهای جنایتوقتی به رئیس
ویتو کورلئونه. با  داین باشد که بگویی شما رسد؟ شاید واکنشِ اولیهمی انبه ذهنت

 چند از است ترکیبی اصل در پوزو، ماریو این حال، شخصیتِ کتابِ پدرخوانده
 (.1) گامبینو کارلو و پروفاچی جو دن کاستلو، فرانک جمله از مافیا، واقعیِ رئیس

 مایکل، شپسرِ معروف شدن  کورلئونه در سایهویتو معروفیت علاوه بر این، 
 را آن و زندمی جلو کورلئونه خانواده رأس در پدرش از که کسی شود؛می کمرنگ

 .کندمی اداره ایشدهحساب بیرحمیِ با

 خب، بیا ویتو جنووزی را در نظر بگیریم؛ گانگستری واقعی که در دوران منعِ 
 لاکی: دیگر خوبِ وپا کرد. گزینهمشروبات الکلی برای خود شهرتی دست استفاده
 کاپون، آل میان از کهاین یا. است مدرن یافتهسازمان جنایتِ و جرم پدر لوسیانو،
 گانگستر سیگل، باگزی والنتاین؛ روز عامِ قتل رهبرِ  و زخمی«»صورت به مشهور
 که گامبینو، کارلو ؟! یاکرد کمک وگاسلاس شدن مطرح به که آمریکایی/یهودی
 معروف گوتی، جان .داد تغییر خودش نام به را آن و کرد قبضه را مانگانو خانواده

 جیگانتِ، لوییس وینسنت یا گرفت؛ را جانش گلو سرطانِ وقتی تا تفلون« »دونِ به
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هر کدام را که  !تبدیل شد ییوزنی که به یک جلادِ خشنِ مافیاسنگین بوکسورِ
توانند ادعا های پرسر و صدا میهر یک از این شخصیت ید!انتخاب کن دخواهیمی

 .اندزیرزمینی بوده هایشبکهترین رئیسِ کنند که ترسناک

 تمام گانگسترِ ترینبدنام شاید رینا، توتو سالواتوره مقابل در هاآن اما همه
 آمد، دنیا به سیسیلی کورلئونه در که او. گیرندمی قرار تریپایین ردیفِ در دوران،

 شخصاً  رینا اش،مجرمانه دوران طولِ در. شد تبدیل سیسیلی مافیای رئیسِ به
 چند جمله از دیگر نفرِ  صدها حذفِ  دستورِ و رساند قتل به را نفر چهل کمدست

 روز یک فقط پارما، زندان در مرگش از بعد هاسال .کرد صادر را ضدمافیا دادستانِ
 رئیسِ  ترینخطرناک عنوانبه او از هم هنوز اش،سالگی هفت و هشتاد تولد از پس
 (.2) شودمی یاد مافیا

. هاستآن رهبریِ تواناییِ بدنام، مردانِ این همه بینیک ویژگیِ مشترک در 
 و ارعاب اقناع، از استفاده با تأثیرگذارشان، و بزرگ هایشخصیت بر تکیه با هاآن

 از گروهی مسیر، این در. رسانندمی شانهایسازمان قله به را خود حذف،
 شویی،پول ــ خود علاقه مورد هایحوزه در تا آورندمی گرد را فکرهم کارانِجنایت
 خود برای ــ دیگر سودآورِ فعالیتِ  هاده و روسپیگری مخدر، مواد بندی،شرط

 .کنند وپادست ملکوتی

شوند که به همان افروز شناخته میعنوان رهبرانی آتشاین مردان عمدتاً به
 هم کارشان ومعوجِ کج هایروش از برند،می لذت کارشان اندازه که از نتیجه

 رهبری خطرناک جهانی در را وفادار غایتبه هاییخانواده هاآن. شوندمی سرمست
و از جهتی، تصویرهای زنده و انسانیِ اربابِ واقعیِ جهانِ زیرزمینی . کنندمی

 د.نامزبول« میمقدس گاه او را »بِعلهستند؛ همان کسی که کتاب
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 شودمی دیده( هفت بار در اناجیل Beelzeboul, Beelzebubزبول )نامِ بعل
 نوشتهو همچنین در  (.1۹،1۸،1۵: 11؛ لوقا 22:3؛ مرقس 24،2۷: 12؛ 2۵:1۰)متی 
 نامعلوم زبول«»بعل شناختیِواژه ریشه. شودنیز دیده می سلیمان نامهوصیت جعلی
 در که داد ربط زِبوب،بعل ،فلسطینی خدای به را آن بتوان شاید هرچند است،

جایی  بینیم؛می را این از اینمونه پادشاهان، دوم کتاب در. شدمی پرستیده عَقرون
 :انگیزدزبوب، خشمِ خدا را برمیکه پادشاه اَخزَیا با درخواستِ وحی از بعل

اَخَزیا از ایوان طبقۀ . پس از مرگ اَخاب، قوم موآب علیه اسرائیل شورش کرد»
زبوب خدای بالای کاخ خود افتاده و زخمی شده بود. پس چند نفر را نزد بَعَل

عِقرون، شهری در فلسطین، فرستاد و گفت: »بروید و از او بپرسید که آیا من از 
امّا فرشتۀ خداوند به ایلیای تشبی گفت: »برخیز و « یابم یا نه؟این مرض شفا می

ها بگو که مگر در اسرائیل خدایی به ملاقات قاصدان پادشاه سامره برو و به آن
خواهید؟ پس اکنون روید و از او راهنمایی میزبوب میوجود ندارد که شما نزد بَعَل

ای، ترک نخواهی کرد و حتماً خواهی تو بستری را که به آن رفته'گوید، خداوند می
قاصدان نزد پادشاه بازگشتند و پادشاه از . ها خبر دادپس ایلیا رفت و به آن.« مرد
ها جواب دادند: »در بین راه مردی را ملاقات آن؟« ها پرسید: »چرا بازگشتیدآن

آیا در 'فرماید، کردیم و او به ما گفت که بازگشته به شما بگوییم که خداوند می
خواهی؟ پس زبوب خدای عِقرون راهنمایی میاسرائیل خدایی نیست که تو از بَعَل

 (.۶-1:1ن دوم پادشاها.« )از بستر بیماری برنخواهی خواست و حتماً خواهی مُرد
 فرستدمی را فرشتگانرئیس میکائیل خدا سلیمان، نامهوصیت جعلیدر کتاب 

 این به مسلح سلیمان،. دارد قدرت هادیو بر که بدهد سلیمان به ایانگشتری تا
 برای داستان حال، این با. کندمی خود مطیعِ  را هادیو سایر و زبولبعل انگشتر،
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 به را او که زنانی شود؛می زیبا زنانِ  فریفته او. شودنمی تمام خوبیبه سلیمان
 روح نتیجه، در و کشانندمی خدایان دیگر و مولک رافا، بعل، برای کردن قربانی

 .(13۰-12۸، 1۶-12، ۵ هایبخش) شودمی دور سلیمان از خدا

به کار رفته، به معنای »سرورِ  فصل نخستزِبوب، که در دوم پادشاهان نامِ بعل
گذاریِ تحقیرآمیزی باشد برای خدای کنعانیِ ها« است و شاید ناممگس
( شهزاده«. اگر این درست باشد، »بعلِ شهزاده« رئیسزبول«، یعنی »بعل )»بعل

حتی بدتر از این، (. 3) ها« تنزل یافته استمگس رئیسرحمانه به »به شکلی بی
شود، »یهودیان شاید این نام را بیشتر هم طور که لئون موریس یادآور میهمان

اند؛ راهی برای تحقیر بیشترِ ” درآوردهفضولات رئیستحریف کرده و به صورتِ “
 (.4) این خدای غیریهودی.«

دیگری  هایحوزهزبول« در شناسیِ »بعلشود که واژهتئودور لوئیس یادآور می
هم پیگیری شده است. برای مثال، بعضی از پژوهشگران، »زِبول« را به اسمی به 

 رئیسزبول را »دهند و در نتیجه، بعلمعنای »جایگاه« یا »مسکن« ربط می
دانند؛ رقیبی اصلی برای یهوه. شاید به همین دلیل است که عیسی ها« میآسمان
کند و خانه« یاد می سرپرستعنوان »طور مشخص از خود بهبه 2۵:1۰ در متی

زبول« را به دهد. نظرِ دیگر، نامِ »بعلزبول و قلمروِ او قرار میخود را در برابر بعل
دهد که به معنای »دشمن« یا »خصم« است و شاید دِبابا ربط میعبارتِ آرامیِ بئل

 زبول با شیطان یکی دانسته شده استبه توضیح این نکته کمک کند که چرا بعل
(۵.) 

زبول را روشنی بعلها که درست باشد، عهد جدید بههر کدام از این دیدگاه
کند. عیسی و رهبران دینیِ مخالفِ او ، معرفی میدیوهاهمان شیطان، یعنی سرورِ 
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عنوان مترادفی برای »شیطان« در جاهای گوناگونِ اناجیل زبول« بهاز نامِ »بعل
 .نگاهی بیندازیمبه این آیات طور خلاصه کنند. بیایید بهاستفاده می

دهد که کند. او هشدار میعیسی شاگردانش را برای آزار و جفا آماده می
ها را ترغیب فرستد؛ بنابراین، آنها میشاگردان را همچون گوسفند در میان گرگ

دهنده آزار« باشند. نجاتکند که »مانند ماران هوشیار و مانند کبوتران بیمی
های محلی تحویل خواهند داد و کند که ایشان را به دادگاهبینی میهمچنین پیش

ها تازیانه خواهند زد. علاوه بر این، به خاطر مسیح، ایشان را به حضورِ در کنیسه
فرمانداران و پادشاهان خواهند برد. اعضای خانواده، یکدیگر را لو خواهند داد؛ حتی 

 .خاطر نامِ عیسی از شاگردان نفرت خواهند داشتتا سرحدِ مرگ. همه به

هرگاه گوید: »واکنش نشان دهند؟ او می چهخواهد پس عیسی از شاگردان می
گویم پیش یقین به شما میشما را در شهری جفا رسانند به شهر دیگر فرار کنید. به

 (.23:1۰.« )متی از آنکه به تمام شهرهای اسرائیل بروید، پسر انسان خواهد آمد

 :دهدبعد، عیسی به ایشان تعلیم می

خواهد شاگرد می. شاگرد از معلّم خود و غلام از ارباب خویش بالاتر نیست»
به مقام معلّم خود برسد و غلام به مقام ارباب خویش. اگر سرپرست خانه را بِعِلزِبول 

 (.2۵-24:1۰.« )متی اش خواهند دادهای بدتری به اهل خانهبخوانند، چه نسبت

کنند و اعمالِ نیک ایشان را روشنی، مخالفانِ مسیح شاگردانِ او را بدنام میبه
زبول )سرور دهند. اگر رهبران دینی، خودِ عیسی را بعلبه منبعی شیطانی نسبت می

کند، پس مردان ( بخوانند و او را متهم کنند که با قدرتِ آن شریّر معجزه میدیوها
کاریِ دین هم پیامِ انجیل را رد خواهند کرد و خادمانِ مسیح را به خرابو زنانِ بی

نویسد: »شاگردی گونه که آر.تی. فرانس میشیطانی متهم خواهند ساخت. همان
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که این افتخار را دارد که در کارِ عیسی سهیم باشد و او را نمایندگی کند، باید 
نیز با او سهیم  عدم محبوبیت و مورد تنفر قرار گرفتنانتظار داشته باشد که در 

 (.۶« )گردد.

 سرپرست» عنوانبه خود به عیسی تر اشاره شد، اشارهطور که پیشهمان
 که سروری زبول،بعل و واقعی، سرورِ او، میان است عمدی ایمقایسه شاید خانه«

 .شودمی پرستیده آسمان سرورِ عنوانبه ناحقبه

2۷، 24: 12متی 
درپی با فریسیان های پی، درگیرِ کشمکش12 فصل سراسرِ متیعیسی در 

چینند و ها دانه میکه شاگردانِ عیسی در روزِ سبت از میان خوشهاست. پس از آن
دهد کنند که چرا اجازه میخورند، رهبران دینی عیسی را سرزنش میمی

 (.2:12)متی  «.شاگردانش »در روزِ سبت، کاری را انجام دهند که جایز نیست
سازند؛ و بعد، گناهان را محکوم میکند که بیها را متهم میعیسی در پاسخ، آن

ت.« کند: »زیرا پسرِ انسان، خداوندِ سبت اسالوهیت خود را اعلام می با جسارت
 (.۸:12متی 

بیند. را می خشکیدهرود؛ جایی که مردی با دستی در ادامه، عیسی به کنیسه می
پرسند: »آیا در روزِ سبت شفا دادن جایز فریسیان، برای امتحان کردنِ عیسی، می

امّا عیسی به ایشان گفت: »فرض کنید دهد: »عیسی پاسخ می (.1۰:12) است؟«
افتد. آیا آن گوسفند که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز سَبَّت به گودالی می

تر مراتب از گوسفند باارزشآورید؟ مگر انسان بهگیرید و از گودال بیرون نمیرا نمی
-11:12.« )متی نیست؟ بنابراین، انجام دادن کارهای نیکو در روز سَبَّت جایز است

 به را فریسیان کار، این. دهدمی شفا را مرد آن خشکیدهسپس، عیسی دستِ  (.12
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عیسی نقشه  کشتنرای ب و روندمی بیرون کنیسه از کهطوریبه آورد،می خشم
 (.14-13:12. )کشندمی

 ادامه شفا دادن بیماران خدمتِ به عیسی آن در که کوتاه، پس از یک دوره
 :کنندمی آغاز را دهندهنجات به خود حمله شدیدترین فریسیان دهد،می

آنگاه مردم شخصی را نزد او آوردند که کور و لال بود چون دیو داشت، و »
مردم همه . که او توانست هم حرف بزند و هم ببیندطوریعیسی او را شفا داد به

 امّا وقتی فریسیان این« گفتند: »آیا این شخص پسر داوود نیست؟تعجّب کرده می
را شنیدند، گفتند: »این مرد به کمک بِعِلزِبول، رئیس شیاطین، دیوها را بیرون 

عیسی که از افکار ایشان آگاه بود، به آنان گفت: »هر کشوری که به .« کندمی
ای که به های مختلف تقسیم شود، ویران خواهد شد و هر شهر یا خانهدسته
و اگر شیطان، شیطان را بیرون . های مخالف تقسیم گردد، دوام نخواهد آورددسته

کند و علیه خود تجزیه شود، حکومت او چگونه پایدار خواهد ماند؟ و اگر من به 
ها را کنم، پیروان شما با کمک چه کسی آنکمک بِعِلزِبول دیوها را بیرون می

امّا اگر . کنند؟ کارهای پیروان شما دربارۀ گفتۀ شما قضاوت خواهد کردبیرون می
 خدا پادشاهی که دهدمی نشان این کنم،می بیرون را دیوها خدا روحوسیله من به

 (.2۸-22:12.« )متی است رسیده شما به

که توجه کنید در این صحنه، نکاتِ فراوانی در جریان است. نخست این
همیشه چنین  اماهای جسمانی نیز نشان دهد. تواند خود را در ناتوانیدیوزدگی می
 مورد، این در اما. نیستند دیوزدگی نتیجه هم جسمانی هایناتوانی نیست و همه

 دیدن و گفتن سخن از را خود انسانیِ  قربانیِ موفّق، طوربه دیو یک که است روشن
 اخراجِ  مراسمِ گویدنمی متی. دهدمی شفا را مرد آن پاسخ، در عیسی. است بازداشته

 زیرا کند؛می بیان تلویحاً را آن تردیدبی ولی شود،می انجام صریح طوربه دیو
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 خودِ این، بر علاوه. بگوید سخن و ببیند تواندمی اکنون مرد که دهدمی گزارش
 .کنند که عیسی، دیو را بیرون کرده استفریسیان تأیید می

 با کهطوریبه کند؛می زدهحیرت را جماعت عیسی در گامِ بعدی، این معجزه
کلی با انتظارات مسیحاییِ عیسی به است؟« داود فرزندِ این، »آیا: گویندمی خود

 و نظامی ایفرمانده نه و فاتح پادشاهی صورتِبه نه را خود او .آنان متفاوت است
 که کندمی ترغیب را مردم او قبل، آیه چند فقط واقع، در. کندمی معرفی پرقدرت

گوید و سخن می الاهیبا این حال، او با اقتدارِ  (.2۶-1۶:12) نسازند معروف را او
کند. پس مردم ناگزیرند این امکان را در نظر بگیرند که این مردِ اهلِ عمل می

 .ناصره، همان مسیحِ وعده داده شده است

مدعیِ دروغین است؛ یک نبیِ  یک اند که عیسیاما فریسیان کاملاً مطمئن
کذّاب، یک خودنما و کفرگو، یک جادوگر، یا شاید کسی که با شیطان همدست 

این مرد به کمک بِعِلزِبول، کنند: »ها موضع خود را با صراحت بیان میاست. آن
اند که رهبرانِ دینی، مطمئن (.24:12) «.کندرئیس شیاطین، دیوها را بیرون می

است.  دیوها رئیستوسط عیسی، کمی کمک از جانبِ  هادیوتنها راهِ اخراجِ 
کنند که »عاملِ شیطان« است و ادعا عبارت دیگر، فریسیان عیسی را متهم میبه

 اخراجِ  العادهکنند عیسی فقط با اجازه و یاریِ شیطان، دست به اعمال خارقمی
 .زندمی دیوها

ای استادانه، آن را برملا شیوهاساس است و عیسی بهالبته، این ادعا کاملاً بی
، نیستجهل  ناشی ازها که اتهامِ آنداند ــ و اینکند. او افکارِ فریسیان را میمی

ها گیرد ــ پس از دو سو به آنایمانی یا حتی حسادت سرچشمه میبلکه از بی
هر کشوری که به کند: »ای بدیهی را بیان میدهد. نخست، نکتهپاسخ می

ای که به های مختلف تقسیم شود، ویران خواهد شد و هر شهر یا خانهدسته



 شیطان/304

 

و اگر شیطان، شیطان را بیرون . های مخالف تقسیم گردد، دوام نخواهد آورددسته
-2۵:12« )متی کند و علیه خود تجزیه شود، حکومت او چگونه پایدار خواهد ماند؟

2۶.) 
 بسیاری که دانندمی ،شانشخصی اتمشاهد بنا برفریسیان، هم از تاریخ و هم 

 و شهرها مانند تر،کوچک قلمروهای حتی. پاشندفرو می درون از هاپادشاهی از
 به فریسیان از بعضی شاید. آورندنمی تاب چنددستگی و نزاع برابرِ  در نیز هاخانه

 کنند؛ فکر غیوران و هیرودیان صدّوقیان، با خود فرقه کنونیِ نبردهای
درست زندگی  ایمانبا  روم، اشغالِ زمان در چگونه کهاین درباره هاییکشمکش

 کنند.

 اورشلیم ساکنانِ چگونه که دید خواهند بمانند، زنده کافی ها به اندازهاگر آن
 و. کنندمی بدتر را هارومی های داخلیِ خود محاصرهمیلادی، با نزاع ۷۰ سال در
 و پاشندمی هم از زمانی هاخانواده که کرد انکار را حقیقت این توانمی سختیبه

 حکمتِ . خیزندبرمی یکدیگر علیه خانواده اعضای که شوندمی نابود زمانی هاحیثیت
. پاشندمی هم از ،چنددستگی دچار و متحدغیر هایسازمان دهدمی نشان معمول

 عمل لوحانهساده است، خبربی حقیقت این از شیطان کنند فکر فریسیان اگر
 .اندکرده

را بیرون کند،  دیوهااز این هم فراتر، اگر شیطان، عیسی را قدرت ببخشد تا 
دهد. آن شریّر ترین دشمنش میدر واقع خودش کلیدِ گاوصندوقِ خود را به بزرگ

را از هم بپاشد و  دیوهایشکند که عیسی سپاهِ دارد این امکان را فراهم می
باید آرزوی نابودیِ  دیوهاهای اسیرِ تحتِ قدرتِ او را آزاد کند. چرا سرورِ انسان

خود را داشته باشد؟ چرا باید یک روحِ شریر را بر ضدِ روحِ شریرِ دیگر بشوراند؟ 
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داند و، البته، فریسیان هم معناست. عیسی این را میطور آشکاری بیاین موضع به
 .دانندمی

کند: شود. او خطِ استدلالِ دومی را ارائه میجا متوقف نمیاما عیسی در همین
کنم، پیروان شما با کمک چه و اگر من به کمک بِعِلزِبول دیوها را بیرون می»

کنند؟ کارهای پیروان شما دربارۀ گفتۀ شما قضاوت خواهد ها را بیرون میکسی آن
کنند تا ها درنگ نمیاند. آنزده سخن گفتهریسیان شتاب(. ف2۷:12.« )متی کرد

انجام دیوها ها نیز اخراجِ مسلکانِ خودِ آنبه این حقیقت فکر کنند که بعضی از هم
کند شخصاً شاهدش دهند؛ واقعیتی که یوسیفوس آن را تأیید کرده و ادعا میمی

 گرددوره یهودیِ گیرانِجنحتی در کتابِ اعمالِ رسولان درباره  (.۷) بوده است
 از رهایی زمینه در مشکوک خدمتی به که سِکِیوا پسرِ هفت جمله از خوانیم؛می

 (.1۶-13:1۹رسولان  اعمال) دادندمی ادامه ارواح

گیرهای یهودی، هرگز با آن گفتند که جنصورت، فریسیان با تأکید میدر هر 
اقتداری فراطبیعی  ،دیوها شریّر همدست نیستند. با این حال، اگر برای بیرون کردنِ 

از  غیرآورند؟ مسلماً گیرهای یهودی این قدرت را از کجا میلازم است، جن
 !شیطان

گیرهای یهودی را در برد تا جنعیسی از این حقیقتِ شناخته شده بهره می
دهند که بیرون گمان شهادت میگیرها بیمقامِ داوران بر فریسیان بنشاند. این جن

کنند، زیرا حق، فریسیان را محکوم میها به، کارِ شیطان نیست. و آندیوها کردنِ 
پذیر دانند فقط از جانب خدا انجامدهند که خود، میکاری را به شیطان نسبت می

 .است

 دیوها خدا روحوسیله امّا اگر من به»: کندمی بیان را نهایی حالا عیسی نکته

.« )متی  .است رسیده شما به خدا پادشاهی که دهدمی نشان این کنم،می بیرون را
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ی دیوها خواهد ــ کم نمیتواند ــ یا دستروشن است که شیطان نمی (.2۸:12
نماید. و فریسیان می گونه، پادشاهیِ خود را تضعیفاین چونخود را بیرون کند 

 قدرتِ  منبعِ اصلی، ای رخ داده است؛ مسئلهالعادهمنکرِ این نیستند که عملِ خارق
 بگیرند نظر در را احتمال این خواهدمی فریسیان از عیسی پس. ستدیوها بر عیسی

 که دهدمی نشان ،الاهی عملِ این با و. کندمی بیرون رادیوها   خدا، روحِ  با او که
 قرار شیطان قلمروِ با کامل تضادِ در که ایپادشاهی است؛ رسیده فرا خدا پادشاهیِ

 .دارد

یک داستان هشداردهنده
شاید به همین دلیل است که عیسی بلافاصله بعد از این تصریح، مثلی را بیان 

تواند به خانۀ مرد زورمندی وارد شود و اموال همچنین چگونه کسی میکند: »می
تواند خانۀ او را او را تاراج کند جز آنکه اوّل دست و پای او را ببندد؟ آنگاه او می

روشنی شیطان همان مرد نیرومندی است در این متن، به (.2۹:12) «.غارت کند
است تا به آن شریّر خدمت  نیامدهکه گنج و قدرتِ بسیار در اختیار دارد. اما عیسی 
 .کند، بلکه تا او را ببندد و دارایی او را غارت کند

پادشاهی آسمان ـ یعنی حاکمیت خدا ـ بر زمین آمده و در شخصِ پادشاه 
 از کند،می آغاز شریّر آن قلمروِ  به روروبه عیسی مجسم شده است. او یک حمله

 سازدمی مغلوب را شیطان ،دیوها  اخراجِ و شفاها مانند پادشاهی، معجزاتِ  طریق
 دهدمی انجام عیسی که معجزاتی. کندمی آزاد ،شریّرند آن چنگ در که را کسانی و
 بیرون مثل ،احیا معجزاتِ  و ،قدیمی شرابِ به آب تبدیل ،آفرینش دوباره معجزاتِ  ـ

 را القدسروح کارِ و کندمی ثابت را او الوهیت ـ بیماران دادن شفا ودیوها   کردنِ
 .دهدمی نشان او در
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 بودند. با این حال،فریسیان باید مانند جماعت، مسحور و متحیرِ عیسی می
 بعداً،. اندگذشته بازگشتبی اند که از نقطهقدر سخت کردههای خود را آنها دلآن

 که کندمی یادآوری ایشان به و کندمی صادر هاوای کاتبان و فریسیان بر عیسی
رسد به نظر می (.32-31:23)متی  کنندمی پر را پدرانشان گناهانِ پیمانه دارند

حد و  ،دهداجازه می با فیض عظیمشگوید برای شرارتی که خدا عیسی دارد می
خطی بر زمین کشیده شده است. وقتی یک شخص،  یا به عبارتیمرزی هست ـ 

کند، رحمتِ خدا جای خود یک خانواده، یک شهر یا یک ملت از آن خط عبور می
 .دهدمی الاهیرا به داوری 

بینیم، در سدوم، و در شکستِ هر دو پادشاهی شمالی این را در روزهای نوح می
کشند نیز گمان، فریسیانی که برای کشتنِ عیسی نقشه میو جنوبی اسرائیل. بی

میلادی  ۷۰ها روزِ داوری را که در سال اند. به همین دلیل، آناز آن خط گذشته
ها اورشلیم را کنند؛ روزی که در آن، رومیآید تسریع میبر اسرائیل فرود می

کشند بیش از یک میلیون یهودی را می و سازندکنند، معبد را ویران میمحاصره می
است که فریسیان را مرتکب  تند و تیزیسازند. این اتهام و بقیه را پراکنده می

 تواند انجام دهدکه کاری را که فقط خدا میداند ـ اینگناهی غیرقابل بخشش می
 .دهندبه شیطان نسبت می را

کشد و هر شخصی باید خودش را در یکی از دو سپس عیسی خطِ دیگری می
هرکه با من نیست، برخلاف من است و هرکه با من   گوید: »سوی آن بیابد. او می

عنوان پادشاهی فاتح پسرِ داود حقیقتاً به (.3۰:12) «.سازدکند، پراکنده میجمع نمی
ها نیستند. بلکه، عیسی نگاهش را بر دشمنی آمده است، اما دشمن او رومی

تر متمرکز کرده است. او آمده تا به قلمروی شیطان یورش برد، مراتب هولناکبه
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را در هم بشکند و آنانی را  هاویههای زبول را با خونِ خود مغلوب کند، دروازهبعل
 .آزاد سازد ،که در کمینگاهِ آن شریّر در بندند

دانند، پطرس ها او را که میپرسد که آنبعداً، وقتی عیسی از شاگردانش می
عیسی اعترافِ  (.1۶:1۶)متی  «.کند: »تو مسیح، پسرِ خدای زنده هستیاعتراف می

گویم که تو و من به تو مینماید: »کند و بعد اعلام میپطرس را تصدیق می
کنم و نیروهای مرگ پطرس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا می

 (.1۸:1۶)متی  «هرگز بر آن چیره نخواهد شد

»این صخره« ممکن است به کوه حرمون اشاره داشته باشد؛ جایی که کانونِ 
 هاویه هایدروازه خودِ منزلهبه ،عیسی دوران در و بود باستانی پرستانههای بتآیین

 تقریباً  بعد و کندمی جنگ اعلان شریّر آن به عیسی اصل، در. شدمی شناخته
 را صلیب آن، در که جایی گرداند؛میبر اورشلیم سوی به را نگاهش بلافاصله

 آمدنِ  دلیلِ است این. نمایدمی قیام ظفرمندانه بعد، روز سه تنها و کندمی تحمل
 در. بایستیم او برابر در یا ـ شویم ملحق او به خواهدمی ما از او و جهان، به عیسی
 .وجود ندارد ییسسوئ هیچ ـ خنثایی منطقه هیچ هاانسان جان برای جهانی جنگِ

های ما پیامدهای بسیار جدی طرف ماند، انتخابتوان بیآنجا که نمیاز 
کند، اما می تأییدهمراه دارند. عیسی آمرزش را برای »هر گناه و هر کفرگویی« به

مسئله این نیست که گناهان دیگر  (.31:12القدس« )به روح نه برای »کفر
 سازند،می محزون را خدا قلبِ  گناهان شوند. همهراحتی بخشیده میاند و بهکوچک

 انسانیِ  جسمِ  که ازلی وجودِ یک فقط که حکمی ـ طلبدمی مرگ حکمِ گناهی هر و
 .بپردازد جریمه آن را تواندمی گرفته خود به گناهبی

کنیم و ایم و وقتی توبه میشویم که گناه کردهنظر میوقتی با خدا هم
از مرگِ روحانی به  طور قطعبهسپاریم، بلافاصله و مان را به مسیح میزندگی
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اما گناهِ فریسیان در کفرگویی بر ضدِ  (،24:۵)یوحنا  شویمحیاتِ جاودان منتقل می
 شانگناه دهند ـ پیمانهنسبت میدیوها  که کارِ روح را به سرورالقدس ـ اینروح

 را آن تواندنمی خدا کهاین برای نه است، بخشش غیرقابل گناه این. کندمی پر را
 برای بلکه ببخشد؛ را آن خواستنمی کردند،می توبه واقعاً  هاآن اگر یا ببخشد،

 درمانی هر از فراتر که است هاییدل قاطعِ دلیلِ روح، ضدِ  بر هاآن کفرگوییِ کهاین
 .بیایند مسیح نزدِ خواهندنمی چون آیند،نمی مسیح نزدِ هاآن. است شده سخت

به بیان دیگر، در متنِ این بخش، گناه بر ضدِ پسرِ انسان، رد کردنِ انجیل 
القدس، تواند از طریق توبه اصلاح شود. اما گناه بر ضدِ روحاست؛ تخلفی که می

ردِ کامل و نهاییِ انجیل است، از آن جهت که کارِ آشکارِ هر سه شخصِ تثلیث را 
ناپذیر؛ ای است آگاهانه، عمدی، قاطع و برگشتدلیکند. این گناه، سختانکار می

 .که برای آن علاجی نیست، فقط داوری هست

کند، جا، در انجیل متی، ترسیم میگناهِ غیرقابل بخششی که عیسی در این
 تثلیثتواند انجام شود. این گناهی خاص بود که فریسیان بر ضدِ خدایِ امروزه نمی

ها ها شهادتی را که پدر از طریق انبیا فرستاده بود رد کردند. آنمرتکب شدند. آن
به ها های مسیحایی بود. و آندر پیِ کشتنِ پسرِ ازلیِ خدا برآمدند که تحقق نبوت

او با نیروهای شیطانی، کفر گفتند.  الاهیبرابر دانستنِ قدرتِ  خاطربهالقدس روح
شوند، انسان برای نجات به کجا وقتی هر سه شخصِ الوهی کنار گذاشته می

 تواند رو بیاورد؟می

و او را  (،14:1دیدند )یوحنا از نزدیک  ه بودشد مجسمای را که فریسیان کلمه
پذیرفتنِ پسرِ خدا  . به جایکردندمعجزاتِ او را انکار  الاهیها قدرت . آنکردندرد 

. و در چسبیدندگراییِ فاسد خود که آمده بود تا آزادی را عرضه کند، به شریعت
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 کردندکه فکر  ایستادند و گفتند »مصلوبش کن!«حالی در سوی نادرستِ خط 
 .دهنددارند کارِ خدا را انجام می

تواند گناهی غیرقابل در عینِ حال، از یک جهت، امروز هم شخصی می
دهد، بینیم ـ که تعلیم میبخشش مرتکب شود. هرچند ما عیسی را در جسم نمی

 ـاما شهادتِ شاهدانِ عینی را از کارِ تمامرا بیرون میدیوها  دهد و شفا می  شدهکند 

 خلقت، در و وجدان در هاانسان همه این، بر علاوه. داریم اختیار در صلیب بر او
 باشند عذربی بایستند، خدا حضور در که روزی تا دارند خدا از کافی ایمکاشفه

و مکررِ پسرِ خدا یعنی در آن سوی خط در  عامدانهردِ آگاهانه،  (.2۰:1)رومیان 
آمیز او را برای عبور از آن خط رد کنیم. به برابرِ عیسی بایستیم و دعوتِ فیض

 :مفسر یک گفته

کند، هنگامی که نه از سر وقتی شخصی موضعی مانند فریسیان اتخاذ می»
نامد و در مقابل تفاهم بلکه از روی دشمنی با آنچه نیکوست، نیکی را شر میسوء

سازد، چنین شخصی خود را در وضعیتی قرار داده است که شر را نیکِ خود می
 (.۸.« )شودمی او مانع آمرزش

توجه  (،24:12) «دیوها رئیس عنوان »زبول بهباید به توصیفِ فریسیان از بعل
 عیسی. است شریر ارواحِ از عظیم لشکری کنیم. تردیدی نیست که شیطان فرمانده

)متی  است شده آماده او« فرشتگانِ و »ابلیس برای جهنم که گویدمی ما به
مراتبی دهند ارواحِ شریر در سلسلههای دیگر نشان میدر حالی که بخش (،41:2۵

 شوند.میطور راهبردی هدایت و به شده دهیکنند که خوب سازمانعمل می

«، اربابآرخون است و به معنای »فرمانده«، » یونانی در «رئیس» واژه
به »شهزاده« یا »حاکم« است. در عهد جدید، آرخون چند نوع حاکمِ متفاوت را 
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رهبرانِ (، 2۶:4؛ اعمال رسولان 2۵:2۰)متی  هاحاکمان بر ملت کشد:میتصویر 
)اعمال  و مقاماتِ شهری (1۷:3؛ اعمال رسولان 13:23؛ 23، 1۸:۹ دینی )متی

 (.1۹:1۶رسولان 

هایی اشاره دارد. در یکی از متن دیوها اما آرخون همچنین به رهبران در قلمروِ
زبول، آرخون بعل (،2۸-11:12)متی  هستیم آن اکنون در حال مطالعهکه هم

 را مطالعه کنید(. 1۵:11و لوقا  22:3مرقس شود )نامیده میدیوها )شهزاده، حاکم( 
 :شود. توجه کنیددیگر، شیطان، آرخون این جهان خوانده می هایقسمتدر 

کند و بینی میکه عیسی مصلوب شدنِ خود را پیشبعد از آن: یوحنا 
 :کندگوید، پسرِ انسان اعلام میپدر از آسمان سخن می

اکنون زمان داوری بر این دنیاست؛ اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده »
 .«و من چون از زمین برافراشته شوم، همه را به سوی خود خواهم کشید. شودمی

 دهندهدهد که »تسلی، عیسی وعده می14 فصل در سراسر یوحنا

 خواهد ایشان در و شاگردان با که القدس،روح ـ فرستاد خواهد خود مانند دیگری«
 کسانی با پسر و پدر آن، در که را انگیزیشگفت او سپس شیوه (.1۷-1۶:14ماند )

 (، 23، 21-1۸:14) کندمی توصیف شد، خواهند ساکن کنندمی محبت را عیسی که
القدس را به نامِ عیسی خواهد فرستاد دهد که پدر روحو به شاگردان اطمینان می

به یادشان  ،تا همه چیز را به ایشان بیاموزد و هر آنچه را عیسی به ایشان گفته است
 (.2۶:14) بیاورد

به ایشان  آرامش خود رادهد که در نهایت، عیسی به پیروان خود وعده می
او در ادامه  (.2۷:14د )هایشان مضطرب نشوکند که دلشان میبخشد و تشویقمی
 :گویدمی
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آیم.“ اگر مرا دوست روم، امّا باز نزد شما میشنیدید که به شما گفتم، ”من می»
اکنون . روم، زیرا پدر از من بزرگتر استشدید که نزد پدر میداشتید، شادمان میمی

فرصت چندانی . این را پیش از وقوع به شما گفتم، تا چون واقع شود ایمان آورید
آید. او هیچ قدرتی باقی نمانده که با شما سخن بگویم، زیرا رئیس این جهان می

کنم که پدر به من فرمان داده است، تا جهان بر من ندارد؛ امّا من کاری را می
 (.31-2۸:14.« )یوحنا دارم. برخیزید، برویمبداند که پدر را دوست می

گوید که خود را برای آزارهای آینده عیسی به شاگردان خود مییوحنا 
دهد؛ روحی القدسِ آینده اطمینان میآماده کنند، در حالی که به آنان از یاریِ روح

 داوری و عدالت گناه، از را ایمانبی جهانِ  ایشان، که از طریق بشارتِ وفادارانه
 .«تاس شده محکوم جهان این رئیس زیرا کند،می »متقاعد

 کند که پیش از تبدیلپولس به خوانندگان خود یادآوری میافسسیان 
قدرتِ هوا،  رئیسکردند، مطابق با ، آنان »مطابق با روشِ این جهان رفتار میآنها

پولس همچنین  (.2:2.« )کندهمان روحی که اکنون در فرزندانِ نافرمانی عمل می
گوید که او و ارواحِ شریر در آن کار از »سلطنتِ تاریکی« آن شریّر سخن می

راند، بلکه شیطان نه تنها بر قلمروی زمینی فرمان می (.13:1 کنند )کولسیانمی
دوازدهم، بیشتر  فصلاند. ما در است که در قلمروِ روحانی ساکن دیوها حاکمِ لشکر
 .پردازیمعنوان حاکمِ این جهان میبه ،به شیطان

گرم باید دلاما کنند، و شیطان، انجیل را تهدید می دیوهاهرچند اقتدار انسانی، 
 گونههمان. کندمی سلطنت یزمین پادشاهانِ همهبر، عنوان آرخون باشیم. عیسی به

 شاهدِ  »آن مسیح یاعیس کند،می اعلام صغیر یآسیا کلیسای هفت به یوحنا که
 (.۵:1فه مکاش) است زمین« پادشاهانِ حاکمِ و مردگان از زادهنخست امین،
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زبول، یا ، درکِ مشترکی را از بعل12 فصل برخورد عیسی با فریسیان در متی
دارد و  ملکوتیدهد. او عنوان حاکم بر قلمروی وسیع روحانی نشان میشیطان، به

ها در گناه و بیماری به کار لشکری از ارواحِ شریر را برای اسیر نگه داشتنِ انسان
موفّقِ های گاه، که در تلاشسده نخستگیرهای یهودی گیرد. برخلاف جنمی

آورند، عیسی با همان اقتدارِ جا می، مراسمی مفصل بهدیوهاخود برای بیرون راندن 
 .دهد که در آفرینشِ جهان به کار بردفرمان میدیوها  کلامیِ خود بر 

شناسند، از او نفرت دارند و از او استثنا، ارواحِ شریر عیسی را میبدون 
ها و ای از خوککند ـ چه به درونِ گلهها را بیرون میترسند. وقتی عیسی آنمی

ها، به همراهِ سرورشان، دانند که خودِ آنکنند؛ و میها ـ اطاعت میچه به بیابان
 (.1۰:2۰؛ مکاشفه 41:2۵)متی  اندشده مقدر گوگرد و آتش برای دریاچه

اما جزئیاتِ  است، 2۸-22:12متین موازی با متی  3۰-2۰:3س مرق: 
 دهد:در اختیار ما قرار می بیشتری

ای که او روزی دیگر عیسی به خانه رفت و باز جماعتی گرد آمدند، به گونه»
چون خویشان عیسی این را شنیدند، . و شاگردانش را حتی مجال غذا خوردن نبود

. خود شده استاز خود بی: گفتندروانه شدند تا او را برداشته با خود ببرند، زیرا می
بِعِلزِبول دارد و دیوها را به گفتند: »علمای دین نیز که از اورشلیم آمده بودند می

 برایشان مَثَلهایی و خواند پس عیسی آنها را فرا. راندیاری رئیس دیوها بیرون می
اگر حکومتی  براند؟ بیرون را شیطان شیطان، است ممکن »چگونه: گفت و آورد

ای بر ضد خود تجزیه نیز اگر خانه. تواند پابرجا ماندبر ضد خود تجزیه شود، نمی
شیطان نیز اگر بر ضد خود قیام کند و تجزیه شود، . ماندشود، آن خانه پابرجا نمی

تواند به کس نمیواقع هیچبه. است رسیده تواند دوام آورد، بلکه پایانش فرانمی
خانۀ مردی نیرومند درآید و اموالش را غارت کند، مگر اینکه نخست آن مرد را 
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گویم که تمام آمین، به شما می. تواند خانۀ او را غارت کندببندد. پس از آن می
القدس شود؛ امّا هر که به روحگناهان انسان و هر کفری که بگوید آمرزیده می

این سخن . کفر گوید، هرگز آمرزیده نخواهد شد، بلکه مجرم به گناهی ابدی است
 .«گفتند »روح پلید داردعیسی از آن سبب بود که می

 بخوانیم که است آزاردهنده. کندمی داستان واردِ را عیسی مرقس، خانواده
 بدتر. کنند مهار را او کوشندمی و دارد دیو او کنندمی فکر خودش خانواده اعضای

 ادعا پردهبی هاآن. دهندمیارایه  ترتاریک تشخیصی اورشلیم از آمده کاتبانِ  کهاین
 بیرون رادیوها  سازدمی قادر را او و کرده تسخیر را عیسی زبولبعل که کنندمی
است، اما با این تحریف  12 فصل متی در فریسیان اتهامِ  شبیه اتهامی این. کند

 .اضافه که آن شریّر کاملاً بر عیسی مسلط شده است

 نیرومند مردِ  خانه غارتِ و خود ضدِ بر منقسم خانه درباره مثالعیسی با همان 
 که کندمی روشن او و. است کرده ثبت این موضوع را نیز متی که دهدمی پاسخ
 دلیِسخت زیرا است، بخشش غیرقابل شیطان، به القدسروح کارِ دادنِ نسبت

 .سازدمی آشکار را دینی رهبران از بسیاری توبهبی

1۹، 1۸، 1۵: 11لوقا 
فقط به این  (،3۰-2۰:3؛ مرقس 2۸-22:12)متی  روایتِ لوقا از همین داستان

توانست او را کور نکرده بودند فقط لال شده بود و نمی دیوها کند که نکته اشاره می
. علاوه بر این، لوقا اتهاماتِ کفرآمیز را مشخصاً به کاتبان یا فریسیان سخن بگوید
: کندمی اضافه و د...«نویسد: »بعضی از ایشان گفتندهد، بلکه فقط مینسبت نمی

 بسترش در را متن «.طلبیدندمی آسمان از اینشانه او، امتحانِ برای دیگران، »و
 :ببینید
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کرد. چون دیو بیرون رفت، مردِ لال عیسی دیوی لال را از کسی بیرون می»
امّا برخی گفتند: »او دیوها را به . توانست سخن بگوید و مردم در شگفت شدند

دیگران نیز به قصد آزمودن او، خواستار . کندیاری بِعِلزِبول، رئیس دیوها، بیرون می
او افکار آنان را درک کرد و به ایشان گفت: »هر حکومتی که . آیتی آسمانی شدند

ای که بر ضد خود تجزیه شود، بر ضد خود تجزیه شود، نابود خواهد شد، و هر خانه

اگر شیطان نیز بر ضد خود تجزیه شود، چگونه حکومتش پابرجا . ریخت خواهد فرو
اگر من به یاری . رانمگویید من دیوها را به یاری بِعِلزِبول بیرون میمانَد؟ زیرا می

کنند؟ رانم، شاگردان شما به یاریِ کهِ آنها را بیرون میبِعِلزِبول دیوها را بیرون می
امّا اگر من به انگشت خدا دیوها را بیرون . پس ایشان، بر شما داوری خواهند کرد

هرگاه مردی نیرومند . رانم، یقین بدانید که پادشاهی خدا بر شما وارد آمده استمی
امّا چون کسی . و مسلّح از خانۀ خود پاسداری کند، اموالش در امان خواهد بود

نیرومندتر از او بر وی یورش بَرَد و چیره شود، سلاحی را که آن مرد بدان توکل 
هر که با من نیست، بر ضد من . دارد از او گرفته، غنیمت را تقسیم خواهد کرد
 (.23-14:11)لوقا  است، و هر که با من جمع نکند، پراکنده سازد

عنوان کسی که کاملًا مسلح کند بهلوقا »مرد نیرومند« را بیشتر توصیف می
 را غنایمش و گیردمی او از را هایشسلاح تر« همهاست، در حالی که آن »قوی

 جریان در نادیدنی قلمروی در که را ایروحانی نبردِ ماهیتِ این،. کندمی تقسیم
، استتارهایی )دوم (11:۶ افسسیان) دارد هایینیرنگ شیطان. سازدمی آشکار است

  از لشکری او همچنین فرمانده. (۸:۵س )اول پطر خودرندهو  (14:11 قرنتیان
 افکارِ  و هادل برای چریکی جنگِ که است یافتهسازمان و مجهز یدیوها
 اما. دفاعیمبی ذاتا ما. اندشده آفریده خدا شباهتبه که اندانداخته راهبه هاییانسان
 :گویدمی پولس رسول که گونههمان
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قادر به انهدام  الاهیچرا که اسلحۀ جنگ ما دنیوی نیست، بلکه به نیروی »
ما استدلالها و هر ادعای تکبّرآمیز را که در برابر شناخت خدا قد علم . دژهاست

.« )دوم سازیمای را به اطاعت از مسیح اسیر میکنیم و هر اندیشهکند ویران می
 (.۵-4:1۰قرنتیان 

 در بتوانیم تا بپوشیم را خدا کاملِ زره تاکند پولس همچنین ما را ترغیب می
 هایپای عدالت، زرهِ حقیقت، کمربندِ خدا. دوام بیاوریم و کنیم مقاومت ابلیس برابرِ

 جمیع توانیممی آن وسیلهبه که ایمان سپرِ صلح، انجیلِ برای آمادگی به آراسته
 کلامِ  یعنی روح، شمشیرِ و نجات خودِ کنیم، خاموش را شریّر آن آتشینِ تیرهای

 بمانیم هوشیار و کنیم دعا روح در زمان هر در باید هااین با. بخشدمی ما به را خدا
 (.1۸-1۰:۶)افسسیان 

امان و قدرتی طلبد. لشکرِ شیطان با حرارتی بینبرد طولانی است و پشتکار می
کند. اما مسیح بر شیطان و قلمروی نشدنی حمله و ضدحمله میظاهراً متوقف

گرم باشیم که پیروزی توانیم به این آگاهی دلاش غالب آمده است و ما میزمینی
 (.33:1۶)یوحنا  است شده غالب جهان بر ما دهنده، زیرا نجاتقطعی است

دلرباشهزاده
؛ 41:2۵کند )متی می شیطان واقعاً گروهی انبوه از ارواحِ شریر را رهبری

بسیار باهوش و مجهز به قدرتی ، است  او دشمنی بسیار هولناک(. ۹:12مکاشفه 
ها کند که انسانرا فرماندهی می اییافتهسازمانعلاوه بر این، او نیروی  ماورایی.

کنند. های مناسب حمله میمانند و در زمانگیرند، منتظر مینظر می تحترا 
، این موجودات را حدود بیست بار »ارواحِ ناپاک« رسولان ها و کتاب اعمالانجیل

نامند. عیسی باورِ رایجِ یهودیانِ زمان خود را تأیید و حدود پنجاه بار »دیو« می
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خوانند ـ زبول میکند که شیطان ـ همان کسی که کاتبان و فریسیان او را بعلمی
 .کندبر این ارواحِ شریر حکمرانی می

 ها فرمان داده نشده است که شیطان یا مقدس به انساندر هیچ جای کتاب
فرشتگان نیز داوری را به خداوند واگذار را توبیخ کنند. حتی میکائیلِ رئیسدیوها 

و در  بگردانیماما به ما دستور داده شده که خود را مطیع خدا (. ۹د )یهودا کنمی
دانیم عیسی علتش این است که می(. ۷:4)یعقوب   برابرِ آن شریّر مقاومت کنیم

، مرگ، دفن و قیامِ خود بر آن گناهبدون زندگیِبا او  .نبرد پیروز گشته است در
 مقاومت کنیم که از سر تا پا به زرهتوانیم میشریّر غالب آمده است. ما هنگامی 

 برابر در را ما مقاومتِ شریّر آن حملاتِ  که وقتی حتی و. باشیم ملبّسالاهی 
 ساخته فراهم ما برای گریزی راهِ خداوند که یابیمدرمی ،کندمی فرسوده وسوسه

 (.13:1۰)اول قرنتیان   است

 که گاهآن دلربا، تردید »شهزاده« است ـ شاید حتی یک شهزادهزبول بیبعل
 بر و کندمی سلطنت پادشاهی یک بر او. است خود زدنِ نقاب حالتِ بهترین در

 او این، بر علاوه. راندمی فرمان ،اندروحانی قلمروی ساکنِ که وفاداری تابعانِ
 نگاه خود اراده اسیرِ  را هاآن و است، کشیده بردگی به را شماریهای بیانسان

 (.2۶:2)دوم تیموتائوس   آورند جابه را او هایخواسته تا داردمی

زبول آرخونِ نهایی، خداوند عیسای مسیح، به پادشاهیِ بعلخدا را شکر که 
یورش برده و او را خلع سلاح کرده است. اکنون، عیسی فعالانه مشغول غارتِ 

تر در بندِ سازد و از کسانی که پیشهای آن شریّر است، اسیران را آزاد میدارایی
 بودند، شده مقدر آتش دریاچه در شانگناه بودند و برای ابدیتی مشترک با شهزاده

 پذیرد.خواندگی میبسیاری را به فرزند افراد
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خلاصه
 :دیوها شهزاده زبول،بعل نکاتِ کلیدی درباره

، فلسطینیزبول نامعلوم است و شاید به خدای شناسیِ نامِ بعلهرچند ریشه( 1
  رئیسزبول را همان شیطان، روشنی بعلعهد جدید بهاما زبوب، برگردد، بعل

 در کنند،می مخالفت او با که ایدینی رهبران و عیسی. کندمی معرفی ،دیوها
 شیطان برای مترادفی عنوانبه زبولبعل نامِ  از انجیل در گوناگون هایقسمت
 .کنندمی استفاده
کند. اگر رهبران دینی جفا آماده میروبرو شدن با عیسی پیروانش را برای  (2

 قدرتِ  با را معجزات که کنند متهم را او و بنامند( دیوها  رئیسزبول )عیسی را بعل
 کرده، رد را انجیل پیامِ دین،بی زنانِ  و مردان گاهآن دهد،می انجام شریّر آن

 الهامدیوها  سوی از گویا که کرد خواهند متهم ایخرابکاری به را مسیح خادمانِ
 (.2۵-24:1۰ت )متی اس گرفته
نبردهای فراوان خود با رهبران دینی روشن  طیگونه که عیسی در همان (3

ها عنوان پادشاهی فاتح آمده است، اما دشمنِ او رومیسازد، پسرِ داود حقیقتاً بهمی
تر متمرکز کرده است. مراتب هولناکبلکه عیسی نگاه خود را بر دشمنى به ،نیستند

 سازد، مغلوب خودِ خونِ بازبول را او آمده تا به پادشاهیِ شیطان یورش برد، بعل
 ،بندند در شریّر آن کمینگاهِ در که را آنانی و بشکند هم در را هاویه هایدروازه
 بخشد. نجات
القدس غیرقابلِ بخشش است؛ نه به این خاطر که کفرگویی بر ضدِ روح (4

خواست آن را کردند، نمیتواند آن را ببخشد، یا اگر مردم واقعاً توبه میخدا نمی
هایی دل برای کننده، دلیلِ محکومالقدسروحببخشد؛ بلکه بدین سبب که کفر بر 
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اند. فریسیانِ زمانِ عیسی نزدِ مسیح سخت شده ،هر درمانی بر علیهاست که 
 .خواهند نزدِ مسیح بیایندآیند، چون نمینمی

زبول ، درکی مشترک از بعل12 فصل متیبرخوردهای عیسی با فریسیان در  (۵
 ایپادشاهی شریّر آن. دهدمی نشان را روحانی عنوان حاکم بر قلمروی گستردهبه

 و گناه در مردمبه بردگی کشاندن  برای را شریر ارواحِ  از فشرده صفِ یک و دارد
 در که ،سده نخست یهودیِ گیرهایجن برخلافِ. گیردمی کار به بیماری
 مفصل و طولانی مراسمی ،دیوها  راندنِ بیرون برای خود موفّقِگاه هایتلاش

 آفرینشِ  در که دهدمی فرماندیوها   بر کلامی اقتدارِ  همان با عیسی کنند،می اجرا
 .برد کار به نیز جهان
 نیز و عیسی ، خانواده3 فصل مرقس یعنی، 12 فصل در متنِ موازی متی (۶
. است دیوانه او کنندمی فکر عیسی خودِ  خانه اعضای. شوندمی داستان وارد کاتبان

 زبان به را خود باورِ این درنگبی هاآن. است تررحمانهبی کاتبان تشخیصِ اما
 بیرون رادیوها  سازدمی قادر را او و کرده تسخیر را عیسی زبول،بعل که آورندمی
است، اما با این تحریف  12 فصل متی در فریسیان اتهامِ  شبیه اتهامی این. کند

 .اضافه که گویی آن شریّر کاملاً بر عیسی کنترل یافته است
سلاح کرده است. زبول یورش برده و او را خلععیسی به پادشاهیِ بعل (۷

های آن شریّر است، اسیران را آزاد اکنون، عیسی فعالانه مشغول غارتِ دارایی
 پذیرد.خواندگی میرا به فرزند تر در بندِ گناه بودندکند و کسانی که پیشمی

زبول برای اشاره به شیطان عیسی و رهبران دینیِ زمانِ او از نامِ بعل (1
(؟ ۶-1:1چیست )اول پادشاهان  های عهدعتقیقِ این نامکنند. ریشهاستفاده می
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ها« یا مگس رئیسچرا یهودیانِ باستان این نام را تحریف کردند تا به معنای »
 « باشد؟رئیس فضولات»

کند زبول استفاده میرا بخوانید. عیسی چگونه از نامِ بعل 2۵-14:1۰ متی  (2
 تا شاگردان خود را برای جفا آماده سازد؟

دیوها  کنند که نظر شما چرا رهبران دینی زمانِ عیسی او را متهم میبه  (3
را مطالعه کنید(؟  2۸-22:12)متی  کندمی بیرون رئیس دیوها زبول،بعل توسطرا 

 سازد؟ها را برملا میعیسی چگونه ریاکاریِ آن

؛ 1۵:11؛ لوقا 22:3؛ مرقس 24:12متی ) در چندین بخش از عهد جدید  (4
شود. شیطان بر چه زبول آرخون )شهزاده، حاکم( نامیده می، بعل(31:12یوحنا 

 کند؟کسان یا چه چیزهایی حکمرانی می

زبول را توبیخ کنند؟ آیا به پیروانِ عیسی هرگز فرمان داده شده که بعل  (۵
سخن موسی چگونه با آن شریّر  جسدفرشتگان در نزاع بر سرِ میکائیلِ رئیس

)یعقوب   پاسخِ درستِ مسیحی به حملاتِ آن شریّر چیست (؟۹گوید )یهودا می
 (.13:1۰؛ مقایسه شود با اول قرنتیان ۷:4
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                         فردِ پولس از نامِ بَلیعال ممکن است هشداری کاربردِ منحصربه
                                 گر سخت به قرنتیان باشد تا خود را از معلمانِ دروغینِ حیله

                              جدا سازند؛ کسانی که زیرِ نفوذِ شیطان، عیسایی دیگر، روحی 
 (4:11ن کنند )دوم قرنتیادیگر، و انجیلی دیگر را اعلام می
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شود. زمانی ار« نامیده میع« یا »بلیلشیطان تنها یک بار در عهد جدید »بلیعا
ای از ایمانان جدا کنند، مجموعهدهد خود را از بیکه پولس به قرنتیان دستور می

 :سازدهای بلاغی را مطرح میپرسش

ایمانان مروید، زیرا پارسایی و شرارت را چه پیوندی زیر یوغ ناموافق با بی»
است و نور و ظلمت را چه رفاقتی؟ مسیح و بِلیعال را چه توافقی است و مؤمن و 

ایمان را چه شباهتی؟ و معبد خدا و بتها را چه سازگاری است؟ زیرا ما معبد بی
و در میانشان  بین آنها سکونت خواهم گزید: گویدایم. چنانکه خدا میخدای زنده

.« )دوم و آنان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود راه خواهم رفت،
 (.1۶-14:۶قرنتیان 

 شرارتِ  با را مسیح قداستِ پولس. است »هیچ« البته، ها،پرسش این پاسخ همه
 پیروانِ  رفتار و مسیحیان از انتظار مورد رفتار میان همچنین. کندمی مقایسه شیطان

 مورد در دیگری هایسرنخ مقدسکتاب آیا اما. گذاردمی روشن تمایزی شریّر آن
 دهد؟می ما به لبلیعا هویت
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وهفت بار در عهد عتیق به کار رفته ، بیستbeliyya‘al «بلیعال» عبری واژه
 میان ضمنی ارتباطی هرچند شیطان، برای خاصی نام عنوانبه هرگز اما است

 .دارد وجود هاویه و بلیعّال

های نابودی« سیلاب» که در ترجمه هزاره نو تحت عنوان ۶-4:1۸ر در مزمو
در کنار مرگ و شیول است،  ترجمه شده «های شرارتسیلاب و در ترجمه قدیم »

. شاید به همین دلیل، تشکیل دهندگیرد تا سه دشمن بزرگ قوم خدا را قرار می
 ها«»دوزخی راجِبعه(  کشانآدم و متجاوزان مانند« )برخی مفسران »پسرانِ بلیّعال

 (.22:1۹ن داورا) نامندمی جهنمی« آشوبگرانِ مشت »یک یا

را رهبرِ  لدر همین حال، طومارهای دریای مرده و دیگر متون کهن، بلیعا
های در میان نسخه ل. واقعیت این است که بلیعاکنندمعرفی مینیروهای تاریکی 

های ترین نام برای رهبرِ پسرانِ تاریکی است. او در بسیاری از نوشتهقمران، رایج
برای همیشه به  ل، بلیعایهودا نامهشود. برای نمونه، در وصیتنیز دیده می جعلی

 (.1۰:2۰مقایسه شود با مکاشفه 3:2۵) شودآتش افکنده می

هیچ چیز سودمند نیست
آید که به معنای »شرارت« است و میbly‘l  « بلل» عبری « از واژهلبلیعا»

یعنی  «یَعَل»یعنی »بدون« و  «لیبِ. »ارزشی« گره خورده استبا مفهوم »بی
 .کنند»سود«؛ پس شریّران چیز سودمندی تولید نمی

را از فعلی عبری به معنای »بلعیدن« یا »غرق کردن«  لبرخی مفسران بلیعا
ند( بلعمی را انسان که مردگان جایگاهل )وئاند. از این جهت، این واژه به شگرفته

 .خوردمی ندپیو

رود که در در سراسر عهد عتیق، بلیعّال عمدتاً برای توصیف کسانی به کار می
بلیّعال : جنایات بزرگ علیه نظم دینی یا اجتماعی اسرائیل دست دارند. برای نمونه



 شیطان/324

 

زنند کند که در سال سبتی از قرض دادن سر باز میقلب کسانی را توصیف می
(. 11:1)ناحوم  کنندبه کسانی اشاره دارد که علیه خداوند مشورت می. (1۵:۹)تثنیه 

(3.) 

اسرائیل را به خدمت خدایان دیگر ترغیب فرزندان بلیّعال« بنی: »و بیشتر از این
 از مهمانِ خانه درخواست رابطه ،پسران بلیعّال« در جبعه(. »13:13)تثنیه   کنندمی

 داوران) کشندمیرا آن  و کرده تجاوز کنیزشبه  سپس و کنند،می گرایانههمجنس
مانده در جنگ سر باز ال« از تقسیم غنایم با افراد عقبعمردان بلیّ (. »22:1۹-2۸

شوند زیرا ال« خوانده میعسرانِ عیلی »پسرانِ بلیّ(. پ22:3۰ زنند )اوّل سموئیلمی
های انگلیسی سایر ترجمه(. 2۵-12:2 گذارند )اوّل سموئیلتقدسِ معبد را زیر پا می

 عهد خودداوود در . نامندارزش«، »بدکار« یا »آشوبگر« میها را »اشرار«، »بیآن
چیزی بد راپیش نظر خود نخواهم گذاشت. گوید: »می زندگی در قدوسیتبرای 

 (.3:1۰1.« )مزمور دارم، به من نخواهد چسبیدمکروه می کار کج روان را

 هایبخش در که اعمالی کندطور مشخص، او فریب، تهمت، و دروغ را رد میبه
 .اندشده دانسته مرتبط شیطان با خاص طوربه مقدسکتاب دیگر

کند. خیانت مرتبط می »لعنتی مرگبار« و را با لداوود بلیعا ،۹-۸:41 در مزمور
 تا کرد وسوسه را او شیطان که کسیکند، می نقل یهودا عیسی این آیه را درباره

با این همه، در عهد عتیق، (. 1۸:13ا یوحن) کند بلند مسیح ضدّ بر خود را پاشنه
 .شود تا صریح و آشکارمطرح میو شیطان بیشتر ضمنی  لارتباط میان بلیعا
برای : )است نام رسمی شیطان لبلیعاقمران، های یافتهو  جعلیاما در متون 

 (.IQH( و )طومار شکرگزاری IQMجنگ  ، طومار4:1۸ لاوی نامهنمونه، وصیت
(4.) 

 :نویسدپیتر بولت می
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ای در قالب نبردی شکل اسطورهبه شرارتی و وینیک بیندر اینجا، نبرد مداوم »
 است، لبلیعا سلطه زمانِ حاضر عصر. شودمی تصویر لبلیعا و میکائیل بینآسمانی 

 خدا سهمگین، نبردی از پس. ایستندمی خدا ضد بر که است گروهی رهبر او و
 انجام به راگونه( شرارت )انسانی و فرشته نیروهای تمام و لبلیعا همیشگیِ نابودی
 (.۵) .«رساند خواهد

با ماستِمه آشنا شوید
یعنی  لنام دیگری را نیز برای شیطان/بلیعا ،قمرانهای یافتهو  جعلیمتون 

هوشع  در بار دو تنها عبری این واژه. کنندمعرفی می Mastemah «ماستمه»
به معنای »دشمنی« آمده است، اما در هیچ جای دیگر عهد عتیق دیده  ۷:۹-۸
 که کندمی معرفی شریر« ارواح ها ماستمه را »شهزادهاما کتاب یوبیل. شودنمی
نویسندگان عهد جدید (. 11، ۸: 1۰ هایوبیل) است شده فرستاده هاانسان آزار برای

وضوح برند، هرچند »دشمنی« بهعنوان نام شیطان به کار نمیهرگز ماستمه را به
؛ 14-12:2؛ اول یوحنا 44-3۹:۸ی دارد )یوحنا های شیطان همخوانبا فعالیت

 (.1۷، 12:12؛ مقایسه شود با مکاشفه 1۰:3-12

ممکن است پولس در هشدار  کند؟استفاده می لبلیعاواژه پس چرا پولس از 
دروغینی باشد  انبیایبه قرنتیان لزوماً به شخصِ شیطان اشاره نکند، بلکه نگران 

قانونی، نور و تاریکی، و پارسایی و بی بینروشنی، او به. اندکه در کلیسا نفوذ کرده
توان مسیح و بلیعال را می بین. بنابراین، تقابل بیندی میها تقابلمعبد خدا و بت

 . معنا کرد دروغین معلمان شرارتِ و مسیح قدوسیتِ  میان تقابلمنزله به
حال، اگر پولس در اینجا شیطان را مد نظر داشته باشد، بلیعال را با بااین

 که ارزشیبی هایویژگید؛ دهپرستی پیوند میایمانی و بتقانونی، تاریکی، بیبی
بزرگ » این پولس. دهندمی نشان خود از کلیسا به نفوذکرده رسولان«بزرگ »
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 نامدمی فریبکار کارگزاران و دروغین رسولان را آنان و کندمی افشا را رسولان«
 جلوه پارسایی خادمان را خود آنان. آورنددرمی مسیح رسولان صورتبه را خود که
 .دهدمی چهره تغییر نور فرشته صورتبه نیز شیطان خودِ زیرا دهند،می

 قرنتیان به سخت هشداری تواندمی »بلیعال« از پولسبنابراین، کاربردِ یگانه 
 شیطان، تأثیر تحت که کسانی کنند؛ جدا زیرک دروغینِ معلمانِ از را خود تا باشد

 قرنتیان دوم) کنندمی اعلام را متفاوت انجیلی و متفاوت، روحی دیگر، ایعیسی
4:11.) 

خلاصه
 ل:بلیعا نکاتِ اصلی درباره

 قرنتیان  دومنامیده شده است ) لشیطان تنها یک بار در عهد جدید بلیعا (1
دهد و تفاوتی روشن پولس قداست مسیح را در برابر شرارت شیطان قرار می (.1۵:۶
 کند.ترسیم میرفتار مسیحیان و پیروان شریرّ  بین

آید. »بلی« ارزشی« میای عبری به معنای »شرارت« و »بیاز واژه لبلیعا (2
 پدید سودمندی چیز هیچ شریّراناز  پس—یعنی »بدون« و »یَعَل« یعنی »سود«

 ید.آنمی
دینی  نظام، بلیّعال معمولاً برای توصیف گناهان سنگین علیه قدیمدر عهد  (3

نام رسمی  لقمران، بلیعاهای نوشتهو  جعلیرود. اما در متون و اجتماعی به کار می
 .شیطان است

احتمالاً هشداری  1۵:۶ قرنتیان دوم در لبلیعا از پولس بارهیک استفاده (4
 پیامی شیطان نفوذ تحت کهنی جدی به قرنتیان است تا از معلمان دروغی

 .شوند د، تفکیککننمی اعلام شدهتحریف
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را با چه کسی مقایسه  لرا بخوانید. پولس بلیعا 1۶-14:۶ قرنتیان دوم (1
همان شیطان  لدهد بلیعادهد که نشان میهایی به ما میکند؟ و چه سرنخمی

 است؟

 برای دهد؟می پیوند هاویه به را بلیّعال عبری چگونه واژه قدیمعهد   (2
 .توجه کنید ۶-4:1۸ر و مزمو؛ 2۸-22:1۹ن ؛ داورا13:13 تثنیه به نمونه،

 استفاده لبلیعا به نظر شما چرا پولس در هشدار خود به قرنتیان از واژه  (3
 (.1۵-13؛ ۵:1؛ همچنین دوم قرنتیان 1۶-14:۶ قرنتیان دوم) کندمی
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ایمانان های بیگر است که بر دلشیطان فرمانروایی شرور و سلطه
 .راند. او خدای این عصر و فرمانروای قدرتِ هواستحکم می
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، کسی دالبلقیه بپرسیکه سلطان باشی چیز خوبی است. کافی است از حسناین
 ماندهباقی های مطلقهکند؛ یکی از معدود حکومتکه بر کشور برونئی حکومت می

 1۹۶۷ سال از. است زمین کره روی افراد ثروتمندترین از یکی سلطان !جهان در
خاطر تاکنون، او بر کشوری بسیار کوچک حکومت کرده است؛ کشوری که به

 .العاده بالایی برخوردار استذخایر عظیم نفت و گاز، از سطح زندگی فوق

عنوان سلطان، پردازند. علاوه بر نقش او بهسلطان و رعایایش هیچ مالیاتی نمی
های دفاع و دارایی، ژنرال نیروهای مسلح، دریادار خانهوزیر، رئیس وزارتنخست

ترین کاخ افتخاری نیروی دریایی سلطنتی، و بازرس کل پلیس است. او در بزرگ
شاید  (.1) اتاق دارد 1۷۸۸« که آستانه نورالایمانکند: »جهان زندگی می

شده در میان های شناختهترین نامترین نکته این باشد که او یکی از طولانیجالب
البلقیه معزالدین وعدالله ابنِ المرحوم پادشاهان معاصر را دارد: »سلطان حاجی حسن

پرتوان دیالدین سعدالخیری وعدین سلطان و یانگسلطان حاجی عمرعلی سیف
برونئی دارالسلام جونس« )بله، قبول، آن قسمتِ »جونس« را نویسنده اضافه 

 (.2(! )کرده
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، اما در برابر فرمانروایی بسیاری برخوردار استامتیازات  از که سلطانبا این
اش محدود به است، و پادشاهی دیگر که بسیار ثروتمندتر، قدرتمندتر و تأثیرگذارتر

 ،قرن فرمانروایی سلطانتر از نیمو بسیار طولانیهیچ است. ا مرزهای ملی نیست
های بسیاری برای این فرمانروا مقدس نام. کتابکرده استبر رعایای خود حکومت 

 !این جهان رئیسزبول، و کند: شیطان، ابلیس، شریر، بعلذکر می

کنیم که چگونه عیسا و نویسندگان عهدجدید، شیطان در این فصل بررسی می
قدرت هوا«  رئیساین جهان«، »خدای این عصر«، و » رئیسرا »حاکم جهان«، »

کنند. تمرکز اصلی ما بر سخنان عیسا در سه بخش از انجیل یوحنا معرفی می
 .است

کند. او آماده می خودالوقوع عیسا، فیلیپس و اندرِیاس را برای مرگ قریب

. است رسیده عیسی به آنان گفت: »ساعتِ جلال یافتن پسر انسان فراگوید: »می
ماند؛ گویم، اگر دانۀ گندم در خاک نیفتد و نمیرد، تنها میآمین، آمین، به شما می

کمی بعد، عیسا اعتراف  (.24-23:12.« )یوحنا آوردامّا اگر بمیرد بارِ بسیار می
اکنون جان من مضطرب است. چه بگویم؟ آیا بگویم، ”پدر! مرا از این کند: »می

پدر، نام خود را . امساعت رهایی ده“؟ امّا برای همین منظور به این ساعت رسیده
 (.2۸-2۷)آیات جلال ده!« 

(. 2۸ « )آیهام و باز جلال خواهم دادجلال دادهگوید: »پدر از آسمان سخن می
کنند رعد بوده است؛ برخی با شنیدن این صدا گمان می جمع شده بودند.جمعیتی 

 .ای سخن گفته استبرخی دیگر معتقدند فرشته

اکنون . عیسی گفت: »این ندا برای شما بود، نه برای مندهد: »عیسا پاسخ می
و من  شودزمان داوری بر این دنیاست؛ اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده می
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(. 3۰-32 آیات) «.چون از زمین برافراشته شوم، همه را به سوی خود خواهم کشید
یعنی کشید کرد که انتظارش را میاو با این سخن، به چگونگی مرگی اشاره می

 .با صلیبمرگ 

کاملاً شیطان را در نظر  ،گویداین جهان« سخن می رئیسعیسا وقتی که از »
 شریر های دیگر دربارهکه بهتر بفهمیم عیسا در این بخش و بخش. برای ایندارد
 .کنیم بررسی را »جهان« و «رئیس» واژه دو ایلحظه است لازم گوید،می چه

رئیس
ای که گاهی آید؛ واژهآرخون می یونانی از واژه 31:12 یوحنا در «رئیس» واژه

شود. معنای آن »نخست در رتبه یا «، یا »قاضی« ترجمه میحاکم»شهزاده«، »
کار قدرت« است. در عهدجدید، آرخون برای توصیف انواع مختلفی از حاکمان به

ها پیشوایان کنیسه (،4:2۶؛ اعمال رسولان 2۰:2۵متی رود: حاکمان کشورها )می
های ، و مقام(3:1۷ رسولان ؛ اعمال23:13؛ 23، ۹:1۸و دیگر رهبران یهودی )متی 

 .(1۶:1۹ رسولان شهری )اعمال

در عین حال، نویسندگان عهدجدید از آرخون برای توصیف حاکمان جهان 
زبول »آرخون« )شهزاده، حاکم( دیوها کنند. برای مثال، بعلنادیدنی نیز استفاده می

و عیسا، شیطان را »آرخون (. 11:1۵؛ لوقا 3:22؛ مرقس 12:24شود )متی نامیده می
 .(2:2؛ افسسیان 1۶:11؛ 12:31خواند )یوحنا این جهان« می

پس اگر عیسا و نویسندگان عهدجدید، شیطان را دارای اقتدار بر این جهان 
 دانند، مقصودشان از »جهان« چیست؟می

جهان
است که   kosmos یونانی واژه در عهدجدید معمولاً ترجمه world واژه

باشد. از همین واژه، لغت انگلیسی معنای »آنچه منظم یا مرتب شده« میبه
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cosmetics  معنای این واژه با فعلی مرتبط است که به (.3) گرفته شده است
گونه که ویلیام مانس آید. همان»مرتب کردن« یا »آراستن، زینت دادن« می

مفهوم   kosmos واژه ،ترجمه هفتاددهد: »در زبان یونانی کلاسیک و توضیح می
جا بود که این واژه به معنای اصلی کرد، و از همیننظم و آراستگی را منتقل می

 (.4) .«برای کیهان یا جهان تبدیل شد

را تقریباً دویست بار در معانی گوناگون   kosmos نویسندگان عهدجدید واژه
به کل عالم اشاره دارد؛ جهانی که خدا آن را   kosmosنخست، . برندکار میبه

 مریخ داشته باشد. پولس در سخنرانی خود در تپه یطراحی و خلق کرده تا نظم
خدایی که جهان و هرآنچه را در آن است آفرید، مالکِ آسمان و زمین »: گویدمی

و . (24:1۷رسولان  اعمال) «.شوداست و در معابد ساختۀ دست بشر ساکن نمی
خواهم آنها که به من ای پدر، میگوید: »خود به پدر می کهانتیعیسا در دعای 

جا که من هستم، تا جلال مرا بنگرند، جلالی که ای با من باشند، همانبخشیده
.« )یوحنا داشتیای؛ زیرا پیش از آغاز جهان مرا دوست میتو به من بخشیده

24:1۷.) 
 سکونت محل یعنی رود؛می کاربه زمین برای توصیف کره  kosmosم؛ دو
 ،دهدخوراک می را نفر هزارپنج عیسا کهآن از بعد. بعد از خروج از عدن هاانسان
براستی که او همان پیامبر است که »: گویندمی معجزه این درباره شگفتی با مردم
کند اندکی بعد، عیسا شاگردان را دعوت می (.14:۶.« )یوحنا باید به جهان بیایدمی

 اش،درگذشتهتازه دوست یهودیه همراهی کنند، زیرا قصد دارد به خانه تاکه او را 
 قصد تازگیبه یهودیه در یهودیان که کنندمی یادآوری شاگردان وقتی. برود ایلعازر،

مگر روز، دوازده ساعت نیست؟ آن »: دهدمی پاسخ عیسا داشتند، را کردن سنگسار
 (.۹:11)یوحنا  «.بیندلغزد، زیرا نور این جهان را میکه در روز راه رود، نمی
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 ترین جملهکند. در شاید معروفتمامی بشریت را توصیف می  kosmosسوم، 

را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ   kosmosزیرا خدا جهان »: فرمایدمی او عیسا،
زیرا . خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد

نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد   kosmos خدا پسر را به جهان
 (. 1۷-1۶:3.« )یوحنا او نجات یابند هتا به واسط

 :نویسدمی چنین شوندمی متحمل رسولان که هاییسختی پولس درباره
هایمان مندرس است. کتک خورده ایم، و جامهما تا همین دَم گرسنه و تشنه  »

کنیم. چون لعنمان کنند، برکت با دسترنج خود معاشمان را تأمین می. ایمو آواره
شنویم، با مهربانی کنیم؛ وقتی ناسزا میطلبیم؛ و چون آزار بینیم، تحمّل میمی

.« )اول ایمدهیم. تا همین دَم، ما به تُفالۀ دنیا و زبالۀ همه چیز بدل گشتهمیپاسخ 
 (.13-11:4قرنتیان 

 بات، یعنی اس حاضر زمان در انسانی زندگی کل خلاصه  kosmosچهارم، 
 عیسا کنند.ها در زندگی تجربه میی که انساناحساسات و هادارایی ها،تجربه همه

کند وقتی که شاگردان را به انکار نفس دعوت با این معنا استفاده می  kosmos از
 :کندمی

سپس رو به شاگردان کرد و فرمود: »اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود »
زیرا هر که بخواهد جان . را انکار کرده، صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید

خاطر من جان خود را از خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد؛ امّا هر که به
انسان را چه سود که تمامی دنیا را بِبَرد، امّا . دست بدهد، آن را باز خواهد یافت

زیرا پسر  تواند بدهد؟جان خود را ببازد؟ انسان برای بازیافتن جان خود چه می
انسان در جلال پدر خود به همراه فرشتگانش خواهد آمد و به هر کس برای 

اند که تا گویم، برخی اینجا ایستادهآمین، به شما می. اعمالش پاداش خواهد داد
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.« آید، طعم مرگ را نخواهند چشیدپسر انسان را نبینند که در پادشاهیِ خود می
 (.2۸-24:1۶)متی 

 ازدواج تأثیر برد وقتی دربارهکار میرا با همین مفهوم به  kosmosپولس نیز 
 :گویدمی سخن خداوند خدمت بر

خواست من این است که از هر نگرانی به دور باشید. مرد مجرد نگران امور »
که مرد متأهل خداوند است، نگران اینکه چگونه خداوند را خشنود سازد؛ در حالی

نگران اینکه چگونه همسرش را خشنود سازد،   kosmos نگران امور این دنیاست
سان، زن مجرد و یا باکره، نگران و توجه او به امری واحد معطوف نیست. به همین

که امور خداوند است، نگران اینکه چگونه در جسم و در روح، مقدسّ باشد؛ در حالی
نگران اینکه چگونه شوهرش را  ،kosmos زن متأهل نگران امور این دنیاست

گویم، نه تا در قید و بندتان بگذارم. من اینها را برای منفعت شما می. خشنود سازد
ای شما را از مقصودم این است که به شایستگی زندگی کنید و هیچ دغدغه

 (.3۵-32:۷.« )اول قرنتیان سرسپردگی به خداوند بازندارد
کند که از خدا بیگانه شده، ای اشاره میبه نظام جهانی  kosmosدر نهایت، 

اش محکوم است. این همان جهانی خداییخاطر بیکند، و بهعلیه او شورش می
. کندمی حکومت آن بر شیطان عهدجدید، نویسندگان و عیسا است که طبق گفته

 آسمانی قلمرو و جهان« »این بین عیسا اسرائیل، رهبران با صریح ایمناظره در
»شما از پایینید، من از بالا. شما از این : گویدمی آنان به او شود.قائل می تمایز

به شما گفتم که در . نیستم kosmos امّا من از این جهان، kosmos  جهانید
گناهان خویش خواهید مرد، زیرا اگر ایمان نیاورید که من هستم، در گناهانتان 

 (.24-23:۸.« )یوحنا خواهید مرد
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 است جهان این از برخاسته که انسانی حکمت حماقت پولس رسول درباره
در نظر خدا جهالت است. چنانکه  kosmos  زیرا حکمت این دنیا»: نویسدمی

و باز نوشته شده است:  سازدنوشته شده: »حکیمان را به ترَفند خودشان گرفتار می
داند که آنها بطالت محض های حکیمان آگاه است و میورزی»خداوند از اندیشه

دهد پولس افزون بر این به مسیحیان آموزش می(. 2۰-1۹:3.« )اول قرنتیان است
 kosmos که هرگاه کسی که ادعای مسیحی بودن دارد، مانند شهروندان دنیای

 :کند، انضباط کلیسایی را با جدیت اعمال کنندشیطان زندگی می
امّا . عفتان معاشرت نکنیددر نامۀ پیشین خود، به شما نوشتم که با بی»

ورزان یا با طمع kosmos  عفتان این دنیامقصودم به هیچ روی این نبود که با بی
بایست دنیا را ترک پرستان معاشرت نکنید، زیرا در آن صورت مییا شیّادان یا بت

خواند، امّا نویسم که با کسی که خود را برادر میامّا اکنون به شما مید. گویی
پرست یا ناسزاگو یا میگسار و یا شیّاد است، معاشرت نکنید عفت، یا طماع یا بتبی

زیرا مرا چه کار است که دربارۀ مردمان . و با چنین کس حتی همسفره مشوید
آنان که در کلیسایند، بر عهدۀ شما نیست؟  هبیرون داوری کنم. ولی آیا داوری دربار

مردمان بیرون داوری خواهد کرد. پس »آن بدکار را از میان خود  هخدا خود دربار
 (.13-۹:۵.« )اول قرنتیان برانید

حکومت  سقوط کردههیچ تردیدی نیست که شیطان بر این نظام جهانیِ 
 در این، بر افزون. کنندمی تصدیق دو هر پولس و عیسا که طورهماند، کنمی

 یوحنااول) «.تمامی دنیا در آن شریر لمیده است»: خوانیممی یوحنا نخست رساله
1۹:۵). 

کنند که مسیحیان در آن زندگی این آیات و آیات دیگر، تنشی را توصیف می
کنند. ما از این جهان نیستیم؛ یعنی پیروان عیسا شهروندان پادشاهی او هستند، می



 شیطان/336

 

آلود و نه امپراتوری رو به زوال شیطان. با این حال، باید برای مدتی در قلمرو گناه
 .باشیم ساکن غریبه عنوانبه شریر کردهسقوط

که عیسا شود، چناناین بدین معناست که زیستنِ وفادارانه با نفرت مواجه می
اگر دنیا از شما نفرت دارد، به یاد داشته باشید که پیش از شما دهد: »توضیح می

اگر به دنیا تعلّق داشتید، دنیا شما را چون کسان خود . از من نفرت داشته است
ام، داشت. امّا چون به دنیا تعلقّ ندارید، بلکه من شما را از دنیا برگزیدهدوست می

کلامی را که به شما گفتم، به یاد داشته باشید: ”بنده از .دنیا از شما نفرت دارد
 (.2۰-1۸:1۵.« )یوحنا ارباب خود بزرگتر نیست

شود، جایی سوی پدر آشکار میعیسا به کهانتیاین حقیقت بار دیگر در دعای 
 :گویدسخن می  kosmos که او بارها از جهان

من کلام تو را به ایشان دادم. جهان از ایشان نفرت داشت، زیرا آنان از جهان »
کنم که ایشان را از جهان گونه که من از جهان نیستم. من دعا نمینیستند؛ همان

که ایشان را از شریر محافظت کنی. آنان از جهان نیستند، بیرون ببری، بلکه این
گونه که من از جهان نیستم. آنان را در حقیقت تقدیس کن؛ کلام تو حقیقت همان

که مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم. و من است. چنان
)یوحنا  «.کنم تا آنان نیز در حقیقت تقدیس شوندبرای ایشان خود را تقدیس می

14:1۷-1۹.) 

. است مرتبط جهان با ایمانداران به رابطهچند حقیقت دیگر نیز وجود دارد که 
 قلمرو ریشر ماهیت یعنی. بیانگاریم مُرده جهان به نسبت را خود باید نخست،
: نویسدمی پولس که گونههمان. دور نگاه داریم آن از را خود و کنیم درک را شیطان

ی اامّا مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان عیس»
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  غلاطیان) «.مسیح، که به واسطۀ آن، دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا
لکه در نظر پدرِ ما خدا، آن است دینداریِ پاک و بیافزاید: »یعقوب نیز می. (14:۶

زنان را به وقت مصیبت دستگیری کنیم و خود را از آلایِش این که یتیمان و بیوه
 .(2۷:1« )یعقوب .دنیا دور بداریم

دوم، نباید میان این جهان و جهان آینده حالت دوگانه داشته باشیم. در پرتو 
توانیم شهروندی دوگانه داشته باشیم. هر که بخواهد دوست این جهان ابدیت، نمی

 .(4:4سازد )یعقوب باشد، خود را دشمن خدا می

طور که یوحنا کند. همانهای ما را آشکار میسوم، محبت ما وفاداری
 :نویسدمی

دنیا و آنچه را در آن است، دوست مدارید. اگر کسی دنیا را دوست بدارد، محبتِ   »
زیرا هر چه در دنیاست، یعنی هوای نَفْس، هوسهای چشم و غرورِ . پدر در او نیست

 (.1۶-1۵:2.« )اول یوحنا مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنیاست

بلندمدت داشته باشیم. این جهان  یشویم که نگاهدر نهایت، تشویق می
کنیم در حال گذر است، اما کسی که کرده که در آن زندگی میآلود و سقوطگناه

تمرکز ما نباید بر (. 1۷:2یوحنا ماند )اولبه مسیح وقف شده است، تا ابد باقی می
کنیم، بلکه باید بر چیزهایی باشد چیزهای موقتی باشد که با پنج حس درک می

 .(1۸:4قرنتیان که نادیدنی و ابدی است )دوم

 هنگام. کندنمی رد را جهان این بر اقتدارش عیسا ادعای شیطان درباره
 هایپادشاهی همه و بردمی بلند کوهی بر را عیسا شریر بیابان، او در هایوسوسه
دیگر بار، ابلیس او را بر فراز کوهی ». دهدمی نشان او به را هاآن جلال و جهان

بس بلند برد و همۀ حکومتهای جهان را با تمام شکوه و جلالشان به او نشان 
 .(۸:4 متی).« داد
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 به شهرت و مال بخشیدن یعنی اشعیسا توانایی شریر را برای انجام وعده
د. زنمی ضربه شیطان وسوسه اصل به مستقیماً بلکه. کندنمی انکار ن،انسا پسر

 را خدا نجات طرح و دهد برتری دوم آدم بر را خود کهاین برای شیطان انگیزه
دور شو ای »: دهدمی پاسخ عیسا شیطان، فریبنده وعده برابر در. کند خراب

و تنها او را عبادت  خداوند، خدای خود را بپرست: شیطان! زیرا نوشته شده است
 (.1۰:4.« )متی کن

 .(13:4زمانی کوتاه )لوقا  مدت ، اما فقط برایکندنشینی میشیطان عقب

 بیرون جهان این رئیس - سخنان عیسا به شاگردانقرار دادن  کنار همبا 
 عنوانبه را شریر ما دهندهنجات. شودمی روشنموضوع  اکنون -د ش خواهد افکنده
 خالق علیه یافتهسازمان شورشی که قدرتی شناسد؛می رسمیتبه حاکم قدرتی
هوای نفس، هوس چشم و » را با کردهسقوط هایانسان ،قدرتمند نظام این. است

حال، شورش با این(. 1۶:2 یوحنااول) کشدمی خود سویبه «غرور مال و مقام
 ،جای او که از دیرباز آماده شدهروزی شیطان موقتی و محکوم به شکست است. 

 .(1۰:2۰؛ مکاشفه 41:2۵پذیرا خواهد شد )متی  او را در آینده با عذابی جاودانی

 در گاهی نیز وجود دارند که دیگر یونانی لازم است یادآوری شود که دو واژه
معنای است که به  oikoumene یکی. شوندمی ترجمه »جهان« به عهدجدید

 اشاره زمانی« که به »عصر« یا »دوره  aionباشد، و دیگری »جهان مسکون« می
 (.۵) دارد

3۰:14یوحنا 
به  منجینامد. جهان« می این ، شیطان را »رئیس14 فصل عیسا در یوحنا

 :گویدشاگردانش می
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دهم. آنچه من گذارم؛ آرامش خود را به شما میبرای شما آرامش به جا می»
دهد. دل شما مضطرب و دهم، نه چنان است که جهان به شما میبه شما می

آیم.“ اگر روم، امّا باز نزد شما میشنیدید که به شما گفتم، ”من می. هراسان نباشد
روم، زیرا پدر از من بزرگتر شدید که نزد پدر میداشتید، شادمان میمرا دوست می

. اکنون این را پیش از وقوع به شما گفتم، تا چون واقع شود ایمان آورید. است
آید. فرصت چندانی باقی نمانده که با شما سخن بگویم، زیرا رئیس این جهان می

کنم که پدر به من فرمان داده او هیچ قدرتی بر من ندارد؛ امّا من کاری را می
-2۷:14.« )یوحنا دارم. برخیزید، برویماست، تا جهان بداند که پدر را دوست می

31.) 

الوقوع خود را زیرا او بارها و بارها رفتنِ قریب هستند پیروان عیسا ناراحت
که خداوند به آنان با وجود این (.1۹-1۸ 12، 4-2:14)یوحنا  اعلام کرده است

او  هستند. نگران ،تر از او انجام خواهند دادایشان اطمینان داده کارهایی بزرگ
القدس، ای دیگر، یعنی روحدهندهشان را اجابت کند و تسلیدهد دعاهایوعده می

دهد می وعدهعیسا همچنین (. 1۷–12را بفرستد تا با آنان و در آنان باشد )آیات 
 .ماندگار آرامشی بلکه دنیوی، و پوچ آرامش نه -د به آنان ببخش آرامش الاهیکه 

آلود های گناهبدهد، زیرا انسان آرامش را به کسی تواندنمیدر حقیقت، جهان 
توانند بر غرور، طمع، نفرت، بدخواهی و ترس خود غلبه کنند. کرده نمیو سقوط

آید؛ مرگی که الوقوع او میمرگ قریب بادهد، برتری که عیسا وعده می آرامشاما 
ای را به شیوه مسیحاییموعودِ  آرامشگیرد و در آن گناهان بشر را بر خود می

 کند.تصوّر توانست آن را نمیکس که هیچ بخشدمی

کردند، و بسیاری از یهودیان انتظار را با شمشیر حفظ می »صلح رومی«رومیان 
. اما عیسا، برقرار سازدتر، هم نظامی و هم سیاسی، داشتند مسیح قدرتی حتی بزرگ
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به ارمغان آورد که تر، پایدارتر و ماندگارتر اطاعت فروتنانه از پدر، آرامشی عمیق با
 کاربرد دارد. جهان سراسر برای نهایت در و ایمانداران، هایدل برای نخست

گوید اگر واقعاً او را کند و به آنان میعیسا با ملایمت پیروانش را توبیخ می
کند شدند. رفتن او تضمین میپدر شاد می سویداشتند، از بازگشت او بهدوست می

 .که آنان تا ابد با او خواهند بود

گوید که اغلب بد فهمیده شده یا حتی برای انکار ای میو سپس عیسا جمله
تر است.« تنش هنگامی پدید الوهیت او تحریف شده است: »پدر از من بزرگ

؛ 1۸، 1:1)یوحنا  کندصراحت بر برابری عیسا با خدا تأکید میآید که یوحنا بهمی
زمان اطاعت عیسا از پدر و وابستگی او را آشکار ، و هم(2۸:2۰؛ 3۰:1۰؛ 1۶:۵-1۸

 (.4۹-4۸:12؛ 2۹:۸؛ 3۰-1۹:۵؛ 34:4)یوحنا  سازدمی

دیگر قرار دهیم. یعنی اشتباه حقیقت  روبرویاشتباه است که یک حقیقت را 
؛ یا الوهیت داشته باشدتواند عیسا انسان است بنابراین نمیچون است بگوییم 

 متن مستقیم بافتتواند انسان باشد. اما بنابراین نمی چون او خدا است،بگوییم 
 این به تواندنمی است« تربزرگ من از »پدر  جمله. کندمی حل را دشواری این
 الوهیت ادعای مقدسکتاب سراسر در بارها او زیرا نیست، خدا عیسا که باشد معنا

 زیرا است، ترکوچک خدایی او که باشد معنا این به تواندنمی و. است کرده
 .دانستمی الحادی کاملاً را ایایده چنین یهود یکتاپرستی

 از »پدر که است این راه بهترین فهمید؟ را دشوار پس چگونه باید این جمله
 شاد داشتید،می دوست مرا »اگر: دهیم پیوند اصلی عبارت با را است« تربزرگ من
 واقعاً  شاگردان اگر دهدمی توضیح نوکارس. اِی.دی «.روممی پدر نزد که شدیدمی

 جایی بهد؛ گردبازمی پدر نزد او که شدندمی خوشحال داشتند،می دوست را عیسا
 جایی به و داشت، پدر با جهان بنیاد از پیش که جلالی آن به دارد، تعلقّ آن به که
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 تجسّد حالت در پسر از تربزرگ تردیدبی و جلال در کاهش بدون آن در پدر که
 :دهدمی ادامه کارسن «.اوست

تا این لحظه، شاگردان صرفاً بر اساس برداشت خود از سود یا زیان احساسات »
یافتند که داشتند، درمیاند. اگر ایشان عیسا را دوست میخود واکنش نشان داده

 اما. شدندمی شاد اندازچشم این در او با و اوست سود خودش، ”رفتن او به “خانه
 (.۶) .«است شانخودمحوری از اینشانه آنان اندوه واقع، در

 جهان این »رئیس: عیسا ای هستند برای جملهزمینهتمام این موارد پس
دانستند، ای به شیطان میتردید، شاگردان این را اشارهبی(. 3۰:14 یوحنا) آید«می

کند. اما بیگانه و شورشی علیه خدا معرفی می جهانکسی که عیسا او را رهبر 
 آید؟شیطان چگونه می

گونه که در باغ عدن با کند؛ همانشریر اغلب مستقیماً به نفع خود عمل می
چنین کرد.  (13-1:4؛ لوقا 11-1:4)متی  و در بیابان با عیسا (۷-1:3ش حوّا )پیدای

افتد که شیطان از نمایندگان اهریمنی یا انسانی استفاده حال، بسیار اتفاق میبا این
بینیم که مقدس میاش را به انجام برساند. این را در سراسر کتابکند تا ارادهمی

)مرقس  شوندآزارند و در برخی موارد باعث بیماری میارواح ناپاک مردم را می
 (.2-1:4؛ اول تیموتائوس 12:۶؛ افسسیان 3۹-2۶:۸؛ لوقا 2۹-14:۹؛ 21:1-2۷

ها برای اعمال اقتدار خود در جهان بهره زمان، شیطان گاهی از انسانهم
گوید آنان از پدر خود، یعنی ایمان میگیرد. برای نمونه، عیسا به یهودیان بیمی

(. 2:۸(.4۷-42:۸)یوحنا  خواهند امیال او را انجام دهندابلیس هستند، و بنابراین می
عنوان ، عیسا یهودای اسخریوطی را به(31-2۷:14)یوحنا  بخش همین یافتدر 

 .عامل کار شیطان در نظر دارد
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ها را هر نقشی که یهودا در مرگ عیسا ایفا کند، این شیطان است که نخ
به شاگردان خود چه گفت: »آیا من  ۷۰:۶عیسا در یوحنا  آورید کهکِشد. به یاد می

است.« یوحنا توضیح  ابلیسیحال یکی از شما شما دوازده نفر را برنگزیدم؟ با این
کرد، زیرا او که یکی از او به یهودا، پسر شَمعون اَسخَریوطی، اشاره میدهد: »می

 .(۷1 آیه) .«کردآن دوازده تن بود، پس از چندی عیسی را تسلیم دشمن می

شود که عیسا و شاگردان در شب پیش از مرگ تر میاین موضوع زمانی روشن
شوید و که عیسا پاهای شاگردان را میدارند. پس از آناو، عید فصح را نگاه می

 :کندمی اعلام دهد،می کنندمی پیروی او الگوی از که کسانی برای برکت وعده

شناسم. ام، میگویم دربارۀ همۀ شما نیست. من آنان را که برگزیدهآنچه می»
خورَد، با من امّا این گفتۀ کتب مقدسّ باید به حقیقت پیوندد که آن که نان مرا می

گویم تا هنگامی پس اکنون پیش از وقوع، به شما می. به دشمنی برخاسته است
گویم، هر که آمین، آمین، به شما می. که واقع شد، ایمان آورید که من هستم

 «.فرستادۀ مرا بپذیرد، مرا پذیرفته، و هر که مرا پذیرفت، فرستندۀ مرا پذیرفته است
 (.۹:41؛ مقایسه شود یا مزمور 2۰-1۸:13)یوحنا 

آمین، گوید: »شود و میبلافاصله پس از این، عیسا در روح خود مضطرب می

 .(21:13« )یوحنا .گویم، یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کردآمین، به شما می

کنند، زیرا یکدیگر نگاه میشوند. آنان با سردرگمی به زده میشاگردان حیرت
کند که یک از دوازده نفر خیانتکار است. پطرس به یوحنا اشاره میدانند کدامنمی

دهد و در کنار عیسا از جزئیات بیشتری باخبر شود. پس یوحنا به عقب تکیه می

 .(2۵ پرسد: »سرورم، او کیست؟« )آیهمی

 به کاسه در بردن همان که این تکه نان را پس از فرودهد: »عیسا پاسخ می

 شَمعون پسر یهودا به را آن و برد ای نان در کاسه فروآنگاه تکه  .«دهممی او
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یهودا چون لقمه را گرفت، در دم شیطان به درون او رفت. آنگاه . داد اَسخَریوطی
 (.2۷-2۶ )آیه .«عیسی به او گفت: »آنچه در پی انجامِ آنی، زودتر به انجام رسان

مقدّس است که در آن شیطان وارد وجود یک کتابدر این یکی از موارد نادر 
اشخاص را  دیوهاگیرد. معمولاً شود یا کنترل کامل او را به دست میانسان می

 شود، امّا ترجمه« نامیده میزدگیدیوطور عمومی »گیرند، آنچه بهتحت کنترل می

 هاانسان مالک واقع در دیوها یعنی. است «تسخیر شده توسط دیوها» آن تردقیق
 فرزندانش عنوانبه که است یافتهنجات هایانسان صاحِب خدا تنها زیراد، شوننمی

 در را آنان که است گمشده هایانسان صاحِب شیطان تنها و اند،شده پذیرفته
 درجات و شوند هاانسان روح وارد توانندمی دیوها امّاد. گیرمی بردگی به تاریکی
 .رل را بر آنان اعمال کنندکنت از مختلفی

در مورد یهودای اسخریوطی، شیطان پیش از این نیز مالک او بود، زیرا یهودا 
ه که مانند گذشته او را تنها از طریق وسوسجای آنواقعی عیسا نبود. امّا به یپیرو

( 1۶:2 یوحنا اول) غرور مال و مقامخواه هوس چشم و خواه هوای نفس، خواه  -
 گیرد.تحت کنترل میتحت تأثیر قرار دهد، اکنون از درون افکار و اعمال او را   -

مقدسّ وجود دارد. پولُس یک مورد دیگر از مالکیت احتمالی شیطانی در کتاب
 که کسی همان -د شومی نامیده «دینبی »مرد و آمد خواهد که مردی درباره

 توصیف چنین را او رسولپولس . دهدمی هشدار -م نامیمی مسیحضد را او معمولاً
گیرد، مخالفت شود و مورد پرستش قرار میاو با هرآنچه خدا خوانده می»: کندمی
کند و خود دهد، تا آنجا که در معبد خدا جلوس میورزد و خود را بالاتر قرار میمی

از آنجا که عیسی خدایِ مجسّم (. 4:2 تسالونیکیان دوم) «.نمایدرا خدا معرفی می
دهنده شود؛ او در روحِ یک فریبعنوان تقلیدِ نهاییِ مسیح ظاهر میاست، شیطان به

 اعلام انسانی جسمِ قالبِ در خدا را خود و گرددمی ساکن تسلیم شده انسانیِ
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 شودمی دینبی انسانِ وارد ریشر آن که گویدنمی صراحتبه پولس هرچند. کندمی
 همان به تقریباً را مسیحضدّ شیطان رسدمی نظر به اما کند،می تسخیر را او یا

 .داشت اختیار در را اسخریوطی یهودای که دارد کنترل تحت ایشیوه

رسد؛ خیانتی که یهودا به هدف خود، یعنی خیانت به عیسی، می توسطشیطان 
انجامد. اما در واقع، آن دهنده میبه دستگیری، محکومیت و مصلوب شدن نجات

سازد. او به شاگردانش که خودِ عیسی روشن میر دچار خودفریبی است، چنانیشر
ای بر او ندارد؛ بلکه برعکس، او چنین گوید که فرمانروای این جهان هیچ سلطهمی

دارد و دقیقاً همان کاری را انجام کند تا جهان بداند پدر را دوست میعمل می
سخنان عیسی یادآور  (.31-3۰:14)یوحنا  دهد که پدر به او فرمان داده استمی

رفت. وقتی عیسی کار میهای حقوقی بهاصطلاحی یهودی است که غالباً در زمینه
ر هیچ ادعایی یگوید شیطان هیچ قدرتی بر او ندارد، منظور این است که آن شرمی

 (.۷) بر عیسی ندارد و هیچ دلیل موجهی برای محکوم کردن او در اختیارش نیست
و هرگز ( 23:۸)یوحنا  نبودو چقدر این حقیقت روشن است. عیسا از این جهان 

توانست بر عیسا قدرت داشته شیطان تنها زمانی می(. 4۶:۸)یوحنا  بودگناه نکرده 
. این نبودداشت. امّا هیچ اتهامی باشد که اتهامی درست و موجه علیه او وجود می

 .است واهی« »شکایت یک از تاریخ ترین نمونهروشن

الوقوع او شکست در خواهد شاگردانش این را بدانند. مرگ قریبو عیسا می
 تحققِ  مرگ، این برعکس، بلکه. نیست یهودا، اشبرابر شیطان و مأمور انسانی

 شرّیر نظام هم و فیزیکی قلمرو همبه این جهان آمد،  عیسا. خداست ابدی نقشه
؛ اول یوحنا 1۵:1؛ اول تیموتائوس 3۶:1۸ یوحنا) بمیرد تان؛ شیطا سیطره تحت
 کردهای کوه حِرمون چالشی را متوجه شیطان او در دامنه(. ۸:13؛ مکاشفه 1۰:4

 سپس. است هاویه هایدروازه بر بردن حمله که کلیسای او در آستانه نمودو اعلام 
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 کند قیام مردگان از و بمیرد ببیند، رنج باید که جایی ،کرد و گفت اورشلیم به رو
 (.23-13:1۶)متی 

 22 رسولان فصل خداست )اعمال الاهیها مطابق با قصد و تقدیر تمام این
گیرد. این محبت و اطاعت، و بعد(. اطاعت عیسا از پدر، از محبت او سرچشمه می

-1۷:1۰)یوحنا  شودخود آشکار می قربانی کردن دردر نهایت، در آمادگی عیسا 
خواهد همین محبت و اطاعت را با نگاه داشتن و عیسا از شاگردان خود می (.1۸

 .(23، 21، 1۵:14های او نشان دهند )یوحنا فرمان

 :نویسدآرتور میکه جان مکچنان

ها آشکار سازد. آمد تا حقیقت را تعلیم عیسا به زمین آمد تا خدا را بر انسان»
دهد. آمد تا شریعت را کامل کند. آمد تا پادشاهی خود را عرضه کند. آمد تا به ما 
نشان دهد چگونه باید زیست. آمد تا محبت خدا را آشکار کند. آمد تا صلح بیاورد. 

اما تمامی این دلایل، . آمد تا بیماران را شفا دهد. آمد تا به نیازمندان خدمت کند
 این همه توانستمی او. شوندمحسوب می فرعی موضوعیدر برابر هدف نهایی او 

 که خداوند« »فرشته همانند توانستمی او. دهد انجام اشگیریتن بدون را کارها
 آنکهبی دهد، انجام را هااین همه و شود ظاهر تنها شد، ظاهر عهدعتیق در بارها
 .«بمیرد تا آمد او: داشت وجود آمدنش برای نیز دیگری دلیل اما. شود انسان واقعاً

(۸.) 

 و اسخریوطی یهودای طریق از را خود کشتار آید تا طرحرئیس این جهان می
 عیسا زمان دلیل، همین به. کند اجرا شود،می ایشان تسلیم عیسا که یهود رهبران

 هیچ شریر برعکس،. نیست انسان پسر شکستِ این امّا. است کوتاه شاگردانش با
 روز در و نهدمی را خود جان داوطلبانه که پسری ندارد؛ خدا گناهبی پسر بر قدرتی

 محبت صلیب، بر عیسا مرگ. گیردبرمی را آن دوباره شدن، مصلوب از پس سوم
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 ، و محبت ویژه(۸:۵؛ رومیان 1۶:3 یوحنا) دهدمی نشان جهان به نسبت را خدا

اما این (. 2۰:2؛ غلاطیان 13:1۵ یوحنا) سازدمی آشکار ایمانداران به نسبت را عیسا
محبت عیسا نسبت به  کهاین رویداد، اعلامی به جهان است  همه ماجرا نیست.

 ش بسیار است.پدر

دهد: »صلیب هم داوری خداست و هم که رادنی ویتاکر توضیح میچنان
 (.۹) .«بشارت او، و هر دو بیانگر محبت او هستند

 :گویدچنین می 11–1۶:۷یوحنا 

گویم که رفتنم به سود شماست. زیرا اگر با این حال، من به شما راست می»
چون . فرستمنروم، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد؛ امّا اگر بروم او را نزد شما می

او آید، جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری، تقصیرکار 
به لحاظ عدالت، زیرا نزد پدر . آورندبه لحاظ گناه، زیرا به من ایمان نمی. است
و به لحاظ داوری، زیرا رئیس این جهان محکوم . روم و دیگر مرا نخواهید دیدمی

 .«شده است

این سومین بار است که عیسا در انجیل یوحنا، شیطان را »رئیس جهان« یا 
نامد. عیسا شاگردان را برای رفتن خود و آزار و جفاهای »رئیس این جهان« می

کند. در عین حال، عیسا به آماده می ،حتمی که برای مقدسان در پیش است
گوید که رفتن او به سود آنان است. این به آن دلیل است که صعود پیروانش می

 اتفاق -ز رستاخی و دفن مرگ، یعنی -بخش او عیسا پس از کامل شدن کار نجات
 عنوانبه او نشیند،می پدر راست سمت در عیسا که هنگامی این، بر افزون. افتدمی

 .کندمی خدمت ما کنندهشفاعت و ما واسط ما، اعظم کاهن
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 جنسهم دیگری« دهندهدهد که »تسلیو حتی فراتر از این، عیسا وعده می
 محدود بدن در و نیست جسم در عیسا برخلاف که القدس،روح. بفرستد را شخود
توان به بسیاری جهات، مین. خواهد بود و هم در آنا عیسا پیروان با هم شود،نمی
فرستند دانست. هم پدر و هم عیسا او را می ابدیحیات  الاهیالقدس را عامل روح

 .او کاملاً فراگیر است اعمالو 

بخشد و آنان را از را تولد تازه می ایماننوالقدس گناهکارانِ برای نمونه، روح
هایی که اکنون شود، روحها ساکن می. او در روح انسانگرداندمینظر روحانی زنده 

 مُهر را ما او. اندشده بدل شیخانا یا جلال خداالاقداس« برای حضور به »قدس
 و است پسرخواندگی« »روحِ او. گذاردمی ما بر را خدا مالکیت نشانه یعنی کند،می

 پذیرفته الاهی خانواده در مسیح در یافتهتولدتازه نوزادان که دهدمی اطمینان
 شدن شبیه العمرمادام فرآیند و سازدمی جدا یعنی کند،می تقدیس را ما او. شوندمی
عطاهای روحانی  ما به او. کندمی کمک ما به دعا در او. کندمی آغاز را مسیح به ما

دهد. کار گیریم. و کارهای بسیاری دیگر نیز انجام میتا در خدمت خدا به بخشدمی
دهد تا پیروانش را تقویت کند. او به آنان اطمینان را می القدسوعده روحپس عیسا 

 .نخواهند شد رهادهد که »یتیم« می

. کندمی توصیف ایمانبی جهانِ در را القدسروح در عین حال، عیسا کار آینده
 و ایمانبی یهودیانِ به خاص طوربه است ممکن عیسا ،این بخش بافت متن در
 سران به بارها عیسا نقطه، این تا. باشد داشته اشاره ایمانبی یهودی رهبران ویژهبه

 است داده هشدار ،مستمر ایمانیِبی هولناک پیامدهای و شانگناهان درباره مذهبی
ترین بیانات، عیسا در یکی از گزنده(. 11:1۹؛ 24، 22:1۵؛ 41:۹؛ 24، 21:۸ یوحنا)

به شما گفتم که در گناهان خویش خواهید مرد، زیرا اگر ایمان نیاورید گوید: »می

 .(24:۸« )یوحنا .که من هستم، در گناهانتان خواهید مرد



 شیطان/348

 

. صادق است ایمانانبی همه تر، سخنان عیسا دربارهگستردهدرکاربردی اما 
 را ایمانانبی در آینده القدسروحِ که کندمی ذکر را روش سه عیسا خاص، طوربه

رود. این کار میهجده بار در عهدجدید به  elenchoفعل یونانی . ملزم خواهد کرد
«، »اثبات کردن«، »امتحان کردن«، »برملا نمودنتواند به معنای »ملزم واژه می

ساختن«، »افشا کردن«، »رد کردن استدلال«، »سرزنش کردن«، یا »تأدیب 
ها به معنای نشان دادن گناه انسان  elenchoاما بیش از همه، (. 1۰) کردن« باشد
 :نویسدکه دی. اِی. کارسون میچنان (. 11) ها به توبه استو دعوت آن

یعنی ملزم ساختن جهان   elenchoدر مقایسه با سایر کاربردهای عهدجدید، »
 خدا برابر در جهان عینی گناهکاری در معنای شخصی؛ یعنی نه استدلال درباره

 و خودش، گناه از آن کردن قانع و جهان ساختن شرمنده بلکه نهایی، داوری در
 است.« توبه به آن دعوت نتیجه در

)یوحنا  او آشکار کرده استکردن گونه که عیسا شرارت جهان را در ردّ همان
 شاگردان شهادت طریق از ابتدا درد. روح نیز این کار را ادامه خواهد دا(، 1۸:1۵-2۵
ها را به سوی حقیقت این است که انسان القدسهدف روح (.2۷-2۶:1۵)یوحنا 
 یوحنا) دهد جلال را او وسیلهبدین و دهد سوق مسیح عیسای انجیلِ بخشرهایی
ای باشکوه است، زیرا پس از انگیز، بلکه واقعهرفتن عیسا نه رویدادی غم(. 14:1۶

گیرد. سپس، هنگامی کامل شدن کار او در مرگ، دفن و رستاخیزش صورت می
فرستند تا خدمت را می القدسنشیند، عیسا و پدر، روحکه در سمت راست پدر می

 هنوز شاگردان که هاییشیوهد؛ انگیز ادامه دههایی شگفتزمینی عیسا را به شیوه
 .نیستند درکشان به قادر

 داوری و عدالت گناه، ایمانان را دربارهبی القدس،دهد که روحعیسا توضیح می

 .(۹:1۶ یوحنا) آورند«نمی ایمان من به »زیرا گناه، نخست، درباره .کرد خواهد ملزم
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 پذیرفتند،می را خودش آوردند، سخنان راستین او دربارهاگر مردم به عیسا ایمان می
 جایبه اما. گشتندبازمی او سوی به نجات برای و بردندمیپی خود بودن گناهکاربه 
همراه با (، 3۶، 1۸:3)یوحنا  آوردمی باربه محکومیت ایشان ایمانیبی کار، این

گونه که کند. همانها را تهدید میای کورکننده نسبت به خطری که آنناآگاهی
 :کندجرالد بورچرت بیان می

 بلکه شود،نمی محدود ای اشتباهرفتار از فهرستی به تنها جااین در گناه ایده»
 معناست بدین کردنی ردّ چنین. دارد اشاره دیگر خدایی برگزیدن بنیادیِ عمل به
 بار نخستین حوا و آدم که گونههمان دهد،می قرار خدا از بالاتر را خود انسان که
 .«کردند عصیان خدا علیه عدن باغ در

 سوی از خدا پسرِ اما قاطعانه، بر واقعیتِ ردّ عامدانه با مهربانیالقدس، پس روح
 مردان کوشدمی القدسروح. آوردمی فشار -ت اس گناه درمان تنها که -ن ایمانابی
 رحمت و بازگردند عیسا سوی به تا سازد روروبه خود گریزناپذیر گناه با را زنان و
 .بطلبند را او

[ عیسا] من »زیرا سازدمی ملزم عدالت بهایمان را القدس جهانِ بیدوم، روح

ممکن است در نگاه  .(1۰:1۶ یوحنا) «.دید نخواهید مرا دیگر و روممی پدر نزد
 »عدالت« بهرا  کارگناههای ، انسانالقدسعجیب به نظر برسد که روح نخست

 خواهران و برادران به اشعیا که طورهمان. است همین دقیقاً نکته اما سازد؛می ملزم
 «ای کثیف استاعمال نیک ما جملگی همچون پارچه» که گویدمی خود یهودی

عدالت انسانی و عدالت مسیح ایجاد  بینالقدس تضادی تیز ، روح(۶:۶4 اشعیا)
گناه ما را به خدا بپردازد و هرگز برای جلب  جریمهتواند کند. عدالت انسانی نمیمی

 کند.فایت نمیاو ک رضایت
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های بسیاری از عدالت بشری وجود داشت، و عیسا زمان در زمان عیسا نمونه
عنوان مسیح، جای پذیرفتن عیسا به. بهنمودبودن آن صرف افشای باطل بسیاری

افزون بر این، در بسیاری (. 1۹:۷رهبران مذهبی قصد کشتن او را داشتند )یوحنا 
تر های عهدجدید آشکار است که عدالت جهان از معیار کامل خدا پاییناز بخش

 القدسرسالت روح(. ۵:3؛ تیطس ۹-۶:3 فیلیپیان؛ 3:1۰؛ رومیان 2۰:۵است )متی 
 و سازد آشکار (خدا به توهینی) چنان که هستاین است که عدالت انسانی را آن

 آن، در تنها که عدالتی کند، هدایت مسیح کامل عدالت سوی به را هاانسان
 .شوندمی پذیرفته و کفاره کردهتوبه گناهکارانِ 

گردد. یکی از دهد، زیرا عیسا نزد پدر بازمیالقدس این کار را ادامه میروح
عنوان ایمان بود. او بهنمایی جهانِ بیهای عیسا افشای عدالتترین خدمتمهم

امّا چه  (.24، 22:1۵؛ ۷:۷؛ 21-1۹:3) زدودرفت تاریکی را مینورِ جهان، هرجا می
القدس، عمدتاً از بازگشت عیسا ادامه دهد؟ البته روح تاکسی قرار است این کار را 

در آنان ساکن است و آنان را توانمند  القدسطریق شهادت پیروان عیسا که روح
 .سازدمی

 :نمایی دنیای امروز چنین استهای عدالتترین نمونهیکی از رایج

کنم که زندگی خوبی داشته باشم. من به خدا ایمان دارم و تمام تلاشم را می»
دهم. به کلیسا کنم. مالیاتم را میهمسر و فرزندانم را دوست دارم. سخت کار می

ام در صندوق هدایا روم و حتی مقداری از پولی را که با زحمت به دست آوردهمی
 انجام را امشهروندی . وظیفهکنممشارکت میکارهای خیریه  درگذارم. می
 کنممی فکر مجموع در اما هستم، کامل گویمنمی. هستم خوبی همسایه. دهممی

 .«نیست بد وضعم که است موافق هم مهربان خدای
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! وضع تو خوب نیست. »خیرگوید: ای قاطع میالقدس در پاسخ، با زمزمهروح
ای. و در خطر عظیمی خودپارسا پنداری. فریب خورده ای!گشتهخودبرتربین  دچار تو

 !«قرار داری

ایمان را ملزم القدس جهان بیرساند که روحو این ما را به سومین روشی می
 محکوم جهان این رئیس »زیرا :کندمی ملزم داوری سازد. او جهان را دربارهمی

زیرا »: کندترجمه می را آن گونهاین معاصر ترجمه (.11:1۶ یوحنا) «.است شده
درک جهان از داوری  «.رئیس این جهان هم اکنون تحت محکومیت قرار دارد

 ت.کرده اسآلود و سقوطنادرست است، زیرا خودِ جهان گناه

 از که است شده بنا کسی پایه بر جهانعلاوه بر این، داوریِ اخلاقاً وارونه 
 شده محکوم صلیب پیروزی واسطهاگر شیطان به .است بوده دروغگو آغاز همان
. شودمی برملا بار دو کنند،می حرکت او پی در که کسانی دروغینِ »داوری است،

 حال در جهان است؛ ترضروری مراتببه دروغین داوری این شدن ملزم به نیاز
 (.13) «.شود باخبر خود وضعیتِ از که دارد نیاز سخت و است محکوم حاضر

شکند، نبی دروغین، و عنوان کسی که روز سبّت را میدشمنان عیسا او را به
القدس آشکار گیرد. اما روحکنند که از قدرت شیطان بهره میگری متّهم میمعجزه

کند که این در واقع خودِ شریر است که در هنگام جلال یافتن عیسا محکوم می
ایمانان، شیطان کند، زیرا بیایمان را نیز محکوم میشود. این داوری، جهانِ بیمی

 (.44:۸ا )یوحن دانندمیرا پدر خود 

 محکوم القدسروح کنندهقانع شهادت و مسیح کار پیروزمندانه باپس شیطان 
 افکنده آسمان از او. است شده تضعیف شدتبه امروز شیطان تردید،بی. شودمی

 غران شیری همچون و است نادیدنی عالم به محدود اشفرمانروایی اکنون و شده
 زمان بین توجهیقابل هرچند فاصله (.۸:۵ پطرس اول) زندمی پرسه زمین بر
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 که رسدمی فرا روزیاما  دارد، وجود او رسمی حکم صدور و شیطان شدن محکوم
 (.1۰:2۰؛ مکاشفه 41:2۵ متی) شد خواهد افکنده آتش دریاچه در جهان این رئیس

سازد که محکومیت شیطان واقعیتی القدس این حقیقت را آشکار میروح
است. و برای کسانی که در  قطع به یقینشده است. مجازات شریر در جهنم انجام

 محکومیتِ همان با نیز ایشان ایستند،می او خوردهپادشاهی شکست درکنار او و 
 و بود خواهند جدا صلح، سرور یعنی صلح، نعمتِ ولی از آنان. هستند روروبه ابدی

 کروْز کالین که گونههمان. کشید خواهند رنج جهان این رئیس با ابد تا آن، جایبه
 شده محکوم است، حقیقی داوری کنندهتحریف که جهان، این »رئیس :نویسدمی

 که را جهان از کسانی بودنِ اشتباه که بود خواهد این دهندهتسلی نقش و است،
 (.1۵) ویژه در رابطه با عیسا، ثابت کند.«کنند، بهتحریف می را حقیقی داوری

را از قلمرو تاریکی  کردهتوبهدهد گناهکارانِ طور که عیسا وعده میهمان
ایمانان کند. برای اینکه بیفیض را تأیید میاز القدس این کار پر نجات دهد، روح

خودپارسایی، و از  پوچیایمانی، از القدس باید آنان را از بیرستگار شوند، روح
اند، ملزم سازد. ای که با رئیس این جهان در آن سهیممحکومیتِ ترسناک آینده

 غفلت و آسوده خواب از را ایمانانبی که است این القدسروح کنندههدف کار ملزم
 .کند بیدار

رو علاوه بر این، هدفش این است که آنان را با این حقیقت گریزناپذیر روبه
آورد، عدالتِ کامل همراه میسازد که تنها ایمان به عیسا آمرزش گناهان را به

دهد؛ نجات می تاریکی ابدیکند، و ایشان را از شان منظور میمسیح را به حساب
گشته ، بلکه در واقع »ملعون« نشدهجایی که رئیس این جهان فقط »محکوم« 

است. رؤیاهای یوحنا، که در کتاب مکاشفه ثبت شده، نه تنها قدرت عظیم شرارت 
-1:1۷؛ 1۸-1:13؛ 4-3:12)مکاشفه  کشداش را به تصویر میهای فریبندهو راه
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؛ 2۰-1۷:14)مکاشفه  دهد، بلکه شکست روشن و نهایی آن را نیز نشان می(14
 (.1۰-۷:2۰؛ 11:1۹-21

رسول  ییوحنا، باید توجه کنیم که مطلب بعدی را بررسی کنیمپیش از آنکه 
 :پردازدعنوان رئیس این جهان میاش به موضوع شیطان بهدر پایان نخستین رساله

کند، بلکه دانیم که هر که از خدا مولود شده است، در گناه زندگی نمیما می»

دانیم که ما می. رسدکند و دست آن شریر به او نمیمولودِ خدا‘ او را حفظ می’آن 
دانیم که پسر همچنین می. از خدا هستیم و تمامی دنیا در آن شریر لمیده است

خدا آمده و به ما بصیرت بخشیده تا حق را بشناسیم، و ما در او هستیم که حق 
.« )اول ی مسیح. اوست خدای حق و حیات جاویدانااست، یعنی در پسر او عیس

 (.2۰-1۸:۵یوحنا 

. دهدمی قرار دیگرانیوحنا امنیت ایمانداران را در برابر وضعیت خطرناک 
 تولد و مسیح شدهتمام کار واسطهبه یعنی -« است شده زاده خدا »از که شخصی

 در دیگر -منتقل شده است  روحانی حیات به روحانی مرگ از القدسروح تازه
 است« شده زاده خدا از که »آن زیرا. کندنمی زندگی مستمر آلودِگناه عادات

او را از بازگشت به قلمرو ( ۹ فصل به کنید نگاه عیسا؛ به فردمنحصربه ایاشاره)
 .داردتاریکیِ شریر محفوظ می

این به آن معنا نیست که مسیحیان از وسوسه، یا حتی از حملات شیطانی و 
کنند. شیطان حاکمیت خدا عمل می تحت دیوهامعاف هستند. اما شریر و  ارواح پلید

 (.۶-3:2؛ 12-11:1) بزند دست ایوب به خدا توانست بدون اجازهنمی

یهودیت باستان اذعان داشت که شیطان برای آزمودن قوم خدا به رضایت خدا 
طور که کریگ کند. هماننیاز دارد و خدا اتهامات شیطان علیه قوم خود را رد می

 :شودکینر یادآور می
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 شیطان سلطه تحتجز خودشان ها بهیهودیت بر این باور بود که تمام امت»
 همه تقریباً نیست؛ دشوار چندان فکر این منشأدانستن . هستند او فرشتگان و

 دیگر و جنسی عفتیبی به نیز ایشان بیشتر و پرستیدندمی را هابت غیریهودیان
 (.1۶« ).زدندمی دست گناهان

ایمانداران حقیقی و دیگران در این است که گروه نخست از آنِ  بینتفاوت 
 کلمه دقیق معنایبه؛ دکنترل شریر قرار دارن تحتخدا هستند، در حالی که دیگران 

 دهدمی نشان را انسانی جامعه یوحنا، نزد »جهان« کاربرد. دارند قرار شریر »در«
 .است جنگ در او قوم و خدا با و است شیطان قدرت تحت که

درک کنیم. ایمانداران »از خدا« هستند؛  قسمتباید این تمایزِ ظریف را در این 
اند. در مقابل، عنوان فرزندانش پذیرفته شدهاند و بهدر پادشاهی او متولد شده

 دو فقط. هستند او کنترل زیر و او چنگ در یعنید؛ ایمانان »در شریر« هستنبی
 تسلط تحت یا خداست آنِ از یا انسان هر. است کار در وجودی ممکنِ وضعیتِ 

 .ندارد وجود ایمیانه حالت هیچ شریر؛

جا به صورت کسی به »جهان در این :نویسدگونه که جان استات میهمان
جنگد، بلکه همچون کسی طور جدی برای آزاد شدن میتصویر کشیده نشده که به

است که آرام، شاید حتی ناخودآگاه در خواب، در آغوش شیطان آرمیده است. شریر 
 .«در چنگ او است عاجزانهمسیحی را لمس کند، اما جهان یک تواند نمی

تعلیم پولس
طور مستقیم به اقتدار شیطان بر جهان کم در دو مورد بهرسول دستپولس 

 به خود دوم در نامه پولس (.2-1:2؛ افسسیان 4-3:4 کند )دوم قرنتیاناشاره می
 :نویسدمی قرنتیان،
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حتی اگر انجیل ما پوشیده است، بر کسانی پوشیده است که در طریق »
ایمانان را کور کرده تا نورِ انجیلِ جلالِ خدای این عصر ذهنهای بی. هلاکتند

 (.4-3:4.« )دوم قرنتیان مسیح را که صورت خداست، نبینند
 عصر« این »خدای اینکه درباره مقدسیکتاب تفاسیر کلیسا، در طول دوره

 در شیطان به ایاشاره را عبارت این طبیعتاً ما بیشتر. است بوده متفاوت کیست،
 سخن شریر درباره نیز نامه این دیگر هایبخش در پولس هرحال،به. گیریممی نظر
 را شخصی کندمی توصیه خود خوانندگان به رسولپولس  مثال، برای. گویدمی
 یادآور و بپذیرند، دوباره را او و ببخشند گرفته، قرار کلیسایی انضباط تحت که
 دهدمی اجازه او به امر این که است، نبخشیدن شامل شیطان هاینقشه که شودمی

دهد که بعداً پولس هشدار می (.11:2 قرنتیان دوم) کند سوءاستفاده مسیحیان از
 و سرانجام، پولس تجربه (.14:11) آوردمی در نور شیطان خود را به شکل فرشته

 سقوط از جلوگیری برای شیطان« از ای»فرستاده که کندمی بازگو را اششخصی
بنابراین، طبیعی  (.۷:12 قرنتیان دوم) شد فرستاده او نزد بینی،خودبزرگ گناه به او

 .رسد که »خدای این عصر« را شیطان بدانیمبه نظر می

حال، پدران کلیسای اولیه، سیریل اورشلیمی و آمبروسیاسْتِر، باور داشتند بااین
 این بر راستیبه خدا تنها: بود ساده آنان استدلال. گویدمی سخن خدا پولس درباره

تواند »عصر« یا »دوره« ترجمه شود( فرمانروایی که می  aion یونانی کلمه) عصر
 . سیریل و آمبروسیاسْتِر استدلال کردند که اگر شیطان در دوم قرنتیانکندمی

« های دیگر عهدجدید »خداخوانده شود، و عیسا در بخش  theos« خدا» 4 فصل
theos  پس آیات یوحنا و (4-3:1؛ تیطس 1۸-1۷، 3-1:1)یوحنا  نامیده شود ،

عنوان خدای حقیقی اشاره کنند. به بیان توانند به عیسای مسیح بهتیطس نمی
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 فرد درباره، پس چیزی منحصربهtheosاست و عیسا نیز   theosدیگر، اگر شیطان 

 (.1۸) ندارد وجود خدا پسر الوهیت

اینکه »خدای این عصر« را به خدا نسبت دهیم، چندان هم دور از ذهن نیست. 
 چه افراد برخی از دل کردن سخت در خدا کار توجه کنید پولس در رومیان درباره

 :نویسدمی

گیریم؟ اینکه اسرائیل آنچه را مشتاقانه در پی کسبش بود، پس چه نتیجه می»
د. به دست نیاورد. امّا برگزیدگان به دست آوردند و دیگران به سختدلی دچار شدن

و چشمانی که  تا به امروز خدا روح رخوت به آنان داد: چنانکه نوشته شده است
 1۰-۹:۶؛ با اشعیا ۸-۷:11.« )رومیان و گوشهایی که نتوانند بشنوند نتوانند ببینند

 مقایسه شود(.

 اهداف او روند، این در. دارد مطلق حاکمیتها و قلمروها خدا بر تمامی قدرت
 سرکشیِ  از بردنبهره شامل است ممکن که اهدافی برد؛می پیش را خود الاهی

 .باشد هاانسان یا ،دیوها شیطان،

 و دوم قرنتیان 11 فصل رومیان)این دو بخش رسد به نظر نمیهمه، بااین
 ارتباط مستقیمی با هم داشته باشند. افزون بر این، اگر ببینیم پولس واژه(، 4 فصل

theos  شود که منظور او از برد، روشن میکار میهای دیگر چگونه بهرا در بخش
 صلیب دشمنان »خدای این عصر«، شیطان است، نه خدا. برای مثال، درباره

عاقبتِ چنین کسان هلاکت است. خدای آنان شکمشان است و به »: نویسدمی
 «.کنند، و افکارشان معطوف به امور زمینی استآور مباهات میچیزهای ننگ

 theoi «برای »خدایان پرستانبتگوید همچنین پولس می (.1۹:3)فیلیپیان 

 (.2۰-1۹:1۰دیوها هستند )اول قرنتیان کنند که در واقع قربانی می
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 بر او فرمانروایی و شیطان به پولس مستقیم علاوه بر این، در دومین اشاره
 :شوددیده می 4 فصل قرنتیان دوم مشابه متنی جهان،

و امّا شما به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده بودید، و زمانی در آنها گام »
کردید، از زدید، آنگاه که از روشهای این دنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی میمی

 (.2-1:2.« )افسسیان کنداکنون در سرکشان عمل میهمان روحی که هم
 شریری فرمانروایی از است تصویری از حاکی پولس در کنار هم، این آموزه

 برای گزینه بهترین شیطان بنابراین،. دارد اختیار در را ایمانانبی هایذهن که
عنوان است. این با تصویر پولس از شیطان به (4:4 قرنتیان دوم) عصر« این »خدای

 ی دارد.همخوان (2:2 »رئیس قدرت هوا« )افسسیان

عصر و هوا
 نگاهی دارند؟ معنایی چه دقیقاً  عهدجدیدهای »این عصر« و »هوا« در اما واژه

 .است لازم تردقیق

 شود، در اصل بیشتر جنبه، که گاهی »جهان« ترجمه میaion یونانی واژه

 کاربه ابدیت یا پایانبی زمان معنای به گاه واژه این. دهدمی نشان را جهان زمانیِ
های اما غالباً به دوره (.2۰:4؛ فیلیپیان 1:!31؛ دوم قرنتیان 2۵:1 رومیان) رودمی

تر، خصوصاً »عصر حاضر« اشاره دارد. شیطان »خدای این عصر« زمانی کوتاه
)متی  کندهای این عصر« کلام را خفه میو »نگرانی. (4:4 است )دوم قرنتیان

22:13.) 

؛ 32:12)متی  گیردعبارت »این عصر« اغلب در برابر »عصر آینده« قرار می
همشکل این عصر  تاشوند می دعوتمسیحیان  (.۵:۶؛ عبرانیان 21:1افسسیان 

 ، بلکه زندگی پرهیزکارانه و خداترسانه داشته باشند )تیطس(2:12نگردند )رومیان 
 « )دومداردمیکند »زیرا عصر حاضر را دوست ، پولس را رها میدیماس (.12:2
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دهد با پیروانش »تا پایان این عصر« در مقابل، عیسا وعده می(. 1۰:4تیموتائوس 
 (.2۰:2۸)متی  باشد

این است که »این عصر« مدت زمانی محدود است  تفسیربنابراین، بهترین 
 خدا کند که در برابر پادشاهی جاودانهحکومت می بر ملکوتیکه در آن شیطان 

 فرمانروای او. است زمان و دامنه به محدود شیطان سلطه دیگر، عبارت به. قرار دارد
 حاکمیت رقیب نه و است پایدار نه که ایامپراتوری اما است، بزرگی امپراتوری

 .مطلق قادر خدای

گوید شیطان در عهدجدید چه معنایی دارد؟ پولس می air «»هوا اما واژه
 :شوداین عبارت گاهی چنین ترجمه می(. 2 :2»رئیس قدرت هوا« است )افسسیان 

 )هزاره نو( رئیس قدرت هوا •

 هوا )معاصر( فرمانروای قدرت •

 های هوا )مژده برای عصر جدید(حکمران قدرت •

 همان یعنی ؛باشد غبارآلود« و تاریک »جوّ به معنای تواندمی »هوا« واژه
 معناست این به احتمالاً عبارت کل اما. است دلبسته بدان شیطان که ایتاریکی

 (.1۹) کنندمی عمل نادیدنی عالم در که است هاییقدرت فرمانروای شریر که

 »جوّ« یعنی آسمان، ترین لایهدر باور رایج جهان باستان، ارواح شریر در پایین
 بود اعلی آسمان و ستارگان آسمان از ترپایین بسیار که ایلایه کردند؛می زندگی

 (.2۰) بود جوّی آسمان برای واژه ترینمعمول »هوا«. خداست تخت که

. یونانیان »هوای پایین« را ناپاک ها استدیوهوا( قلمرو ) aer، در عهدجدید
اِی.تی. رابرتسون  (.21) کردنددانستند و آن را مسکن ارواح شریر تلقی میمی
 و ت...رفمی کاربه جو غلیظِ و پایین لایه برای قدما نزد هوا نویسد: »واژهمی
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تصویر بهو سایر عوامل شرارت  دیوهاعنوان فرمانروای به 2:2 افسسیان در شیطان
 (.22) شده است.«کشیده 

گوید ایمانداران در رستاخیز می 1۷:4 جالب اینکه پولس در اول تسالونیکیان
ای به ملاقات خداوند خواهند رفت؛ شاید تصویری باشد از ضربه aera آینده در هوا

 .کنداکنون بر آن حکومت میسخت به قلمرویی که شریر هم

سیاست زمین سوخته
های است که شامل ارواح شریر، انسان ایشیطان فرمانروای امپراتوری بزرگی

کرده، و نظام جهانی است که در برابر خدا ایستاده است. او جهانش را با سقوط
 هایلذت فریب، دروغ، با: کندمی اداره سابق کروبی یک ترفندهای همه

هوای نفس؛ هوس چشم و » مداوم تحریک و دروغین، هایوعده محور،مخلوق
 .دارد قرار خدا قوم و خدا، پادشاهی خدا،درتقابل با  او پادشاهی. «غروز مال و مقام

 گناهبی زندگی با را او مسیح زیراد؛ تواند پیروز شوهرچند رئیس این جهان نمی
 هنوز گویی جنگد،می همچنان اوت، اما اس داده شکست صلیب بر کاملش کار و

 به برد،می پیش را سوخته« »زمین سیاست و. دهد شکست را خود خالق دارد امید
 بیش حماقتی نیز این اما. نماند باقی چیزی خدا رستگار فرزندان برای که امید این

 اشآلودگی و گناه از را کردهسقوط جهان این گردد،بازمی مسیح وقتی زیرا نیست،
 (.۵:21)مکاشفه  سازدمی نو را چیزهمه و پیرایدمی

 :جهان این حاکم نکات کلیدی درباره
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عیسا و نویسندگان عهدجدید، شیطان را »حاکم جهان«، »حاکم این جهان«، ( 1
نامند. عیسا در چند بخش کلیدی از »خدای این عصر« و »حاکم قدرت هوا« می

 .تاباندبر این موضوع می بسیاریانجیل یوحنا، نور 
صورت »حاکم«، »شهزاده«، »رئیس« یا غالباً به  archon آرخون یونانی واژه( 2

آرخون . شود. معنای آن »نخستین از نظر رتبه یا قدرت« است»قاضی« ترجمه می
کار یا حاکمان در قلمرو نادیدنی به زمینیممکن است برای انواع مختلف حاکمان 

زبول را »آرخونِ« )شهزاده، حاکم( دیوها، و نیز »آرخونِ رود. برای نمونه، عیسا بعل
 .نامداین جهان« می

  kosmosیونانی واژه ترجمه معمولاً عهدجدید در »جهان« انگلیسی واژه( 3

آن باشد. نویسندگان عهدجدید معنای »آنچه منظّم یا مرتب شده« میاست که به
( 2 عالم هستی؛ (1به  برند تاکار مینزدیک به دویست بار در معانی گوناگون بهرا 

 کلیتِ وجود انسانی در این زندگی حاضر با همه( 4 تمام بشریت؛( 3 زمین؛ کره

اشاهر  ای که از خدا بیگانه استنظام جهانی( ۵ احساساتش؛ و هادارایی ها،تجربه
 و محکوم است الحادشکند، و به سبب طغیان می خداعلیه این جهان بر کنند.

 .کندمی حکمرانی آن بر شیطان که است جهانی همان این
. یعنی ماهیت بیانگاریمعنوان مسیحیان، باید خود را نسبت به جهان »مرده« به( 4

طور که پولس ذاتاً شرور قلمرو شیطان را بشناسیم و خود را از آن جدا کنیم. همان
  جهان برای من و است شده مصلوب من برای صلیب واسطهنویسد، جهان بهمی

 (.14:۶)غلاطیان 
عنوان »حاکم این جهان«، شیطان ممکن است مستقیماً و به نفع خود عمل به( ۵

ی بسیاردر گونه که در باغ عدن با حوا و در بیابان با عیسا چنین کرد. اما کند؛ همان
کند تا یا انسانی استفاده می شیطانی )دیوها(مواقع، شیطان از عوامل  از
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قدرتِ کار شیطان در تسلط کامل جا این حقیقت بهدستورهایش را اجرا کنند. هیچ
 .شود، نشان داده نمینمود، که عیسا را تسلیم اسخریوطیاو بر یهودای 

.« )یوحنا گوید »حاکم این جهان بر من اقتداری نداردعیسا به شاگردانش می( ۶
حقوقی  متوناین گفته یادآور یک اصطلاح یهودی است که غالباً در  (.3۰:14

گوید شیطان بر او اقتداری ندارد، منظورش این است رفت. وقتی عیسا میکار میبه
بر عیسا ندارد؛ هیچ چیز در دست او نیست که بتواند  حقوقیکه شریر هیچ ادعای 

 .محکوم کند قانونیطور با آن، عیسا را به
دریابیم. ایمانداران »از جانب  1۸:۵-2۰ یوحنا اول باید تمایزی ظریف را در( ۷

اند. در عنوان فرزندان او پذیرفته شدهخدا« هستند؛ در پادشاهی او به دنیا آمده و به
قرار  او کنترل تحت و او چنگال در یعنی ؛ایمانان »در شریر« هستندمقابل، بی

 شریر نفوذ تحت یا خداست، آنِ از یا شخص هر: دارد وجود وضعیت دو فقط. دارند
 .ندارد وجود ایمیانه حالت. است

های کند که بر دلگر توصیف میرسول، شیطان را حاکمی شرور و کنترلپولس ( ۸
»حاکم ( و 4:4)دوم قرنتیان  راند. او »خدای این عصر« استایمانان فرمان میبی

 (.2:2)افسسیان  قدرت هوا«

 

که »جهان«   - عهدجدید س درکسمو یونانی برخی معانی متفاوت واژه (1
 دارد؟ تفاوتی چه معناها این بقیه با شیطان جهانِ اند؟کدام -ه است ترجمه شد

عنوان »حاکم این جهان« اعمال هایی اقتدار خود را بهشیطان به چه شیوه (2
 کند؟می
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کند، کرده حکومت میبا دانستن اینکه شیطان بر این جهان سقوط (3
 مسیحیان باید چگونه با این جهان رابطه داشته باشند؟

گوید »حاکم این جهان محکوم را بخوانید. عیسا وقتی می11-۷:1۶یوحنا  (4
شده است« چه منظوری دارد؟ اگر داوریِ شیطان از پیش انجام شده، چرا هنوز بر 

 کند؟پادشاهی خود حکومت می

 دهد؟آید؟ این امر چه زمانی رخ میسرانجام چه بر سر جهانِ شیطان می (۵
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؟ ممکن ه استهیولای انسانی بود ترینشرورچه کسی در صد سال گذشته 
ها ملت را وارد . او دهبرسدکسی باشد که به ذهن شما  نخستیناست آدولف هیتلر 
ها را به بردگی کشاند، یهودیان شهرها را ویران ساخت، ملت، جنگی جهانی کرد

 و نظامیپانزده میلیون کشته شدن به  کهها را هدف قرار داد و دیگر اقلیت
 (.1) انجامید غیرنظامی میلیون پنجوچهل

پای هیتلر پیش رفت و تقریباً در شمار قربانیان بهرحمی پااستالین در بی ژوزف
حدود بیست میلیون مرگ  1۹۵3تا  1۹2۷های نیز به او رسید؛ او بین سال

اجباری، قحطی و  سازی دولتی ویکپارچههای کار اجباری، اردوگاه درغیرنظامی 
 (.2) ها رقم زداعدام

تراز او هم درندگی در نیز بود استالین کنندگانستایش از که چین دونگِز ئوما
 نیز بزرگ قحطی به که) جلو به بزرگ جهش و فرهنگی انقلاب پایان در. بود

 میلیون وپنجچهل حدودمرگ  دستور ها،پاکسازی از ایمجموعه با( است معروف
 .  کرد صادر را هاچینی
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ای بلندپروازانه رؤیاهای خاطربه نه اند،شده ثبت تاریخ در ئوهیتلر، استالین و ما
 قدرت یا شان،کنندهسرمست هایخطابه یا جهانی، نوین نظم برایکه داشتند، نه 

رغم تمام بهجا گذاشتند. به که ایویرانی عظیم مقیاس خاطربه بلکه شان،اراده
: نیستند نهایی نابودگررنگ از وحشت این مستبدان، آنان چیزی بیش از بازتابی کم

از همان  (،۸:۵ پطرس اول) چرخدمی زمین بر غراّن شیری همچون که شریر آن
کند؛ عنوان نابودگر معرفی کرده است. او به آرامش باغ نفوذ میخود را به ابتدا

. او کردندمیجایی که خدا و انسان برای مشارکت صمیمانه یکدیگر را ملاقات 
 امروز جهان تمام. سازدمی نابود خلقت نظم با و یکدیگر با خدا، با را انسان رابطه

 .همواره ادامه دارد ،شیطان برای نابودی . عطشاست تهی و ویران او سبببه

 عیسای نشیند. هرجا شاگردان تازهشیطان برای نابودی هرگز فرو نمی عطش
 هرجا. کند متوقف را رشدشان که است آن پی در نابودگر شوند،می شکوفا مسیح
. هرجا چالش بکشدبه را زوجین وفاداری پیمان کوشدمی او ،موفق باشند هاازدواج

غرور و  درگیرشان را کند رهبران، او تلاش میبگیرندکلیساهای سالم شکل 
 نیکو را چیزهمه که است خدایی مقابل نابودگر نقطهکند.  ارزشهای بیحساسیت

. است برخاسته خداوند برابر در شریر آن حال،بااین و. را شیطان جمله از – آفرید
خواهد می او. از آن خود کند انسان پرستش محور عنوانبه را خدا جای خواهدمی او

، زیرا آنان تصویر خدا را سازدهای بیشتری را ویران تواند زندگیتا آنجا که می
 خانواده، ازدواج، –خواهد نهادهایی را که خدا بنا کرده است دهند. او میبازتاب می

 شکل ما برای را خدا نیکوی اهداف هااین زیرا ،سازد منهدم – کلیسا ملت، جامعه،
 .دهندمی

کند که خودش آن را نیافریده است. نابودگر برای حاکمیت بر جهانی رقابت می
 راه از را آن –و اگر نتواند جهان را از آنِ خود کند، قصد دارد آن را نابود کند 
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 برای که هایینام همه میان از. سازد مسموم مرگ و تکبّر دشمنی، نفرت، فریب،
 علیه مداوم شورش در را او هدف همه از بهتر »نابودگر« شاید دارد، وجود شریر آن

 برابر در و خدا برابر در را سوختهزمین سیاستِ یک تنها او. سازدمی آشکار خالق
صراحت مقدس بهجا کتابهیچ. کندمی اجرا اندشده آفریده خدا شباهت به که آنان

بررسی  آن را زودیکه به 11:۹ه نامد، مگر در مکاشفشیطان را »نابودگر« نمی
حال، شیطان از همان ابتدا ردّی گسترده از ویرانی بر جای خواهیم کرد. بااین

رخ داد را  عدن که آگوستین و دیگران معمولاً آنچه در باغگذارد. درحالیمی
نامند، ژاک اِلول اخیراً آن را »گسست« نامیده است؛ رخدادی که در »سقوط« می

 :کندمی اشاره تیلمن فرانک کهچنان. شد گسیخته هم از خدا شدهآن نظمِ آفریده
 حال در خدا قوم ضد بر شیطان باغ، در فریبکار مار با زن مواجهه زمان »از

 بیان شکل بهترینبه  را حقیقت این کول گراهام شاید «.است بوده وتازتاخت
بیایید با توصیف . کندمی معرفی خبیث« کار»خراب را شیطان که گاهآن کندمی

آغاز کنیم و سپس  ۹ فصل مکاشفه در – نابودگر –رسول از آپولیون  ییوحنا
و اولپطرس  1۰:1۰ یوحنا ویژهبه عهدجدید، از دیگری هایبخش به را خود مطالعه

 .گسترش دهیم ۸:۵

-11
 افتاده زمین بر آسمان از که دیدم را ایستاره نواخت، پنجمو چون فرشته »

و چاه هاویه را گشود و دودی چون دود تنوری  شد داده او به هاویه چاه کلید و بود
و از میان دود، ملخها  بزرگ از چاه بالا آمد و آفتاب و هوا از دود چاه تاریک گشت

و به ایشان گفته  به زمین رفتند و به آنها قوّتی چون قوّت عقربهای زمین داده شد 
شد که ضرر نرسانند نه به گیاه زمین و نه به هیچ سبزی و نه به درختی بلکه به 

و به آنها داده شد که ایشان را  آن مردمانی که مهُر خدا را بر پیشانی خود ندارند
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نکشند، بلکه تا مدّت پنج ماه در عذاب بدارند و اذیّت آنها مثل اذیّت عقرب بود، 
و در آن روزها، مردم طلب مرگ خواهند کرد و آن را  وقتی که کسی را نیش زند

و . نخواهند یافت و آرزوی مرگ خواهند داشت، امّا مرگ از ایشان خواهد گریخت
صورت ملخها چون اسبهای آراسته شده برای جنگ بود و بر سر ایشان مثل 

و مویی داشتند  های ایشان شبیه صورت انسان بودتاجهای شبیه طلا، و چهره
و جوشنها داشتند، چون  چون موی زنان، و دندانهایشان مانند دندانهای شیران بود

های اسبهای بسیار که جوشنهای آهنین و صدای بالهای ایشان، مثل صدای ارابه
و دُمها چون عقربها با نیشها داشتند؛ و در دُم آنها قدرت بود  به جنگ همی تازند

و بر خود، پادشاهی داشتند که پادشاه . که تا مدّت پنج ماه مردم را اذیّت نمایند
ن« هاویه است که در عبرانی به »اَبَدون« معروف است و در یونانی او را »اپلیو

 (.11-1:۹.« )مکاشفه خوانند

 را »آپولّیون« یونانی واژه و است، »نابودی« معنایبه »اَبَدّون« عبری واژه
 آپولیون آیا اینکه درباره مقدسکتاب مفسران. کرد ترجمه »نابودگر« توانمی

 بخشیشخصیت یا شیطان، فرمان تحت نیرومند دیو یک یا است، شیطان همان
 . دارند نظراختلاف دیگر، موجودی یا ر،یشر ارواح به

بر این باورند که نابودگر و پادشاه  هادانالاهیاتنویسد: »بیشتر پیتر بولت می
همان دیو، شاهِ شیاطین است. این نام کاملًا با نقش شیطان در وارد کردن مرگ 

جِی. آی.  (.۷) به جهان و با این واقعیت سازگار است که عیسا او را قاتل نامید.«
 (.۸) دارد یدیدگاه چنینای است که برجسته هایدانالاهیاتپَکرِ یکی از 

مقدس، مانند مِریل آنگر، بین آپولیون و اما برخی دیگر از مفسران کتاب
بزرگِ  انفرمانروای از کنند که آپولیون یکاند. آنان استدلال میشیطان تفاوت قائل

گروهی دیگر نیز معتقدند که  (.۹) کندفعالیت می دیوهاست و زیردستِ آن شریر
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گونه که مرگ و هاویه در ر است، همانیارواح شربه بخشیِ آپولیون شخصیت
 .اندیافته شخصیت 14:2۰ مکاشفه

 :نویسدلوییس سوئیت می
است، نباید او را با شیطان یا هر  شده بخشیاز آنجا که آپولیون شخصیت»

 های مشخص دارد یکی دانست. او چهرهموجود دیگری که وجود تاریخی و ویژگی

 ارواح جهان در هاآن منشأ که است ارتشر نیروهای از آلایده تصویری مرکزیِ 
 .«کنند عمل ویرانگر ایگونهبه انسان زندگی در اندیافته اجازه و است گمشده

 : افزایدمی لِکسام مقدسکتاب نامهدر حمایت از این دیدگاه، فرهنگ
کند و آن را مترادف با نارضامندی بخشی می، اَبَدّون را شخصیتقدیم عهد»
 کندایوب آن را دارای صدا توصیف می. (2۰:2۷.« )امثال سازدناپذیر میسیری
؛ ۶:2۶)ایوب  کندمی درک را آن خدا تنها –اَبَدّون اسرارآمیز است  (.22:2۸)ایوب 
 (.11) (.«11:۸۸)مزمور  شودو در آنجا خدا ستوده نمی (،11:1۵امثال 

ترین دشمنی است که در کتاب »سفر زائر« اثر جان بانیان، آپولیون هولناک
شود. آپولیون با فریب و زور تلاش رو می»مسیحی«، قهرمان داستان، با آن روبه

 آن از که جایی –مسیحی را از مسیرش بازگرداند و به شهر نابودی آن کند می
 تاریخی واقعیت به را آن اما است، تمثیلی بانیان اثر هرچند. برگرداند – بود آمده

 نقش دو هر در آپولیون و دهدمی پیوند هاانسان جان برای کیهانی جنگی
 .دارد ایبرجسته

کنند که نام آپولیون بازی زبانی با در نهایت، برخی مفسران پیشنهاد می
شود ها نماد او بودند. گفته می»آپولوّ«، خدای یونانی مرگ و طاعون است که ملخ

. هستند آپولّو تجسمداشتند که  ادعا – دومیتیان و نرون کالیگولا، –امپراتوران روم 
 دهد قرار هدف را رومی امپراتوران پنهانی ایگونهبه یوحنا است ممکن بنابراین
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که هر یک از درحالی. بودند شر تجسّم عمل در اما پنداشتندمی خدایان را خود که
رسد بهترین برداشت این است که نظر میها ارزش بررسی دارد، بهاین دیدگاه

 هاویه« و »فرشته 1:۹ ای که از آسمان بر زمین افتاده بود« در مکاشفه»ستاره
، هر دو یک شخصیت هستند و به احتمال زیاد همان 11 آیه در( آپولیون اَبَدّون،)

 اولاند. مسیح شیطان را با کار کامل خود بر صلیب شکست داده است )شیطان
، و اکنون سقوط (1۸:1۰)لوقا  او سقوط شیطان از آسمان را دیده است (.۸:3 یوحنا

سیح کلیدهای مرگ و هاویه را در اختیار دارد (. م1:۹)مکاشفه  کنداو را هدایت می
کند و اکنون او آغاز به اجرای داوری بر فرمانروای این جهان می (،1۸:1 )مکاشفه

 . تحت اجازهشودنمیشیطان آرام  (.11:1۶)یوحنا  که از پیش محکوم شده است

 کندمی رها را دیوها از فوجی و گیردمی را هاویه چاه کلید اَبَدّون مسیح، حاکمیتِ
 »نه: نویسدمی بیل. کی. جی که گونههمان. دهند عذاب را جهان ایمانانبی تا

 زمین بر را یجهنم نیروهای توانندنمی دیگر شرورش گزارانخدمت نه و شیطان
 (.12د.« )شو داده به آنها مسیح سوی از کار این انجام قدرت آنکه مگر کنند، آزاد

طور قطع در حتی اگر آپولیون نام دیگری برای شیطان نباشد، این نابودگر به
کند تا زمین را دستخوش ویرانی سازد. هدف یوحنا هماهنگی با آن شریر عمل می

ای تاریک در تاریخ بشر است که در شناسایی آپولیون نیست، بلکه پیشگویی دوره
 .شوندآن ارواح محبوس آزاد می

 
را  قدیم را در نظر داریم، بیایید چند بخش از عهد 11:۹ که مکاشفهدرحالی

 »اَبَدّون« عبری ها بهره گرفته باشد. واژهبررسی کنیم که ممکن است یوحنا از آن
 واژه این مورد، شش این از مورد پنج در. است رفته کاربه قدیم عهد در بار شش

 قلمرو در اخلاقی تمایزات که ایگونهبه است، شده همراه گور یا مرگ شِئول، با
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 پررنگ کلمات تأکید، برای که کنید توجه هابخش این به. دهدمی نشان را مردگان
 :اندشده

آنان که زیر آبهایند و همۀ  لرزند،ارواح مردگان می» - ۶-۵:2۵ایوب 
 .«را پوششی نیست اَبَدونو  به حضور وی عریان است، هاویه. ساکنانش

تنها آوازۀ آن به گوش ما رسیده ”: گویندمیموت و  اَبَدون» - 22:2۸ایوب 
 .«است

یا از وفاداریت در  سخن خواهد رفت،گور آیا از محبتت در » - 11:۸۸مزامیر 
 «؟دیار هلاکت

 .«چقدر بیشتر دل آدمی در نظر خداوند است، ابدونو  هاویه» - 11:1۵امثال 
 .«نیز چنین است چشمان آدمی ناپذیرند،سیری اَبَدونو  هاویه» - 2۰:2۷امثال 

 همراه مرگ از پس جهان از دیگر ایواژه با را اَبَدّون قدیم، عهد ششمین اشاره
 :رساندمی را پیام همان اما کند،نمی

و تمامی محصول مرا از  سوزانَد،می اَبَدونآتشی است که تا » - 12:31 ایوب
 .«کَنَدریشه برمی

 
، اَبَدّون به معنای مکانی از ویرانی مطلق، مرگ، نابودی یا قدیم پس در عهد

ممکن است از این آیات بهره گرفته باشد تا زیستگاه .  یوحنای رسول تباهی است
ر را توصیف کند. شیطان یا یک فرمانروای نیرومند تحت اقتدار یزیرزمینیِ ارواح شر

-شخصیترسد یک موجود نظر میراند. یوحنا بهعنوان پادشاه حکم میاو بر آن به
 نامدمی »وی« و »او« هاویه«، کند، زیرا او را »پادشاه«، »فرشتهرا توصیف می مند

 (.11:۹ه مکاشف)
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شوند، اما با آورد، به شکل ملخ توصیف میکه اَبَدّون گرد می شیرینیروهای 
ها شرارت خود را این، آن اند. باوجودتصاویری افزوده که بیانگر قدرت و ویرانگری

دهند که خدا تعیین کرده است. تنها اجازه دارند کسانی ای انجام میتنها در محدوده
. ندارند را هاآن کشتن را عذاب دهند که مُهر خدا بر پیشانی ندارند، اما اجازه

 سرانجام، و. اندشده منع درختان و سبز گیاهان چمن، به رساندن آسیب از همچنین
 را خود آمیزشرارت کارهای تا دارند فرصت ماه پنج تنها: است محدود زمانشان

 .دهند انجام

 نابودگران دیگر

مقدس از نابودگران دیگری نیز سخن باید توجه کنیم که علاوه بر اَبَدّون، کتاب
 شمشون مثال، برای. حیوانی و انسانی ،الاهی نابودگران جمله از –گوید می
پادشاه شریر  (.24:1۶ داوران) شودمی توصیف فلسطینیان سرزمین نابودگر عنوانبه
کشاند )اول خواند که اسرائیل را به نابودی میاب، ایلیای نبی را کسی میخآ

 شریر آن و پادشاه یک به دوگانه ایاشاره با شاید –پادشاه بابل  (.1۷:1۸ پادشاهان
هایی دهد سالو خدا وعده می (.12:14 اشعیا) هاستملت نابودگرِ  – او سر پشت

 (.2۵:2 اند )یوئیلبرده بینهای نابودگر محصول اسرائیل را از را جبران کند که ملخ

 عهد نویسندگان که است این جالب ، اما نکتهوجود داردهای دیگری نیز نمونه
 روشن تفاوت ،دهدمی اجازه آنچه و آن است باعث خدا آنچه بین معمولاً قدیم
 موارد، برخی در. شوندفرقی قائل نمی ثانویه و اولیه علل بین یعنی – گذارندنمی

 که باشد تجسّد از قبل مسیحِ خودِ درواقع است ممکن فرستدمی خدا که نابودگری
مطرح  12 فصل خروج در احتمال این. شودمی ظاهر خداوند« »فرشته قالب در

 فِصح کند که خون برههای اسرائیلی عبور میاست، جایی که نابودگر از روی خانه
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گونه در این رویداد، نابودگر دقیقاً همان (.23-21:12 خروج) است شاندرهای بر
 (.13-12:12 کند که یَهُوَه وعده داده بود خودش چنین کند )خروجعمل می

 24 فصل سموئیل دوم در نابودگر عنوانبه تجسّدپیشا مسیحِ از دیگری نمونه
دهد و شود. داود پادشاه دستور یک سرشماری میدیده می 21 فصل و اول تواریخ
میرند. فرستد که هفتاد هزار اسرائیلی میشود. خداوند طاعونی میمجازات می

 و آسمان میان که خداوند«، ای نابودگر است، »فرشتهحامل این طاعون فرشته
 .است ایستاده برهنه شمشیری با زمین

 نیز مقدسکتاب دیگر جاهای در برهنه شمشیری با خداوند« تصویر »فرشته
 (.31، 23:22شود )اعداد می روروبه سودجو نبیِ ،با بلعام فرشته این. شودمی ظاهر

-13:۵)یوشع  شودمی ظاهر خداوند لشکر عنوان فرماندهاو همچنین به یوشَع به
عنوان »پادشاهِ سازد، آنگاه که بهو در روزهای آخر، آسمان را روشن می (.1۵

 آیدگردد و شمشیری تیز از دهانش بیرون میپادشاهان و خداوندِ خداوندان« بازمی
 (.1۶-11:1۹)مکاشفه 

و  3۶-3۵:1۹ پادشاهان دوم در همچنین خداوند« نقش نابودگریِ »فرشته
هزار آشوری  1۸۵، جایی که این فرشته در یک شب شوددیده می 3۷-3۶:3۷اشعیا 
 عبرانیان کتاب در »نابودگر« عهدجدیدیِ کشد. و در نهایت، باید به اشارهرا می

به ایمان بود که او پِسَخ و پاشیدن خون را به جا آورد تا »: کنیم توجه نیز
.« )عبرانیان زادگان اسرائیل دست دراز نکندزادگان، بر نخستکنندۀ نخستهلاک
2۸:11.) 

وجه هیچشود، این بهعنوان نابودگر توصیف میتجسّد بهاگر گاهی مسیحِ پیشا
فرستد، این کار را با هدف که یهَُوَه نابودگری میکند. هنگامیشیطان را تبرئه نمی

دهد: داوری، جدا کردن مقدّس از نامقدّس، رساندن پیام یا نجات قوم انجام می
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خود. اعمال او همیشه مقدّس، عادلانه و مطابق با علم مطلق اوست. چه خداوند 
« را با دمِ دهان خود نابود کند دینبیجان هفتاد هزار اسرائیلی را بخواهد، یا »مرد 

 .، او همیشه داوری عادل است(۸، 3:2ن )دوم تسالونیکیا

کند. در تضادی آشکار، شیطان صرفاً برای لذّتِ ویرانگری نابود می
 بگوید، کفر را او نام –د که در برابر خدا بایستد نکناو را وادار می ش،هایانگیزه

 را هایشآب کند، تباه را نیکویش کارهای نپذیرد، را فرامینش کند، رد را اقتدارش
 محو را نامقدّس و مقدّس بین مرز بکارد، هرز علفِ گندمزارش در سازد، مسموم

 شیطان مدت، این تمام در. بکشد را گناهانبی و کند تحریف را حقیقت کند،
 خورده شکست داندمی کاملاً  کهدرحالی کند،می دنبال را سوختهزمین سیاست

 .زندمی باز سر خود کاهش به رو قلمرو از وجب یک حتی واگذاری از اما است،

 به حوا و آدم برای او کمین. است نابودگر – آخرین و –آن شریر نخستین 
 خلقت بر لعنتی ورود و یکدیگر، از و خدا از هاانسان جدایی . انجامید بزرگ گسست

. (22:۸)رومیان  ه داشته استنگا کنانناله گناه سنگین بار زیر را آن همچنان که
 او عصیان روزهای که کندمی اعلام شریر آن به زن شدهدادهاما نسل وعده

 (.1۵:3 پیدایش) است شده شمارش

نابودگر کامل است. او شرارت  قدیم تجسّد در سراسر صفحات عهدمسیحِ پیشا
سازد، جنگند نابود میاو می مبتنی بر عهدکند، لشکرهایی را که با قوم را داوری می

 عقب خواری با را زمینی متکبّر شاهان جنگد،می خداوند سپاه عنوان فرماندهبه
 نابودگران زمین را گردد وباز می مسیح روزی،. کندمی تنبیه را خود قوم و راندمی
نیز  و همچنین خودِ نابودگر )آپولیون( را (.1۸:11 مکاشفه) کرد خواهد نابود نیز

 نانبود خواهد کرد.
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-1۰
پس بار دیگر بدیشان گفت: »آمین، آمین، به   عیسای مسیح دوباره فرمود: »

گویم، من برای گوسفندان، ’در‘ هستم؛ آنان که پیش از من آمدند، همگی شما می

من ’در‘ هستم؛ هر که از . ندادند دزد و راهزنند، امّا گوسفندان به آنان گوش فرا
راه من داخل شود نجات خواهد یافت، و آزادانه به درون خواهد آمد و بیرون خواهد 

آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن؛ دزد نمی. رفت و چراگاه خواهد یافت
 .«مند شوندام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهرهمن آمده

گیرد. کار میبه در این تعلیم، زبان شبانانِ خاورِ نزدیکِ باستان راعیسای مسیح 
بافد تا امنیتی را که تنها در او ویژه تصویر در، شبان و گوسفندان را به هم میاو به

که  کسانی را به تصویر بکشد شود برجسته کند، و همچنین خطراتیافت می
 .خواهند گله را بدرندمی

شود که شیطان همان کلیدی است، زیرا اغلب پنداشته میبسیار   1۰ آیه
 تردیدبی شریر آن اگرچه. گویدمی سخن او دزدی است که عیسای مسیح درباره

 کاذب انبیای بر را خود توجه مسیح عیسای اما کند،می نابود و کشدمی دزدد،می
اعلام  1:1۰ یوحنا در نمونه، برای. کندمی متمرکز مذهبی نخبگان و اسرائیل

گویم، آن که از در به آغل گوسفندان داخل نشود، آمین، آمین، به شما میکند: »می
این احتمالاً اشاره به رهبران  .«بلکه از راهی دیگر بالا رود، دزد و راهزن است

ها را از او شدیدترین توبیخ 23 فصل زمان اوست، کسانی که در متی مدهبی
کند ای از »وای بر شماها« را نثار کاتبان و فریسیان میشنوند؛ جایی که او رشتهمی

کور«، »احمقان کور«، »مردمان کور«، »مارها« و  راهنمایانرا »ریاکار«، »و آنان 
توانید از محکومیت جهنم گوید: »چگونه مینامد. او به آنان می« میزاده»افعی

 (.33:23 بگریزید؟« )متی
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آنان که پیش از من آمدند، همگی گوید: »، عیسای مسیح می۸:1۰ در یوحنا

 عهد وفادار رهبران به او «.ندادند دزد و راهزنند، امّا گوسفندان به آنان گوش فرا
 مستبدی رهبران او منظور بلکه کند؛نمی اشاره دانیال و اشعیا موسی، مانند قدیم
 یان کاذبیمنجی همچنین و کردند، گمراه را مردم اسرائیل تاریخ طول در که است

 ایآزادی. کشاندندمی بردگی و رنج جنگ، به را مردم اما دادندمی آزادی وعده که
 حاصل صلیب با بلکه سپر، و شمشیر با نه آورد،می دستبه خود قوم برای عیسا که
 گوسفندان اما شوند،می رهبران کاذب گرفتار بزرگی هایجماعت اگرچه. شودمی

 .«دهندنمی فرا گوش آنان به واقعی

 مانند ارمیا قدیم هایی از عهدعیسای مسیح همچنین ممکن است به بخش
داوری خدا را بر  انبیااشاره داشته باشد، جایی که  34 فصل و حزقیال 23 فصل

کنند، زیرا آنان در مراقبت از مردم کوتاهی کردند. رهبران اسرائیل اعلام می
را در نظر داشته باشد )مقایسه کنید با  مسیاحان کاذبیبراین، او ممکن است علاوه

رحمی ، یا به احتمال بیشتر، همان یهودیانی را که با بی(13:22؛ مرقس 24:24 متی
گوسفندان به چنین شبانانی گوش  (.14-13:۹ )یوحنا رفتار کردند کور مادرزادبا 

 .شناسندمیندهند، زیرا صدای شبانان فاسد را نمی

من ’در‘ هستم؛ هر که از راه من داخل شود گوید: »عیسای مسیح سپس می
نجات خواهد یافت، و آزادانه به درون خواهد آمد و بیرون خواهد رفت و چراگاه 

ام تا آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن؛ من آمدهدزد نمی. خواهد یافت
 (.1۰-۹:1۰.« )یوحنا مند شوندایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره

 و اسرائیل رسد عیسای مسیح خود را در برابر رهبران فاسد گذشتهنظر میبه
 سنگی دیوارهای از که راهزنانی و دزدها. دهدمی قرار خود زمان کور« راهنمایان»

 مسیح عیسای اما. برسند گوسفندان به تا خزندمی خارها میان از و روندمی بالا
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 آنان ،دهدکند و خوراک میمی محافظت را خود گوسفندان نیکو، شبان عنوانبه
 .دهدمی آنان برای را خود جان و خواندمی فرا نامبه را

طور مستقیم دزدی نیست که عیسای مسیح به او اشاره اگرچه شیطان به
، فریب را عامل شورش استتردید در پشت صحنه قرار دارد و کند، اما بیمی

، پراکنده متحد بگرداندای را که عیسای مسیح وعده داده و گله دهدترتیب می
احتمالاً به  (،1۶:1۰ یوحنا) دیگر« »گوسفندان به مسیح عیسای د. اشارهسازمی

غیریهودیان اشاره دارد؛ همان کسانی که خدا از ابتدا برنامه داشت بخشی از داستان 
 .نجات باشند

 :نویسددی. اِی. کارسون می
آن گوسفندان  توسطای است که در، تنها وسیله یعنی آن عیسای مسیح»

دست یابند. این  از خوراک توانند وارد امنیت آغل شوند یا به چراگاهِ سرشارمی
کس جز از طریق است: ‘من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ 14:۶ مفهوم شبیه

که دزد تنها برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن آید.’ درحالیمن نزد پدر نمی
. این بیانی ببخشد فراوانیآید، عیسا آمده است تا حیات بدهد، و آن را بهمی

کند تنها یک راه برای دریافت حیات جاودان وجود المثلی است که تأکید میضرب
 یک تنها روحانی، خوراک چشمه یک تنها خدا، شناخت تنها یک سرچشمه دارد...

 است. او تنها و مسیح عیسای – روحانی امنیت پایه

عنوان شبان نیکو، در، و کسی که گوسفندانش را تصاویر عیسای مسیح به
شناسد، بهترین درک را در بستر شبانیِ خاورمیانه دارد. آغل گوسفندان معمولًا می

 بودها پر از خار که روی آن بودای گرد یا مربعی با دیوارهای سنگی بلند محوطه
تا حیوانات وحشی دور بمانند. تنها یک ورودی وجود دارد که شبان نقش »در« یا 
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ترتیب د و بدینیخوابد، تا آنجا که شب را در همان دهانه میرک»دروازه« را ایفا می
 شد.محسوب میتنها راه ورود و خروج 

. عیسای مسیح است ، یعنی »دروازه«thyra« »در شدهترجمه یونانی واژه
 قرار آغل که بدن خویش را در دهانه کشدمیتصویر  به شبانیهمچون خود را 

 آسیب قصد که هرکسی به و کندمی تأمین را گوسفندان امنیت که کسی دهد؛می
 .دهدمی جدّی هشدار داشته باشد، را آنان به رساندن

 فراوانی« عطا کند، واژهگوید آمده است تا حیات را »بهوقتی عیسای مسیح می

. یوحنا دهدمعنا میبه معنای »چیزی بسیار فراتر از ضرورت«   perisson یونانی
به ارمغان  او که جاودانی حیات و مسیح عیسای خواهد خوانندگانش بدانند هدیهمی
 .ماست تصورات تمامی از فراتر آورد،می

توضیح  11:1۰ اما عطای چنین حیاتی هزینه دارد، و عیسای مسیح در یوحنا
.« نهدمن شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان میدهد: »می

 :نویسدکالین کروز می
)زیرا  .«دهدندرت، برای محافظت از گوسفندان خود جان مییک شبان به»

مانند(. عیسا این تصویر را فراتر از حدود دفاع میصورت گوسفندان بیدر این
کند که او واقعاً جان خود را برای مردم خواهد برد و به زمانی اشاره میمعمولش می

 .داد

. کندنمی شیطان به مستقیم قطعاً اشارهو قریباً ت 1۰:1۰ یوحنا بنابراین،
 عیسای زمان خودخواه زدهمذهب رهبران و قدیم دوران فاسد رهبران حال،بااین

. دارد مطابق ابلیس پدرشان، اعمال با که کنندمی رفتار ایشیوه به دقیقاً  مسیح
 الگوی با مطابق را خود زندگی زیرا کنند،می نابود و کشندمی دزدند،می آنان

 .است طبیعی امری او در نابودی که دهندمی شکل ایغیربشری
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پطرس اول
پس خویشتن را زیرِ دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب »

. همۀ نگرانیهای خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست. سرافرازتان سازد
هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری غرّان در گردش 

پس در ایمان راسخ باشید و در برابر او بایستید، . جوید تا ببلعداست و کسی را می
 .«رویندزیرا آگاهید که برادران شما در دنیا با همین زحمات روبه

های ابلیس بیگانه نیست. هنگامی که پطرس نخستین پطرس با نیرنگ
 ،آزار و اذیت هستند و فشار تحت، ایماندارانی را که رساندمیاش را به پایان رساله

طور که رسول داند، همانپطرس می(. ۵:۶کند که خود را فروتن سازند )تشویق می
 تقویت آنان ضد بر را ابلیسن، رهبرا میان در ویژهبه داند، که غرورپولس نیز می

کنید(. افزون بر این، پطرس خوانندگانش  مطالعهرا  ۶:3-۷ تیموتائوس اوّل) کندمی
، با اطمینان کامل از اینکه بسپارندخدا  ههای خود را بکند تا نگرانیرا تشویق می

. هنگامی اندیشدمشکلات آنها چاره می داند و عمیقاً برایخدا مشکلات آنان را می
کنند تا از ستمگرانشان سازند و به او اعتماد میکه آنان خود را نزد خدا فروتن می

 و (،زندگی این در شایدد، )کنانتقام بگیرد، خدا آنان را در زمان درست سرافراز می
؛ 1۰:14 رومیان) ایستندمی مسیح داوری کرسی بر او برابر در آنان که هنگامی یقیناً

 .را مقایسه کنید( 1۰:۵دوم قرنتیان 

کند که هوشیار و بیدار باشند، سپس پطرس همرزمان ایماندارش را تشویق می
 او که گرددمی کسی پی در غرّان شیری همچون ابلیس زیرا دشمن مشترک آنان

از  نمونه دو بیایید. نویسدمی خود شخصی و دردناک تجربه از پطرس. ببلعد را

 .کنیم مرور خلاصه طوربه را وقایعی چنین
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1۶
 کوه هایدامنه در آنجا،. است برده فیلیپی عیسی شاگردانش را به قیصریه

 به حتی) است معروف اشپرستیبت خاطربه تاریخی نظر از که جایی در حرمون،
. دانندمی کسی چه را او مردم پرسدمی شاگردانش از او( «ویهها های»دروازه عنوان

 سپس. انبیا از یکی یا ارمیا، ایلیا، تعمیددهنده، یحیای: دهندمی پاسخ چند شاگردان
 متی) دانید؟«می کسی چه مرا [...اما شما ]جمعاً: »پرسدمی مستقیماً عیسی

1۵:1۶). 

تو مسیح هستی، پسر خدای : »کندآید و با جسارت اعلام میپطرس پیش می
 (.1۶:1۶« )متی زنده

، که نه از خود پطرس، بلکه کندتأیید میاعلام پطرس را  حقیقتعیسی 
گویم که تویی پطرس، من نیز می: »دهدمی ادامه عیسی. بود آسمان از پدر مکاشفه

های هاویه بر آن استیلا کنم و دروازهو بر این صخره، کلیسای خود را بنا می
 آن بر مسیح که »صخره« این هویت اگرچه درباره(. 1۸:1۶.« )متی نخواهد یافت

حقیقی   اعلام که است روشن دارد، وجود بسیاری هایبحث کندمی بنا را کلیسا
 (.1۷) است انجیل پیام قلب عیسی، درباره پطرس

 را خود جای زودیبه او جسارت اما است، رسولپطرس  خدمت اوج این نقطه
 :دهدمی غرور به

از آن پس عیسی به آگاه ساختن شاگردان خود از این حقیقت آغاز کرد که »
لازم است به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و علمای دین آزار 

اما پطرس او را به کناری برد و . بسیار ببیند و کشته شود و در روز سوّم برخیزد
. کنان گفت: »دور از تو، سرورم! مباد که چنین چیزی هرگز بر تو واقع شودسرزنش
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عیسی روی برگردانیده، به او گفت: »دور شو از من، ای شیطان! تو مانعِ راه منی، 
 (.23-21:1۶لاهی.« )متی زیرا افکار تو انسانی است نه ا

کاران جان خود را برای گناه بود کهآمدن عیسی دقیقاً همین به دنیا دلیل 
چه کسی است، عیسی نگاه  که او اعلام کرده یدرستبه. اکنون که پطرس بنهد

گناه خود را برای نجات گرداند، جایی که باید جان بیمیبرخود را به سوی اورشلیم 
کند مأموریت مسیح نشستن فوری بر تخت داوود ما بدهد. اما پطرس، گمان می

 .دهد که پسر خدا را سرزنش کندشود و به خود جرأت میاست، دچار غرور می

 Satanasن« )رسد و پطرس را »شیطاعیسی، فوراً از ستایش به سرزنش می
کند یا او نامد. این که عیسی فقط پطرس را »دشمن« خطاب میمی ( در یونانی

شمارد، هرچه باشد، یک توبیخ تند است. و هنگامی که را با خود ابلیس یکی می
گارد  سریع چقدر که دارد یاد به تردیدبی نویسد،می را نخستش پطرس پایان رساله

 .شد تبدیل مسیح مخالف یک به مدافع یک از و آورد پایین رادفاعی خود 

2۶22
آورد. شاید پطرس همچنین شب پیش از مصلوب شدن عیسی را به یاد می

آنگاه : »گویدبه آنان می با اندوهاند، و او رسولان با عیسی فصح را جشن گرفته
 عیسی به آنان گفت: »امشب همۀ شما به سبب من خواهید لغزید. زیرا نوشته شده،

امّا پس از آنکه زنده شدم، . و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد شبان را خواهم زد
 .(31:2۶-32 متی).« پیش از شما به جلیل خواهم رفت

حتی اگر همه به سبب تو بلغزند، من : »گویدمی پطرس، طبق عادت شتابزده
 (.33:2۶.« )متی هرگز نخواهم لغزید
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گویم که همین امشب، پیش از بانگ عیسی به وی گفت: »آمین، به تو می
امّا پطرس گفت: »حتی اگر لازم باشد با تو ! خروس، سه بار مرا انکار خواهی کرد

 (.3۵-34:2۶.« )متی بمیرم، انکارت نخواهم کرد.« سایر شاگردان نیز چنین گفتند
ای : »گویدمی پطرس به عیسی. کندمی ثبتنیز  را اضافی لوقا یک نکته

امّا ند، شَمعون، ای شَمعون، شیطان اجازه خواست شما را همچون گندم غَربال ک
من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود. پس چون بازگشتی، برادرانت را استوار 

 .(31:22-32« )لوقا .بدار

(. ۵4:22-۶2شناسد )لوقا کند که عیسی را میپطرس واقعاً سه بار انکار می
تا پطرس را با وسوسه در هم بکوبد،  بودآشکار است که خدا به شیطان اجازه داده 

« در یونانی جمع غربال کردنو تا شاگردان را پراکنده سازد )ضمیر »شما« در »
ای چشم در چشم است(. پس از سومین انکار، عیسی و پطرس برای لحظه

 .گریدو تلخ می کندفرار میشود و به بیرون شدت مجاب میشوند. پطرس بهمی

، و پطرس زمانی که بودخیزد. عیسی برای او دعا کرده اما پطرس دوباره برمی
 پذیرکند، خادمی فروتن و تعلیمپس از رستاخیز، عیسی را کنار ساحل ملاقات می

طور که پطرس سه بار عیسی را انکار کرده بود، همان (.21-1۵:21گردد )یوحنا می
کند، و حتی حاضر فروتنی محبت خود را نسبت به عیسی اعلام میاکنون سه بار با 

« وئ»فیله از بلکه ؛کند استفاده)محبت بی قید و شرط(  «ه»آگاپ شود از واژهنمی
 .کندمی استفاده ه(دوستان محبت)

خطر پایین آوردن  ،ها بیانگر آن است که پطرس شخصاً و از نزدیکتمام این
، او با ۸:۵شناسد. بنابراین، در اوّل پطرس در برابر حضورِ شرور را می هوشیاری

طور که هوشیار و بیدار باشند. همانکند تا دعوت میتأکیدی قوی خوانندگانش را 
، کندحمله میتوجه مانده، سرگردان یا بیافراد ضعیف، عقب هشیری درنده غالباً ب
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اند، یا نبردهای روحانی بلعد که گرفتار غرور شدهآسانی کسانی را می شیطان نیز به
 .روندتفاوتی فرو میجنگند، یا در بیرا با قدرت جسمانی می

کند و نقل می 34:3 امثال هفتاد رسول از ترجمهپطرس ، ۵:۵در اوّل پطرس 
خدا فروتنی ملبّس« شوند. زیرا » هبا یکدیگر »ب تاکند خوانندگانش را تشویق می

: دهداو فوراً ادامه می .«بخشدامّا فروتنان را فیض می ایستد،در برابر متکبران می
پس خویشتن را زیرِ دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب »

.« همۀ نگرانیهای خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست.سرافرازتان سازد
 صحنه به باشد ایاشاره شاید ،فروتنیبا  ملبس شدن ایده(. ۷-۶:۵)اول پطرس 

 را شاگردان پای و بست کمر به ایحوله عیسی که زمانی فصح، شب در بالاخانه
 .(1:13-1۷ یوحنا) شست

که نگرانی، شکلی از غرور است. هنگامی که اضطراب  بودپطرس دریافته 
شویم که باید مشکلات را با قدرت خودمان حل کند، قانع میذهن ما را پر می

 به را غرور که جایید، دهکنیم. این امر به شیطان جای پایی در افکار ما می
. غیره و طمع، کردن،داوری ترس، اعتمادی،بی: کندمی بدل هابت از ایمجموعه

 بر علاوه. پذیریممی را او حاکمیت ،سپاریمبه خدا می را خود هاینگرانی وقتی اما
. دهیممی انجام اعتماد با پادشاه شدهپذیرفته فرزندان عنوانبه را خود نقش ما این،

 سرزنش به را او که بود غرور از شکلی عیسی، نزدیکِ مرگ درباره پطرس نگرانی
دا کشاند و باعث شد با غرور اصرار کند که هرگز او را ترک نخواهد کرد. خ پسر

 .نتیجه چه بود؟ شیطان او را چون گندم خرد کرد

هوشیار باشید : »خواندبنابراین، پطرس خوانندگانش را با دو فرمان مهم فرا می
آرام، تواند »است و می  nephō یونانی واژه ترجمه هوشیار بودن.« و بیدار بمانید

« معنا دهد. پطرس همین واژه را در اوّل پطرس متعادل و مسلط بر خویش در روح
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تأکید  روشنبرد. در هر دو مورد، او بر نیاز به تفکری نیز به کار می ۷:4و  13:1
 .کند، زیرا بازگشت مسیح نزدیک استمی

است و به معنای »مراقب   grēgoreō یونانی فعل بیدار ماندن« ترجمه»
 متونشیار بودن« است. این واژه نیز در وبودن«، »توجه کامل داشتن« یا »ه

که توماس شراینر چنان(. 13:2۵؛ 43–42:24شود )متّی آخرالزمانی دیده می
 :دهدتوضیح می

کوشد ایمان شیار و بیدار بمانند، زیرا ابلیس میوایمانداران باید تا پایانِ کار ه»
کند تا مسیح را انکار ایمانداران سختی و آزار وارد میآنان را نابود کند. ابلیس بر 

 (.1۸) کنند و پاداش اخروی خود را از دست بدهند.«

 یونانی نامد، از واژهوقتی پطرس دشمن شرور را »خصمِ شما« می
antidikos  کند. این تنها موردی است که این اصطلاح برای توصیف استفاده می

  به معنای »بر ضد«، و anti یونانی رود. واژهمقدس به کار میشیطان در کتاب
dikos   دادستانبه معنای »دادخواهی/محاکمه« است. در معنای دقیق، شرور یک 

اندازد. بسیاری از علمای می 1:3-2 زکریا در «satan» یاد به را ما که است
معتقدند که آن »مدّعی« در شورای آسمانی همان شیطان است که  مقدسکتاب

 این خود خدا البته. کندمی دعوی در برابر خدا علیه یهوشَع، کاهنِ اعظم، اقامه
 دارد، یاد به را قدیم عهد داستان این احتمالاً پطرس. کندمی سرزنش را مدّعی

 .دهدمی هشدار کردن« »بدگویی در شیطان توانایی دربارۀ که هنگامی

کند و حریصانه زند، غرش میپطرس، شیطان را همچون شیری که پرسه می
 «.کشد؛ شیری که در پیِ »هر کسی است که بتواند ببلعدبلعد، به تصویر میمی

 »راه رفتن؛ استفاده به معنی peripateo« زنداو پرسه میدر یونانی »نخست، 
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گرداند، جایی برمی 2:2و  ۷:1 ایوب به را ما موضوع این است. ها«فرصت از کامل
دهد: »از و دشمن پاسخ می آیی؟میاز کجا : »پرسدکه خداوند از شیطان می

 واژه وینسنت، ماروین در آن.« به گفته سیر کردنوگذار در زمین و گشت

peripateo   ها« معروف که به »پریپاتتیک استنام یک فرقه از فیلسوفان یونانی
 شیطان، (.1۹) زدندمی قدم کردن،مناظره یا دادنتعلیم هنگام که کسانید؛ بودن

 و مشاجره ،جستجو در همیشه و حرکت حال در همیشهاو ت. پریپاتتیکِ کامل اس
 است. نبرد

تنها یک بار در عهد   oruomenos یونانی واژه. کندسپس شیطان غُرش می
. غردمیگرسنگیِ  از که است جانوری جدید استفاده شده است. این واژه وصفِ زوزه

 این پطرس، اول متندر . ایجاد کندترس های ما هدف او این است که در دل
رومی، که /بدرفتاریِ کلامی و اجتماعی از سوی همسایگان یونانی جفا از شرور

زیرا آنان دیگر  کند تا ایمانداران را بترساند.استفاده می کنندمسیحیان را طرد می
(. این به این 4-3:4 پطرس اول) ندردکنمی شرکت ایشان پرستانههای بتدر آیین

این تصویر شان بازگردند. و به سبک زندگی قبلیبترسند ایمانداران  علت است که
این دشمن  .کند، که فرزندانش را با محبت تیمار مییی استتضاد کامل با خدادر 

 تارا ببلعد  یشانخدا آنها نسبت به کند، تا اعتمادایمانداران را ردیابی و مرعوب می
 .کنند از دست بدهندهایی را که برای آسمان ذخیره میپاداش

خاطر رسول عیسی را به ییوحنادر نهایت، شیطان شیری درنده است. 
در مقابل، شیطان »شیرِ غرُان« است، (. ۵:۵نامد )مکاشفه شجاعتش »شیر« می

یِ درنده دارد. یکی شیر حقیقی یهودا است، و دیگری بدلی و جعلی است. یزیرا خو
یکی برای فتح، دیگری برای . آید، دیگری برای بلعیدنیکی برای نجات دادن می

یکی برای بازسازی، کردن. یکی برای دفاع کردن، دیگری برای ویران . خُرد کردن
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شود  دیگری برای اجرای سیاست »زمینِ سوخته« پیش از آنکه در قفس انداخته
یکی در . . یکی برای ستایش، و دیگری برای ترسهایش کشیده شوندو چنگال

بکشد )مکاشفه نهایت باید پرستیده شود، و دیگری باید روز و شب تا ابدالآباد عذاب 
1۰:2۰.) 

کند که آن شرور، همچون شیری درنده، در پیِ »بلعیدن« پطرس اشاره می
است و معنای   katapino بردمی کاربه اینجا در پطرس که اییونانیاست. واژه 

دهد. نویسندگان عهد جدید این اصطلاح را »فروبردن، بلعیدن، نابود کردن« می
اند. وقتی عیسی کاتبان و فریسیان را »راهنمایان کار بردههای گوناگون بهبه شیوه

کنند اما شتر را فرو کند که پشه را صاف میخواند، آنان را متهم میکور« می
، مرگ پارسایانراه روزی است که در قیام بهپولس نیز چشم (.24:23بلعند )متی می

او همچنین ایمانداران قرنتس را  (.۵4:1۵ در پیروزی بلعیده شود )اول قرنتیان
مبادا اندوه بیش از حد، وی ... کار را ببخشند، مبادا »گناهکار توبه تاکند ترغیب می

 که هنگامی کندمی یادآوری عبرانیاننویسنده  (.۷:2 « )دوم قرنتیان.را از پا درآورد
 عبرانیان) شدند غرق کنند، عبور خشک زمین بر سرخ دریای از کوشیدند مصریان
بیند که زمین به زن )اسرائیل( و یوحنا در رؤیای زن، کودک و اژدها می (.2۹:11

امّا »بگریزد:  ،بود جاری کردهرساند تا از سیلابی که اژدها در مسیرش یاری می
زمین به یاری زن آمد و دهان گشود و سیلاب را که اژدها از دهان خود جاری 

 شیطان، به پطرستردید، در اشاره بی(. 1۶:12.« )مکاشفه خورد ساخته بود، فرو
 و آزار در که آنان ویژهبهد؛ شومی دیده عیسی پیروانِ کاملِ نابودیِ برای اشتیاقی

 .مانندمی وفادار جفا
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زند و از جایی به رو آزادانه در آن پرسه میزمین قلمروِ شیطان است؛ ازاین
یوحنا نیستند ) اورود. و ایمانداران که در این جهان هستند اما از جایی دیگر می

گونه که آیند. همانشمار میپذیر بههایی آسیب، طعمهرا مطالعه کنید( 14:1۷-1۵
 :شونددیوید والْز و مکس اندِرس یادآور می

کند که ، مکار و شرور تصویر میمندشخصیتپطرس شیطان را موجودی »
 استادِ  او د...زدنِ حیات و وحدت کلیسا را دارمسیحیان و برهمتوانایی حمله به 

 (.2۰د. )کن غافلگیر را ما هایشتاکتیک داد اجازه نباید و است زیرکانه راهبردهای

توان شواهدِ کارِ ویرانگرِ شیطان را در زندگی مردم دید؟ عهد اما دقیقاً چگونه می
سازد که ممکن است شیطان و دیوها های انسانی را آشکار میجدید برخی ویژگی

 :ها را برانگیزندآن
 با مخالفت در ویژهبه غیرعقلانی، شدتبه یا عجیبرفتارهای شرورانه  (1
؛ 1۸-1۶:1۶؛ اعمال رسولان 1۸:۹؛ ۵-2:۵؛ 24:1 مرقس) مسیحیان با یا انجیل

 (.1۰:2مکاشفه 
 (.4-1:3؛ اول یوحنا 44:۸ پردازی در گفتار )یوحناتهمتِ بدخواهانه و دروغ (2
 (.2۰:۹؛ ۵:۵ گرفتارشدنِ فزاینده در رفتارهای خودویرانگر )مرقس( 3
 (.۶-1:4 پافشاریِ لجوجانه بر تعلیمِ دروغین )اول یوحنا (4
ناپذیرِ احساساتی مانند ترس، نفرت، افسردگی، های ناگهانی و توضیحهجوم (۵

 ناسازگارند خدا اراده با هم که احساساتی) آمیز و مانند آناضطراب، خشمِ خشونت
توجه  1۶:۶های آتشین در افسسیان (. )به تیرندارند تناسب فرد موقعیتِ با هم و

 کنید(.
کند تا آن را شرارتِ عمیقِ روحانی که خدا به برخی از مسیحیان عطا می (۶

 (.21( )12:1۰. )اول قرنتیان تشخیص دهند
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 ما اعتماد -د تنها در پی آن است که زندگی روحانی ما را نابود کنشیطان نه
 کردن نابود دنبالبه همچنین بلکه -ا م روحانی هایانضباط ما، شهادت خداوند، به

 متعدد دلایلی برای شیطان که کندمی اشاره ویرزبی وارن. ماست جسمانی زندگی
 .دهدمی قرار هدف را ما هایبدن

)اول قرنتیان  ها ساکن استهای ما معابدی هستند که خدا در آننخست، بدن
این بدان معناست که وقتی شیطان (. ۹:2؛ اول پطرس 2۰:1؛ فیلیپیان 1۹:۶-2۰

گیرد که خدا ای را هدف میدهد، او تنها وسیلهبدن شما را هدف حمله قرار می
قدرت،  ؛برای آشکار ساختن فیض و محبت خود به جهانی گمشده دارد. آفرینش

سازد؛ اما مسیحیان فیض و محبت خدا را آشکار حکمت و جلال خدا را آشکار می
 (.22« )سازند.می

گونه که خدا همان (.13-12:۶ های ما ابزارهای خدا هستند )رومیاندوم، بدن
و  بِصَلئیلهای کار گرفت تا کشتی بسازد، و مهارتهای طبیعی نوح را بهتوانایی

 همچون را ما هایبدن خداوند گرفت، کاربه ملاقات اهولیاب را برای ساختن خیمه
گونه که همان. »گیردمی کاربه عظیم مأموریت اجرای برای خود پاهای و هادست
کند،  فیزیکی برتنپسر برای انجام کار خود بر زمین مجبور شد بدنی  خدای

نویسد: اعضای بدن شما های ما نیاز دارد.« ویرزبی میالقدس نیز به بدنروح
کلیسا بر روی زمین. ما  بنایهستند برای کمک به  القدسابزارهایی در دست روح

ای که نسبت اهمیت بشماریم. »مسیحیهای خود را کمبدن نظارت برهرگز نباید 
 عمل ویرانگر دقت است، دقیقاً در جهت خواستهبه سلامتی یا امنیت خود بی

 (. 23) «.کندمی
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؛ ۶:2۰؛ اول تیموتائوس 4:۷)دوم قرنتیان  هستند خدا های ما خزانهسوم، بدن
 دروقتی خدا ما را نجات داد، گنجِ حیات جاودان را ( 2:2؛ 14:1دوم تیموتائوس 

خدا این گنج عظیم را . »همان حیاتِ خدا را داریم ،های ما قرار داد. ما در خودبدن
 یک برای جا ترینامن خاکی ظرف -نداد فقط برای محافظت در اختیار شما قرار 

 دیگران زندگی در شما طریق از را آن تا داد شما به را گنج این او -! نیست گنج
 (.24.« )کند گذاریسرمایه

؛ اول قرنتیان 12:1)رومیان  آزمایش خدا هستند حوزههای ما در نهایت، بدن
های ما و واداشتن ما به شکستن قوانین تواند با حمله به بدنشیطان می(. 2۷:۹

های ما را برباید. تصویرسازی رفتاری که خدا برای ما تعیین کرده است، پاداش
 .است برای تشویق به زندگی مسیحی بستریورزشیِ پولُس برای قرنتیان 

تنها باید بااستعداد و آماده در قرنتس، ورزشکاران نه مسابقات ورزشیدر 
شدند. بودند، بلکه مجبور بودند قوانین را رعایت کنند، وگرنه ردصلاحیت میمی

نویسد: »مسئله نجات نیست، بلکه پاداشِ خدمتِ وفادارانه است. ویرزبی می
داد؛ بلکه پاداشش شکست، تابعیت خود را از دست نمیورزشکار اگر قوانین را می

 (.25بود.« )آور شرم ایتجربه واقعاً این و -د دارا از کف می

های ما نیز در حالی که جان و روح ما ارزش جاودانی نزد خدا دارند، بدن
های خود هوشیار باشیم، اند. ما باید نسبت به حملات ویرانگر علیه بدنگونههمین
مان هوشیاریم. به همین دلیل گونه که نسبت به حملات علیه زندگی روحانیهمان

مورد خطاب قرار شده در خارج« عنوان غریبانِ پراکندهپطرس ایماندارانی را که »به
در ایمان )اول  استواریر و ی، به مقاومت در برابر شر(1:1)اول پطرس  دهدمی
 کند.دعوت می (۹:۵س پطر
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یعنی »بر ضد   anthistēmi یونانی مقاومت« اصطلاحی قوی است. واژه»
لوقا از این واژه  است. کسی ایستادن«، »ایستادگی کردن«، یا »مخالفت کردن«

 پولُس با د. اوکنبرای توصیف مقاومت الیمایِ جادوگر در برابر انجیل استفاده می
پولُس از همین واژه برای بیان (. 13:۸ رسولان کرد )اعمالمخالفت می برنابا و

او  (.11:2 کند )غلاطیانمخالفت رودرروی خود با پطرس در انطاکیه استفاده می
در برابر موسی )دوم  یَنّیس و یَمْبْریسهمچنین این واژه را برای توصیف مقاومت 

 سخنان با شدتبه »او که مسگر در برابر پولُس اسکندرو واکنش  (۸:3س تیموتائو
 . گیردکار میبه (،1۵:4 تیموتائوس دوم) کرد« مخالفت پولس

پس تسلیم خدا باشید. در برابر ابلیس ایستادگی »گوید: یعقوب به مسیحیان می
بنابراین، مقاومت ما در برابر ابلیس (. ۷:4« )یعقوب .کنید، که از شما خواهد گریخت

طور فعال با کند که بهنباید منفعلانه باشد؛ بلکه پطرس ما را تشویق می
 .رو شویمترین دشمن خود روبهخطرناک

به ما یادآوری ( ۹:۵ تشویق پطرس به ایستادن »استوار در ایمان« )اول پطرس
جنگیم. بلکه پاهای ما بر زمین مقدس ر نمییعلیه شربر تنهایی کند که ما بهمی

حضور دارد.  ،، زیرا روح خدا که در ما ساکن است هرجا که ما هستیمقرار دارد
سازد های روحانیِ قدرتمند برای نبرد داریم، که ما را قادر میافزون بر این، ما سلاح
اند، درهم بشکنیم )دوم هایی را که علیه معرفت خدا برپا شدهاستحکامات استدلال

خداوند همچنین ما را برای نبرد روحانی با سلاح روحانی  (.۵-3:1۰ قرنتیان
در نهایت، در حالی که ما در (. 1۸-11:۶ مسیحی مجهز کرده است )افسسیان

زیرا تماشاگران ما  تقویت شویم،شویم، باید ر درگیر مییمیدان نبرد روحانی با شر
( 1:12ن اند )عبرانیا»انبوهی عظیم از شاهدان« هستند که ما را احاطه کرده

 :هرمانانی که با ایمانق
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ها را به که به ایمان، ممالک را فتح کردند، عدالت را برقرار نمودند، و وعده»
اثر کردند و از های سوزان آتش را بیچنگ آوردند؛ دهان شیران را بستند، شعله

دَمِ شمشیر رهایی یافتند؛ ضعفشان به قوّت بدل شد، در جنگ توانمند شدند و 
زنان، مردگان خود را قیام کرده بازیافتند. امّا . مار کردندولشکریان بیگانه را تار

گروهی دیگر شکنجه شدند و رهایی را نپذیرفتند، تا به رستاخیزی نیکوتر دست 
بعضی استهزا شدند و تازیانه خوردند، و حتی به زنجیر کشیده شده، به زندان . یابند

سنگسار گشتند، با ارّه دو پاره شدند و با شمشیر به قتل رسیدند. در . افکنده شدند
هایی محقّر از پوست گوسفند و بز در هر جا گذر کرده، تنگدست، ستمدیده و جامه

اینان که جهان لایقشان نبود، در بیابانها و کوهها، و غارها و . مورد آزار بودند
اینان همه به سبب ایمانشان به نیکویی یاد شدند. با . شکافهای زمین، آواره بودند

زیرا خدا از پیش . یک آنچه را که بدیشان وعده داده شده بود، نیافتنداین حال، هیچ
.« )عبرانیان چیزی بهتر برای ما در نظر داشت تا ایشان بدون ما به کمال نرسند

33:11-4۰.) 

« »استوار به شدهترجمه یونانیِ کند که واژهماروین وینسنت اشاره می
stereos  قدم« ترجمه شود. این واژه مفهوم است و شاید بهتر باشد »ثابت

است، زیرا  یمناسبواژه بسیار کند، و »فشردگی، انسجامِ فشرده« را منتقل می
عنوان یک بدنِ اند که بهاند و تشویق شدهگروهی از افراد مخاطب قرار گرفته

 (.2۶. )های شیطان ایستادگی کنندیکپارچه در برابر یورش

تری از معنای ایستادنِ استوار این ممکن است به ما کمک کند تا درک عمیق
؛ ما (2:1 دانیِ خدا پدر )اول پطرسمطابقِ پیش تاداشته باشیم. خدا ما را برگزیده 

 را بر ما ی مسیحا؛ خون عیس(2:1) القدسروح و توسطرا تقدیس کرده است 
 تولدی تازه در امیدی زنده بخشیده است عیسی، قیام با؛ ما را (1:2پاشیده است )
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 دارد؛ ما را به قدرت خود نگاه می(4:1) بخشیده است فناناپذیر؛ به ما میراثی (3:1)
 کندای روحانی و کاهنانی مقدس بنا میایماندارانِ فردی را در قالب خانه؛ (۵:1)
؛ ما را قوم برگزیده، کهانت پادشاهی، امتی مقدس و قومی برای ملکیت خود (۵:2)

 انگیز خود فراخوانده است؛ ما را از تاریکی به نورِ شگفت(۹:2) اعلام کرده است
 .و بسیار چیزهای دیگر (۹:2)

دانست که جنگ تمام شده است. این دیکتاتور عراقی در صدام حسین می
توانست کشور را تلاش خود برای اشغال کویت شکست خورده بود و چون نمی

مند شود. از ثروتش بهره نیزخواست بگذارد کسی دیگر برای خود نگه دارد، نمی
وقتی ائتلاف نیروهای تحت رهبری آمریکا آخرین نیروهای او را از کویت بیرون 

، او مزدورانی فرستاد تا بیش از ششصد چاه فعال نفت در کویت را منفجر ندراند
ور و سر به فلک کشیده بود که برای خاموش هایی شعلهکنند. نتیجه، جهنم

 کردند. هفت ماه تلاشکردنشان متخصصان اطفای حریق 

، خلیج هنوز آکنده از 1۹۹1ها بعد از پایان جنگ خلیج فارس در سال مدت
های واقعی از نفت شکل گرفته بود. باران بود. دریاچه گدازهدود سمی، خاکستر و 

بر اثر  ،کردندرا تنفس می آلوددودهایی که این هوای تیره و بارید. دامسیاه می
 نهایت در حسینصدام  زمینِ سوختهمردند. سیاست شان میهایسیاه شدن ریه

به عراق حمله  2۰۰3 سال در آمریکایی نیروهای کهآن از پس. خورد شکست
خورده را در یک »سوراخ عنکبوتی« کردند، سربازان این دیکتاتور شکست

حسین را به جرم جنایت علیه بشریت صدام شده یافتند. دادگاهی عراقی، پنهان
 .او را بدون تشریفات اعدام کردند 2۰۰۶محکوم کرد و سرانجام در اواخر سال 
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بست خونین با ایران درگیر شد، حسین نابودگری مزمن بود. او در یک بن
ها آزار ترین شکلوحشیانهبیهوده کوشید کویت را تصاحب کند، مردم خودش را به

توانست به او اعتماد داد و تیم رهبری خود را پاکسازی کرد. هر کسی را که نمی
 نابودی خود را با هزینه و داشتشد، از میان برمیکند، یا حتی به او مشکوک می

 کشید.می بالا ،دیگران

هایش را بیستم بود که جنایت سده رحمبی این ستمگر، شاید آخرینِ دیکتاتور
 به حسین بودند، او از پیش که مائو و استالین هیتلر، مثل. کشاند جدید به هزاره

 در مردان این از یکهیچ اما. مرد و زیست ــ ویرانگرانه و ــ سرکش شکلی
 آیند.حساب نمیعددی به نهایی نابودگر با مقایسه

 از ابتدا، شیطان برای حاکمیت بر جهانی جنگیده که خودش آن را خلق نکرده
دست بیاورد، تصمیم دارد نابودش کند؛ آن را با فریب، و اگر نتواند آن را به است

هایی که برای این مسموم سازد. از میان تمام نام ،نفرت، دشمنی، تکبّر و مرگ
 خود مستمررود، شاید »نابودگر« بهتر از همه هدف او را در شورش کار میشریر به

هیچ محدودیتی، جنگی تا سر حدّ مرگ علیه . او بیکشدتصویر میبهعلیه خدا  بر
 .اندازداند راه میخدا و علیه آنان که به صورت خدا آفریده شده

عیار است. از باغ عدن تا هیچ شکی نیست که این شریر یک نابودگر تمام
 و پهن شیارِ رودمی که هرجا در شیطان شود، افکنده آتش روزی که در دریاچه

 تفرقه، تلخی، تکبّر، اعتمادی،بی نفرت، خشونت، اندوه، درد، نفاق، از تمایزیبی
 جایهیچ در که است درست اگرچه. گذاردمی جای بر پرستیبت و شک
 توصیفی عنوان این اما شود،نمی خوانده »نابودگر« شیطان صراحتاً مقدسکتاب

 کشاند.به فساد می و داردبرمی نیکوست را هرچه که است کسی برای شایسته
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در برابر این شریر مقاومت کنیم و استوار در خدایی بایستیم  تاایم شده دعوتما 
روند، که ما را آفریده و فدیه داده است. وقتی ستمگران جهان از صحنه کنار می

برای روزی در پیشگاه تخت سفید داوری وقت دادگاه دارند. و مانند نابودگر 
 (.1۰:2۰مکاشفه ) است گوگرد و آتش نادیدنی، حکم نهایی ایشان نیز دریاچه

سده گونه که بسیاری از ایمانداران هستند، همان تحت جفابرای مسیحیانی که 
عدالت برای اجرای ایم که استقامت کنیم. فراخوانده شدهنیز بودند، ما  نخست

این اتفاق رخ  ستمگران تضمین شده است ــ اگر نه حالا، حتماً در بازگشت مسیح
و پاداش برای ایمانداران وفادار نیز یقیناً در کار است ــ شاید نه در این  خواهد داد

نهد. ناپذیر را بر سر ما میهای فناجا که مسیح تاج، آنداوریگمان در زندگی، اما بی
 شنیدن مشتاق مسیحی هر که را پُربرکت که او آن هفت کلمهبهتر از همه این

 (.21:2۵!« )متی آفرین، ای خادم نیکو و امین»: کندمی تکرار دوباره آنهاست

 :نابودگر نکات کلیدی درباره
سلطنت بر جهانی است که خودش آن را  دنبالبهعنوان نابودگر، شیطان به( 1

و اگر نتواند مالک جهان شود، تصمیم دارد آن را نابود سازد؛ آن را  است نیافریده
با فریب، نفرت، دشمنی، تکبّر و مرگ مسموم کند. او عملًا سیاست »زمینِ 

 .گذارداند به اجرا میسوخته« را علیه خدا و علیه آنان که به صورت خدا آفریده شده
نظران، اَبَدّون را یا خودِ شیطان، یا دیوی برخی صاحب 1۹-1:۹( در مکاشفه 2

ر، یا ینیرومند تحت اقتدار شیطان، یا شخصیتی نمادین برای اقامتگاه ارواح شر
که اَبَدّون  نظر ما این استدانند. در حالی که ای به امپراتوران شریر رومی میاشاره

ای تاریک در تاریخ بشر را هدفِ یوحنا بیشتر این است که دوره .خودِ شیطان است
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طور دقیق آپولیون که بهشوند، نه اینپیشگویی کند که در آن، ارواح زندانی رها می
 .را شناسایی کند

 مرگ، کامل، ویرانی به شود،می ظاهر قدیم عهد در بار شش که »اَبَدّون« واژه( 3
مکاشفه، یوحنا شاید از این آیات  ۹ فصل در بنابراین،. دارد اشاره نابودی یا خرابی

ر را ترسیم کند. و با این یگیرد تا اقامتگاه زیرزمینیِ ارواح شربهره می قدیم عهد
کند که بر این جهان زیرزمینی رسد شخصی را نیز معرفی مینظر میحال، او به
 .کندمی یاد هاویه« راند و از او با عنوان »پادشاه« و »فرشتهحکم می

گوید: شمشون، مقدس از نابودگران دیگری نیز غیر از شیطان سخن میکتاب( 4
 نظر این از شیطان اما(. خداوند تجسد )فرشتهایلیا، پادشاه بابل، و حتی مسیح پیشا

 آگاهی تمام با او. کندمی نابودو  ویران محضِ لذّت برای که است فردبهمنحصر
 وجود این با و کندمی دنبال را سوخته زمینِ سیاست است، خورده شکست کهاین از

 .کند واگذار را خود زوال به رو قلمرو از وجب یک حتی نیست حاضر
ای مستقیم به شیطان نیست. با این حال، طور قطع اشارهتقریباً به 1۰:1۰( یوحنا ۵

بینِ روزگار عیسا، رفتاری رهبران فاسدِ روزگار باستان و رهبران مذهبیِ خودبرتر
دزدند، دهند. آنها میمطابق با اعمال پدر خود، یعنی ابلیس، از خود نشان می

اند کنند، چون زندگی خود را بر الگویی مافوقِ طبیعی بنا کردهکشند و نابود میمی
 .است عادیکه نابودی برایش کاری 

مقدس همچون دو »شیر« متضاد ترسیم یسای مسیح و شیطان در کتاب( ع۶
آید تا شوند. یکی »شیر حقیقیِ یهودا«ست و دیگری بدلِ دروغین. یکی میمی

آید تا ببلعد. یکی برای فتح، دیگری برای رهایی بخشد، آن دیگری می
عام. یکی برای بازگرداندن و شکستن. یکی برای دفاع، دیگری برای قتلدرهم

که در قفس سازیِ جهان پیش از آنریختن و ویرانهمترمیم، دیگری برای به
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 دیگری است، سرور و جشن افتاده و ناخن و دندانش کشیده شود. یکی شایسته
 که است محکوم دیگری و است، پرستش سزاوار نهایت در یکی. ترس شایسته

 .بکشد عذاب ابد تا روزشبانه
 از مصلوب شدن عیسا بازداشتن برای تلاش ــ خود دردناک پطرس از تجربه( ۷
 شیطان با مواجهه در که کندمی تشویق را ما وقتی نویسد،می ــ او بارهسه انکار و

 در و گرددمی اطراف در غرُّان شیری مانند شریر این. باشیم بیدار و هوشیار
 .ببلعد را او که است کسی وجویجست

 ـهرچند کتاب (1  ـهیچ 11:۹مکاشفه  استثنای به جزمقدس ـ جا صراحتاً شیطان ـ
مقدس این عنوان، نظر شما بر اساس تمامِ کتابنامد، چرا بهرا »نابودگر« نمی

 عنوانی شایسته برای این شریر است؟

 وجود اَبَدّون هویتِ را بخوانید. چند دیدگاه مختلف درباره 11-1:۹مکاشفه  (2
 چرا؟ و دهیدمی ترجیح را دیدگاه کدام شما دارد؟

خورد؟ یوحنا چگونه اَبَدّون در عهدعتیق چگونه به شِئول، مرگ و قبر پیوند می (3
بهره بگیرد تا اقامتگاه زیرزمینی ارواح  قدیم ممکن است از تصویرهای عهد

ر را ترسیم کند؛ اقامتگاهی که برای آنها فرمانروایی نیز در نظر گرفته یشر
 شده است؟

، سخن الاهیمقدس در واقع از نابودگران بسیاری، هم انسانی و هم کتاب (4
به این آیات توجه کنید: ها چه کسانی هستند؟ گوید. برخی از این چهرهمی

 .12:14؛ اشعیا 24:1۶؛ داوران 23-21:12خروج 
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)یوحنا  آید تا بدزدد، بکشد و نابود کندگوید که میعیسا از دزدی سخن می (۵
 . این دزد کیست؟(1۰:1۰
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 بیش اکنون ماساچوست ایالت در بارانووسکی«–مرکز اصلاح و تربیت »سوزا
 گزارش هم فرار مورد یک حتی مدت این در و کندمی فعالیت که است دهه سه از

معروف است، شهرت خود   SBCC به فن اهل میان در که مرکز این. است نشده
 زندان از حتیت. دست آورده استرین زندان دنیا بهترین و امنعنوان پیشرفتهرا به
در کلرادو، که »الکاتراز   ADX امنیتیفوق زندان یا روسیه در دلفین« »بلک بدنام

 .تر استشود، امنراکی« نامیده می

 نگهبانی بارانووسکی–حدود ششصد افسر زندان از هزار و پانصد زندانی سوزا
 چیزهمه رباتیک سامانه یک بیدارِ همیشه چشمِ کامل، اطمینان برای اما. کنندمی

 سیستم گرافیکی، شبکه با کامپیوتری ترمینال چهل از بیش. دارد نظر تحت را
آب  سامانه تا گرفته درها از زندان هایجنبه همه که کنندمی هدایت را کلیدیبی
 چیزهمه بالاوضوح با دوربین هفتاد و سیصد نباشد، کافی این اگر و کندمی کنترل را
 سامانه و شدهکشیده سیمیِ حصارهای ها،این بر افزون. کنندمی ضبط دائماً را

 .کندمی محافظت را محیط اطراف مایکروویو تشخیص
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شود با بریدن چند سیم یا خاموش کردن سیستم از این کنید میاگر فکر می
 هایزندان معدود از یکی بارانووسکی ، دوباره فکر کنید. سوزافرار کردزندان 

 برای و. کندمی کار آبییبرق و خورشیدی انرژی با کامل طوربه که آمریکاست
 بدانند باید کنند، استفاده زمین کندن مثل سنتی هایروش از بخواهند که کسانی

 برخلاف. است شده ساخته مقاوم فولادهای و هابتن ترینمحکم با زندان کل که
دهند، حتی آرنولد نشان می  Escape Plan مثل هالیوودی هایفیلم آنچه

 (.1) توانستند از اینجا فرار کنندشوارتزنگر و سیلوستر استالونه هم نمی

شود. این کار نیازمند ساخت زندانی با چنین سطح امنیتی یک شبه انجام نمی
ریزی دقیق، تحقیق کامل، فهم پیشرفته از علوم، و بینشی عمیق نسبت به برنامه

آخرین   SBCCترین جنایتکاران جهان است. برای بیشتر زندانیان، ذهن خطرناک
 .است محتوم شوند، سرنوشتشانایستگاه آنان است؛ وقتی وارد می

حال، تصور کنید خدای دانای مطلق چگونه جایی را طراحی و بنا کرده است 
ابلیس و فرشتگان  برای که جایید؛ دار نام گوگرد« و آتش که »جهنم« یا »دریاچه

، و جایی که آنان در آن »روز و شب تا ابدالآباد (41:2۵)متی  او مهیا شده است
نیز  خدایانبیبازگشت، که این زندانِ بی (.1۰:2۰ « )مکاشفهکشیدعذاب خواهند 

 .انگیزترسناک است و هم شگفت ( هم1۵:2۰)مکاشفه  دارند یسرانجام در آن سهم

های سرکش شیطان ممکن است امروز بر قلمرویی از ارواح شریر و انسان
حکومت کند. ممکن است همچون شیری آزاد در جهان بگردد. امّا او هیچ ادعایی 

و برخلاف تصوّر رایج که گویا او گناهکاران را با آغوش باز برای  بر جهنم ندارد
 او طولانی سقوط پذیرد، جهنم آخرین مرحلهپایان در آن جهان مییک جشن بی

یابد. او به است. آنجا، در حضور خدا و فرشتگان مقدّس، بساط جشن پایان می
 .دهدرسد و برای همیشه آزادی خود را از دست میسزای عملش می
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کند، به نظر مقدس از شیطان ترسیم میهایی که کتابدر بسیاری از صحنه
ناپذیر است. او نخستین مرد و زن را به گناه رسد که او دشمنی شکستمی
و جهانِ خلقت  نمودکشاند و به این ترتیب تمام بشریت را وارد سقوطی عظیم می

کند، اموال متهم می عدم شایستگیگزاران خدا را به . او خدمتبردرا زیر لعنت 
رباید، و اش را میگیرد، سلامتیاش را از او میکند، خانوادهایوب را نابود می

کند قوم اسرائیل را نابود کند تا مبادا شوراند. او تلاش میهمسرش را علیه او می
را در  انکند تا نوزادبیاید، و سپس هیرودیس را تحریک می آن قوممسیح از 

های سخت ایجاد دهد، بیماریلحم بکشد. او عیسی و رسولان را آزار میبیت
، بسیاری کندایجاد میروحانی  کوریکند، کند، یهودای خیانتکار را کنترل میمی

، همچون شیری غران زمین را اندازدشقاق میکلیسا در دهد، را فریب می
عیار علیه مسیح و کلیسای او رهبری ای تمامپیماید، و در آخرالایام حملهمی
 یابد؟این همه چه زمانی پایان میکه  پرسدکند. گاهی انسان میمی

اند. این برگرفته های خدا سراسر تاریخ انسان را درداوری. یابداما پایان می
، و (3 فصل شود )پیدایشها از بیرون رانده شدن آدم و حوا از باغ آغاز میداوری

روزِ (. »2۰ فصل یابد )مکاشفهبا داوری بزرگ در برابر تخت سفید عظیم خاتمه می
 نویسندگان و انبیای عهد قدیم که ایواقعه د؛آیخداوند« روزی است که می

؛ عاموس 22-۶:2 اشعیا: نمونه برای) اندداده هشدار اشدرباره بارها عهدجدید
 مردم آید که همهگوید روزی میعیسی با تأکید می. (3-1:2 رومیان ؛1۸:۵-1۹
 محکومیت برای بعضی و جاودان، حیات برای بعضی شوند،می داوری و خیزندبرمی
 (.2۹-2۸:۵ا یوحن) ابدی

شوند. عیسی رو میها تنها موجوداتی نیستند که با داوری نهایی روبهاما انسان
روزی تعیین . گوید مکانی برای شیطان و فرشتگان او آماده شده استآشکارا می
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 پس. بیافکند آتش شده که مسیح شیطان را داوری کند و برای همیشه به دریاچه
را بررسی  1۰، 3-1:2۰و مکاشفه  4۶-31:2۵متی  کلیدی آیات اکنونبیایید 

 .اش بیندیشیمشدهتعیین پیش رویاروییِ نهاییِ شیطان با سرنوشتِ از و بهکنیم می
4۶-آتش جاودان: متی 

، عیسای مسیح بر کوه زیتون همراه شاگردانش 2۵-24های فصل در متی
 پاسخ عصر پایان و هیکل آینده ویرانی های آنان دربارهنشسته است و به پرسش

 به بزها« و »گوسفندان تمثیل با را زیتون« کوه »موعظه معروف گفتار او. دهدمی
 ارواح شیطان، داوریِ  برای نهایی مکانی سازیآماده از که تمثیلی رساند؛می پایان
[ انسان پسر] او »آنگاه: گویدمی چنین کلیدی آیه. داردبرمی پرده ایمانانبی و شریر

آنگاه به آنان که در سمت »: گفت خواهد نیز هستند او چپ سمت در که آنان به
چپ او هستند خواهد گفت: ”ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش جاودانی روید 

 .(41:2۵ متی) «!که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است

موضوع اصلی این تمثیل این است که مسیح در بازگشت خود، ایمانداران را از 
 کند که تمام شورشیانروشنی اعلام میکند. عیسا همچنین بهایمانان جدا میبی
 اعمال با بخش این. شوندمی رانده او حضور از -ا هانسان چه و فرشتگان هچ -

 بر شاهدی و نشانه عنوانبه بلکه نجات، شرط عنوانبه نه دارد، سروکار هاانسان
 .انسان پسر به نسبت آنان نگرش

هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همۀ فرشتگان بیاید، بر »
تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همۀ قومها در برابر او حاضر خواهند شد و او 

کند، مردمان را به دو گروه تقسیم همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می
خواهد کرد؛ گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد 

سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهد گفت: ”بیایید، ای برکت . داد
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ای را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما یافتگان از پدر من، و پادشاهی
زیرا گرسنه بودم، به من خوراک دادید؛ تشنه بودم، به من آب دادید؛ . آماده شده بود

عریان بودم، مرا پوشانیدید؛ مریض بودم، عیادتم . غریب بودم، به من جا دادید
آنگاه پارسایان پاسخ خواهند داد: ”سرور . کردید؛ در زندان بودم، به دیدارم آمدید

ما، کِی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم و به تو آب دادیم؟ 
کِی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم و یا عریان، و تو را پوشانیدیم؟ کِی تو را 

پادشاه در پاسخ خواهد گفت:  “مریض و یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم؟
گویم، آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع ”آمین، به شما می

آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ”ای . برای من کردید
ملعونان، از من دور شوید و به آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او 
آماده شده است، زیرا گرسنه بودم، خوراکم ندادید؛ تشنه بودم، آبم ندادید؛ غریب 

انی بودم، به دیدارم بودم، جایم ندادید؛ عریان بودم، مرا نپوشانیدید؛ مریض و زند
آنان پاسخ خواهند داد: ”سرور ما، کی تو را گرسنه و تشنه و غریب و . نیامدید

در جواب خواهد گفت:  “عریان و مریض و در زندان دیدیم و خدمتت نکردیم؟
گویم، آنچه برای یکی از این کوچکترینها نکردید، در واقع برای ”آمین، به شما می

پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد، امّا پارسایان به حیات . من نکردید
 (.4۶-31:2۵.« )متی جاودان

 کسانی چه اینکه و داوری این دقیق زمان مقدس دربارهدر میان مفسران کتاب
. دارد وجود بسیاری نظر اختلاف شوندمی گرفته نظر در بزها و گوسفندان عنوانبه

ت. هاسانسان همه نهایی داوری از کلی شرحی تمثیل این که باورند این بر برخی
؛ دوم 1۰:14 رومیان) ایمانداران برای مسیح« داوری »مسند از ایخلاصه -



 شیطان/401

 

-11:2۰ ایمانان )مکاشفهو »داوری تخت سفید عظیم« برای بی( 1۰:۵قرنتیان 
 .، با اینکه شاید هزار سال یا بیشتر بین این دو داوری فاصله باشد(1۵

 بازماندگان بر که است خاصی داوری گروهی دیگر معتقدند این تمثیل درباره
 تا دیدگاه این. شودمی اعمال مسیح بازگشت شاهدان و عظیم مصیبت دوران
 رستاخیز به ایاشاره هیچ بخش این در که شودمی مطرح دلیل این به ایاندازه
 .است نشده داوری این از پیش

 در ها«»قوم واژهباید چگونه فهمیم میکه  شودتر میوقتی موضوع پیچیده
های تواند به »غیرِ یهودیان«، یا نمایندگان ملت. این واژه میکنیمرا معنا  32 آیه

 .جهان، یا افراد زنده در هنگام ظهور باجلالِ مسیح اشاره داشته باشد

شود،  در نظر گرفته مثلهر دیدگاهی که در مورد زمان و افرادِ حاضر در این 
 اشاره کند: بزها و گوسفندان چند حقیقت اساسی از تعلیم عیسا درباره د بهتوانمی

مسیح همراه  فیزیکینخست، این داوری پس از بازگشت شخصی، مرئی و 
شود که عیسا بر دهد. همچنین این داوری پس از آن انجام میفرشتگانش رخ می

 اصطلاحاتنویسندگان عهدجدید  (.31نشیند )آیه می»تخت پرجلال« خود 
به زبان یونانی برند. آمدن پادشاه کار میگوناگونی برای توصیف این رویداد به
نخست برای  سدهاصطلاحی که در ، (1۵:4همان »پاروسیا«ست )اول تسالونیکیان 

رفت. بازگشتِ کار میمکانی خاص به ازتوصیفِ دیدارِ رسمیِ یک مقام برجسته 
، و نیز (14:۶)اول تیموتائوس  مسیح همچنین »اپیفانی« یا ظهورِ آشکارِ اوست

بازگشت پادشاه چیزی جز (. 13:4برداری اوست )اول پطرس »مکاشفه« یا پرده
مسیح رویدادی و اگرچه بازگشت (. ۸:1« نیست )اول قرنتیان خداوند روز»
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 داوری زمان حال عین دراما  است، ایمانداران آفرین و مورد انتظار همهشادی
 باشد.می نیز هولناک

دهد. عیسا از این تصویر برای دوم، جدایی میان گوسفندان و بزها رخ می
کند. گوسفندان و بزها ایمانان استفاده میایمانداران و بی بیندادن تمایز نشان

. جدا کردن این دانستندمیخوبی شنوندگان عیسا بهو این را ، چرندمیاغلب با هم 
 و سادگی ملایمت، نمادِ گوسفند. است یک شبان کارآزمودهدو نیازمند چشم 

. دارد تکیه شبان بر کاملاً ،از خود مراقبت و محافظت برایاست که  گناهیبی
 معرفی شبانی را خود عیسا. هستند ارزشمند شانپشم خاطربه همچنین گوسفندان

 .سازدمی جدا بزها از را گوسفندان وفاداری با که کندمی

داند چه کسانی به او تعلّق دارند و چه کسانی ندارند. او در خوبی میعیسا به

 آنها من دهند؛می گوسفندان من به صدای من گوش فراگوید: »می 2۷:1۰یوحنا 
افزون بر این، او داوطلبانه جان خود را  .«آیندمی من پی از آنها و شناسممی را

ارجاعات بسیار دیگری نیز در (. 11:1۰نهد )یوحنا برای گوسفندانش می
عنوان عنوان شبان و پیروان او را بهمقدس وجود دارد که خدا/مسیح را بهکتاب

؛ 31:2۶؛ متی ۷:13؛ زکریا 1:۸۰؛ مزمور 1:23کند )مزمور گوسفندان معرفی می
، مثلدر این (. 4:۵و  2۵:2؛ اول پطرس 2۰:13؛ عبرانیان 1۶:1۰و  14:1۰یوحنا 

 از هستند او دهد که زمانی خواهد آمد که آنان که از گلهروشنی تعلیم میعیسا به
 خود ،اندکرده رد را او که آنان کهدرحالی شد، خواهند مندبهره او پادشاهی برکات

 .شد خواهند رد

 که آشکار تفاوتی -د انجو و خودخواهدر مقابل گوسفندان، بزها ذاتاً ستیزه
 در همچنین بزها. دارد دلالت ایمانانبی شخصیت نادرستیِ و ناپاکی بر روشنیبه

 عیسا. اندداشته ارتباط اهریمنی مناسک و شریر نیروهای با قدیم فرهنگ و ادبیات
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 .کندمی جدا هم از را گروه دو این شناسد،بازمی بزها از را گوسفندانش که
 دوران در. دهدمی قرار چپ سمت در را بزها و خود راست سمت در را گوسفندان

 نشانه راست سمت. بود ویژه امتیاز و افتخار احترام، جایگاه راست سمت باستان،

 راست سمت در مقدسکتاب در غالباً نیز عیسا. است سلطنت به نزدیکی و قدرت
؛ 1:3؛ کولسیان 34:۸؛ رومیان ۶4:2۶شود )متی ن نشان داده میآسما در پدر

بدیُمنی« به شمار  سمتدر مقابل، سمت چپ جای شرمساری و »(. 2:12عبرانیان 
 (.2) رفتمی

. معیار این شوندزده میسوم، هم گوسفندان و هم بزها از معیار داوری شگفت
اند. « رفتار کردهخود ترینِ این برادران و خواهرانچگونه با »کوچک است که آنها

دانیم که حیات جاودانی از راه ایمان دریافت خوبی میاز سخنان خود عیسا به
این به نظر دهد بنابراین، آنچه عیسا تعلیم می(. 24:۵شود، نه اعمال )یوحنا می

دهد که آنان حقیقتاً او است که رفتار گوسفندان نسبت به فرزندان خدا نشان می
سازد که آنان در اعتنایی بزها به همان افراد، آشکار میشناسند. در مقابل، بیرا می

 .انداحترامی کردهحقیقت به شبان بزرگ بی

ترینِ اینان« را امری شخصی و مستقیم نسبت به وقتی عیسا رفتار با »کوچک
شوند. گوسفندان ، هم گوسفندان و هم بزها دچار حیرت میکندمحسوب میخود 

خواهند پرسید: »ای سرور، چه زمانی تو را گرسنه دیدیم و خوراکت دادیم؟ یا تشنه 
و سیرابت کردیم؟ چه زمانی تو را غریبه دیدیم و پذیرفتیم؟ یا برهنه و پوشاندیمت؟ 
کی تو را بیمار یا در زندان دیدیم و به ملاقاتت آمدیم؟« این شگفتی از آن است 

 خودِ به مستقیم خدمت منزلهکردند کمک به دیگران بهان نمیکه آنان هرگز گم
 .شود محسوب مسیح
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گویم، هر آنچه برای یکی از این به شما می آمینپادشاه پاسخ خواهد داد: »
ترینِ برادران و خواهران من انجام دادید، برای خود من انجام دادید.« کوچک

شود آنان از سر محبت به شوند، نه از اینکه گفته میزده میشگفت نیکوکاران
اند، بلکه از اینکه خود مسیح کارهای آنان را همچون خدمتی مسیح عمل کرده

اعتنایی شوند؛ زیرا بیداند. در مقابل، شریران نیز شوکه میشخصی به خودش می
. مفسران شودتفسیر میاعتنایی به پادشاه آنان به نیازمندان، در حقیقت بی

 با که -د داننترینِ اینان« را یا پیروان مسیح میمقدس معمولاً »کوچککتاب
 طوربه یا -د کشنخاطر ایمانشان رنج میو اغلب به کنندمی اطاعت را او فروتنی

 با افراد که است این داوری محک صورت، دو هر در. هستند نیازمند افراد کلی
 .اندکرده رفتار چگونه ،شماردمی اهمیتکمآنها را  دنیا که کسانی

هایی متمایز برای گوسفندان و بزها آماده شده است. عیسا به چهارم، مکان
یافتگان پدر من؛ وارث پادشاهی بشوید که گوید: »بیایید ای برکتگوسفندان می

 و فرمانروایی یعنی -ا از بنیاد جهان برای شما آماده شده است.« پادشاهی خد
 را گوسفندانش مسیح. شد آن وارد ایمان با باید و داشته وجود ازل از -و ا سلطنت

 زمانی افتخار این. است کرده آماده آنان برای خاص مکانی و شناسدمی ازل از
 شود تبدیل او« مسیح و ما خداوند »پادشاهی به جهان پادشاهی که شودمی عطا

ای تازه یا پادشاهی خدا اندیشه(. 1۵:11 مکاشفه) کند سلطنت ابدالآباد تا او و
اند. پس از بازگشت مسیح، غیرمنتظره نیست؛ شهروندانش از ازل برگزیده شده

چیز را شوند و مسیح همهشیطان، گناه و مرگ برای همیشه از میان برداشته می
-؛ مکاشفه فصل13-1۰:3 سازد )دوم پطرسدر آسمان جدید و زمین جدید نو می

 .(1۷:۶۵اشعیا ؛ همچنین 22-21ای ه
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شدگان، به آتش گوید: »از من دور شوید ای لعنتاما در مورد بزها، عیسا می
جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است.« برخلاف گوسفندان که 

شوند که ، بزها به مکانی رانده میگویندمی خوشامدبه آنها  پادشاهی مسیح در
 .برای شیطان و ارواح شریر آماده شده است

 شدن« کاملًا با تعلیم عهدجدید دربارهانداخته شدن« یا »بیرونمفهوم »رانده

 را دروغین پیامبران عیسا. است سازگار کنندمی رد را مسیح که کسانی سرنوشت
 دهدمی فرمان و است، نشناخته هرگز را آنان که کندمی اعلام نامد،می »بدکاران«

رسد که مسیح نویسد روزی فرا میپولس نیز می(. 23:۷ متی) شوند دور او حضور از
شود و از سوی کسانی که خدا را »از آسمان با فرشتگان قدرتمند خود« ظاهر می

ور انتقام کنند »با آتش شعلهشناسند و انجیلِ عیسای خداوندمان را اطاعت نمینمی
خدانشناسان و نافرمانانِ به انجیل خداوند ما عیسی را کیفر خواهد  او« ».گیردمی
جزای ایشان هلاکت جاودانی از حضور خداوند و از جلالِ قدرت او خواهد . داد

و در داوری بزرگِ تخت سفید، داور، شریران را  (.۹-۸:1 « )دوم تسالونیکیانبود،
 .(1۵:2۰ مکاشفه) افکندمی آتش به دریاچه

کند که جهنم »برای ابلیس دقت کنید که عیسا در کلام خود به بزها اعلام می
گوید جهنم برای و فرشتگان او« آماده شده است. به عبارت دیگر، مسیح نمی

-طغیان فرشتگانِ -ت ها آماده شده است؛ بلکه برای نوع دیگری از مخلوقاانسان
 فرشتگان و شیطان برای نجات امکان از نشانی هیچ. است شده مهیا -کرده 
 در بلکه نیامد، کردهسقوط فرشتگان شباهت در مسیح. ندارد وجود کردهسقوط

 کرده عطا هاانسان به خدا که است ایهدیه نجات. آمد گناهکار هایانسان شباهت
 .گناهکار فرشتگان به نه است،
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کنند، در همان مکانِ عذابِ جاودانی با این حال، کسانی که مسیح را رد می
گونه که مقدسانْ حیات شود. همانگیرند که شیطان به آن رانده میقرار می

ایمانان کنند، بیجاودانی را در حضور خدایِ تثلیث و فرشتگان مقدس تجربه می
و لشکر فرشتگان او در جهنم، از ( 4:4به همراه »خدای این عصر« )دوم قرنتیان 

اند، زیرا نسبت تفاوتشوند. آنان نسبت به وارثان پادشاهی بیحضور خدا رانده می
اختیار خویش، بزها به آتش جاودانی اعتنا هستند. و از همین رو، بهبه خودِ پادشاه بی

 .روندمی

پنجم، این داوری نهایی و تغییرناپذیر است. گوسفندان با شادی وارد حیات 
 در بزها اما. است آنان به نسبت خدا فیض ترین جلوهشوند، که عالیجاودانی می

 که وجود ندارد بالاتری دادگاه هیچ. شوندمی فرستاده جهنم به زدهحیرت سکوتی
 بخشودگی درخواست نه. ندارد وجود ایدوباره فرصت هیچ. کنند تجدیدنظر بتوانند

 نجات نه و( شدننیست) وجود پایان و نابودی احتمال نه و شودمی پذیرفته
 جاودانی، عذاب بیرونی، تاریکی: ماندمی باقی ابدیت سختِ  حقیقت تنها. همگانی

 (.3) خدا حضور از پایانبی جدایی و

کردیم تا نشان دهیم که عیسا تفسیر این مثل توجهی را صرف ما زمان قابل
 خدا. دهدمی تعلیم هاانسان همه نهایی سرنوشت و نهایی داوری روشنی دربارهبه

 فرمانروایی به داوطلبانه طوربه که است کرده آماده کسانی برای برکت از مکانی
 خدای حضور در شادی و امنیت صلح، آرامش، از مکانی شوند؛می تسلیم او پسر

 کسانی زمان، همان در اما. آسمانی موجودات تمامی و مقدس فرشتگان تثلیث،
 سرکشی او پادشاهی علیه و کنندمی رد شانگناهان آمرزش برایرا  فیض خدا  که
 سرنوشتی اما نشده، ساخته آنان برای که شوندمی افکنده مکانی به ورزند،می

 و شیطان: است شده آماده شانبرای مکان آن که داشت خواهند آنان با مشابه
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 آنکه حال است، جاودانی« »عذاب که روندمی جایی به هم با آنان. شریر ارواح
 .کنندمی تجربه را جاودانی« »حیات یافتگاننجات

اما چرا جاودانی؟
لازم است روشن کنیم که فقط خدا حقیقتاً جاودانی است. یعنی تنها خدای 

 و آغازبی که دارند را فردمنحصربه ویژگیِ این -س القدروح و پسر در،پ -ازلی 
 شیطان بزها، گوسفندان، نهایی سرنوشت باید معنایی چه در پس. هستند انتهابی
 کنیم؟ درک »جاودانی« را شریر ارواح و

 کهت، اَیونیوس اس شده، ترجمه »جاودانی« بخش این در که یونانی واژه
 بود« خواهد همیشه و بوده همیشه آنچه انتها،بی و آغاز»بی معنای به معمولاً

-پایان انتها،»بی یا آغاز«»بی توانمی را aionios ،متون برخی در (.4) باشدمی
 است »ممکن واژه این گویدمی فرانس. تی. آر. کرد ترجمه ابد« تا پایدار ،اپذیرن

 عصر به داشتن ‘تعلّق معنای هم و برساند، را همیشه’ برای یافتن‘ادامه معنای هم
 (.۵.« )را آینده’

باید به وجود آمده  «اندآماده شده»های برکت و مجازات از آنجا که مکان
طور قطع پادشاهیِ زمینی که گوسفندان در . بهباشدباشند؛ یعنی خدا آنها را آفریده 

شود، کنند و تخت آسمانیِ خدا در آن برپا میآن زندگی جاودانی را تجربه می
بنابراین، مفهوم (. 13-1۰:3س شود؛ دوم پطرمی احیامخلوق است )و در نهایت 

پایان« نیست؛ بلکه کیفیتی از زندگی است »حیات جاودانی« فقط به معنای »بی
 .وقفه با کسی برخورداریم که حقیقتاً جاودانی استکه در آن ما از مشارکتِ بی

 عیسا سخنان. دارند اشاره مسیح در جاودانی حیات کیفیِ آیات بسیاری به جنبه
گویم، هر که کلام آمین، آمین، به شما می: »ای از آن استنمونه 24:۵ یوحنا در
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مرا به گوش گیرد و به فرستندۀ من ایمان آورد، حیات جاویدان دارد و به داوری 
 .«آید، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده استنمی

آورند، در همین لحظه، حیات جاودانی را گناهکارانی که ایمان میاکنون 
 زندگی وارد روحانی مرگ از آنها عنوان یک واقعیتِ حاضرکنند؛ بهدریافت می

زیرا مُردید و زندگی شما اکنون با مسیح »: گویدمی پولس. شوندمی مسیح در جدید
 .(3:3 کولسیان) «.در خدا پنهان است

است. پیروان عیسا موجوداتی »ازلی«  آن این، حیات جاودانی در معنای کیفی
مبتنی بر  انتهاست. اما چون ما وارد یک رابطهآغاز و بیشوند؛ تنها خدا بینمی
و بنابراین،  حیات جاودانیِ او با حیات ما پیوند خورده است ایم،شده خدا پسر با عهد

 .(1۹:14ایم )یوحنا تا زمانی که عیسا زنده است، ما نیز زنده

دائمی و  جاودانی، حیات کیفیِ جنبه این. وجود دارد نیز بیشتری نکاتاما 
 دریافت را جاودانی حیات عیسا به ایمان بالغو است؛ یعنی کسانی که غیرقابل

 مشتاق ما. شوندمی مندبهره مبتنی بر عهد رابطه این پایانِبی فواید از کنند،می
 رودررو مشارکت از ابدیت تمام برای که جایی هستیم، جدید زمین و جدید آسمان

 .شد خواهیم برخوردار خویش آفریدگار با

ر، هم یهای شرشاید به همین معنا بتوان گفت شیطان، ارواح شریر، و انسان
تردید آگاه شوند. خدا بیاز نظر کیفی و هم از نظر کمّی وارد »کیفر جاودانی« می

؛ 1۸:3اند )یوحنا اکنون محکومهماز  آنان واست  آتش از تبعید آنان به دریاچه
شده، برگزیده و از پیش تعیین ، »شناختهاز پیش دارانایمانطور که همان(. 11:1۶

 شیطان، شکل، همین به -« گذشته »ابدیّتِ در گفت توانمی -د شده« هستن
 که اندشده شناخته کسانی عنوانبه خدا دانیپیش در نیز ایمانانبی و شریر، ارواح
 .گزینندبرمی او از جدا را ابدیت بنابراین و کنندمی رد را خدا
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د کننایمان امروز همچون یاغیان زندگی میهای بیفرشتگان شریر و انسان
 بنابراین،. دارند خدا با مقدس فرشتگان و دارانایمان که ینزدیک مشارکت از بیرون

کنند؛ و در آینده، اکنون در معنایی کیفی، مجازاتِ جاودانی را تجربه میهم آنان
شوند، آن را در پس از داوری نهایی، هنگامی که به تاریکی بیرونی افکنده می

پایان تجربه خواهند کرد. پس »کیفر جاودانیِ« آنان، هم از پیش معنای کمّی و بی
شود، و هم دانسته شده، هم تعیین شده، هم اکنون در تاریکی روحانی تجربه می

 .بدون پایان است

 حضور از را آنها نباید اندیشیم،می جهنم آتش سرانجام، هنگامی که درباره
 مرتبط آتش با مقدسکتاب در بارها خدا که باشید داشته یاد به. سازیم جدا خدا

حضور او در ستونِ (. 3 فصل خروج) شد ظاهر موسی بر سوزان بوته در او. است
شود. او بر کوه سینا در دیده می ،کردآتش و ابر که قوم را در بیابان هدایت می

 خواندمی سوزاننده« »آتشِ را او عبرانیان نویسنده(. 1۸:1۹آتش فرود آمد )خروج 
گانه همچون آتش فروزان در برابر تخت در مکاشفه، روح هفت(. 2۹:12 عبرانیان)

بیند که پرستندگانِ وحش، افزون بر این، یوحنا می(. ۵:4شود )مکاشفه خدا دیده می
)مکاشفه  بینندمیعذاب  گوگرد»در برابر فرشتگان مقدس و در برابر بره« با آتش و 

1۰:14). 

کرده اند، برای فرشتگان مقدس و گناهکارانِ توبههایی که با خدا مرتبطآتش
و  شریر ها فرشتگانکنند. همین آتشمی مهیانور، گرما، حفاظت و هدایت 

توان گفت درخشندگیِ آتش نوعی میدهند. بهنکرده را عذاب میگناهکارانِ توبه
طور پیوسته تقدّس است. این آتش به آسمان شیخانای جلال جهنم، پشتِ پرده
. سوزاندمی دائمی شکلی به را محکومان شدههای سیاهکند و دلخدا را آشکار می
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 الاهی سرچشمه یک دو هر نیستند؛ متفاوت آتش دو جهنم آتش و آسمان آتش
 .است متفاوت کاملاً  شریر و عادل بر تأثیرشان اما دارند،

-3
 کشد، عذاب همیشه برای تا شود افکنده آتش پیش از آنکه شیطان به دریاچه

 :کندمی توصیف را او زندانی شدن هزارساله  3-1:2۰ه مکاشف

آید، و کلید هاویه با اوست، و زنجیری ای از آسمان فرود میآنگاه دیدم فرشته»
او اژدها را، آن مار کهن را، که همانا ابلیس یا شیطان است، . بزرگ در دست دارد

گرفت و در بند کشید تا هزار سال در اسارت بماند و او را به هاویه درانداخت و دَر 
بَر او قفل کرد و مُهر بر آن نهاد تا قومها را دیگر نفریبد تا آن هزاره سر آید. و پس 

 .«از آن چندگاهی آزاد گردد
های انگلیسی به صورت که در بسیاری از ترجمه abyssos یونانی واژه

 در. است رفته کاربه عهدجدید در بار نهه؛ انتها« آمد»هاویه«، »چاه«، یا »چاهِ بی
 شریر ارواح از برخی موقّت زندانی محل که دارد اشاره مکانی به موارد، از بسیاری

 را جراسیانی مرد آن که دیوهایی »لِژیون«، با عیسا برخورد در نمونه، برای. است
 تردیدبی. نفرستد هاویه به را آنان تا کنندمی التماس عیسا از ،ه بودندکرد تسخیر

 .(31:۸ لوقا) داشتند هراسمکان  آن از شریر ارواح

کنند که در آن، گروهی از بعدها، پطرس و یهودا هر دو به مکانی اشاره می
 یونانی شوند. پطرس از واژهارواح شریرِ بسیار شرور برای داوری نگاه داشته می

tartaroo ها به صورت »تارتاروس« در دوم کند )که در برخی ترجمهمی استفاده
کند که برخی ارواح یاغی را مکانی توصیف میآمده است(، و یهودا آن 4:2پطرس 

در (. ۶شوند )یهودا در »زنجیرهای جاودانی در تاریکی عمیق« نگاه داشته می
ریز از هاویه بیرون خون اتو حیوان به شکل دیوهاهای« کتاب مکاشفه، »ملخ
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؛ ۷:11؛ 11-1:۹ه شود )مکاشفآیند، و شیطان برای مدتی در آن افکنده میمی
عنوان مترادف است که پولس از »هاویه« به ۷:1۰تنها استثنا در رومیان  (.1:2۰-3

کند، و فرود آمدن عیسا بدان را در برابر »قبر« )یا شاید جهان زیرین( استفاده می
 (.۶) دهدصعود او به آسمان قرار می

 و نخست، هاویه تحت کنترل کاملاین است.  هاویه چند ویژگیِ مهم درباره
فرشته باید کلیدِ چاهِ هاویه را دریافت کند، زیرا او خود اختیار . حاکمیتِ خداست

 سوار آن بر بزرگ« حیوانی که »فاحشه(. 1:2۰؛ 1:۹گشودن آن را ندارد )مکاشفه 
. (۸، ۵:1۷ مکاشفه) رود نابودی به آنکه برای تنها اما خیزد،برمی هاویه از است،

کنند از آن دور بمانند، اگرچه تصمیم نهایی ترسند و تلاش میدیوها از هاویه می
شود، و برای هزار سال شود، بسته میو شیطان گرفته می(. 31:۸با عیساست )لوقا 

 یا بکشد چالش به تواندنمی او که است حکمی این ود؛ شودر هاویه افکنده می
 (.3-1:2۰ه مکاشف) کند کوتاه

اهمیت بودنِ نسبیِ شیطان در این آیات قابل توجه است. نه پدر، همچنین، بی
ای گمنام کنند؛ بلکه فرشتهالقدس با او سر و کار پیدا نمینه پسرِ متعال، و نه روح

 .شودبرای زندانی کردن او فرستاده می

همانند شیطان، ارواح شریر نیز . دوم، هاویه مکانِ حبس و محدودیت است
د. انخودمختاری آنها تشنه(. ۸:۵میل دارند آزادانه در زمین بگردند )اول پطرس 

خواهند تحت کنترل خدا نباشند و از هر توان و فرصتی برای مخالفت با او آنها می
 جاودانی »زنجیرهای مکان را آن یهودا. زندانی هستند هاویه، در اما. استفاده کنند

تردید اصطلاح »زنجیر« استعاری است، بی(. ۶ یهودا) داندمی عمیق« تاریکی در
تواند آنها را ببندند. با این حال، آنها و زنجیر نمی جسم ندارندزیرا ارواح شریر 
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داند چگونه ارواحِ مخلوق را ، نیک می(24:4اند، و خدا که روح است )یوحنا زندانی
 داری کند.نگاه آنجادر 

گذارد توجه کنیم. این همچنین، باید به اهمیتِ مُهری که فرشته بر هاویه می
تر از مُهری است که ]شیطان[ بر قبر عیسا نهاد، و در سحرگاه رستاخیز مهُر »محکم
 (.۷.« )شکسته شد

شیطان برای هزار سال در آن نگاه . سوم، هاویه مکان مجازاتِ موقّت است
 عذاب ابد تا روزشبانه تا گرددمی افکنده آتش شود و سپس به دریاچهداشته می

 اشخاص موقّتِ محلِ مردگان، گونه که هاویههمان (.1۰:2۰)مکاشفه  کشدب
 آزادی بدون موقّت زندانی نیز شریر ارواح هاویه است، داوری روز تا ایمانبی

 افکنده آتش دریاچه در »هاویه« هم و »مرگ« هم نهایت، در. است مشروط
 کارایی ندارند دیگر نهایی داوری از پس و ی هستندموقّت هاییحالت زیرا شوند،می

 .(14:2۰ مکاشفه)

های شرور به جهنم به همین ترتیب، زمانی که شیطان، ارواح شریر، و انسان
هاویه مکانی اما شوند، دیگر هاویه نقشی نخواهد داشت. هرچند موقّت، افکنده می

آنها را از  ؛ زیرا زندانی شدن، شیطان و ارواح شریرآنها استحقیقی برای مجازات 
 .داردبازمی او قوم و خدا علیه نبرد ادامه

های ارواحِ انسان. هاچهارم، هاویه برای شیطان و ارواح شریر است، نه انسان
»شِئول« و در  قدیم شوند که در عهددرگذشته در مکانی موقّت ساکن می

شود. البته پیروان عیسا پس از مرگ جسمانی، فوراً عهدجدید »هادِس« نامیده می
، و زندگی جاودانی نیافتدر حضور او در آسمان هستند و در انتظار رستاخیز، جلال

؛ 24-21:1؛ فیلیپیان 1۰-1:۵ )دوم قرنتیان هستند در آسمان جدید و زمین جدید



 شیطان/413

 

مقدس، اما در هیچ جای کتاب(. 22-21های ؛ مکاشفه فصل13-1۰:3دوم پطرس 
 .اندها در هاویه توصیف نشدهانسان

 کند، همهسازی میآنها را شخصی 14:2۰مرگ و هاویه، که یوحنا در مکاشفه 

 مسیح زیرا باشند، آسودهدل بایدایمانداران  اما. دهندمی قرار تأثیر تحت را هاانسان
، و در نهایت (1۸:1 مکاشفه) دارد اختیار در را هاویه« و مرگ »کلیدهای قیام کرده

 .(14:2۰ مکاشفه) افکندمی آتش هر دو را در دریاچه

هر بخشش گونه که »همان. ، هاویه تصویری وارونه از آسمان استو در نهایت
نیکو و هر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییری است 

خود ، هاویه تنها شرارت را از اعماق (1۷:1« )یعقوب .و نه سایۀ ناشی از دگرگونی
 :دهندتوضیح می وِل و بری بایتسلوالتر اِلطور که . هماندهدبه بیرون می

این تصویر مطابق با الگوی کتاب مکاشفه است، جایی که اژدها و وحش »
گونه که کوشند قدرت و جلالی را تقلید کنند که تنها از آنِ خداست. همانمی

 شریر آنچه هر سرچشمه انتهابی چاهِ  است، ارزشمند هایچیز آسمان سرچشمه
 (.۸.« )است

هزاره
شود، است که در آن شیطان بسته می یاگر هاویه مکانی واقعی اما موقّت

 باید او شدن زندانی هزارساله توانیم این پرسش را نیز مطرح کنیم که آیا دورهمی
 در »هزاره«، یا سال، هزار دوره تمثیلی؟ فهمیده شود یا الفظیتحت صورتبه

است.  الاهیاتبرانگیز در ، یکی از موضوعات بسیار بحث2۰ فصل مکاشفه
 :کم چهار دیدگاه اصلی وجود دارددست

ای از مصیبت را پشت گرایان تاریخی بر این باورند که کلیسا دورههزارهپیش
مدت هزار سال و بهاحیا کند گردد تا کلیسا را گذارد، و سپس مسیح بازمیسر می
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نامند زیرا برخی از پدران بر زمین سلطنت کند. این دیدگاه را »تاریخی« می
اند. برای بحث کلیسای اولیه، همچون یوستین شهید و ایرنائوس، آن را پذیرفته

 در و شده بسته هزاره آغاز در شیطان دیدگاه، این در که است این مهم ما، نکته
 آتش دریاچه به آنکه از پیش سپس و شود،می آزاد کوتاه مدتی برای آن پایان

-بسته. بنابراین، در این دیدگاه، شودکمی آزاد می (1۰-۷:2۰)مکاشفه  شود افکنده
 .دهدشیطان در آینده رخ می دنش

نیز معتقدند که مسیح هزار سال بر زمین سلطنت خواهد کرد. گرایانی دوران
 دهدن« قیام مینام »ربوده شدای بهاما پیش از آن، مسیح کلیسای خود را در واقعه

شود، جایی زمین می بربرد. این واقعه باعث آغاز هفت سال مصیبت و نزد خود می
 و آزار -کاذب  نبیِ و مسیحضد یعنی -د که شیطان از طریق عوامل انسانی خو

 راه به آورندمی ایمان مسیح به که یهودیانی غیر و یهودیان علیه شدیدی جفای
 سال هزار برای را شیطان و گرددبازمی مسیح مصیبت،دوره  پایان در. اندازدمی
 آتش دریاچه به بعد و کرده آزاد را او کوتاه زمانی برای پایان، در سپس و بنددمی
 دهد.رخ می در آینده شیطان شدنبسته تاریخی، گراییهزارهپیش همانند. افکندمی

 دانند. از نظر آنان، هزاره همان دورهعدد هزار را نمادین می که گرایانهزارهنا

 همه تا گرددبازمی آینده در او. کندمی حکومت آسمان از مسیح که است کنونی

 آمدن هنگام از شیطان دیدگاه، این در. نماید داوری و قیام ببخشد را هاانسان
 تواندنمی اما کند، گمراه را افراد است قادر او یعنی است؛ شده بسته مسیح نخستین

و  اکنون در جریان استهم شیطان شدنبسته بنابراین،. سازد گمراه را ها«»ملت
 .افکندمی جهنم به را شیطان او که زمانی یابد،می پایان مسیح با بازگشت آینده

ای طولانی از برکت عظیم معتقدند »هزار سال« دوره که گرایانهزارهپس
بسته  تجسم مسیحدهد. شیطان از زمان است که پیش از بازگشت مسیح رخ می
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ماند، جز برای مدت کوتاهی درست پیش از شده است و همچنان بسته باقی می
گرایان باور دارند که شیطان هزارهگرایان، پسهزارهنابازگشت مسیح. همانند 

شیطان . بنابراین، کندها را گمراه تواند ملتگرِ افراد است، اما نمیهمچنان وسوسه
 اکنون بسته شده است.هم

 هزارهبا اینکه این چهار دیدگاه در برداشت خود از آنچه کتاب مکاشفه درباره 
 سر بر همگیاما  دارند، تفاوت یکدیگر با دهدمی تعلیم شیطان شدنِبندکشیدهبه و

 مسیح که نظرندهم همچنین. دارند توافق عیسی باشکوهِ و شخصی آینده، بازگشتِ
 و. شود محدود او جهانیِ نفوذِ تا -ت بس خواهد آینده در یا -د بندمی را شیطان

 آتشی دریاچه به شیطان نهایت، در که دارند نظراتفاق نکته این بر همگی نیز
 (.41:2۵ متی) است شده آماده شریر ارواحِ  و او برای که شودمی افکنده

 ۷:2۰ شدن شیطان را مربوط به اکنون بدانیم و چه آینده، مکاشفهچه بسته
ناپذیر بلافاصله، این مستبدِ اصلاحو شود« گوید که او »از زندان خود رها میمی

 از بسیاری تعداد تا کندمی گمراه را هاملت گردد،بازمی خود به زندگی تبهکارانه
 مقدسین« »اردوگاه و شوند جمع او دور به -« دریا هایشن شمار »به -ن پیروا

مدت است، زیرا یوحنا خردانه و کوتاهاین شورش، بی. (۹-۸)آیات  کنند محاصره را
 :نویسدچنین می

و ابلیس، که آنان را فریب  خورد امّا آتش از آسمان فرود آمد و آنان را فرو»
داده بود، به دریاچۀ آتش و گوگرد افکنده شد، جایی که آن وحش و نبی کذّاب 

 .«افکنده شده بودند. اینان روز و شب تا ابد عذاب خواهند کشید

گونه که مسیح « ترجمه کرد. هماناعصار اعصارتوان »تا عبارت »تا ابد« را می
 رفت، خواهند جاودانی عذاب به[ بزها] آنان »و: گویدمی بزها و گوسفندان درباره

تر اشاره شد، واژه گونه که پیشهمان(. 4۶:2۵ متی) جاودانی« حیات به عادلان و
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ای که در است؛ همان واژه  aionios یونانی واژهترجمه  «eternal» انگلیسی
 .کار رفته استبرای رساندن مفهوم »تا ابدالآباد« به 1۰:2۰ه مکاشف

 رستگاری به سرانجام که است یکنند که جهنم مکانی موقّتبرخی استدلال می
 اما. دارد وجود مرگ از پس دوباره فرصتی نتیجه، در و انجامد؛می کامل نابودی یا

 اندازه همان به شاید نیز جاودانی« »حیات باشد، پذیرپایان جاودانی« »عذاب اگر
 افزون. کنندمی رد را دیدگاهی چنین متون سایر و یوحنا هاینوشته. باشد پذیرپایان

داوری در انتظار انسان  مرگ، از پس که گویدمی روشن عبرانیان نویسنده آن، بر
 .(2۷:۹است، نه فرصت دوباره )عبرانیان 

اگر آدم و حوا : انجامدمی بیشتری مشکلات به جاودانی زندگی مشروط بودن
 هایانسان آیا کنند، سقوط توانستندمی -نقص بی محیطی در -ن در باغ عد

 باشد، چنین اگر شوند؟ خارج جدید آسمان از و کنند سقوط توانندنمی یافتهجلال
 .ریزدمی فرو جاودانی« حیات برابر در جاودانی »کیفر آموزه کل

 »عذاب بنابراین، بهترین روش آن است که سخنان عیسا و یوحنا را درباره
 پذیرفته شوند. اند،شده گفته که گونههمان ؛ابدالآباد« »تا و جاودانی«

شدن شیطان در هرگونه که بستهکند: »را بیان می مهمی کندال ایزلی نکته
تفسیر شود، نباید این حقیقتِ بنیادین عهدجدید را فراموش کنیم  2۰ فصل مکاشفه

 نهایی شکست و داده، رخ مسیح عیسای رستاخیز و مرگ در او که شکست اولیه
 (.۹) .«است قطعی کاملاً او

زندانی شدن موقّت شیطان در هاویه، از بسیاری جهات، شبیه وضعیت میانی 
شان به هادس میرند، ارواحایمانان میهای شریر در هادس است. وقتی بیانسان

ه رود تا در انتظار رستاخیز و داوری در برابر تخت سفید عظیم باشند )مکاشفمی
 .افکندمی آتش پس از محکومیت، مسیح آنها را به دریاچه (.11:2۰-1۵



 شیطان/417

 

کند. پس از به همین ترتیب، شیطان نیز وضعیت میانی را در هاویه تجربه می
خود را با شورشی  کارناتوبهشود و فوراً ماهیت هزار سال، برای مدتی کوتاه رها می

 شب و روزشود تا کند. سپس، سریع و قاطعانه، به جهنم افکنده میتازه آشکار می
بنابراین، سرگذشتِ شیطان و شریران الگوی مشابهی را .کشدبتا ابدالآباد عذاب 

 .شورش، زندان، احضار به داوری، محکومیت، و صدور حکم: کنددنبال می
گونه که مسیح »آدم دوم« است و پیروانش را از بند مرگ و هادس آزاد همان

های شریر است، که نخست زندانی موقّت را تجربه کند، شیطان الگوی انسانمی
 .شودمی افکنده آتش کرده و سپس برای همیشه به دریاچه

1۰:2۰دریاچه
و ابلیس، که آنان را فریب داده بود، به دریاچۀ آتش و گوگرد افکنده شد، »

جایی که آن وحش و نبی کذّاب افکنده شده بودند. اینان روز و شب تا ابد عذاب 
 .(1۰:2۰ مکاشفه) «د.خواهند کشی

 توصیف گوگرد« و آتش در این آیه، یوحنا مقصد نهایی شیطان را »دریاچه
، عیسا آن را »آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگانش 41:2۵ متی در. کندمی

نامد. عیسا و نویسندگان عهدجدید این مکان را با عباراتی همچون آماده شده« می
کنند. اما »تاریکی بیرونی«، »عذاب جاودانی« و »مرگ دوم« نیز توصیف می

 : جهنم یا گهنا.تر برای این مکان وجود داردای حتی دقیقواژه

ول و یونانی هادِس معمولاً به »اقامتگاه موقّت ئهای عبری شکه واژهدر حالی
 و اصطلاحات مربوط به آن، مکانِ عذاب آینده مردگان« اشاره دارند، جهنم

 کسانی برای بلکه شریر، ارواح و شیطان برای تنهانهد؛ کننرا توصیف می جاودانی
 .(1۵:2۰ مکاشفه) مکتوب نیست حیات دفتر در شاننام که
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 و سنگلاخی دره این. است شده گرفته هنوّم« از »دره« یا گهنا »جهنم واژه
 برای انسانی هایقربانی که جایی دارد؛ قرار اورشلیم باختریجنوب در دارشیب

(. ۶:33و  3:2۸ تواریخ؛ دوم 1۰:23 پادشاهان دوم) شدمی تقدیم پرستبت خدایان
 است، آتش« معنای »کورهشد که بهبخش خاصی از این دره »طُفِت« نامیده می

 مکان این ارمیا. شدندمی سوزانده بعل و ملوک برای اسرائیلبنی کودکان که جایی
یهودی، تصویر آتش و یک در ذهن  (.34-31:۷)ارمیا  نامدمی قتل« »وادی را

 .پرستان بودویرانی، تصویری مناسب برای بیان سرنوشت نهایی بت

کند، مانند »آتش عیسا از زبان ربانی مرتبط با جهنم استفاده می
تا به شنوندگان هشدار ( 24:۶۶میرند« )اشعیا هایی که نمینشدنی« و »کِرمخاموش

های این زندگی پیامدهای جاودانی دارد. درواقع، از میان دوازده دهد که انتخاب
. مورد توسط عیسی گفته شده استدر عهدجدید، یازده مورد  گهنا کاربرد واژه

زبان نیز آتش است؛ دنیایی »: نویسدبرد، آنجا که میکار میدوازدهم را یعقوب به
کند و است از نادرستی در میان اعضای بدن ما که همۀ وجود انسان را آلوده می

 یعقوب) ت!«آتشی که جهنم آن را افروخته اس -کشد دایرۀ کائنات را به آتش می
۶:3). 

در موعظه   .است برده کاربه اصلی موقعیت چهار در را جهنم احتمالاً عیسا واژه
 ها نترسند )متی؛ در هشدار به شاگردان که از انسان(3۰، 2۹، 22: ۵)متی  کوه سرِ

؛ (4۷، 4۵، 43: ۹مرقس ؛ ۹:1۸ی مت) روابطدر تعلیمی درباره (؛ ۵:12؛ لوقا 2۸:1۰
طور سنتی، این آیات به به(. 33، 1۵: 23و در نکوهشِ کاتبان و فریسیان )متی 
گیری از تصاویرِ برگرفته از زندگیِ روزمره، داوریِ نهایی اشاره دارند و عیسی با بهره

طور سنتی، این آیات اشاره به به .دهدمی هشدار جاودان عذابِ  برای مکانیدرباره 
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داوری نهایی دارند، جایی که عیسا با تصاویر آشنا و روزمره، واقعیّت عذاب جاودانی 
 .دهدرا توضیح می

، معتقدند که عیسا ممکن است در برخی 4برخی مفسران، مانند »استیو گرگ«
 و تاریخی برای هشدار درباره الفظیتحت صورتبه را جهنم از این آیات، واژه

 ایداوری همان یعنید؛ میلادی استفاده کرده باش ۷۰ سال در روم آتشین داوری
 (.1۰) فرو ریخت اورشلیم بر مسیح، ردّ سبببه که

کند، زیرا آیات دیگر، به رستاخیز، داوری این دیدگاه وجود جهنم را انکار نمی
دهد نهایی و مجازات آتشین برای شریران اشاره دارند. اما این دیدگاه هشدار می

هر آیه را دقیق مطالعه کنیم و از برداشت بیش از حدّ از یک متن  متنکه باید 
 .پرهیز کنیم

 نیز شوندمی افکنده آتش درک اینکه چه کسانی و چه چیزهایی در دریاچه
. (2۰:1۹ شوند )مکاشفهبه آنجا افکنده می کاذبو نبی  وحشروشنی، به. است مهم

همچنین، هر که نامش در  .(1۰:2۰ شود )مکاشفهشیطان نیز به آنجا افکنده می
ایمانان، ناپاکان، این شامل »ترسویان، بی. (1۵:2۰ دفتر حیات یافت نشود )مکاشفه

 یعنی -ت اس گویان«دروغ پرستان و همهکشان، زناکاران، جادوگران، بتآدم
-1۹:۵؛ غلاطیان 1۰-۹:۶ ؛ همچنین اول قرنتیان۸:21 مکاشفه) کارناتوبه شریرانِ

در نهایت، »مرگ« و »هادس« نیز به جهنم افکنده (. ۵؛ افسسیان فصل 21
شوند، زیرا پس از داوری نهایی، دیگر نیازی به مرگ جسمانی یا اقامتگاه موقّت می

 .(14:2۰ ارواح نیست )مکاشفه

روز تا ابدالآباد« ادامه خواهد داشت. نویسد که عذاب شیطان »شبانهیوحنا می
انقطاع« باشد. وقفه« یا »بیمعنای »بیتواند بهمی تمثیلی  طوراین عبارت به

 
4 Steve Gregg, in All You Want to Know About Hell, 
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، طول عذاب (1۵:11 گونه که سلطنت عیسا »تا ابدالآباد« است )مکاشفههمان
 .شیطان نیز چنین است

همان آتشی که از آسمان بر شریران فرود آمد تا آنان را هلاک کند، اکنون بر 
 .(۹:2۰ ؛ مکاشفه12،1۰:1ریزد )دوم پادشاهان ترین یاغی فرو میسر بزرگ

کند. برای سوزاند، اما نابود نمیهای جهنم، شریران و ارواح ناپاک را میآتش
 جدایی و جسمانی مرگ مانند -ه ایمان، جهنم پیامدهای موقّت گناهای بیانسان

 دوم، مرگ: کندمی تبدیل برگشت غیرقابل و دائمی پیامدهای به را -س هاد در
 طوربه پسرش صلیب طریق از خدا که صمیمیّتی از همیشگی جدایی و تاریکی،
 .کندمی عرضه رایگان

شناسند و انجیل خداوند ما را اطاعت نویسد کسانی که خدا را نمیپولس می
جزای ایشان هلاکت جاودانی از حضور خداوند و از جلالِ قدرت او کنند »نمی

شاید این عمل داوری، نخستین گام کاری (. ۹:1 تسالونیکیان دوم) «.خواهد بود
. خدا نخست گناه و داندمی و زمین جدید آفرینش آسمانآن را باشد که پطرس 

 پاک حالت به را کیهان و هاآسمان زمین، سپس زداید،می خلقت از را آن تاثیر
 (.22-21های فصل مکاشفه ؛13-1۰:3 پطرس دوم) گرداندبازمی اولیه

ممکن است بپرسیم وقتی عیسا و نویسندگان  آیا آتش جهنم واقعی است؟
 اللفظیتحت طوربه را آتش کنند، آیا باید دریاچهعهدجدید جهنم را توصیف می

 قرار بحث این سوی دو هر در خداباور نظرانصاحب تمثیلی؟ شکلبه یا بفهمیم
 سخن واقعی آتشی عنوانبه جهنم آتش از اسپرجن چارلز مثال، عنوانبه. دارند
 :است گفته

که این آتشْ استعاری است؛ چه کسی برای حالا، شروع نکنید به گفتن این»
آن اهمیتی قائل است؟ اگر کسی مرا تهدید کند که یک مشت استعاری به سر من 
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خواهد بزند. و تواند هر چند تا که میدهم؛ او میبزند، من خیلی هم اهمیتی نمی
های استعاری ارزشی قائل نیستیم.” اما آنها گویند؟ “ما برای آتششریران چه می

 دارد، وجود واقعی آتشی جهنم در. اندواقعی شما خودِ اندازهبه بله، –اند، آقا واقعی
 که آتشی شبیه دقیقاً آتشی – دارید واقعی بدنی الان شما که حقیقی قدرهمان
 خواهد تانعذاب هرچند کند،نمی نابود را شما که تفاوت این با داریم، زمین روی

 بیرون را آن وقتی اما شود،می سرخ آتش در که ایددیده را نسوز داد. شما پنبه
 آماده ایگونهبه خدا سوی از ترتیب، همین به نیز شما بدن ؟است نسوخته آوریدمی

 آتشی در نه شما بدن شود؛ نابود کهآن بدون سوخت خواهد ابد تا که شد خواهد
 «.آرمید خواهد واقعی ایشعله در بلکه کنید،می تصور شما که آنگونه استعاری،

(11.) 

 هاییدانالاهیاتکند؛ دیدگاهی که ویلیام کراکت دیدگاهی متفاوت را ابراز می
 :پذیرندچون ژان کالون و جِی. آی. پَکِر نیز آن را می

 مقدسکتاب –ای قرار بگیرند مسیحیان هرگز نباید در برابر چنین شرمندگی»
 پشتیبانی ،باشد اللفظیتحت صورتبه ورشعله محلی را جهنم که دیدگاهی از

 بلکه نیستند، جهنم واقعیات اللفظیتحت تصویرهای جهنم گوگرد و آتش. کندنمی
 وقوع شُرُف در نابودیِ و محکومیت از را شریران که هستند ایتمثیلی هایبیان

 (.12) «.دارندمی برحذر

 :افزایدشارلز هاج می دان معروفالاهیات

رسد دلیل بیشتری برای این فرض وجود داشته باشد که آتشی نظر نمیبه»
فرض کنیم  یااللفظی است، مقدس از آن سخن رفته، آتشی تحتکه در کتاب

میرد، واقعاً کرمی حقیقی است. ابلیس و فرشتگانش که باید کِرمی که هرگز نمی
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نیز که در سرنوشت ایشان  کارملحدان ناتوبهانتقامِ آتش جاودانی را بچشند، و 
 (.13) ای ندارند که آتش بتواند بر آنها اثر بگذارد.«های مادیاند، بدنشریک

های مادی خواهند داشت. های شریر پس از رستاخیز، بدنبا این حال، انسان
 عذاب برای – تمثیلی چه و بدانیم واقعی را آنها چه –های جهنم بنابراین، آتش

 .اندشده نظر گرفتهدر انسان وجود تمام دادنِ

صورت استعاری مقدس بارها از آتش بهبد نیست به یاد داشته باشیم که کتاب
 نگریستم،چون میبیند: »کند. دانیال تختِ خدا را در آسمان چنین میاستفاده می

و موی  جامۀ او چون برف سپید بود،. الایام جلوس فرمودو قدیم تختها برقرار شد،
.« و چرخهای آن آتش فروزان های آتش بودعرش او شعله. سرش چون پشمِ پاک

 (.۹:۷)دانیال 

کند که »تمام مسیرِ زندگی را به آتش یعقوب نیز زبان را عضوی توصیف می
رو، ممکن است ازاین (.۶:3)یعقوب  شود«کشد و خود از جهنم افروخته میمی

مقدس از جهنم، راهِ خدا برای توضیحِ مکانی گرافیکیِ کتاب تصویرپردازیِ بسیار
 .ناپذیر با زبانی باشد که ما بتوانیم درک کنیموصف

ها واقعی باشند و چه تمثیلی، جهنم چیزی است که باید به هر قیمتی چه آتش
از آن پرهیز کرد، و تا زمانی که فرصت باقی است، باید برای آمرزشِ گناهان به 

 .خونِ عیسی پناه برد

 کنند؟پایان را تجربه میآیا ساکنان جهنم عذابی بی

کشیش انگلیکن، جان استات، که کتاب تأثیرگذار »مسیحیت بنیادین« را 
که آن را رد  داندمیانگیز نوشت، مفهوم رنج جاودانی در جهنم را چنان نفرت

 آورد.گرایی« رو می»فنا سوی دیدگاهو به کندمی
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پذیرند که بدن و جان پس از مدتی عذاب در جهنم کسانی که این ایده را می
ها« که »آتش« و »کرم که کننداشاره می این نکتهشوند، به از هستی ساقط می

اند، اما بدن و جان نابود کند، واقعاً جاودانیاز آنها یاد می 2۸:1۰عیسا در متی 
کشند و قادر نیستند جان را بکشند، مترسید؛ شوند: »از آنانی که جسم را میمی

« د.که قادر است هم جان و هم بدن را در جهنم نابود سازبترسید  آن بلکه از
 .)تأکید از نویسنده(

برداشت ربانی از این اصطلاحات این . نخست، را در نظر بگیرید عنصردو این 
(. 14) هاها و کرِمهای شریران جاودانی هستند، نه فقط آتشها و جاناست که بدن

ونابود شدن نیست. معنای نیستبه 2۸:1۰ متی در سازد« »نابود دوم، واژه
را تعریف   apollumi یونانی واژه ثِییر، انگلیسی -ی یونان نامهگونه که واژههمان

 کند، یعنی »سپرده شدن به فلاکت جاودانی«. در هر موردی که واژهمی

apollumi  شودکار رفته، چیزی غیر از نابودیِ کامل توصیف میدر عهدجدید به 
عنوان مثال، وقتی مردم »از گرسنگی در حال هلاک شدن« هستند )لوقا به  (.1۵)

و  شوندپاره میهای شراب وقتی ؛ یا مشکیرسندنمی، به عدم و نیستی (1۷:1۵
شوند. در هر یک از این موارد، ، دود و ناپدید نمی(1۷:۹شوند« )متی »تباه می

 .انداستفاده کرده  apollumi از واژهباز نویسندگان عهدجدید 

کند، رهبران مسیحی دیگری را رد می گراییکه این کتاب، دیدگاه فنادر حالی
 رفتن برای نیازیپیش عنوانبه مرگ از بعد جهانِ  در رنج نیز هستند که به ایده

 مانند میانی حالتی در یا جهنم، در است ممکن رنج این دارند؛ گرایش بهشت به
 به کاملاً  هرگز شده، نامیده برزخ« »پدر اشتباهبه گاهی که آگوستین،. باشد برزخ

 این امکان او حال، این با. باور نداشت مرگ از پس گناهان سازیپاک ضرورت
 نویسد:می او. پذیردمی را عقیده
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کشند، محکوم به آن های موقّت میتمامی کسانی که پس از مرگ عذاب»
 آنچه... دردهای جاودانی نیستند که پس از آن داوری خواهند آمد؛ زیرا برای برخی

 مجازات با آنان یعنی شود؛می آمرزیده بعد، جهان در نشده، آمرزیده جهان این در
 (.1۶) «.شد نخواهند مجازات آینده جهانِ جاودانیِ

که شاید نوعی مجازات واقعی، اما  سغی داشت بگویدبیان دیگر، آگوستین به
اند، وجود داشته باشد؛ در موقّت، برای کسانی که برای رفتن به بهشت مقدّر شده

 .نیافتگان محفوظ استکه مجازات جاودانی برای نجاتحالی

 »عذاب و جاودانی« »آتش بیرونی«، »تاریکی با این همه، تعالیم عیسا درباره
 برای است مکانی جهنم که کندمی این برداشت را تائید رسدمی نظربه جاودانی«

 پس مجازاتِ برای جایگاهی هیچ مقدسکتاب در. خدا از پایانبی و آگاهانه جدایی
 دیده داریم، جاودانی قدّوسِ خدای به که جریمه پرداخت منظوربه موقّت مرگِ از

 فرزندخوانده دخترانِ و پسران برای که رسدنمی نظربه ترتیب، همین به. شودنمی

 .باشد داشته وجود مرگ از پس رنج از موقّت وضعیتی خدا،

ت بهش سپس و جهنم در کوتاهی دوران نه و برزخ نه -را رسول، بهشت پولس 
. کندمی توصیف عیسا انپیرو برای رستاخیز و مرگ بین میانی حالت عنوانبه -
، پولس دو وضعیتِ متقابلًا متضاد را برای مسیحیان بیان ۵ فصل قرنتیان دوم در

دهیم از بدن غربت جسته، نزد آری، ما چنین دلگرمیم و ترجیح می»کند. می
 (.۸:۵.« )دوم قرنتیان خداوند منزل گیریم

 ایاشاره هیچ مقدسکتاب داشت، وجود بهشت و مرگ بین میانی اگر مرحله
. کنیم تکیه خدا کلام مستقیم و آشکار هایوعده به ما است بهتر و کرد؛نمی آن به

 هم نباید و بماند، منتظر تواندنمی بهشت میرند،می خداوند در که کسانی برای
دوم  فرصتی نه و واهی امیدِ  نه ایمانبی برای مقدسکتاب حال، همان در. بماند
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: کندمی بیان وضوحبه عبرانیان به رساله نویسنده که طورهمان. کندنمی ارائه
 عبرانیان) است« داوری آن، از بعد و بمیرد باریک که شده مقرر انسان »برای
2۷:۹). 

 هولناک است. سی. اس. لوئیس روزی درباره مکانیجهنم برای هر انسانی 

هیچ تعلیمی در مسیحیت نیست که اگر در توانم » گوید:لرزد و میمی جهنم مفهوم
 (.1۷.« )بود، با میلِ بیشتری آن را کنار بگذارم

آمیز و ای این نکته را در نظر بگیریم که مفهومِ خدایی محبتاما بیایید لحظه
 دیگری که وجود ندارد یکی در چیز یچ. هسازگارند یکدیگر با کاملاً  جهنمآموزه 

 اشاره آن به هامَثَل در و گویدمی سخن جهنم درباره بارها عیسا. کند نفی را
 شنوندگان او. هستند جهنم راهیِ که گویدمی دینی رهبران برخی به او. کندمی
 شود،نمی خاموش آتش و میردنمی کرم آنجا در که مکان، این به نسبت را خود

 که گویدمی و. کندمی یاد بیرونی« »تاریکی عنوانبه جهنم از او. دهدمی هشدار
 که کندمی بیان روشنیبه هرچند شده، آماده شریر ارواح و شیطان برای جهنم

 .جا خواهند گذراندنهما در را ابدیت نیز هاانسان بسیاری

، جهنم خوب است زیرا مکانی است که خدا آن را برای کسی مهیا نخست
کرده که نیکوییِ آفرینش را، و نیکوییِ خودِ مخلوقات را که برای بازتاب او آفریده 

به »آماده شده« ترجمه  41:2۵ متی در که یونانی اند، تباه کرده است. واژهشده
معنای انجام دادنِ تدارکات لازم یا آماده کردن هر است. به  hetoimazoشده، 

ای گرفته شده که در آن، خدمتگزاران را چیز است. این اصطلاح از رسم شرقی
ها را هموار کنند و عبور از آنها را ممکن کردند تا راهپیشاپیشِ پادشاهان روانه می
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سازند. به همین شکل، خدا نیز برای جهنم، هرآنچه لازم است مهیا کرده تا »خدای 
 به بیرونی تاریکی در را سفرش – شورشی و فاسد قلمرویی پادشاهِ –این عصر« 

 .برساند پایان

کند. اگر خدا فقط دارای دوم، جهنم خوب است زیرا عدالت خدا را تأیید می
بود. اما مقدس میبود، جهنم خوانشی نامعقول از کتابصفات نیکویی و رحمت می

آزارد. نهایت قدّوس و کاملاً عادل است. گناه کردن بر ضد او، ذات او را میخدا بی
اند ها انسانهیولاهای انسانی مانند هیتلر، استالین و پل پوت مسئول قتل میلیون

های انسانی یا اعدام پایان یافته است. شان با گرسنگی، شکنجه، آزمایشکه زندگی
 عدالت تواندمی چگونه – باشد داده رخ که طریقی هر به –مرگ این دیکتاتورها 

 کند؟ ارضا را، انسانی عدالت به رسد چه را، الاهی

لادن و مادر را بپذیریم، باید بپذیریم که اسامه بن« گرایی»جهانی اگر آموزه
 با بپذیریم، را «گرایی»فنا نشینند. در عین حال، اگر نظریهسفره می یکترزا سرِ 

 تواندمی چگونه مرگ از پس جهانِ در موقّت رنجِ که شویممی روروبه پرسش این
 خالقِ  و است رحمبی حقیقتاً زندگی جهنم، وجود بدون. بپردازد را جاودانی بدهیِ

 دل خواهد بود.ناعا ابد تا زندگی،

 است ممکن هرچند. گذاردمی صحّه آزاد سوم، جهنم خوب است زیرا بر اراده
 پیش از هایمحدوده در فقط یا دارند مطلق آزادِ اراده هاانسان آیا که کنیم بحث
 اجازه ما به خدا که ندارند تردیدی مسیحیان بیشتر ؟گیرندمی تصمیم شدهتعیین

 خدا که جهانی در. کندمی مسئول او برابر در را ما که بکنیم هاییانتخاب دهدمی
 برای ایآزادی هیچ کرده، محروم واقعی هایانتخاب داشتنِ از را هاانسان آن، در

 .ندارد وجود خدا به کردن محبت
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رحم است گردانی بیشکل تقدیرگرایانه ببینیم، خدا عروسکاگر زندگی را به
. اندازدمی دور شکسته هایبازیاسباب مانند سپس و کندمی خود که ما را بازیچه

 انتخاب خود، مردم: دارد خود با روشن تعلیمی جهنم، از مقدسکتاب مفهوم اما
 با لوئیس. اس. سی که طورهمان. کنند زندگی مسیح از جدا ابد تا که کنندمی

: داشت خواهد وجود انسان نوع دو نهایت، »در: است نوشته تأثیرگذار بسیار بیانی
 خواهد آنان به خدا که کسانی و شود”، انجام تو “اراده گویندمی خدا به که کسانی

 قفل درون از جهنم درهای عمل، در یعنی) (.1۸) ”«.شود انجام تو “اراده گفت
نخواهند  ماندگارهای ما هیچ معنای واقعی و پیامد .( بدون جهنم، انتخاباندشده

 .داشت

چهارم، جهنم خوب است زیرا مستلزم وجود بهشت است. بسیاری از 
ابد به جهنم بفرستد تا بابت  تا، از این ایده که خدایی نیکو مردم را خداناباوران

کنند. اما غالباً انتقاد چندانی از این گناهانی موقّت مجازات شوند، سخت انتقاد می
 به تنها را مردم – باشد داشته وجود احتمالاً اگر –کنند که همان خدا ایده نمی

 .کند جاودانی حیات وارد او، فیض دریافتِ دلیل

فروید استدلال کرده که بهشت، حاصلِ آرزواندیشی است. اما اگر چنین باشد، 
هایی روشن دهیم که بسیاری از ادیانِ معتقد به بهشت، آموزهچگونه توضیح می

 با آینده، زندگیِ در و زندگی این در که ایمشده دعوت ما دارند؟ نیز جهنم درباره
 و کنیم رد را او توانیممی. باشیم داشته مشارکت او با ایمان، راه از و خدا فیضِ
 دیگر بود،می چنین اگر ببریم؛ خودمان با را خدا توانیمنمی اما شویم، ابدیت وارد
 .بودنمی جهنم مکان آن

اما هرچند اندیشیدن به ابدیت در »تاریکی بیرونی« هولناک است، 
ها آگاهانه کند که جهنم مکانی است که انسانروشنی اعلام میمقدس بهکتاب
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بینیم که آن مردِ از خدا زندگی کنند. ما نمی دورکنند تا برای همیشه، انتخاب می
 یابد، از گناه خود توبه کندکه خود را در عذاب در هادِس میثروتمند، پس از آن

بینیم کسانی که در برابر تخت سفید عظیم ؛ و همچنین نمی(1۹:1۶-31)
در واقع،  (.1۵-11:2۰ه تر باشند )مکاشفاند، درخواست کنند به عیسا نزدیکایستاده

شوند و مرگ زیر بارانِ مکاشفه، از حضور خدا پنهان می کارافراد ناتوبهکفرگویان و 
 (.1۷-1۵:۶ه دهند )مکاشفها را به زندگی در نور مسیح ترجیح میسنگ

گوییم جهنم خوب است، منظورمان سرنوشت یک هشدار پایانی: وقتی می
 هر قدر هم شریر باشندزیرا شوند، که بدون مسیح وارد ابدیت می نیست کسانی

بلکه، او  ،شود. خودِ خدا از داوری گناهکاران خشنود نمیشویمنمیشادمان  ما
وضعیت انسان را چنان جدّی گرفت که پسر خود را فرستاد تا ما را از خودمان 

 .نجات دهد

 کند که سرنوشت ابدی شیطان، دریاچهروشنی اعلام میمقدس بهکتاب

 تمامی و کاذب نبی دجال، که است مکانی همان این. است آتش ناپذیرِ توقف
 »بهبود و برگشت هیچ رسدنمی نظربه. شوندمی افکنده آن به نیز ایمانانبی

 از بعضی حال، این با. باشد داشته وجود اندجهنم در که کسانی برای اوضاعی«
 .داشتند متفاوت دیدگاهی اولیه کلیسای در هادانالاهیات

برای ، بر اساس رحمت نامحدود خدباور داشت برای نمونه، کلِمِنت اسکندرانی 
ای کرد ن، یک گام فراتر رفت. او از آموزهجری، اوابلیس نیز امیدی هست. شاگرد او

تمام چیزهایی که خدا آفریده است،  گفتدفاع کرد که می apocatastasis به نام 
: »ما معتقدیم که نیکوییِ خدا نوشتشوند. او در نهایت نزد او بازگردانده می

 دشمنانِ  حتی گرداند، بازخواهد سرانجام یک به را او خلقت تمامی مسیح، واسطهبه
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 شیطان، جمله از –ن، همه جدر نگاه اوری(. 1۹) «.شد خواهند مطیع و مغلوب نیز او
 و شده تسلیم خدا حاکمیت برابر در نهایت در – هاانسان شرورترین و شریر ارواح
 او به اشایفرشته ماهیت و گذاردمی کنار را شرارت شیطان پس. یابندمی نجات

 .شودمی بازگردانده

. جروم و آگوستین با آن مورد استقبال قرار نگرفتن هرگز جدیدگاه اوری
میلادی، این عقیده را که  ۵۵3 سال در دوم مخالفت کردند. و شورای قسطنطنیه

بازگردند، محکوم و تکفیر  گونه خودتوانند به ماهیت فرشتهموجودات شیطانی می
کند: »تاریکی، نور را خاموش نخواهد خلاصه میگونه اینگراهام کول (. 2۰شد )

کردهْ آتش جاودانی را کرد. سرنوشت تاریکی، نابودیِ آن است. فرشتگانِ سقوط
تجربه خواهند کرد. شیطان شاید رئیس این جهان باشد. هرچه هست، در جهان 

 (.21) بعدی هیچ قلمرویی ندارد.«

حالت اولیه خود  به یعنی –تواند نجات یابد شیطان حداقل به سه دلیل نمی
 بازگردد:

های جهنم را ، خدا مقرر کرده است که شیطان نجات نیابد. خدا آتشنخست
شوند برای شیطان و فرشتگان یاغی آماده کرده است؛ ایشان به جهنم افکنده می

 برای نه مقدسکتاب. وقفهبی عذابی –تا روز و شب، تا ابدالآباد، در عذاب باشند 
 نجاتی راه شورشش، از بعد زمانی هیچ در شیطان، برای نه و مرگ، از پس هاانسان
 خدا ورزید؛ عصیان شرور بزرگ: است سرراست مقدسکتاب روایتِ. دهدنمی ارائه

 امانبی عذابِ  مکانِ این در را او خدا پایان، در و کرد؛ آماده او برای را آتش دریاچه
 .افکندمی

آن را رد خواهد کرد. عصیان شیطان   بتواند نجات پیدا کند نیز دوم، شیطان اگر 
  برتر قدرتی و برتر حکمتی برتر، دانشی با و ،خلق شد زیباییِ و نظم کمالِ  در که
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 این تلویحاً حتی مقدسکتاب در چیز هیچ. است ناپذیربرگشت ،صورت گرفت
 که داندمی او. کند توبه و ببیند را خود خطای شیطان که کندنمی مطرح را احتمال
 مواجهه در هاانسان که گونههمان – کند توبه کهآن جایبه اما است، کوتاه زمانش

 بیشتر هرچه تا کندمی ترتند را هاشعله – شوندمی دعوت توبه به خودشان مرگِ  با
دل انتها، نه شکستهبی چاه در سال هزار از پس. بزند صدمه او قوم و خدا جایگاه به

است و نه تبدیل شده. نخستین کار او این نیست که توبه کند، بلکه برانگیختن 
 .یک شورش جهانی است

کرده فراهم نشده سوم، هیچ تدارکی برای نجاتِ شیطان و فرشتگان سقوط
است. عیسای مسیح در شباهت فرشتگانِ گناهکار نیامد، بلکه در شباهت 

عنوان فرزندان های گناهکار آمد. بخشش گناهان، حیات جاودان، پذیرش بهانسان
خدا و بسیاری برکات دیگر تنها برای کسانی محفوظ است که نجاتشان در زندگیِ 

. است شده تضمین (،انسان/خدا)گناه، مرگ، دفن و قیام عیسای مسیح، بی
 :نویسدمی عبرانیان به رساله نویسنده که گونههمان

از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد تا »
با مرگ خود، صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کِشد، و آنان را که همۀ 

زیرا مسلّم است که او نه . اند، آزاد سازدعمر در بندگیِ ترسِ از مرگ به سر برده
از همین رو، لازم بود از هر حیث . دهدفرشتگان، بلکه نسل ابراهیم را یاری می

همانند برادران خود شود تا بتواند در مقام کاهن اعظمی رحیم و امین، در خدمت 
 (.1۷-14:2ن عبرانیا) «.خدا باشد و برای گناهان قوم کفّاره کند

 و آتش دریاچه دوزخ، همان یعنی –کند که جهنم صراحت اعلام میعیسا به
 آماده شریر ارواح و شیطان برای که است واقعی مکانی – بیرونی تاریکیِ گوگرد،
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 اما) است افسوس و ناامیدی عذاب، تاریکی، جدایی، از مملو مکانی این. است شده
 زیرا خدا؛ مطلق حضورِ  قلمرو در کاملاً  است مکانی حال، این با و(. واقعی توبه نه

 مقدّس فرشتگان و خدا حضور در – وحش شریرِ  پیروان همانند – دیوها و شیطان
 .(1۰:14 مکاشفه) اندعذاب در او

عنوان مقصد نهاییِ شیطان و فرشتگان یاغی طراحی کرده خدا جهنم را به
اما  وقت!هیچنه  و است. هیچ امیدی برای رستگاری آنان وجود ندارد. نه اکنون

های هست. مسیح در شباهت انسان یکرده امیدهای گناهکار و سقوطبرای انسان
گناهی زیست تا بتواند بیدر گناهکار آمد؛ او انسانیت کامل را بر الوهیتش افزود و 

 .جای ما به پدر تقدیم کندقبول، بهعنوان قربانیِ جانشینِ قابلآن را به

خاطر رنجیده ابدیرا که ما به خدای  یجاودان جریمهحیات جاودانِ مسیح، 
. قیام او کلیدهای شودمیمرگ ما  جایگزینپردازد. مرگ عیسا بدهکار بودیم، می

 قرنتیان اولپارسا باشد ) خفتگاندست او سپرد تا او نوبرِ مرگ و هادِس را به
 .داریم اختیار در آینده جلال و رستاخیز برای را او و ما وعده (؛2۰:1۵-23

که »کجا« و »چگونه«، دو پرسشِ هر انسانی تا ابد وجود خواهد داشت. اما این
که عیسا تا به حال  پرسشیترین ها در پاسخ ما به مهماند. و این پرسشکلیدی

گویید؟ به نظر شما عیسی پرسید: »شما چه میشوند: »مطرح کرد، پاسخ داده می
دهند. پاسخ اشتباه می پرسشبسیاری امروز به این (. 1۵:1۶)متی « من کیستم؟

دانند. اما داشتنِ « میایالههبزرگ یا شاید حتی » اینبیآنها عیسا را مردی نیک، 
رُس طْنظری بلند در مورد عیسا، کافی نیست. ما باید همان پاسخی را بدهیم که پِ

 .(1۶:1۶« )متی !تویی مسیح، پسر خدای زنده داد: »

ای از تاریخِ مکاشفه را در کنار هم بخوانیم، خلاصه 2۰و  12 هایفصلاگر 
کند این اژدها کار خود را در آسمان آغاز می (1: آوریمدست میبه آن شریر بزرگ
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نابود سازد، اما ناکام  تجسمشکند مسیح را در هنگام او تلاش می (2(؛ 3:12)
 کندها را گمراه میشود و امّتاو برای مدتی به زمین افکنده می ( 3(؛4:12) ماندمی

برای  ( ۵(؛3:2۰) شودانتها افکنده میبی چاهاو برای هزار سال در  (4(؛ 12:12)
(؛ ۸:2۰) پردازدها میشود و بلافاصله بار دیگر به فریبِ امّتمدتی کوتاه آزاد می

 بکشد عذاب ابد تا تا شودمی افکنده گوگرد و آتش و سرانجام، به دریاچه (۶
(1۰:2۰( )22.) 

کند، و همان آتش مقدّسی که راه را برای عبور اسرائیلیان در بیابان روشن می
ور یافتگان شعله، و در جانِ نجاتقرار داردالاقداس بر بالای تختِ رحمت در قدس

گیرد. ایمان را نیز در بر میهای بیاست، در نهایت شیطان، ارواح شریر و انسان
 .سوزاندکند؛ اما همچنین میقدّوسیت خدا گرم می

 :است شده آماده او برای جهنم کهآن نکات کلیدی درباره
های یاغی سلطنت امروز ممکن است شیطان بر قلمروی ارواح شریر و انسان (1

، بر زمین پرسه بزند. اما او بر جهنم شدهکند. او حتی ممکن است چون شیری رها
ندارد؛ جهنم آخرین ایستگاه در مسیرِ طولانیِ سقوطِ اوست. در آنجا،  کنترلیهیچ 

بیند و تا ابد سزای خود را می شریر بزرگدر حضور خدا و فرشتگان مقدّسش، 
 .دهداش را از دست میآزادی

این است ( 4۶-31:2۵)متی  محور اصلی مَثَلِ گوسفندان و بزها در تعالیم عیسا (2
کند. عیسا ایمانان جدا میکه مسیح در هنگام بازگشتش، ایمانداران را از بی

 – هاانسان چه و فرشتگان چه – شورشیان گوید که همهروشنی میهمچنین به
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 نه دارد؛ تمرکز هاانسان اعمال بر قسمت این. شوندمی رانده بیرون او حضور از
 .انسان پسرِ به کس هر نگاهِ  طرز از اینشانه عنوانبه بلکه نجات، شرط عنوانبه
گوید جهنم مکانی است »که برای ابلیس و فرشتگانش آماده شده عیسا می( 3

گوید که جهنم برای ایشان عبارت دیگر، او به بزها نمیبه(. 41:2۵است« )متی 
مهیا شده  یاغی فرشتگانِ یعنی مهیا شده، بلکه برای نوع دیگری از موجودات

 و شیطان از که بخشی هاست؛انسان به خدا اختصاصیِ بخشش نجات،. است
 کنند،می رد را مسیح که آنان حال، این با. است شده دریغ کردهسقوط فرشتگان

 .است ساکن شیطان که شوندمی ساکن جاودانی عذابِ  مکانِ همان در ناگزیر
مقدس با خدا پیوند دارند، برای فرشتگان مقدّس و هایی که در کتابآتش( 4

ها آورند. همین آتشکار نور، گرما، حفاظت و هدایت فراهم میگناهکارانِ توبه
دهند. از برخی جهات، درخشش را عذاب می کارناتوبهفرشتگان یاغی و گناهکارانِ 

طور مستمر آسمان است. این آتش به شیخانایسوزانِ آتش جهنم، »پشتِ« جلالِ 
 . سوزاندمی را محکومان شدههای سیاهکند و دائماً دلقدّوسیت خدا را آشکار می

 شود، افکنده آتش که شیطان برای همیشه برای عذاب به دریاچهش از آن( پی۵
شریر  آن در که موقّت زندان برای مکانی شود؛می فرستاده انتهابی چاه به مدتی

. کندنمی اصلاح را شیطان زندانْ. شوندمی داشته نگه دربند دیوها برخی وبزرگ 
 او قوم و خدا علیه را نهایی شورشی درنگ،بی و شودمی آزاد سال، هزار از پس

 .کندمی رهبری
گاه موقّت که »شئول« در عبری و »هادِس« در یونانی، عموماً سکونتدر حالی (۶

دهند، »جهنم« )گِهِنّا( و اصطلاحات مرتبط با آن، مکانی را مردگان را نشان می
 شریر، ارواح و شیطان برای فقط نه –کنند برای عذابِ جاودانیِ آینده توصیف می

 .است نشده نوشته حیات دفتر در نامشان که کسانی تمامی برای بلکه
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در هر دو سوی  خداباورنظرانِ اند یا نمادین؟ صاحبهای جهنم واقعیآیا آتش ( ۷
 بحث قرار دارند. با این حال، چه آتش جهنم را واقعی بدانیم و چه نمادین، نتیجه

 فرصت وقتی تا و گریخت، جهنم آتش از قیمتی هر به باید: است یکسان عملی
 د.طلبیرا  مسیح عیسای خون ،گناهان آمرزش برایباید  هست

 اگر. الاهی هستند عدالت دو دیدگاه نادرست دربارهگرایی و فنا گراییجهان (۸
 یک سرِ بر ترزا مادر و لادنبن اسامه بگوییم باید بپذیریم، را گراییجهان آموزه
 شویممی روروبه مشکل این با بپذیریم، را گراییفنا آموزه اگر و. اندنشسته سفره

. بپردازد را جاودانی بدهیِ تواندمی مرگ از پس جهانِ در موقّت رنجِ  چگونه که
 .ناعادل ابد تا زندگی خالق و است رحمبی واقعاً زندگی جهنم، وجود بدون

تواند شیطان نمیکم به سه دلیل دستبا وجود دیدگاه برخی در کلیسای اولیه،  (۹
الف( خدا مقرر کرده است که : بازگردد اولیه خود قدّوسیت به یعنی –نجات یابد 

، آن را رد خواهد فرصت نجات داشته باشدب( شیطان اگر  شیطان نجات نیابد؛
 .کرده وجود نداردپ( هیچ تدارکی برای نجاتِ شیطان و فرشتگان سقوط کرد؛

 

ها گوید جهنم برای »ابلیس و فرشتگانش« آماده شده، چرا انساناگر عیسا می (1
 فرستد؟را نیز به آنجا می

 ای دربارهچه حقایق کلیدی (،4۶-31:2۵ از مَثَل گوسفندان و بزها )متی  (2

 کنیم؟ برداشت توانیممی نهایی داوری

حیات جاودان« و »عذاب جاودان« از چه جهاتی هم بُعد کیفی دارند و هم » (3
کمی؟ یعنی چگونه این اصطلاحات، هم یک واقعیتِ حاضر و هم طولِ زمانی 

 کنند؟را توصیف می
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 یا نمادین؟ چرا؟ است جهنم واقعی کنید آتشآیا فکر می  (4

 توان گفت که جهنم »نیکو« است؟از چه جهاتی می  (۵
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                                    او هستیم  ، و ما سربازان پیادهقواستکلّ  مسیح فرمانده
 ایمشده آمادهکه برای نبرد 
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ها و عناوین گوناگونی را برای دشمنِ اصلی بشریت ، ما نامطی این مطالعهدر 
ایستد. او در ایم. شیطان سرسختانه در برابر خدا و مخلوقات خدا میبررسی کرده

شود. سپس، ای ظاهر می« زیبا و فریبندهایسوزانندهصورت »به 3 فصل پیدایش
وار بینیم که به شکلی کابوسمقدس، ما داستان او را میدر سراسر صفحات کتاب

زند، در قلمروهای آسمانی وارد شود؛ در حالی که او به خدا تهمت میگشوده می
خود  شباهتبهکند همان موجوداتی که خدا شود و تلاش میتن میبهنبرد تن

 .نابود کندرا  یعنی من و تو اند، شده آفریده

ای هرچه اما او جنگ خود را در عرصه. شوددر اغلب موارد او موفق می
شود، سپس به زمین افکنده ابتدا از آسمان بیرون انداخته می .بردمحدودتر پیش می

 تبعید آتش شود و در نهایت، به دریاچهانتها محدود میبی چاهگردد، بعد به می
 آماده او روحانیِ خرابکارانِ و او برای خاص طوربه را آن خدا که مکانی شود؛می

 .است کرده

شود. نخست، پس از وخمِ شیطانی، شریر در نهایت عقب رانده میدر هر پیچ
 اش وعدهبه مخلوقات انسانیبا پرداخت بهایی سنگین، سقوط آدم و حوا، یهوه 
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)پیدایش  کند له را شریر سرِ بیاید و  است قرار که دهدمنجی از نسل زن را می یک
کند تا در وضعیتی ها را از درخت حیات دور میسپس، خدا انسان (.1۵:3

 (.24-22:3ابدی نشوند )پیدایش کرده، سقوط

کن سازد، جمعیتشان را کاهش کند قوم یهود را ریشهوقتی شیطان تلاش می
 شریر وقتی. کندمی مداخله خدا بکشد، را ایشان شدهدهد یا حتی مسیحِ مسح

 مرز و حد شیطان برای خدا کند، لعنت را خدا کند وادار را ایوب کندمی تلاش
وقتی  (.۶:2؛ 12:1برود )ایوب  پیش آن از بیش دهدنمی اجازه و کندمی تعیین

تا کاهن اعظم را به نالایق بودن متهم  شودحاضر می آسمانیشیطان در شورای 
 هایلباس و بخشدمی را او گناهان ،کنداز یهوشع دفاع می خداوند کند، فرشته

 (.۵-1:3شاند )زکریا پومی او تن بر تازه

ای حساس از خدمت زمینیِ عیسا، او کند در نقطهگر تلاش میوقتی وسوسه
عقب به مقدس، این یورش را کتاب قول از آیاتنقلرا به دام بیندازد، پسر خدا با 

کند کار و هنگامی که نابودکننده گمان می (.13-1:4؛ لوقا 11-1:4راند )متی می
 بر خود، جسمانی قیام واسطهپسر انسان را بر صلیب یکسره کرده است، عیسا به

 .شودمی پیروز مرگ و گناه شیطان،

کند. در هر مورد، خدا بر این مخلوقِ قدرتمند و هوشمند، برتری خود را ثابت می
حتی فرشتگان مقدس نیز باید در قلمروهای آسمانی با شیطان و زیردستانش 

؛ 21-1:1۰آیند )دانیال بجنگند و پس از نبردهایی سخت، پیروزمندانه بیرون 
 (.12-۷:12مکاشفه 

آورد که جنگ را دست میرسد شیطان بیشترین موفقیت را زمانی بهنظر میبه
 ـیعنی انسانبه ضعیف  ـمیترین خط دفاعی  نافرمانی  بهحوا با تشویق کشاند. او ها 

 کند؛ سرکشی خدا برابر در که کندمی قانع را آدم خود فریبد و او نیز به نوبهمی
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(. 3کشاند )پیدایش فصل ومرج میبه هرج را آفرینش نظمِ و انسانیت که امری
پسرِ تولد انگیزد تا جدول زمانیِ خدا برای و سارای را برمی ابرامشیطان ظاهراً 

انجامد که ای جنسی با یک کنیز مصری میوعده را جلو بیندازند. این کار به رابطه
شود )پیدایش می به خاری دائمی در پهلوی اسرائیل تبدیل وآورد پسری به دنیا می

 (.1۶فصل 

اسرائیل را هنگام سرگردانی از مصر تا سرزمین موعود، با  قومبعدها، شیطان 
کند. او به پادشاهان اسرائیل و یهودا مشورت پرستی مسموم میو بت شکایت

دارد رُس را وا میطها را در آغوش گیرند. او پدهد که خدا را ترک کنند و بتمی
(. 23-21:1۶کند )متی عیسا را به خاطر سخن گفتن از ضرورت صلیب، توبیخ  تا

 کند تا سه بار عیسا را انکار کند، و بعداً در مسئلهرُس را تحریک میطسپس او پ

 .(1۶-11:2؛ غلاطیان ۶2-۵4:22د )لوقا کن کوتاهی کلیسا در قومیت

 )لوقا گیردتسلط خود می تحترا  مسیحضدشریر، یهودای اسخریوطی و بعداً 
او حنانیا و  (.4، 2:13؛ مکاشفه 1۰-۹:2؛ دوم تسالونیکیان 2۷:13یوحنا  ؛3:22

 دروغی بگویند؛ کوچک دروغی ملکی، دارد تا در مورد یک معاملهسفیره را وا می
 ـ خودشان مرگ نیز و ـ اولیه کلیسای سلامتِ برای جدّی چالشی اشنتیجه که

او امروز نیز همچنان مانند شیری درنده، در زمین  (.11-1:۵بود )اعمال رسولان 
او هرگز دست  (.۸:۵د )اول پطرس زند و در پی کسی است که او را ببلعپرسه می

طور مداوم از ترفندهای ظریف شک، یأس و سرکشی استفاده کشد و بهاز کار نمی
 .کندمی

 (،1۸:14د )یوحنا دهد ما را یتیم رها نکنگونه که خداوند وعده میاما همان
دهد که در نبرد با شریر به ما یاری رساند. پس از صعود به آسمان، عیسا تعهد می

 این، بر افزون. فرستدمی جلال در مانآینده خانه عنوان بیعانهالقدس را بهروح
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 ساکن ما در ،کندمی به ما کمک دعا در کند،می شفاعت ما برای لقدساروح
 کندمی کمک و خداییم فرزندان که کندمی تأیید کند،می تقدیس را ما شود،می

 .دهیم تشخیص شیطان جعلیِ هایتضمین از را خدا حقیقیِ هایوعده

تا با شیطان  تجهیز نمودهگوید که خدا ما را علاوه بر این، عهدجدید به ما می
این  2۰-1۰:۶ن افسسیا اندازهوارد جنگ شویم. شاید هیچ قسمت دیگری به

»سلاح کامل خدا را  گویدمیرسول پولُس حقیقت را روشن نسازد؛ جایی که 
(. 12-11د« )آیات های ابلیس مقاومت کنی»در برابر نیرنگ دبپوشید« تا بتوانی

بیایید این بخش را در متنِ آن بنگریم و سپس نگاهی کوتاه به سلاح کاملِ خدا 
 .دهدبیندازیم که او در اختیار پیروانش قرار می

 فرماید:چنین می 2۰-1۰:۶ن افسسیا
اسلحۀ کامل . باری، در خداوند، و به پشتوانۀ قدرت مقتدر او، نیرومند باشید»

زیرا ما را کشتی . های ابلیس بایستیدخدا را بر تن کنید تا بتوانید در برابر حیله
گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه خداوندگاران 

پس  .جنگیماین دنیای تاریک، و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی می
اسلحۀ کامل خدا را بر تن کنید، تا در روز شرّ شما را یارای ایستادگی باشد، و 

پس استوار ایستاده، کمربند حقیقت را به . بتوانید پس از انجام همه چیز، بایستید
میان ببندید و زرۀ پارسایی را بر تن کنید، و کفش آمادگی برای اعلام انجیلِ 

افزون بر این همه، سپر ایمان را برگیرید، تا بتوانید با آن، . سلامتی را به پا نمایید
نجات را بر سر نهید و خود . کلاههمۀ تیرهای آتشین آن شریر را خاموش کنید

و در همه وقت، با همه نوع دعا  شمشیر روح را که کلام خداست، به دست گیرید
و تمنا، در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری 
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برای من نیز دعا کنید، تا هرگاه دهان به سخن . برای همۀ مقدسین دعا کنید
گشایم، کلام به من عطا شود تا راز انجیل را دلیرانه اعلام کنم، که سفیر آنم، می

 .« هرچند در زنجیر! دعا کنید که آن را با شهامت اعلام کنم، چنانکه شایسته است

»در خداوند و در قدرتِ عظیم او نیرومند  کنددعوت میپولُس مسیحیان را 
 این عناصرِ همه (.11-1۰شید.« )آیات کامل خدا را بپو اسلحهشوید« و سپس »

 فراهم را اسلحه او. ماست قوتِ او. دهدمی سوق مسیح سوی به را ما بخش،
 برداریم، کنیم، مقاومت بایستیم، دهدمی امکان ما به که اوست محافظت. کندمی

 بیرون پیروزمند است، جریان در نادیدنی قلمرو در که نبردی از و کنیم پایداری
 .آییم

 کاربه ایمان وسیلهبه را آن باید ما اما کند،می فراهم را این موارد مسیح همه
 او. دارد تیر ترکش یک از بیش شریر زیرا است، ضروری خدا کامل سلاح. بگیریم

 ما که اندشده طراحی این برای همگی که کندمی استفاده گوناگونی هایسلاح از
 برای مانعی به بدتر، حتی یا ـ فایدهبی را ما ترتیب این به و بزنند زمین بر را

 رهبری را هادیو از نیرومند سپاهی او و. دنکن تبدیل نبرد میدان در ـ خدا پادشاهی
 .کندمی

 . قطعات استاین مجموعِ تمام ، panoplia ، یونانی«  به زبان سلاح کامل»
تنها  panoplia . واژهشودرا شامل می خود تا نعلین، و از سپر تا شمشیراز کلاه

کند، هنگامی که او به از عیسا نقل می مثلیکار رفته است. لوقا دیگر به جاییک 
 بیرون را دیوها دیوها، رئیس بعلزبول، توسطدهد که این اتهاماتِ نادرست پاسخ می

 :کندمی
هرگاه مردی نیرومند و مسلّح از خانۀ خود پاسداری کند، اموالش در امان »

امّا چون کسی نیرومندتر از او بر وی یورش بَرَد و چیره شود، سلاحی . خواهد بود
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هر که با . را که آن مرد بدان توکل دارد از او گرفته، غنیمت را تقسیم خواهد کرد
د.« )لوقا من نیست، بر ضد من است، و هر که با من جمع نکند، پراکنده ساز

21:11-23.) 
کند که کاملاً مسلّح ، عیسا شیطان را به مردِ نیرومندی تشبیه میمثلدر این  

به قلمرو شیطان  که « )یعنی عیسا(وجود دارداست. اما »کسی که از او نیرومندتر 
افزارهایی را که شریر بر آن تکیه دارد، از کار ها و جنگبرد و سلاحیورش می

دستِ اسرائیل، هم مذهبیاندازد. در نتیجه، عیسا، برخلاف ادعای رهبران می
کند؛ یعنی شیطان نیست. بلکه او در جنگ با شریر است و اموال او را غارت می

گناهکارانِ گمشده را از قلمرو تاریکی بیرون کشیده و به پادشاهی خدا منتقل 
خوبی مسلّح سازد. با این حال، باید توجه کنیم که شیطان برای جنگ با ما، بهمی

 panoplia  است. پس بسیار ضروری است که به تشویق پولُس گوش فرا دهیم و
 .یعنی سلاح کاملِ خدا را بپوشیم

هایی عنوان جنبهتوانیم سلاح خدا را از دو زاویه درک کنیم. نخست، بهما می
به تصویر  الاهیگاهی خدا را در قالب جنگجویی  قدیم از شخصیت خدا. عهد

نام او یهوه  خداوند جنگاور است؛کند: »کشد. در سرودِ رهایی، موسی اعلام میمی
 (.3:1۵.« )خروج است

 با را آینده دهندهنیز، اشعیا گاهی نجات شناختیمسیحهای در بخش
 :کندمی توصیف نظامی اصطلاحات

و برای ستمدیدگان زمین به  بلکه بینوایان را به عدالت داوری خواهد کرد،»
و شریران را به  جهان را به عصای دهانش خواهد زد،. انصاف حکم خواهد داد

.« و شال کمرش، امانت کمربند او عدالت خواهد بود. نَفَس لبهایش خواهد کشت
 (.۵-4:11)اشعیا 
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: کشدمیتصویر بهعنوان مدافع عدالت دیگر، اشعیا خداوند را به هایقسمتدر 
جامۀ انتقام  و کلاهخود نجات را بر سر نهاد؛ پس عدالت را چون زره بر تن کرد،»

 (.1۷:۵۹.« )اشعیا و خویشتن را به ردای غیرت ملبس ساخت را در بر کرد،

 
عنوان قطعات زرهی به ما معرفی عبارت دیگر، صفات خدا، نظیر عدالت، بهبه

کند تا انتقام را بر شریران اجرا کند آنها را به تن می الاهیشوند که جنگجوی می
پوشد. با این حال، و قوم خود را برهاند. البته خدا روح است و زرهِ فیزیکی نمی

کنند تا به ما پوش استفاده میمقدس از تصویر سربازی زرهبرخی نویسندگان کتاب
 .نشان دهند که خدا همواره آماده است از ما دفاع کند

 بنگریم که در آنها فرشته قدیم توانیم به چند بخش در عهدبرای نمونه، می

 در او. شودمی ظاهر مسلح جنگجویی چون ـ تجسّد از پیش مسیحِ یعنی ـ خداوند
-22:22د )اعداد ایستمی دست در برکشیده شمشیری با ،مزدور نبیِ این بلعام، برابر
(. 1۵-13:۵د )یوشع شوظاهر می خداوند لشکر عنوان فرماندهبهاو بر یوشَع (. 3۵
-۹:1است )اول تواریخ  آسمان و زمین، با شمشیری بر فراز اورشلیم ایستاده بیناو 
( مقایسه 13-1:۶است )اشعیا  او خداوندِ لشکرهاست که بر تخت خود نشسته (.3۰

 را آن کروبیان که آتشین تختیه؛ و او سوار بر اراب(. 41-3۷:12شود با یوحنا 
 (.2۸-1:1)حزقیال   کندمی حرکت هاآسمان در رانند،می پیشبه

 الاهیها بدین معناست که از برخی جهات، سلاح کامل خدا، صفات تمام این
شویم، باید »خود گذارد. هنگامی که ما وارد جنگ روحانی میاو را به نمایش می

پوشیدنِ (. »2۷:3؛ غلاطیان 14:13م )رومیان را به عیسای خداوند ملبّس سازی
او ما را بپوشانَد و مسلّح کند. یعنی در  الاهیمسیح« یعنی اجازه دهیم صفات 

از او پیروی کنیم و بگذاریم او زندگی ما را مطابق با صورت عیسا شکل  ،شاگردی
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 خدا، حضور در مان در مسیح پارساییطور کامل بر یعنی به (.2۹:۸د )رومیان ده
و یعنی در عیسا  (. 21:۵؛ دوم قرنتیان 3۰:1؛ اول قرنتیان 22:3م )رومیان کنی تکیه

گوید: »ما بمانیم و برای خشنود کردن او زندگی کنیم. یک نویسنده چنین می
باشیم و پیوند قدری به او نزدیک به بتوانیم شویم کههنگامی به مسیح ملبّس می

 اسلحهاین یک راه برای فهمیدنِ  (.1) که دیگران او را ببینند، نه ما را.« بخوریم، 
 .کامل خداست

را زرهی ببینیم که خدا برای هر یک از  panoplia اما راه دیگر این است که
تواند با گونه که داودِ جوان دریافت که نمیطور شخصی ساخته است. همانما به

ای که خدا بجنگد و پیروز شود، ما نیز باید بفهمیم که زره جلیاتزرهِ شائول با 
خود، پوش، نعلین، کلاه»یک اندازه« نیست. ما به سینهبرای همه کند، فراهم می

سپر و شمشیرِ خودمان نیاز داریم؛ زرهی که خدا آن را متناسب با شخصیت، میزان 
 ما و استقوا کلِ ایمان و عطایای روحانیِ ما آماده کرده است. مسیح فرمانده

 .ایمشده آماده جنگ برای که اوییم پیاده سربازان

زیرا ما سازد که این جنگ، در قلمرو فیزیکی نیست؛ »پولُس کاملاً روشن می
را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه 

در نهایت، دشمنان ما  (.12-11:۶ک.« )افسسیان خداوندگاران این دنیای تاری
طور مسیحیان نیستند، هرچند آنها به جفاکنندگانپرستان یا معلمان دروغین، بت
 .جنگیمدر قلمروی روحانی می ایستند، اما مامیجدّی در برابر انجیل 

کند، مراتبی از ارواح شریر را تحت فرمان شیطان ترسیم میپولُس سلسله
که نمودار سازمانیِ مفصلی ارائه دهد. اما این هدف اصلی او نیست. او آنبی
گیرند که کار میهایی را بهخواهد ما بدانیم که این زیردستانِ شیطانی، تاکتیکمی
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های شیطانیِ آنهاست. بنابراین، ما باید کاملاً مسلّح باشیم تا متناسب با مهارت
 . های ابلیس بایستیمبتوانیم در برابر نیرنگ

هرچند ممکن است شناسایی و تمایز دقیقِ نیروهای : »نویسدوالتر لیفیلد می
دشوار باشد، اما نکته  (12-11:۶)افسسیان  اندخاصی که در اینجا نام برده شده

 وجود جهان این در که ایماورایی نیروهای هر: است شده بیان روشنیبه اصلی
 پیروزی این در توانیممی نیز ما و است یافته پیروزی هاآن بر مسیح باشند، داشته
 که ایروحانی نیروی عظمتِ از وجههیچبه حقیقت این به اذعان. باشیم سهیم

 اصلاً  نه و بود زره به نیازی نه نبود، چنین اگر. کاهدنمی ،کنندمی نمایندگی هاآن
 (.2ت.« )داش وجود نبرد برای مجالی

 گریبیانگر فریب، حیله  در یونانی، methodeiaگرانه ابلیس حیلههای شیوه
برای توصیف »مکر انسانی  14:4و نیرنگ است. پولس همین واژه را در افسسیان 

به رسول همچنین پولس برد. کاری« به کار میهای فریببا زیرکی در روش
 دروغین معلّمان طریق از شیطان فریبکاری هایشیوه کلیسای قرنتس درباره

 : دهدمی هشدار
زیرا چنین کسان، رسولان دروغین و کارگزارانی فریبکارند که خود را در »

و این عجیب نیست، زیرا شیطان نیز خود  سازندسیمای رسولان مسیح ظاهر می
آورد؛ پس تعجبی ندارد که خادمانش نیز خود را به را به شکل فرشتۀ نور درمی

شان خواهد خادمان طریق پارسایی همانند سازند. سرانجامِ اینان فراخور کارهای
 (.1۵-13:11.« )دوم قرنتیان بود

در حالی که جنگ ما به عنوان مسیحیان با »خون و جسم« نیست، پیروزی 
 و. بپوشد انسانی جسم خدا ازلیِ پسر که است این مستلزم روحانی در عرصه

از »: کندمی را کار همین دقیقاً او  کند،می تأیید عبرانیان نویسنده که گونههمان
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آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ 
 (.14:2عبرانیان ) «.خود، صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کِشد

 خود جایگاه یعنی -م توانیم بایستیبه سبب پیروزی مسیح بر آن شریر، ما می
با اسلحه  زیرا -م بگریزی نه و کنیم نشینیعقب نه بمانیم، قدمثابت کنیم، حفظ را

 شده ترسیم اینجا در که تنبهتن جنگ قدیمیِ شکل در. ایمشده مسلّح خدا کامل
 شانه به شانه که است این اندخوانده شدهفرا که سربازانی وظیفه نخستین است،

 گونههمان. بسازند دفاع برای دیواری خود چهارگوش بزرگ سپرهای با و بایستند
 بلکه حمله، نه است، پیشروی نه حاضر »تصویر نویسد،می مفسّر یک که

 است!« آسمانی پادشاه برای کلیسا و جان قلعه داشتنِنگاه

برای »ایستادن« و »بر جای  ۶ فصل در ارتباط با فرمان پولس در افسسیان
 :نویسدایستادن«، لیفیلد می

بنابراین نیازی نیست که مسیحیان کاری را انجام دهند که پیشتر انجام شده »
سرزمینی که دیگر  گیریبازپسهای شیطان برای است. بلکه باید در برابر تلاش

و پادشاهی او شکست برای بدنام کردن مسیح و  مقاومت کنیم )او از آنِ او نیست
تحققِ  بلکه، نیست منفعل بودن یاایستا بودن به معنای ایستادن  کند(.ما عمل می
 .«ماست کنونی فعّالِ وظیفه

 
قطعات زرّه

ها کنیم. ترتیب ذکر آناکنون توجه خود را به قطعات گوناگون زرّه معطوف می
 .ها توسط سربازان استمعمولاً همان ترتیب پوشیدن آن
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های امروزی از عباراتی چون »حقیقت همچون در حالی که بسیاری از ترجمه
»کمرهای گوید که ای میدر ترجمهکنند، استفاده می« »کمربند حقیقت یا کمربند

.تر باشد« این برداشت شاید دقیق.خود را به حقیقت ببندید
 یهای گشادجنگجویان و ورزشکاران باستان، مانند سایر مردم آن زمان، لباس

شد. این کار به پوشیدند که پیش از هر فعالیت بدنی باید جمع و محکم میمی
؛ لوقا 2۹:4)دوم پادشاهان  شدانجام می یهای گوناگون و برای اهداف متفاوتشیوه

 ضرورت ،مقدسکتاب در بستن« »کمر استعاره (.۵-4:13؛ یوحنا 3۵:12-3۶
 .کندمی توصیف را رو پیشِ روحانی کار برای خود سازیآماده

شد، که خورده می پوشیدهجالب است که فصح با کمرهای بسته و کفش 
اشعیا  (.11:12)خروج  بود خداوند فرمان با حرکت برای آمادگی دهندهنشان

 است مسیح کمرِ کمربندِ( هفتادنویسد که »وفاداری« )یا »حقیقت« در ترجمه می
 (.۵:11ا اشعی)

محکم کند. مثلاً ممکن  یهای مختلفسرباز ممکن است لباس خود را به روش
ای زیربنایی زیر زرّه بپوشد، سپس کمربند یا بندی روی آن ببندد، یا است قطعه
های لباس را جمع کند. هر روشی که به کار رود، کمربند بخشی از زرّه صرفاً چین

نیست؛ ولی بستن کمر برای پوشیدن زرّه و داشتن چابکی لازم در نبرد کاملًا 
 .ضروری است

 خداست کلام حقیقتِ نخست،. خداست حقیقت به دو صورت بخشی از زرّه
و گوید: ». عیسا می(44:۸)یوحنا  است هادروغ پدر که شیطان، هایدروغ برابر در

حقایق  (.32:۸)یوحنا  «.حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد
 به تنها نجات مسیح، بخشرهایی کار ،تثلیث خدای محبتس )مقدکتاب بزرگ
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 شیطان هایدروغ از را ماق( حقای دیگر و مسیح، به ایمان طریق از تنها و فیض
 .سازدمی آزاد

. دشمن آن شریر است ،و حقیقت (،۶:14)یوحنا  است مجسم شدهعیسا حقیقت 
 (.4:3)پیدایش  «!! هرگز نخواهید مردخیرگوید: »شیطان گاهی دروغ آشکار می

کند و ناگهان غافلگیر شویم.  خامپیچاند تا ما را با دروغ ولی غالباً حقیقت را می
شمارد. »زبان دروغگو« ها را مکروه میفریبکاری در صدر گناهانی است که خدا آن

 (.1۶:۶-1۷)امثال  برای او »مکروه« است

 زندگیت؛ این یعنی دوم، بستن کمر به معنای وقف شخصی برای حقیقت اس
؛ ۵:1؛اول تیموتائوس 12:1)دوم قرنتیان  پاک وجدان و درستی صداقت، راستی، در
کند که سایر قطعات زرّه سر جای بستن کمربند حقیقت تضمین می (.۹:3؛ 1۸-1۹

 .خود باقی بمانند

 پیام نه واقعی، عیسای نه دارد، وجود خدا از معتبر بدون حقیقت، نه مکاشفه
 نه و جدید، زمین و آسمان نه جهنم، نه داوری، روز نه آینده، رستاخیز نه انجیل،
 حقیقت کمربند با را خود کمرهای اگر. مرگ حال در و آلودگناه جهانی برای امیدی
در دسترس  از شمشیرمان و گردد،می سنگین سپرمان شود،می ول ما زرّه نبندیم،

 نخواهد بود.

سینه
. کنندمی استفاده «پارسایی های انگلیسی از عبارت »زرّهبسیاری از ترجمه

 از زرّه این. بود چند تکه زرّه استاندارد، ، زرّهسده نخسترای سربازان رومی در ب
 و سینه و شدمی متصل هم به تسمه یا قلاب با که شدمی تشکیل آهنی نوارهای

 محافظت آن هدف. کردمی محافظت شمشیر و تیر نیزه، از و پوشاندمی را هاشانه
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 به ایضربه که جایی بود؛ سینه قفسه پایین تا گردن از بدن، حیاتی هایبخش از
 توانست بسیار مرگبار باشد.می کبد یا قلب

یک از ما در ذات خود ایم از خود ما نیست. هیچکه با آن آراسته شده پارسایی
کامل مسیح  پارساییبلکه  (.1۰:3)رومیان  درون فاسدیم ازنیستیم؛ در واقع،  پارسا

شود و گناهی او به ما نسبت داده میکند. بیهای ما را محافظت میاست که دل
 کرده، زنده را ما کهس )القدروح این، بر افزون و. ماست شمردگیپارسا آن، نتیجه

 ماتقدیس نمود(،  پدر شدهپذیرفته فرزندان عنوانبه را ما و شده ساکن ما روح در
 هنگام او پادشاهی در را ما امنیت و نهدمی ما زرّه بر را خدا نشان و کندمی مهر را

 کند.تحت فرمان او را تضمین می جنگیدن

کند کوشد ما را قانع کند که عدالت خودمان کافی است. نجوا میشیطان می
که شاید برای مسائل بزرگ به عیسا نیاز داشته باشیم، اما لازم نیست برای امور 

 نفسانی، امیال غرور، بر که) او ین وسوسهاو ر ا به زحمت بیاندازیم. اکوچک 
 را ما خواهدمی(، بنا شده است خدمت در ما فعلی موقعیت یا گذشته هایپیروزی

 این با. نیست ضروری الزاماً اما است، برتر مسیح عدالت که برساند باور این به
زیرا سرچشمۀ  دل خویش را با مراقبتِ تمام پاس بدار،»: گویدمی مقدسکتاب حال

 (.23:4.« )امثال امور حیاتی است

کالوَن، معتقدند منظور از  جانشاید همین دلیل است که برخی مفسران، مانند 
، بلکه (22-21:3)رومیان  نیست مسیحبه  منسوبِ  پارسایی لزوماً  ،سینه زرّه

های خداست. شاید پولس هر دو جنبه را در نظر در عمل به فرمان ایمانداروفاداری 
 14:۶را در افسسیان  thoraka سینه زرّه برای یونانی داشته است. او همان واژه

نیز استفاده  ۸:۵ تسالونیکیان اول در محبت« و ایمان برد که برای »زرّهبه کار می
امّا ما چون به روز تعلّق داریم، باید هوشیار باشیم، و ایمان و محبت کرده است: »
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پوش بر تن کنیم، و امیدِ نجات را همچون کلاهخود بر سر را همچون زرۀ سینه
و د هر یا -و ا به ما مبتنی بر ایمان پاسخ چه مسیح،به  منسوبِ عدالتِ چه «.نهیم

 .ماست دل از محافظت برای زرّه -

های محکم اما سبکِ ها صندلرا در نظر دارد. این caligaeپولس احتمالاً 
دارشان برای ایجاد روباز بودند که تا بخشی از ساق پا امتداد داشتند و کفِ میخ

های سنگین مخصوص طراحی شده بود. به جای چکمه حفظ تعادلاصطکاک و 
تن از کالیگه استفاده بهتوانستند در جنگ تنهای طولانی، سربازان میپیماییراه

معمولاً زمین را با  سربازانشان تضمین شود. هایکنند تا چابکی و استحکام گام
ها را سوراخ کنند، بنابراین این صندل سپاهیان دشمنپوشاندند تا پایِ اشیای تیز می

 کردند. پاهای سالم برای نقش دوگانههنگام پیشروی، محافظت بیشتری فراهم می

-محسوب میحیاتی امری »صلح رومی«،  پیشبرد در -ر سفی و جنگجو -ز سربا
 شدند.

سفیر، وصف سربازان مسیحی نیز هست. در حالی که با آن -این نقشِ جنگجو
شریر در نبرد روحانی درگیر هستیم، پرچم انجیلِ صلح را برای جهانی گمشده بالا 

 بریم. پاهای ما باید سریع و استوار باشند تا نورِ »انجیلِ جلالِ مسیح« را برسانندمی
چه زیباست بر کند: »اشعیا پیام امید را چنین اعلام می (.4:4)دوم قرنتیان 

و به  کند،که صلح و سلامت را ندا می آورد،پایهای آن که بشارت می کوهساران
: گویدو به صَهیون می نماید؛و نجات را اعلام می دهد،چیزهای نیکو بشارت می

کند و آن را پولس این آیه را نقل می (.۷:۵2.« )اشعیا کندخدای تو پادشاهی می»
 (.14:1۰-1۵)رومیان  دهدبه خدمت باشکوه اعلان انجیل پیوند می



 شیطان/451

 

به خداوند است که  ، ایندهندمقدس شهادت میکه نویسندگان کتابچنان
داوود پادشاه، در پیامی سرشار از تصویرهای بخشد. قوت میهای ما استواری گام

پاهایم را . گرداندو راهم را کامل می خدا دژ استوار من است،گوید: »رزمی، می
.« )دوم سموئیل داردو مرا بر بلندیهایم بر پا می سازد،همچون پاهای آهو می

خداوندگارْ یهوه »: نویسدمی خدا به خود اعتماد دربارهنبی و حَبَقّوق (. 33:22-34
و مرا بر مکانهای بلندم  گرداند،او پاهایم را همچون پاهای آهو می قوّت من است؛

.« )حبقوق برای سالار سرایندگان، با همراهی سازهای زهی. سازدخرامان می
1۹:3.) 

 و میان ما و کسانی که گستراندمیدر همین حال، شیطان برای پاهای ما دام 

علف کند. او در کشتزارهای مسیح به پیام انجیل نیاز دارند، مانع ایجاد می شدتبه
کنندگانِ دروغینِ ایمان مسیحی که پاکیِ کلیسا و ؛ یعنی اعترافکاردهرز می

های او ذهن(. 43-3۶؛ 3۰-24:13)متی  کنندوضوح پیام آن را تهدید می
او انجیل را  (.4:4)دوم قرنتیان  کندایمانان را نسبت به حقیقت انجیل کور میبی

او »انجیلی دیگر«  (.14:2)اول قرنتیان  دهدمعنا« جلوه میدر گوش مردم »بی
پذیرند )که به اطمینانِ کاذب منجر که مردم خیلی راحت آن را می دهدارایه می

وجویی نومیدانه و و به جستکنند )دنبال می طور افراطی آن رابهشود( یا می
 (.شوندپایان برای آرامشِ مبتنی بر اعمال گرفتار میبی

 فناگرایی ارایهگرایی و های کاذبی همچون جهانآن شریر همچنین آموزه
ها را به ها، مراسم و سنت. او آیینبگرددهراس کند تا آسمان ارزان و جهنم بیمی

گرایی را ترویج او قانونی پارسابینی ما سازگارتر باشد.خود که باکند انجیل اضافه می
حقیقیِ در عیسا مأیوس شوند. او صداقتِ صرف  آرامشکند تا مردم از یافتن می

سوی ظاهر »بههای بسیاری بهگونه راهسازد و بدینرا جایگزین ایمان واقعی می
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)دوم  کندمی اسیر ها راآناندازد به دام میایمانان را . او بیکندمیخدا« پیشنهاد 
و آنان را دشمنان خدا  کندایجاد میایمانان دوستی او با بی (.2۶:2تیموتائوس 

و این فهرست همچنان ادامه (. 4:4؛ یعقوب 21:1؛ کولسیان 1۰:۵)رومیان  سازدمی
 .دارد

از آنجا که خداوند انجیل خود را به پیروانش سپرده است، ما باید همیشه برای 
)اول  پرسد، آماده باشیمدادن به هر کس که دلیل امیدی را که در ماست میپاسخ

دهیم، عیسا انجام می هایجای قدمبرداشتن در این کار را با گام (.1۵:3پطرس 
گونه ماند، باید همانگوید در او میآن که مینویسد: »رسول می یکه یوحناچنان

 (.۶:2)اول یوحنا  «.کردرفتار کند که عیسی رفتار می

سپر ایمان
ها، کردن نیزهمتحرک از زرّه است که سرباز آن را برای منحرف ایتکهسپر 

سه نوع از ، سربازان رومی سده نخستگیرد. در ها به کار میتیرها و سایر پرتابه
 اندازه به بزرگی سپر -د ها اسکوتوم بوترین آنکردند. معروفسپر استفاده می

شکل، که سرباز را از سینه تا زانو متر، مستطیلی یا بیضیسانتی ۷۵در  12۰ تقریباً
اسکوتوم همچنین مقعّر بود و بدین ترتیب از پهلوهای سرباز  - کردمحافظت می

متر سانتی ۹۰کرد. نوع دوم پارما بود، سپری گرد به قطر حدود نیز محافظت می
کلیپئوس بود، سپر  نوع، سومین. شدمی استفاده نظامسواره که معمولاً در مبارزه

بردند. کلیپئوس از ها آن را همراه با اسکوتوم به کار میبیضی یا گردی که لژیون
 (۷) رومی شد انعنوان سپر استاندارد سربازسوم، جایگزین اسکوتوم به سده

کند که از استفاده می  thyreos یونانی واژه از »سپر« پولس برای واژه
Thyra   »شده و به اسکوتوم رومی اشاره دارد. سربازان رومی  گرفتهیعنی »در

 -د گرفتنرفتند و این سپرهای درمانند را بالا میشانه پیش میبههنگامی که شانه
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. کنند پیشروی مجهّز دشمنی علیه مؤثر طوربه توانستندمی -ر س بالای حتی گاهی
 صلح پیام یکدیگر با اتحاد در عیسا پیروان چگونه اینکه از است دقیقی تصویر این

 .برندمی پیش دشمن سرزمین در را مسیح

»تیرهای آتشین آن شریر«  بخشدبه ما توانایی میگوید سپر ایمان پولس می
را خاموش کنیم. تیرهای آتشین تهدیدی دوگانه هستند: نوک تیزشان زرّه را 

آتش احتراق زرّه را سوزاند یا هر بخش قابلشکافد، و آتششان پوست را میمی
 ایمانِ  که گونههمان -ت . بنابراین سپر، نخستین خط دفاع شخصی اسزندمی

 و اتکا یعنی -. استما  روحانی دفاع خط نخستینایماندار و اعتماد ما به خدا 
تیرهای  رگبار بخشد تا در برابر توانایی می را ما هایشوعده و او به کامل اطمینان

 .آتشین شیطان را تاب بیاوریم

شود؛ در اصل، تیرهای آتشین شیطان از جهات و زوایای فراوانی پرتاب می
است برای تضعیف اعتماد ما به خدا و توقف پیشروی ما. برای مثال، شیطان  یتلاش

از دست آیا واقعاً نجات من یک ایماندار را دچار شک تردید کند که ممکن است 
 شنوم به او اعتماد کنم؟توانم زمانی که صدای خدا را نمیآیا میرفتنی نیست؟ 

 ارتاگر خدا نیکوست، چرا شر خورم؟چرا شکست میپس اگر خدا با من است، 
 آیا ایمان من واقعاً تأثیری دارد؟ آید؟نظر غالب میبه

اگر به خدا شک کنیم، شاید زیر وزن همان سپری خم شویم که برای 
مان عطا شده است. شک تنها یکی از تیرهای آتشین شیطان است. محافظت

روحیه تیرهای دیگر شامل ترس، اضطراب، جفا، غرور، حسادت، طمع، ناپاکی، 
اند تا توجه ما را از خدا ها طراحی شدهو تکیه بر خود هستند. این وسوسه داوری

های خودمان اتکا بر تواناییسوی بردارند و متوجه خودمان کنند، یا حتی ما را به 
 .سوق دهند
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ها، شوند، شکمی سوختنگونه که تیرهای آتشین موجب زخم و همان
توانند ما را در جا متوقف کنند. سرباز ها نیز میها و سایر وسوسهها، اضطرابترس

کردن آتش شود که قدر مشغول مهار خونریزی یا خاموشزخمی ممکن است آن
نتواند بجنگد. به همین شکل، اگر تیرهای آتشین شیطان از سپر ایمان ما عبور 

مان های این جهان سازند که توجهچنان درگیر نگرانیکنند، ممکن است ما را آن
 .از پادشاهی خدا برداشته شود

سپر من نویسد: »گونه که داوود پادشاه میگرم باشیم. هماناما باید دل
 (.1۰:۷.« )مزامیر دهنده استدلان را نجاتکه راست خداست،

دهد. و در یک معنا، سازیم؛ خدا آن را به ما میبه بیان دیگر، سپر را ما نمی
 تا ابزارکند بخش را عطا میخودِ خدا سپر است. افزون بر آن، او ایمان نجات

 در و پوشاندندمی چرم با غالباً  را سپر باستان، دوران در. ما باشد روحانی حفاظت
 کشیده آتش به و برده فرو قیر در که را آتشینی تیرهای تا کردندمی خیس آب
د بخشمی ما به که ایمانی اندازه و خدا خود -ا م ایمان سپر. کنند خاموش ،شدمی
 کشتن به قادر اما بزنند، زخمی شاید شیطان آتشین تیرهای که کندمی تضمین -
 .نیستند ما

 یک هر به او و. خداست عطایایمان چیزی نیست که ما آن را تولید کنیم؛ 
بنابراین مسئله توانایی ما  (.3:12بخشد )رومیان را می ایمان« از ای»اندازه ما از

. بخشیده استکامل ایمانی است که خدا به ما  تسلیمنیست، بلکه  کردن در اعتماد
 کندمی رشد ما ایمان سپاریم،می خدا هایدست به را خود زندگی وقتی هر جنبه

 .کنداسکوتوم ما را از سینه تا زانو محافظت می یک همچون که جایی تا
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بردنِ اتکا بر خود، سوختِ تیر را  بیننویسد: »ایمان، با از ماروین وینسنت می
کند که قدرت وسوسه گیرد. ایمان حسّاسیتی نسبت به تأثیرات مقدس ایجاد میمی

 .«آوردسازد. ایمان کمک مستقیم خدا را به میدان میرا خنثی می

کند. این شاید سر را محافظت می خودکلاه ،است مشخصطور که همان
سده ترین بخش بدن ما باشد، زیرا جایگاه تفکر و مرکز کنش است. در حیاتی

ها از برنز یا پوشیدند. اینمی galeaeخودهایی به نام ، سربازان رومی کلاهنخست
شونده هایی چفتشد و درونشان با چرم یا کتان آستر داشت، لبهآهن ساخته می

ای در پشت برای محافظت از گردن، و تاجی از ها، برآمدگیبرای حفاظت از فک
پوند  1.3خود معمولاً حدود شده بر بالای آن قرار داشت. هر کلاهموی اسب رنگ

 .وزن داشت. برخی نیز نقابی برای محافظت صورت داشتند

 رابطه راه از مرگ، و گناه شیطان، از رهایی -د خونجات نیز همچون یک کلاه

 تمام جاودان زندگی عطای. ماست دارایی ترینحیاتی -ح مسی با مبتنی بر عهد
 در را کرد خواهد ما برای آینده در و دهد،می انجام اکنون داده، انجام خدا چهآن
 کردنتعیینپیش از و برگزیدگی دانی،پیش در گذشته، ازلیت از عطا این. گیردمی بر

 و یابد؛می امتداد تقدیس و شمردگیعادل تازه، تولد به حال زمان در شود؛می آغاز
 دارادامه برکاتی با شدهکامل کاری نجات،. رسدمی به جلال و ابدیت آینده در

 گاه که زنجیرهکند، آنروشن می 2۹:۸-3۰ رومیان در را نکته این پولس. است

 :کندمی بیان چنین را نجات طلایی

زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به »
و آنان را که از پیش  شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد



 شیطان/456

 

همچنین پارسا شمرد؛ و  خواند، فرا که را آنان و خواند؛ معین فرمود، همچنین فرا
 .«آنان را که پارسا شمرد، همچنین جلال بخشید

. کندمی بیان گذشته با فعل نیز را ما آینده جلالدقت کنید که پولس حتی 
همان  واقعاً این. است توقّفغیرقابل خدا نجات. است شدهانجام کاری این زیرا

 .خداستاسلحه کامل  در خودکلاه

 داندمی او. بکوبد هم در را ما با این حال، شیطان در پی آن است که جمجمه
 تواندنمی است، کرده غارت «زورآور آن »خانه از مسیح عیسای که را کسانی

تواند کسانی را که مسیح به آنان حیات جاودان او نمی . (2۹:12)متی  گیرد بازپس
چه را خدا در آسمان نوشته تواند آناو نمی (.1۹:14)یوحنا  است، بکشد بخشیده

وار به سوی سر های خود را دیوانهتواند سلاحاما می ،(2۰:1۰)لوقا  است، محو کند
 اعتمادمان و کرده وارد ما به روحانی مغزی« که »ضربهما پرتاب کند، به امید آن

 .سازد متزلزل را مسیح به

 یماو ممکن است از آزار و جفا بهره ببرد تا ما را وادار کند که »خدا را لعنت کن
 تا کند حمله ما به طرفین از گناه ممکن است با وسوسه (.۹:2)ایوب  «یم!و بمیر

 کاذب هایآموزه با شاید. سازیم حرمتبی را عیسا نام و کرده تباه را خود شهادت
 ما بر چنان تردید ضربات با است ممکن یا. کند غافلگیر را ما کامیابی هایوعده یا

 توانایی اما است، محفوظ -د خوکلاه همچون -ا م نجات. بیفتیم زمین به که بکوبد
 .شودمی تضعیف شریر آن برابر در مقاومت برای ما

اما های گوناگون ما را زیر ضرب بگیرد، هرچند شیطان ممکن است به شیوه
ناپذیر از سوی ای بازگشتخودِ نجات عطیهخواهد بدانیم که کلاهپولس می

 قدرتِ  از زمانهم و کندمی حفظ گناه مرگبارِ  خود ما را از ضربهخداست. این کلاه
 را ما مسیح که هستیم روزی راهِ بهچشم که حالی در نماید،می محافظت نیز گناه
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 که است دلیل همین به شاید. بخشید خواهد رهایی نیز گناه حضورِ خودِ از حتی
 :نویسدمی اهالی تسالونیکی برای را کنندهدلگرم سخنانِ  این پولس
امّا ما چون به روز تعلّق داریم، باید هوشیار باشیم، و ایمان و محبت را »

پوش بر تن کنیم، و امیدِ نجات را همچون کلاهخود بر سر همچون زرۀ سینه
زیرا خدا ما را نه برای غضب، بلکه برای کسب نجات به واسطۀ خداوندمان . نهیم

خاطر ما مرد، تا چه بیدار باشیم و چه خفته، عیسی مسیح تعیین کرده است، که به
 (.1۰-۸:۵.« )اول تسالونیکیان با او زندگی کنیم

ای یهوه، خداوندگار نویسد: »همچنین داوود پادشاه در دعای رهایی خود می
.« )مزامیر تو سر مرا در روز جنگ محفوظ داشتی من، که قوّتِ نجات من هستی،

۷:14۰.) 

 تواندمی مواقعی در نیز سپر ت؛ هر چندخداس تهاجمی در زرّه اسلحهاین تنها 
را برای  machaira یونانیِ واژه پولس. شود کار گرفتهبه زدنضربه برای

ای صاف یا برد. این یک شمشیر یا خنجر کوچک، با تیغه»شمشیر« به کار می
تن طراحی شده بود. همان بهخمیده است، که برای کشتن حیوانات و جنگ تن

 که دشمنانِ عیسا هنگام دستگیری او در باغ جتسیمانی با خود داشتند ایدشنه
 تفاوت است، بلند و پهن یشمشیرکه  rhomphaiaاین واژه با  (.4۷:2۶)متی 

 دودَم« »شمشیری که بیندمی را یافتهجلال عیسای مکاشفه، در یوحنا. دارد
؛ 1۶:1)مکاشفه  او بااقتدار صدای از نمادی آید؛می بیرون او دهان از( رومفایا)

 (.21، 1۵:1۹؛ 1۶؛، 12:2

 پولس عیساست، شدهنمایانگر سخنانِ گفته «رومفایا»گونه که همان
او  1۷:۶ برد. در افسسیانرا برای توصیف کلامِ مکتوبِ خدا به کار می «ماخایرا»
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 « نویسنده.شمشیر روح را که کلام خداست، به دست گیریددهد: »فرمان می

 تر از هر شمشیرزیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و بُرنده»: نویسدمی نیز عبرانیان
دو دم، و چنان نافذ که نَفْس و روح، و مفاصل و مغزِ استخوان را نیز جدا  )ماخایرا(

 (.12:4.« )عبرانیان کند، و سنجشگر افکار و نیّتهای دل استمی

مصون  شده،الهام کلامِ -ح شود، باید شمشیرِ رووقتی شیطان به ما نزدیک می
 عیسا وقتی. برانیم عقب را او تا ببریم کار به را -ا خد کافیِ و خطاناپذیر ،از خطا

)متی  راندمی را شیطان ،مقدسکتاب به استناد با شود،می آزمایش سخت بیابان در
 (.13-1:4؛ لوقا 1:4-11

القدس عامل اصلی رساندنِ آن به مقدس شمشیر روح است، زیرا روحکتاب
؛ دوم 2:23)دوم سموئیل  مقدس بودبخشِ نویسندگانِ کتابماست. او الهام

(. 12-1۰:1؛ اول پطرس 1۷-1۵:1۰؛ ۸:۹؛ 11-۷:3؛ عبرانیان 1۶:3تیموتائوس 
قبل از هر چیز، بدانید که هیچ وحیِ کتب مقدّس زاییدۀ تفسیر نویسد: »پطرس می

گاه به ارادۀ انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت زیرا وحی هیچ. خودِ نبی نیست

 .(۹( )21-2۰:1.« )دوم پطرس القدس از جانب خدا سخن گفتندنفوذ روح

بُرد: ، شمشیر دودم هر دو سو را میگویدکتب تفسیری میکه یکی از چنان
 سازی، برخی را با محکومیت. این شمشیر در دهانِ مسیح استبرخی را با مجاب

کارگیری این شمشیر توسط . به(۶:14۶)مزامیر  و در دست مقدّسانِ او (2:4۹)اشعیا 
 هیچ خدا مسیح در زمان وسوسه، الگوی ما برای مقابله با شیطان است. »در زرّه

 این شود؛می محافظت جلو فقط بلکه است، نشده ذکر بدن پشت برای پوششی
.« است پیوسته مقاومت در ما امنیت تنها کنیم؛ دشمن به پشت نباید هرگز یعنی

(1۰.) 
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هایش را برملا ساخته و حقیقت کند و دروغشمشیر روح، آن شریر را زخمی می
کند. امّا باید هوشیار بمانیم؛ زیرا شیر زخمی ممکن است بازگردد. جدا می دروغرا از 

 یابدگر در بیابان، تنها »برای مدّتی« آسودگی میحتی عیسا پس از راندن آزموده
یافته است که کارِ اژدها یکسره بازگشتِ عیسای جلالدر زمان تنها  (.13:4)لوقا 

 ابدالآباد تا روز»شبانه تا شودمی افکنده گوگرد« و آتش »دریاچه بهو او  شودمی
تا آن زمان، پیروان عیسای مسیح باید این شمشیر  (.1۰:2۰)مکاشفه  ببیند عذاب«

 نزد خود نگاه دارند. را همیشه

در همه حال دعا کنید
و در همه »: نویسدمی چنین خدا اسلحه کامل پولس پس از تعلیم خود درباره

وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید 

باید همیشه  (.1۸:۶)افسسیان  «.و پیوسته با پایداری برای همۀ مقدسین دعا کنید
به یاد داشته باشیم که زرّه از آنِ خداست، انجیل از آنِ خداست و مأموریت نیز از 

 خدا تدارک با را خود آن، واسطهآگاهانه است که به ابزاریآنِ خداست. دعا 
 و شناسدمی رسمیت به خود قوای کل فرمانده عنوانبه را خداوند دعا. پوشانیممی
. بشنویم پرهیاهو روحانیِ جنگِ  غوغای در را او صدای دهدمی توان ما به

 قلمرو در دشمن با رویارویی برای مناسب زرّه ما دهندهنجات که گونههمان
 ایوسیله نبرد، طول در تا کندعطا می ما به نیز را دعا کند،می فراهم را نادیدنی

 .باشد مداوم و روشن ارتباط برای

 روح در مشخص، طوربهت؛ القدس، یاور ما در دعاست. او در ما ساکن اسروح
؛ 1۶:3اول قرنتیان است ) ما جسمانی هایهیکل الاقداسِقدس یعنی ما، انسانی
دهد خدا را »اَبّا«، که به ما توان می بخشدرا به ما میاو روحِ پسرخواندگی  (.1۹:۶
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-میاو ما را در دعا توانمند  (.۶:4؛ غلاطیان 1۶-1۵:۸)رومیان  « بخوانیمبابایا »
 :نویسدمی 2۶:۸-2۷که پولس در رومیان کند، چنانجای ما شفاعت میو به رداندگ

دانیم چگونه باید دعا آید، زیرا نمیمان میو روح نیز در ضعف ما به یاری»
و او که کاوشگر  کندناشدنی، برای ما شفاعت میهایی بیانکنیم. امّا روح با ناله

داند، زیرا روح مطابق با ارادۀ خدا برای مقدسین شفاعت دلهاست، فکر روح را می
 .«کندمی

 کند: »حتّی وقتی زرّهبندی میگونه جمعاین کتب تفسیریکه یکی از چنان

 را شما دعا. دهید تعمیدغسل دعا در را آن همه است لازم اید،کرده تن بر را خدا
 محافظت را شما بتواند او زرّه که ایگونهبه کند،می خدا با مشارکت و رفاقت وارد
 .«کند

مسیحی ترسیم یک سپاهی ، پولس تصویری زنده از ۶ فصل در افسسیان
های پررنگِ قلم، شدتِ نبردِ روحانی و ضرورتِ مسلح بودنِ او با ضربهکند. می

 عنوانبه -د خو گونه که عهدعتیق، خدا را در زرّههمان .سازدکامل را آشکار می
 کشد،می تصویر به -د کنمی هلاک را قومش دشمنان که نیرومند جنگجویی
 کنند تن بر را خدا زرّه تمام باید مسیح عیسای پیروان گویدمی ما به نیز عهدجدید

 .بایستند شریر آن هاینیرنگ برابر در بتوانند تا

 :شریر آن با رویارویی نکات کلیدی درباره
است. اگرچه در کارزار خود علیه قوم خدا  یتشیطان دشمنِ اصلی بشر (1

او نخست  .شوداما میدانِ نبردش پیوسته محدودتر میرسد، اغلب موفق به نظر می
 محصورهاویه  دراز آسمان به زیر افکنده شد، سپس بر زمین افکنده گردید، بعد 
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 طوربه را آن خدا که جایی شد؛ خواهد تبعید آتش« شد و سرانجام به »دریاچه
 .است کرده آماده اشروحانی گرانتخریب و او برای خاص
تا با شیطان بجنگیم.  تجهیز نمودهگوید که خدا ما را عهدجدید به ما می (2

بیان نکند؛  1۰:۶-2۰روشنی افسسیان شاید هیچ بخش دیگری این حقیقت را به
 بتوانیم تا بپوشید« را خدا اسلحه کاملکند »جایی که پولس رسول ما را تشویق می

 .(11 آیه) دکنی ایستادگی« ابلیس هایحیله برابر »در
 هاییجنبه عنوانبه نخست،. کنیم فکر جنبه دو از خدا زرّه توانیم دربارهمی ( 3

 آشکار ما برای ایزرّه هایتکه صورتبه عدالت، مانند خدا، صفات. خدا شخصیتِ از
 قومش نجات و شریران بر الاهی انتقام اجرای برای الاهی جنگجوی که شوندمی
 جنگیِ  تدارک را آن که است این خدا اسلحه کامل به دیگر نگاه امّا. کندمی تن بر

 .بدانیم خود برای خدا متناسبِ و شخصی
 خود جای یعنی -م توانیم بایستیبه سبب پیروزی مسیح بر آن شریر، می (4

 اسلحه کامل به زیرا -م بگریزی نه و شویم تسلیم نه بمانیم، استوار کنیم، حفظ را

 در. ایستیممی هم با مسیح پیروان عنوانبه ما این، بر افزون. ایمشده ملبّس خدا
 است این کشندمی صف که سربازانی وظیفه نخستین تن،بهتن جنگ قدیمیِ شکل

 .بسازند دفاعی دیواری خود چهارگوش بزرگ سپرهای با و بایستند شانهبهشانه که
 بپوشند را «اسلحه کامل خداخواهد »پولس رسول از مسیحیان می (۵

 موارد است: ، که شامل این(11:۶)افسسیانم 
عیسای مسیح که حقیقت  بهوقف شخصی  -ند حقیقت همچون کمرب •

 وقف کلام او بودن.است، و 

های ما را کاملِ مسیح که دل پارسایی - سینه همچون زرّه پارسایی •
 .کندمحافظت می
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تا پرچم انجیلِ صلح را برای جهانی   -ی با آمادگ یدهپوشپاهایی کفش •
 .گمشده برافرازیم

کند کمک میهای او که ما را اعتماد کامل ما به خدا و وعده - سپر ایمان •
 .در برابر رگبار تیرهای آتشینِ شیطان بایستیم تا

مبتنی بر  رهایی ما از شیطان، گناه و مرگ از راه رابطه -ت خود نجاکلاه •
 .مسیح با عهد

 .و کافیِ خدا ناپذیرخطا، مصون از خطاشده، کلام الهام -روح شمشیر  •

 فرمانده عنوانبه را خداوند دعا. خداست آگاهانه برای پوشیدن زرّه ابزاریدعا  (۶

 میان در را او صدای بخشد تامی توان ما به و شناسدمی رسمیت به ما قوای کل
 مناسب زرّه ما دهندهنجات که گونههمان. بشنویم پرهیاهو روحانیِ  جنگ غوغای

 عطا ما به نیز را دعا کند،می فراهم را نادیدنی قلمرو در دشمن با رویارویی برای
 .باشد مداوم و روشن ارتباط برای ابزاری نبرد طول در تا کندمی

ها شیطان مقدس ثبت شده و در آنچند نمونه از رویدادهایی را که در کتاب (1
 .بیان کنید کند راایفا مینقش مهمی 

 کند؟تجهیز میخدا چگونه مسیحیان را برای مشارکت در جنگ روحانی   (2

توضیحی کوتاه ارائه  (2۰-1۰:۶)افسسیان  خدا اسلحه تاماز  تکهبرای هر  (3
 :دهید

 الف( حقیقت همچون کمربند
 همچون زرّه پارساییب( 

 اندها را پوشیدهکفشپ( پاهایی که با آمادگی 
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 ت( سپر ایمان
 خود نجاتث( کلاه

 ج( شمشیر روح
توانیم تنها سلاح تهاجمی است؟ و چگونه می اسلحه کامل خداکدام قطعه از ( 4

 طور مؤثر به کار بگیریم؟آن را به
 به فرمان این با را خدا اسلحه کامل به نظر شما، چرا پولس تعلیم خود درباره ( ۵

 کنید«؟ دعا وقت هر »در: رساندمی پایان
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